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 مشخصات کتاب 
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 وتاریخی نیاکان   مـــلــیفرهنگ ارزشهای برخی ازنام کتاب : 

 مؤلف : دکتربصیرکامجو 

 ستایشنامه :  

 طرح ودیزاین پشتی : دیپلوم گرافیک احمدجان امینی  

 مسئول چاپ : نهاد های برون مرزی خراسان  

 میلادی   2014شمسی برابربه  1393چاپ نخست : 

  5000تیراژ  :  

........................................................................ 

 حق طبع برای مؤلف محفوظ است .  

 کاپی ، تکثیر وطبع بدون موافقت مؤلف مجاز نیست . 
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 فهرست مطالب
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                             عناوین                                                              صفحات                                                    
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 فصل نخست ــ جشن های باستانی  نیاکان ما 

 یکم ــ جشن نوروز 

 دوم ـ جشن چار شنبه سوری 

 سوم ــ جشن مهرگان  

 چهارم ــ جشن چله یا شب یلدا 

 پنجم ــ جشن سده 

 

 ازخلقت وآفرینش  نیاکان فصل دوم ــ معرفت 

 ــ اوستا  1
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 ــ آموزش فلسفی مزدک  6

 ــ اصول اعتقادی وجهان بینی دینی امام بزرگ ابوحنیفه   7
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 فصل سوم ــ زبان فارسی خزانه علم ودانش 

 

 بخش نخست ــ  پیدایی ورشد زبان فارسی 

 ــ مقام فرهنگی وعلمی زبان فـــارسی  1

 ــ جایگاه زبان فـــــارسی در دهکـــده یی جهانی  2

 فـــرهنگهای فارسی ــ  3

 ــ مـبارزه استعمارکهن وقبیــــله گــــرایان علیه زبان فارسی 4

 

 بخش دوم ــ پیشوایان علم وادب  زبان فارسی 

 

 ــ محمد خوارزمی  1

 ــ رودکی  2

 ــ زکریای رازی  3

 فردوسی بزرگ ــ  4

 ــ  ابن سینا  5

 ــ ابوریحان بیرونی  6

 غزالیــ محمد  7

 عمر خیام ــ  8

 مولانا بزرک ــ  9

 نهم ــ سعدیــ  10

 ــ  حافظ  11
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 مقدمه

 روخشنده تر دوران ما  

 از دوره ها ازدور ها  

 اجداد و پیوندان ما  

 از آفتاب از نور ها  

 ای آریا ای آریا  

 تاریخ بیتو سیاه 

 روشنترین قومی بشر 

 بیتو بحر و بر تاریک  

 ما آریایی زاده ایم 

 نورآفری ما زاده ایم 

 در کار حق آماده ایم ، 

 آماده ایم ، آماده ایم 

 

 ای آریا ای آریا ،  

 تاریخ بیتو سیاه 

 روشنترین قومی بشر 

 تاریک بیتو بحر و بر 

 بارودکی دنیا بزرگ ، 

 فردوسی وسینا بزرگ 

 جامی ومولانا بزرگ ، 

 آریابزرگ.. )*( آریابزرک ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 )*(http://www.youtube.com/watch?v=I5gT44S-rBA 
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 فصل نخست : 

 جشن های باستانی نیاکان ما

 

 اول ــ جشن نوروز 
براساس منابع ومتون تاریخی سرزمین آریان  ، از شش هزار سال  

به اینسومراسم جشن نوروزمنحیث آئین وارزشهای جاویدانی ، در  

 ادوار متمادی بادوستی وعشق ومحبت بی پایان برگزار می گردد.  

گوهرتاریخ   ارزشترین  با  بمثابه   ، نوروز  جشن  وبرگزاری  تجلیل 

باستانی نیاکان ما ، در حقیقت روند خود آگاهی ملی ، خود شناسی  

ملی ووخود فرمانی ملی وحس میهن دوستی ووطن پرستی ، غرور 

و افتخار،  نسل های نو بنیاد  را تقویت می بخشد.   ومراتب همزیستی  

روح در  را  ملی  می    وهمبستگی  ونهادینه  آشکار  نسل  این  وروان 

 سازد. 

با این نگرش ، میخواهم از صمیم قلب ــ جشن بین المللی نوروز را  

بمثابه یکی از مناسبت های جهانی و فرهنگی معنوی بشری،  به تک 

سراسر   در  میمون  و  فرخنده  روز  این  دار  میراث  شهروندان  تک 

   .جهان، تبریک و تهنیت بگویم
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جشن نوروزکهن ترین جشن به جا مانده از دوران باستان سرزمین  

که احساس مهر ورزی ودوستی، با هم بودن و پهلوی    .آریان است 

 هم بودن، را به جهان بشریت به ارمغان آورد. 

بهاری می آغازد، مرحله ای که  جشن نوروز ازتک زمان اعتدال 

خورشید از صفحه استوای زمین می گذرد و بسوی شمال آسمان می  

نامند  می  برج حمل  اول  لحظه  را،  لحظه  این  یک  .رود.  بیست  از 

مارس ماه میلادی شروع می شود ، که در آن دوازده روز به نشانه  

این روز همه خانواده های سرزمین آریان   دوازده ماه گذشته ، در 

)تاجیکان ، فارسها ، کــــردها  ودیگران ... ( گرد هم جمع می شوند  

ودرباره  نمایند  می  تجارب  وتبادل   . نمایند  می  دیگربازدید  وازیک 

ده های روشن به بحث و گفتگومی نشینند. وبه پیمان صلح وآرامش  آین

 وهمزیستی میرسند .  

 

نیاکان ما برای پذیرایی جشن نوروزآمادگی های دیگری می گرفتند 

 از جمله »خانه تکانی « و دوختن لباس های جدید وغیره . 

براساس داشته های تاریخ مان دردانشنامه آزاد آمده : " که درنوروز 

هر سال فردی وجود دارد بنام حاجی فیروز، آن فرد که چهره اش 

سیاه ولباس قرمز می پوشد ، پیاده در اطراف خیابان ها راه می رود  

 ویک آهنگ خاص می خواند : 

 

 حــــــاجــــی فــــــــــــــیروزه ســـــــــالی یــک روزه  

 همــه مــــی دانـــــند مـــنم مـــــی دانـــم عید نوروزه  
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 اربـــــــــــاب خــــــــودم ســـــــــــلام عـــــلیــــکـــــم 

 اربــــــــــاب خـــــــــودم ســـــــرتـــــــو بــــــالا کـــن

 اربــــــــــاب خـــــــــودم مـــــنــونـــــگــــــــــاه کــــن

 اربــــــــــاب خـــــــــودم لــطـــفـــــی بــــه مـــا کــــن

 اربـــــــاب خــــــــــــــــــــــــــــودم بــــــزبــــــز قندی

 اربـــــــــــــــاب خـــــــــــــــــــودم چـــــــرا نمیخندی؟ 

 بـــــــــشــکـــــــن بـــــشـــــکــــــنـــــه بـــشــکـــــن 

 مــــــــــن نـــمــــــیــــشــــکـــــنـــــم بــــشــــکــــــن 

 بـــــشـــــکـــــــنــــم یــــار گــــلــــه داره ایــــنـــــجا 

 آنــــجـــــا بــــــشــــکــــــــنــــم یــــار گــــلــــه داره 

 ایـــــــــن ســــــــــــــیـــــاهِ بـــــیــــــچـــــــــــــــــاره 

 حـــــــــــــــوصــــــــــــلــــه داره " چـــــــــــقـــــــــدر 

 

بقول برخی از متون کهن سرزمین آریان ازجمله شاهنامه فردوسی و 

تاریخ طبری،جمشید شاهنشاه پیشدادیان بلخ باستان ــ پایه گذار جشن 

 نوروز معرفی شده است.
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دراین متون حکایت است که: "جمشید درهفتاد سال پادشاهی خودبا   

 خردمندی واندیشۀ نونگری، به دست آورد های چشمگیری نائل آمد 

: 

وجوشن   زره  وازآن  کرد  نرم  را  آهن  وی  ابزارجنگی،  ساختن  ــ  

می   جنگ  هنگام  به  آوران  جنگ  که  )پوششی  وبرگستوان  وخفتان 

 .پوشند، پوشش اسبان وفیل ها به هنگام جنگ(  ساخت 

گردید.  ــ  پوشش مردمان ، او با اندیشه بهتر موفق به پوشش مردمان  

ازکتان وابریشم و پشم جامه ساخت، رشتن وبافتن و دوختن و شستن  

  .را به مردمان آموخت 

به   پادشاه تهیه مسکن، ساختمان سازی و خشت زنی را  ــ  جمشید 

مردم آموخت. مردم خاک و آب را به هم آمیختند وگل ساختند وخشت  

زدند، سنگ و گچ را به کاربرد و خانه و گرمابه و کاخ و ایوان بر 

  .پا کرد 

ــ جمشید سینه سنگ را شکافت واز آن گوهر های گونه گون چون  

یاقوت وبیجاده وفلزات وزر وسیم بیرون آورد. تا زیور زندگی ومایه  

  .خوشدلی مردمان باشد 

ــ جمشید در پی بوهای خوش برآمد وبر گلاب و عود و عنبر و مشک 

  .وکافور دست یافت 

برد وبرآبها   به ساختن کشتی  افتاد ودست  اندیشه سفر  ــ جمشید در 

  .دست یافت 

بدینسان جمشید با چنین دست آورد های چشمگیر خود ، که موفق به  

 آوردن تغییر در صورت بندی حیات اجتماعی مردم گردید، وبه  
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همه هنرها مستولی شد وتوانا گردید. انگیزه خود بینی وغرور دراو  

  :بیدار شد ودر اندیشه پروازدرآسمان افتاد 

برآن   بسیار  وگوهر  ساختند  برایش  بها  گران  تختی  تا  داد  فرمان 

برافراشتند.  وبرآسمان  برداشتند  زمین  از  را  تخت  خادمان  نشاندند. 

جمشید در آن چون خورشید تابان نشسته بود واین همه به فرایزدی 

آمدند   گرد  شدند،  خیره  او  وتوانایی  شکوه  از  جهانیان  کرد.  می 

واندند براو گوهر افشاندند وآن روز را که  وبربخت وشکوه اوآفرین خ 

مارس( بود، آن را نوروز خواندند.   21برابر به نخستین روز حمل )

(1 ) 

 ، ما  مشترک سرزمین  نیاکان  تاریخی  ارزشهای  به  ارجگذاشتی  با 

گذار شاهنشاهی هخامنشیان، نوروز را در سال کوروش بزرگ  بنیان 

 .قبل از میلاد، جشن ملی اعلام کرد  538

 کوروش بزرگ 

 
قبل از     416داریوش اول هخامنشی، به مناسبت نوروز در سال  

 ای از جنس طلا ضرب نمود که در یک سوی آن  میلاد سکه
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 .است  سربازی در حال تیراندازی نشان داده شده

 

 داریوش اول هخامنشی 

 
نوروز در زمان اشکانیان تاجیک و ساسانیان فارس تحت نام جشن  

 .نوروز بزرگ و نوروز خاصه بر پا می شد 

 

 اشک اول ــ بنیان گذار سلسله اشکانیان 

 
میلادی از    230ارد شیر بابکان، بنیان گذار سلسله ساسانیان درسال   

دولت روم که از وی شکست خورده بود، خواست که نوروز را در 

رسمیت بشناسد. این درخواست مورد پذیرش سنای روم  این کشور به  

 .معروف شد  Lupercal قرار گرفت و نوروز در قلمرو روم به
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 اردشیر بابکان 

 
همچنان از زمان هرمز اول پادشاه ساسانی  مرسوم شد که مردم در 

دوم، رسم  از زمان هرمز  نمایند. همچنین  آتش روشن  نوروز  شب 

 .عنوان عیدی متداول شد دادن سکه در نوروز به 

بویه وسلسله ای های سامانیان تاجیکان و آل با روی کار آمدن سلسله 

 .دودمان های ترکتبار، جشن نوروز با گستردگی بیشتری برگزار شد 

باستانی   فرهنگی  میراث  یک  عنوان  به  معاصر  دوران  در  نوروز 

شود. البته  همواره مورد توجه مردم قرار داشته و هر ساله برگزار می

برگزاری جشن نوروز به صورت آشکار در برخی از کشورها توسط  

حکومت  بوده برخی  ممنوع  زمانی  مدت  برای  حکومت ها  است. 

شوروی برگزاری جشن نوروز را در برخی از کشورهای آسیای  

میانه مانند ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان و قزاقستان ممنوع  

  .کرده بود و این ممنوعیت تا زمان میخائیل گورباچف ادامه داشت 

جشن   برگزاری  طالبان،  حکومت  دوران  در  درافغانستان،  همچنین 

  .نوروز ممنوع بود 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

مگردر دوران حاکمیت نادر و ظاهرشاه بخاطر تحریف نمودن ریشه  

  ، ما  نیاکان  میراث  ساختن  اعتبار  وبی   ، فرخنده  روز  این  تاریخی 

بگونه ای زیرنام میله نیال شانی ویا میله گل سرخ بلند کردن جنده  

 سخی جان  وامثال این تجلیل می گردید .  

خوشبختانه ، به پیشنهاد جمهوری آذربایجان، مجمع عمومی سازمان  

ماه    21،  2010فبروی    23ملل متحد در هفتادویکمین نشست مورخ  

های   مناسبت  از  یکی  نوروز  المللی  بین  به عنوان جشن  را  مارس 

جهانی و یکی از میراث فرهنگی معنوی بشری، با ریشه آریائی به  

 .خود جای داد  رسمیت شناخت وآن را در تقویم

در خبر منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد در باره اهمیت نوروز  

  :آمده است 

میلیون نفر درمناطقی از بالکان، منطقه    300نوروز برای بیشتر از  "

در یای سیاه، قفقاز، آسیای مرکزی، سراسر خاور میانه و آمریکای 

 ( 2شمالی نقاط دیگر جهان جشن گرفته می شود.")

اکنون کشورهای قزاقستان، چین غربی )ترکستان چین(، تاتارستان،  

تاجیکستان، ترکمانستان، افغانستان، ایران، آذربایجان،   قرغزستان، 

ترکیه  و ملت کُرد، هندوستان، پاکستان، بنگلادش، بوتان، نیپال و  

تبت... یکجا ازاین روز فرخنده باستانی نیاکان بمثابه  میراث فرهنگی  

  .ری با شوروشعف وشادی جشن می گیرند معنوی بش

 برخی بزرگان ما در مورد نوروز می نویسند : 
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 چون سپرم نِه میان بزم به نوروز 

 در مه بهمن بیار و جان عدو سوز 

  

  رنگ و بوی طیب آمد بهار خرم با 

 با صد هزار زینت و آرایش عجیب . » رودکی« 

 

  به نوروز چون برنشستی به تخت 

 «  » فردوسی  . به نزدیک او موبد نیکبخت 

 

 نوروز رخت دیدم خوش اشک بباریدم 

 نوروز و چنین باران باریده مبارك باد » مولوی « 

 

 برآمد باد صبح و بوی نوروز  

 پیروز » سعدی « به کام دوستان و بخت 

 

 آید نسیم باد نوروزی ز کوي یار می 

 از این باد ارمدد خواهی چراغ دل برافروزی » حافظ « 

 

اهمیت شایستگی ودیرینگی جشن چار شنبه سوری ، جشن نوروز ، 

جشن مهرگان ،جشن چله یا شب یلدا ، جشن سده وسایر اعیاد ملی و  

دینی  بجا مانده دراین اصل متجلی است که، نیاکان ما، جشن نوروز  

وجشن های دینی را به مفهوم پلی به فردا در هاله ای از تقدس، و  

جهان خلقت و آفرینش درتعمیم مهر ورزی،  نماد معرفت وشناخت از  

  .همدلی،عامل همبستگی احساسات ملی و عقیدتی، قرار دادند 
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ماندگاری واستمرارنوروزواعیاد دینی درپاکیزگی وکنه خدا پرستانه  

  :وانسانگرایانه ای آن نیز نهفته است 

سایه   در  خداوند  به  وتسلیم  ازتعبد  ایست  گاه  جلوه  تقدس  کنه  وآن 

احسان   از  وتبلوری  نفس  تزکیه  برای  ایست  فرصتی  عبودیت، 

ورستاخیز   تحول  روند  از  ونمایشی  بادوستان  دیدار  ونیکوکاری، 

 .طبیعت می باشد 

ما از پنجره امید به کرانه های تابناک آفتاب گرم نوروزوجشن های  

دینی چشم دوخته ایم، گرمی ای  که دل های یخ زده نفرت و آز را از 

اسیرسردی نفس ظلمت رها می کند. وهمچو ستاره ، لبخند برآسمان  

 .چهره آشتی می درخشد 

 

 منابع ومآخذ 

 ـــــــــــــــــــــ ـ

چاپ 1 بهزاد،  انتشارات  مُول،  ژُول  بتصحیح  فردوسی،  شاهمامه  ـ 

. ورجوع شود به لغت نامه دهخدا که 11ـ    10، ص  1379پنجم، سال  

در آن این مفاهیم در مورد نوروز نیز بیان شده است که میگوید: "...  

برای   آنجا  در  داد که  دستور  آذربایجان،  از  در حال گذشتن  جمشید 

تاج زرین بروی تخت نشست.بارسیدن  اوتختی بگذارند وخود  با  ش 

نور خورشید به تاج زرین او، جهان نورانی شد ومردم شادمانی کردند 

    " .وآن روز را نو نامیدند 

ـ رجوع شود به هفتادویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل   2

ماه مارچ را به عنوان جشن    21، که  2010فبروی    23متحد مورخ  

 بین المللی نوروز به رسمیت شناخت.
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 دوم  ــ جشن چار شنبه سوری 
 

باستانی  جشن چهار شنبه سوری یکی از قدیمی ترین جشن های ملی و  

هایی درباره تدویر مراسم  آریائیان است . در شاهنامهٔ فردوسی اشاره

ای در نزدیکی نوروز وجود دارد که  عیش و عشرت ، بزم چهارشنبه 

دهندهٔ کهن بودن این جشن است  . این مراسم سنتّی تاریخی  به  نشان 

اینسو در  به  قدیم   با عشق وامید از روز گاران  ملّی،  مثابه  جشن 

 (1است. )فرهنگ دیرپای مردمان آریانا زمین زنده نگاه داشته شده

سوری همه ساله در هر شب چهارشنبه آخر سال با شور  چهارشنبه 

شود. برافروختن آتش بر روی وشعف و دلبستگی خاصی برگزار می

کردن فشفشه و شادی کردن در کنارآتش  هیزم و جستن از آن و روشن 

، وبرپایی شادی وسرور ، یکی از ویژگی های رسوم جاافتاده در 

 سوری می باشد .جشن چهارشنبه 

افرادی که از بالای شعله های آتش جستن میکنند و در هر جستنی  

یعنی زردی    » من  از  تو  تو سرخی  از  من  » زردی   "  : میگویند 

بیماری و ناتوانی را از من بستان و سرخی و شادابی و تندرستی را  

که در خود داری بمن ببخش « پس از سوخته شدن ، خاکستری را 

اندازیِ ،  جمع کنند و از خانه بیرون   که از آتش میماند باید در خاک

در   است  ریخته  بیرون  که  آنکس  و  بریزند  دیوار  کنار  در  و  برند 

 بازگشت در میزند ، باید از درون خانه از او بپرسند: »کیست؟«  
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و او هم جواب دهد ؛ »منم « گویند : » از کجاآمده ای ؟« جواب دهد 

که : » از عروسی « بپرسند: »چه آورده ای ؟« گوید: »تندرستی  

  ".» 

این جشن ،  جشنی نیست که وابسته به کدام دینی  یا آئینی ، قومیّت 

وملیتی باشد ،  بلکه منحیث یک نماد همگرایی  تاریخی ، در میان  

یافته  تمدنی آسیا رواج جاویدانه  آریایی ها وسایر ملیت های حوزه 

 است.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مآخذ منابع و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ـ  جهت معلومات بیشتر رجوع کنید به : پیام آشنا ، که زیرعنوان    1

 . 2007مارچ  13شده در »آداب شب چهارشنبه سوری«. بازبینی 

نام    2 ،زیر  مهر   مجله   : به  کنید  رجوع  بیشتر  معلومات  جهت  ـ 

اول وشماره    11»چارشنبه سوری «  شماه   ،   1، سال  دوم   سال 

 نویسنده : سعید نفیسی استاد دانشگاه تهران . 
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 سوم  ــ جشن مهرگان
 

 فلسفه هر جشنی دو مفهوم را درذات خودش نهفته دارد .  

یکی ــ تجلی معرفت انسانها از جهان هستی و حیات ، جهت ایجاد  

 فرهت و شکوهمندی ؛ 

ـ تقویه هبستگی و پیوستگی میان مردم ، بسبب نهادینه ساختن   دیگری ـ

 بنیاد های معرفتی وارزشهای فرهنگی و تاریخی.   

جشن  از  پس  آریائیان  بزرگ  جشن  سومین  مهرگان  عید  یا  جشن 

چارشنبه سوری وجشن نوروز، نیز ــ یکی ازکهن ترین جشن های  

ملی نیاکان ماازین شمار است. وبه گفته بیرونی جشن دوستی جان، 

عشق ومحبت است وازدید ما جشن حسن نیت ، همزیستی و همگرایی  

)میزا ماه  درشانزدهم روزمهر  اکتوبر،  است که  با هشتم  برابر   ) ن 

 برگزار می شود. 

که به مهر روز موسوم است ــ مخصوص    -"روز شانزدهم هر ماه  

به فرشتۀ فروغ ، یعنی مهر است. در روز مهر از ماه مهرآریائیان  

جشن بسیار بزرگی برپا میداشتند. بقول کتاب » بندهشن « :  مشیا و  

 مشیانه )آدم و حوای آریائیان ( در چنین روزی تولد یافته اند. 

شانزدهم   روز  از  و  کشید  می  طول  روز  شش  بزرگ  جشن  این 

 مهرآغاز می گردید و به روز بیست و یکم ـ که رام روز باشد ـ ختم  
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می شد. روز آغاز را » مهرگان عامه « و روز انجام را » مهرگان  

 خاصه « می گفتند. 

آورده: جشن   (1893لیـدن،و الأشـراف« )چاپ در »التنّبیـه  مسعـودی  

آغـاز    آریائیان  نوروز   اوّلدر  وجشن    (hama)تابستـان    سـال 

آریائیان  است. یعنی  بوده  (  zayana) زمستـانفصل    آغاز  درمهـرگان  

قـدیم  داشتـه فصـل  دو    فقط   بسیار  سال  درکتـاب  در  »التـاج«  انـد. 

 خوانیم : می جـاحـظبـه   (، منسـوب 146،ص 1332قاهـره،)چـاپ 

و   زمستان دخول    هستند: مهـرگان سال  دو فصل    نـوروز و مهـرگان 

  گرماست.فصل دخول، إذن و نوروز است  سـرمافصـل 

این روز خدای متعال   آریائیان  گویند در  آنکه  سبب جشن مهرگان 

زمین را بگسترانید و اجساد را مقرون به ارواح کرد و بعضی گفته 

بردفع  آهنگر کردند  کاوۀ  و مددکاری  یاری  دراین روز ملائکه  اند 

پادشاهی نشست   بیگانه .  و فریدون در این روز بر تخت  ضحاک 

 ک نماید.  پیش از آنکه کاوه دفع ضحا 

و زمره ای گفته اند که فریدون در این روز ضحاک را در بابل گرفت  

مقدمه   این  کنند و مردمان بسبب  دربند  که  دماوند فرستاد  به کوه  و 

جشنی عظیم کردند و عید نمودند و بعد از آن حکام را مهر و محبت  

است   پیوستن  محبت  معنی  به  مهرگان  چون  و  رسید  بهم  بررعایا 

 (1سوم گشت . " )بنابراین بدین نام مو 

عید یا جشن مهرگان خزانۀ پرازکرامت ــ مهر و دوستداری، مودت 

وعشق  ، نرم دلی ووفاق ، یکدلی و مروت ، خوشی وسرور ، شادی  

 و گشاده رویی ،رامش وعشرت ،  خرسندی و آسایش ، 
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 شادمانی و خرمی ، مسرت و بشاشت ، است . 

براصل متون باستانی !  آریائیان به سوگ وماتم نشستن ، عزاداری 

وگریه کردن را کار اهریمن ، وجشن وشادی ، فرهت و شکوهمندی  

 را آفریدۀ » اهورامزدا یا خدا « می دانند. 

ازینروجشن نوروز را که آغازکنندۀ بهاراست از آن جمشید شاهنشاه  

آن  از  است  پائیز  کنندۀ  آغاز  راکه  مهرگان  ، وجشن  بلخ  پیشدادیان 

دانند. جشن نوروز و جشن مهرگان   پادشاه کیانیان بلخ،می  فریدون 

ونماد   شادمانی  و  سرور  بسترگاه  کنون   تا  ازقدیم   ، آریائیان  نزد 

 سرزمین بوده است .   همآیشی مردمان این

گذرگاه   در  مهرگان  جشن  برگزاری  کهن  تاریخ  های  داده  براساس 

فراوانی  با شوروشعف  این سو  به  بلخ  کیانیان  های  دوره  از  زمان 

تجلیل میشده است  . هخامنشیان واشکانیان وساسانیان نیزاین جشن  

فرخنده را هزاران سال پیش از اسلام با شکوهمندی بی پایان برگزار  

 می کردند .  

جشن مهرگان در تمام آسیای صغیر نیز معمول بود و از آنجا با آیین  

 مهر )مهرپرستی ( به اروپا سرایت کرد.  

آقای » کومن « شرق شناس بلژیکی در کتاب خود " آئین میترا "  

 مینویسد :  

قدیم ، روز ظهور   بدون شک جشن مهرگان که در ممالک روم   "

خورشید تصورمی شده وآن را » روز ولادت خورشید مغلوب ناشدنی 

« می گفته اند به بیست و پنجم ماه دسامبر کشیده شده وبعد به سبب 

 (  2نفوذ دین عیسی دراروپا روز ولادت مسیح قرارداده شده است." )
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در دانشنامه آزاد آمده است که : " در ملوک خراسان رسم است که  

 .در روز مهرگان به سپاهیان و ارتش رخت پائیزی و زمستانی میدهند 

از برگزاری جشن مهرگان که از گذشته های خیلی دور تاریخی ما  

گفتگومی کند ، در دورهً سامانیان  تاجیک وغزنویان ترک ، آگاهی  

بیشتری دردست است، در شعر رودکی ، فردوسی، عنصری، فرخی  

و منوچهری ... وصف این جشن آمده، ابوالفضل بیهقی از برگزاری 

در زمان سلطان محم  در سالهای  جشن مهرگان  ، 428ود غزنوی، 

 هجری قمری که خود شاهد بوده،" خبر می دهد.   430و   429

جشـن  ارزشمندی  ادب    مهـرگان   همچنان  سخنان  در  در  فـارسی 

 :خردمندان  ، در ذیل چنین آمده است 

 

 

 مـــلکــــــا جـــــشن مهــــــــرگـــــان آمــــــــــد

 جـــشن شــــاهــــــان و خــــــــسروان آمــــــــد

 رودکی ( ) 

 

 بــــکــرد انـــدر آن کـــــــوه آتشــــــکـــــــــــده 

 بـــــدو تــازه شــــــــد مهـــرگــان و ســـــــــــده 

 )فردوسی ( 
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 مهــرگان آمــــد گـــــــــرفته فالش از نیکی مثال 

 نیک روز و نیک جشن و نیک وقت و نیک حال 

 )عنصری ( 

 

 مهــــــرگان جشن فـــــریدون ملک فـــــرخ باد 

 بر تــــــو ای همچــــــو فریدون ملک فــرخ فال

 ) فرخی (

 

 مـــــاه فروردین بـه گل چم ماه دی بر بادرنگ 

 مهرگان بر نرگس و فصل دگــــــر بر سوسنه 

 ) منوچهری( 

 

 تهنیت شُکــرِ خوانْد تــو معـــزّی  تختِ پیشِ  

 مهـرگان  جشنِ به  نـوبهار وهـم  جشـنِ  بههـم  

 )امیرمعزّی( 

 

امروزه جشن مهرگان را همچو جشن نوروز بادرنظرداشت مواضع  

سیاسی دول مربوطه ، بگونه متفاوت در کشورهای :  قزاقستان، چین  

تاجیکستان،  قرغزستان،  تاتارستان،  چین(،  )ترکستان  غربی 

کُرد،   ملت  و  ترکیه   آذربایجان،  ایران،  افغانستان،  ترکمانستان، 

بو بنگلادش،  پاکستان،  وبوسیله  هندوستان،  تبت...  و  نیپال  تان، 

 مهاجرین فارسی زبان در کشور های اروپایی وآمریکا ، 
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برای نگهداشتن سنن باستانی وپسندیده سرزمین پدری خویش ، اعیاد 

وجشن های تاریخی وفرهنگی را خردمندانه  با شادمانی برگزارمی 

   .کنند 

 

یک سفرۀ   شامل    ، ها  خانواده  در  مهرگان  برگزاری جشن  ترتیب 

 رنگین از چیز هایی مانند : 

 

 
 سفره جشن مهرگان 

 شمع ، آئینه ، آب ،  

 وسبزی ) پودینه ، نعناع( ، 

 میوه ) انار وسیب وتربوز)هندوانه ( و انگور(،  

 سرو ) نام درختی(  

 و مورد )درختی همیشه سبز ( ،  
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 شیرینی )قند ونبات( ، 

 باسیا )شراب(،  

 لرک )شیر ترش غلیط شده بواسطه جوشیدن (، 

 لیمو ، سکه ... وغیره می باشد.

میراث دارن جشن مهرگان با تهیه همچوسفره های  سنتی از یکدیگر 

با نیایش دعای خیر و برنامه پذیرایی می  های فرهنگی مانند  کنند و 

های علمی و تاریخی وسرود های آیینی ، وموسیقی ، انرا  سخنرانی 

 برپا می کنند . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع  

 ـــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ــ فرهنگ دهخدا  1

 ــ همانجا  2
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 چهارم  ــ جشن چله یا شب یلدا
 

 
 

شب یلدا آخرین شب پائیز که د راز ترین  وتاریکترین شب در طول 

های کهن باستانی  سال است.  جشن شب چله یا شب یلدا یکی از جشن

های آریائیان  ، ریشه در رویداد های عالم ، همچون بسیاری از آیین 

هستی دارد.آریائیان این شب را از چند هزار سال پیش ، جشن می 

گیرند ، خانواده ها در پهلوی همدیگر تا سحر گاه بیدار می مانند و  

های فراوان)انار و هندوانه و سنجد، به رنگ سرخ همچنین خوراكی 

 خورشید (  برای بیداری درازمدت شب ، تهیه می کردند .  
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مردم به خواندن شاهنامهٔ فردوسی دورهم گرد می آمدند وپیرترها به  

هیزم  و  کردند  می  تعریف  داستانی  ها  قصه  ونوجوانان  جوانان 

افروخته دورش می نشستند وبه زعم آنان، تا باشد بشارت روشنایی  

 دهد وبا شعایش نورخود را ازظلمت تیره شب برهاند.

   

به  معنای »زایش« و »تولد« است . که دررویداد های  واژهٔ »یلدا« 

 عالم هستی کیهانی  رخداده است : 

ترین نقطه  " خورشید در حركت سالانه خود، درآخر پاییز به پایین 

رسد كه موجب كوتاه شدن درازی روز وافزایش  افق جنوب شرقی می

 شود. زمان تاریكی شب می 

باز  شرقی  شمال  بسوی  دگرباره  خورشید   ، زمستان  ازآغاز  اما 

به می است.  روزوكاهش شب  روشنایی  افزایش  آن  نتیجه  كه  گردد 

شش در  دیگر،  درهر  عبارت  زمستان،  آغاز  تا  تابستان  آغاز  ماهه 

پایین شبانه  اندكی  خورشید  طلوع روز  خوددرافق  پیشین  ترازمحل 

ترین حد جنوبی خود با  كند تا درنهایت درآغاز زمستان به پایین می

درجه از شرق یا نقطه اعتدال برسد. از این روز به بعد،   23/ 5فاصله  

های طلوع خورشید معكوس شده و مجدداً بسوی بالا  مسیر جابجایی 

گردد. آغاز بازگردیدن خورشید بسوی  و نقطه انقلاب تابستانی باز می

و  شمال اندیشه  در  روز،  درازی  افزایش  و  مردم  شرقی  باورهای 

شد باستان به عنوان زمان زایش یا تولد دیگرباره خورشید دانسته می

 ( 1داشتند.  " )و فرخنده می وآنراگرامی  
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اکنون ما میتوانیم  با کمک دست آورد های علمی وفنی اختر شناسی  

بنشینیم   نظاره  به  را  خورشید  گردش  ما  نیاکان  همچو  نجوم  علم  و 

سنجش   برای  خانه   بناهاو رصد  باستان  دوران  در   . کنیم  وتماشاه 

تقویم ساخته می  شده  رسیدن خورشید به مواضع سالانه و استخراج 

 است .  

هنج ، رصدخانه سمرقند ،رصدخانه مراغه  از قبیل رصد خانه استون 

، رصدخانه شهر گور ، رصدخانه نیمروز ، و یکی از مهمترین آنها  

» رصد خانه چارتاقی نیاسر« در کاشان است .  پژوهشگران این بنا  

ای اقوام آریایی از دوران اشکانیان تاجیک  وساسانیان  را از سازه

 دانند.فارس می
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 پنجم ــ جشن سده
 

 
 

جشن سده یعنی بزرگترین جشن آتش افروزی و یکی ازباستانی ترین  

وبااهمیت ترین وشناخته ترین  جشن های ملی آریــــائیان  است . باید 

تذکر داد که این جشن وابستگی ویژه ای به کدام دین و آئینی ندارد.   

و برگرفته از شرایط اقلیمی و رویدادهای  و همواره جشنی بوده ملی 

 کیهانی . 

مردمان   همه  است   )دلو(  بهمن  دهم  به  که مصادف  سده  در جشن 

سرزمین آریانا در بلندای تپه ها ، کوه ها ودشت و صحرا ونواحی  

مختلف آتش ها برمی افروزند وگرد آن سرود ها می خوانند وببازی  

ها و نمایش های دسته جمعی می پردازند وآرزوی رفتن ظلمت سردی 

 و آمدن گرمی را می ستایند. 
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جشن سده یا جشن آتش و گرمی نه تنها در سرزمین آریان ) ایران ، 

افغانستان ، تاجیکستان ، آذربایجان ...  ( برگذار می شود بلکه در 

: آلمان ، سوئد ، استرالیا ، آمریکا  سایرکشور های جهان از جمله 

با گرد آمدن در یک نقطه در کنار هم آتشی می   )کلیفرنیا  ( مردم 

 سرود و شادمانی وپایکوبی می پردازند .افروزند وبه 

 

دانند. ابوریحان  "بعضی دانشمندان نام سده را گرفته شده از صد می

 (  1نویسد: )بیرونی می 

"سده گویند یعنی صد و آن یادگار اردشیر بابکان است و در علت و 

ها را جداگانه بشمارند، اند که هرگاه روزها و شب سبب این جشن گفته 

آید و برخی گویند علت این  میان آن و آخر سال عدد صد بدست می 

درست صدتن   -پدر نخستین    -است که در این روز زادگان کیومرث  

شدند و یکی از خود را بر همه پادشاه گردانیدند و برخی برآنند که  

در این روز فرزندان مشی و مشیانه به صد رسیدند " و نیز آمده : "  

  شمار فرزندان آدم ابوالبشر در این روز به صد رسید. "

شماری نظر دیگر اینکه سده معروف، صدمین روز زمستان از گاه 

روزه و   150میترایی است. در تقویم کهن آریائیان مهرآیین زمستان 

بوده   210تابستان   ماه  روزه  آبان  )اول  زمستان  ابتدای  از  است. 

بهمن    10است صد روز، و از  بهمن که جشن سده   10)عقرب( ( تا  

است. و به علت اینکه  شب بوده   50روز و  50تا نوروز و اول بهار  

است شب هم مانند  از این روز به بعد انسان به آتش دست پیدا کرده

 شوند. ها هم شمرده می است شب روز روشن و گرم و زنده  
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داشت این شب این است که آریائیان دو ماه یکی دیگر از دلایل گرامی

میانی زمستان را ،همان دی)جدی ( و بهمن  را، بسیار سخت و هنگام 

دانستند و برای پایان یافتن این دوماه نیایش  نیرومند گشتن اهریمن می 

های ویژه ای برگزار میکردند. از شب چله که چله بزرگ نیز نامیده  

شد و در آن مهر برای مبارزه با اهریمن دوباره زاده شده بود تا  می

  40شد برابر  شب دهم بهمن ماه که جشن سده و چله کوچک نامیده می

روز است. و به سبب اینکه آتش )مظهر گرما و نور و زندگی( در 

روز سده کشف شده بود و وسیله دیگری برای مبارزه با اهریمن و  

ی شب مانند روز شد از شب چله کوچک تا  بنا بر آیین باعث روشنای

شب )جمعا چهل شب و روز(   20روز و    20اول اسفند )حوت (  

 است.   

های پیوند این دو پدیده مراسمی است که در بین عشایر  یکی از نشانه 

سیرجان )طایفه ای از ایل بچاقچی کرمان( و بافت )قصبه ای است 

 شود:  هزارگزی خاوری سیرجان واقع شده( برگزار می 122که در 

از   با چهل شاخه  آتش جشن سده،  بنام  بزرگی  آتش  بهمن  دهم  شب 

درختان هرس شده که نشان چهل روز “چله بزرگ” است در میدان 

 خوانند: ده برمی افروزند و می 

 سده سده دهقانی ، 

 چهل کنده سوزانی،  

 هنوز گویی زمستانی ،  

اند که این تسمیه به مناسبت صد روز پیش از به دست  و برخی گفته 

 آمدن محصول و ارتفاع غلات است. 
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مهرداد بهار در کتاب »پژوهشی در فرهنگ ایران« و رضا مرادی 

زبان  غیاث  در  سَدهَ  که  باورند  این  بر  بالا،  شده  یاد  کتاب  در  آبادی 

 100اوستایی به معنای برآمدن و طلوع کردن است و ارتباطی با عدد  

است در حالیکه واژه ندارد. عدد »سد« به شکل »صد« معرب شده

 است. »سده« به شکل »سذق« معرب شده

دیگری  تولد  یلدا(  از شب  نخستین روز زمستان را )روز پس  اگر 

توان آنرا هماهنگ با جشن گرفتن در برای خورشید یا مهر بدانیم، می

دهمین و چهلمین روز تولد، آیین کهن و زنده آریایی دانست. )در همه 

های آریایی نشین، برگزاری مراسم جشن  های کشور و سرزمین استان 

” )اسم مونث( که  sadaشود( و این واژه “ دهم و چهلم کودک دیده می 

و در   sadokبه معنی پیدایی و آشکار شدن است، در تاریخ باستان  

میانه   )معرب    sadagفارسی  نوسذق  و  سذق  عربی  واژه  و  بوده 

آمده آن  از  به صد روز  است. روایت نوسده(  هایی که جشن سده را 

ز مانده به نوروز تعبیر  گذشتن از زمستان و یا پنجاه شب و پنجاه رو

ساخته می از  همگی  قدیمی  کنند،  متون  در  و  است  جدیدتر  های 

 اند. "نیامده 
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 منابع ومآخذ 

 ــــــــــــــــــــ ـ

 ( رجوع شود به لغت نامه دهخدا1)

* جهت استفاده علمی از متون تاریخ قدیم در مورد چشن سده به بن  

 فرمائید .مایه ها مراجعه 

های ایرانی« )تهران،  پنجاه گفتار در زمینه پژوهش  -ــ  »نوروزنامه 

1386  ) 

 ــ جشن بزرگ آتش با خاستگاه کیهانی: رادیو فرانسه 

 های یورش شیر به گاو ــ خاستگاه کیهانی نگاره 

 های آن ــ شیر و خورشید و خاستگاه کیهانی باورها و نگاره 

 پالاواییان و تامیلیان ــ خاستگاه ایرانی 

 تارنمای خبری وتحلیلی زرتشتیان :   -گزارش و تصاویری از برساد  

(  2ـ گزارش و تصاویری از جشن سده در مارکار تهران پارس )   1

-  

  -( 2ــ گزارش و تصاویری از جشن سده در کرج ) 2

ــ تصاویری از آخرین تدارکات برگزاری جشن سده در شهرهای   3

 یزد و شیراز  

  -ــ گزارش و تصاویری از جشن سده در پیر رهگذر چم  4

   -ــ تصاویری از جشن سده در رحمت آباد یزد  5

   –ــ گزارش و تصاویری از جشن سده در کرمان  6
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 منابع ومآخذ 

 ـــــــــــــــــــــ ـ

  -ــ  گزارش و تصاویری از جشن سده در شیراز  7

 .ــ تصاویری از جشن سده در اصفهان  8

   –ــ تصاویری از جشن سده در کالیفرنیا   9

 ... وغیره   –ــ تصاویری از جشن سده در استرالیا  10

 ــ  آثارالباقیه، فصل نهم، ابوریحان بیرونی 

 ــ جابر عناصری در کتاب »تجلی دوازده ماه«  

 آبادی در کتاب »نوروز نامه« ــ رضا مرادی غیاث 

  190ــ کـتاب فلسفه زرتشت نوشته دکتر فرهنگ مهر چاپ هفتم ص 

 ،191 

 تارنمای خبری تحلیلی زرتشتیان  -برساد  -ــ آشنایی با جشن سده 

آمریکا:   چاپ  مطلق،  خالقی  جلال  تصحیح  فردوسی،  شاهنامه  ــ 

 ، جلد یکم. 1986

 . 1380ــ خالقی مطلق، جلال. گل رنجهای کهن، تهران: نشر قطره،  

جشن  رضا.  آبادی،  غیاث  مرادی  تهران:  ــ  سده،  و  مهرگان  های 

 .1384های ایرانی، پژوهش 

ــ رجایی بخارایی، احمدعلی. برگزیده شاهنامه فردوسی، به کوشش  

مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  تهران:  مزداپور،  کتایون 

 ، 1381فرهنگی، چاپ سوم 
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 ششم ــ اوستا 

 
 

اوستا در واقع نام کلی ــ کهن ترین دانشنامۀ آریائیان است که دارای  

بیست ویک نسک بوده ودرشکل امــــــــروزی ، آن شامل پنج بخش 

 است و عـبارت اند از :  

 ــ یسنا )شامل گاتها وغیره آن  ( 1

 ــ یشتها )سروده های نیایشی ( 2

 ــ ویسپرد  3

 ــ وندیداد  4

 ــ خرده اوستا  5

 مندرجات اوستاعبارت است از : 

نیایش آهورامزدا و امشاسپندان وایزدان )که درزبان فارسی امروزی 

به معنای خدا وذات حق(، تکالیف انسان در جهان ، بهشت و دوزخ  

 ، وداستانهای ملی می باشد . 

گویند پس از آنکه اسکندر مقدونی قصر سلطنتی آریانای بزرگ  را  

آتش زد ، اوستا را نیز بسوخت .  بلاش یکم بیست و دومین پادشاه  

اشکانی دودمان تاجیکان فرمان داد تا اوستای پراگنده را از شهر های 

 آریانای بزرگ  جمع کنند . 

 ودر ازمنه های بعد ، ارد شیر بابکان مؤسس شاهنشاهی 
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مرد  و،  رسانید  انجام  به  را  سترگ  رسالت  این  پارس  ساسانیان 

تنسر موبدان  موبد  مرتب  )  بزرگوار  مآمور  را   ، خورزاد(  بهرام 

 ساختن آن کرد. 

(  . نمود  تعقیب  پدررا  کار  شاپوراول  این  1وپسرش  سرانجام  و   )

بیست و یک نسک بخش کردند  به  به همان شیوه قدیم  دانشنامه را 

که  دینکرت  در  ها  نسک  این  تعریف  و  شرح   . نمودند  وترتیبش 

مجموعه ای بزرگی است  بزبان پهلوی و سایر منابع کهن دیگر آمده  

 است.  

 

 اول ــ یسنا :  
 

یسنا بخشی است از اجزای پنجگانه اوستا ،  این واژه به معنی پرستش  

و ستایش و سروش ، نیایش وتقدیس آتش و آب و نماز و جشن وغیره  

آن   و  مذهبی سروده می شود  مراسم  هنگام  و مخصوصاً   ، آید  می 

 شامل هفتاد و دو فصل است .  

 یسنا حاوی پنج بنای زیر است : 

 ــ ذکر و نیایش  آهورا مزدا یعنی خدای حق خدای وآفریدگارکل ، 

 ــ امشاسپندان یعنی مقربان و نزدیکان ، 

 ــ ایزدان 

اهل مغان در  باشد برسر سفره ، که  )نان مقدس ( دعایی  ــ درون 

 ستایش خدای بزرگ خوانند و بر خوردنیها بِدمند و بعد از آن بخورند، 
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ــ هوم یکی از اجزای پنجگانه  قدمای دین زرتشت که معنی آن طینت 

، سرشت و خمیره )ماده ( فطرت ، جبلت ، خلقت ، طبع، طبیعت ، 

 آب و گل ، گل آدمی است. 

 

پارسیان)تاجیکان وپارسها و کُردها ...  ( باستان ، بخش » یسنا « را 

 به دو قسمت بزرگ تقسیم می کنند:  

 در برمی گیرد .  27تا یسنای   1بخش نخست آنرا از یسنای 

  72شروع  تا پایان دانشنامه . از این    28وبخش دوم آن از یسنای   

فصل )هائیتی ( گاتها را که قدیمترین قسمت اوستا بشمار    17فصل  

 می رود، تشکیل می دهند. 

گاتها ، کتاب اصول دین زرتشتی مجموعه از مفاهیم ومعانی ژرف 

خداشناسی با سخنان دلکش و انسانگرایی است که در بخش دوم  یسنا  

معرفی می گردد . جهت معرفی چند سروده » آشو)بهشتی( زرتشت  

 «  را از گاتها دراین جا بیان می کنیم . 

 آشو زرتشت می فرماید .:      سروده های زرتشت  :

 ــ بیاییم از کسانی شویم که این جهان را تازه و نو می گردانند .

پس از برگزیده شدن آشوزرتشت به پیامبری . آن وخشور )رسول یا  

 پیغمبر( فرموده است : 
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، بند یکم : با دستهای برافراشته بسوی تو ای مزاد    28یسنا ــ هات  "   

) خدا( با فروتنی تمام پیش از همه چیز، خواستارم که بهره ای از 

خرد مقدس خود را به من عطا فرمایی تا به همراهی درستی کردار  

وضمیر پاک بتوانم خوشبختی روان آفرینش )همه جهان ( را فراهم  

 ( 2سازم . " )

بند دوم : در خواست دیگر » آشو زرتشت « " ای آهورامزدا )خداوند  

یکتا( بشود که با اندیشه نیک به تو نزدیک شوم وبا پیروی از هنجار  

هستی به ارزش نیروهای تن و روان خود پی برم تا بتوانم راستی  

جویان را بسوی روشنی وخرمی و زندگانی نیک هردو جهان رهبری 

 ( 3کنم . " ) 

 

ای   . است  آشوزرتشت   . پرستی  یکتا  پیامبر  نخستین   "  : سوم  بند 

آهورامزدا ــ من این سروده های ستایش خود را آن سان که پیش از  

این کسی نسروده است. نیازت می کنم ــ ای روان راستی و ای نیک  

فنا   نیروی   . در جهان  تا  کنم  تو درخواست می  از  ــ  واقعی  اندیش 

اف پرتو  معنویت  می  ناپذیر  فرا  ستایش خود  با  تورا  که  اینک   . کند 

خوانم . بسویم شتاب ومرا از خوشبختی و کامیابی راستین برخوردار  

 ( 4ساز . " )

 

 یسنا حاوی پنج بنای زیر است : 

 ــ ذکر و نیایش  آهورا مزدا یعنی خدای حق خدای وآفریدگارکل ، 

 ــ امشاسپندان یعنی مقربان و نزدیکان ، 
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 ــ ایزدان 

اهل مغان در  باشد برسر سفره ، که  )نان مقدس ( دعایی  ــ درون 

 خدای بزرگ خوانند و بر خوردنیها بدمند و بعد از آن بخورند، ستایش  

ــ هوم یکی از اجزای پنجگانه  قدمای دین زرتشت که معنی آن طینت 

، سرشت و خمیره )ماده ( فطرت ، جبلت ، خلقت ، طبع، طبیعت ، ، 

 آب و گل ، گل آدمی است . 

یافته است. اوستا در رسانه های تحقیقی و علمی اروپا خیلی پسان راه  

( خاورشناس فرانسوی ،  1805  -1731دوپرون )  –آبراهام آنکوئتیل  

سال   آن   1755در  در  را  متون  این  و  کرد  سفر  هند  شرق  به 

کشوربدست آورد. او اوستا را ازمتن ترجمه شده زبان فارسی نو ،  

 توسط یک موبد پارسی به زبان فرانسوی منتشر کرد. 

( راسْک  کریستیان  (.  Rasmus Christian Raskراسموس 

)زبان  دانمارکی  بمبئی    1832  - 1787شناس  از  دیدار  در  میلادی( 

چندین دست نوشته از اوستا را جمع    1820)مومبای کنونی( در سال  

آوری کرد و برای اولین بار با بررسی زبان اوستایی به این نتیجه 

رسید که این متون باید باقیمانده یک مجموعه بزرگ از متون مقدس  

باس بلخ  تاجیکان  آن را جمع  پارسها و  متونی که راسک  باشند.  تان 

دست   دارند.  قرار  کپنهاگن  دانشگاه  کتابخانه  در  اکنون  کرد،  آوری 

های دیگر در خانه هند شرقی و موزه بریتانیا در لندن، کتابخانه  نوشته 

دانشگاه  کتابخانه  در  و  آکسفورد  در  پاریس  ها بودلیان  مختلف  ی 

 شوند.نگهداری می 
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  1376ــ فرهنگ فارسی دکترمحمد معین ، جلد پنجم ،چاپ یازدهم    1

 . 197تهران  ، ص 

-http://www.dnzt.org/images/BOOKSــ)2

PHOTOS/IRANI%20BOOKS/Gatha%20ha%20ya%

20Soroudeh%20haaye%20Zartosht%20bazgardan%

20be%20farsi%20Mobed%20Shahzadi.pdf) 

 ــ همانجا  3

 ــ همانجا  4
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 دوم ــ یشتها  
 

در فرهنگهای زبان پارسی یشتن را به معنی ومفهوم عبادت کردن  

 وبه ویژه ستایش آفریدگار ونیایش امشاسپندان وایزدان گرفته اند. 

یشت می    21یشتها یکی از بخش های پنجگانه اوستا است که شامل  

باشد  که بعضی از آنها کوتاه و بعضی دیگر بسیار بلند اند. و به قرار 

 ذیل است :

  -4اردیبهشت یشت .    -3هفت امشاسپندیشت .    -2هرمزدیشت .    -1

  . .    -5خردادیشت  .    -6آبان یشت  .    -7خورشیدیشت   -8ماه یشت 

  - 12سروش یشت .  -11مهریشت .  -10گوش یشت .   -9تیریشت . 

رام یشت   -15بهرام یشت .    -14فروردین یشت .    -13رشن یشت .  

زامیادیشت .   - 19شتادیشت .  ا  -18اردیشت .    -17دین یشت .    -16.  

 (1ونندیشت . ) -21هوم یشت .   -20

 

 
 

 بخشی از آبان یشت. از برگردانِ ابراهیم پورداوود. 
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یشت ) ستایش آفریدگار   21برای وضوح مفاهیم فوق در این بخش از 

 جهان (  صرف به شرح » هرمزدیشت « اکتفا می کنیم .  

باشد که با نام  هرمزد یشت نخستین یشت موجود در کتاب اوستا می 

. مجموعاً  شود. و در ستایش خداوند سروده شدهخدا آغاز می است 

 وسه فرگرد یا فصل  است.که ما بصورت نمونه  : دارای سی

 (:  2ازفرگرد یا فصل دوازدهم آن شروع می کنیم ) 

 ــ پشتیبان نام من است. 

 ــ آفریننده و نگاهبان نام من است. 

 مینو نام من است.ــ شناسنده و سپندترین 

 ــ چاره بخش نام من است. 

 ــ چاره بخشترین نام من است.

 ــ پیشوا نام من است.

 ــ بهترین پیشوا نام من است.

 ــ َهوره نام من است. 

 ــ مَزدا نام من است.

نظم نیکو ، حقیقت ، وهر چیزی که    =ــ اشََوَن نام من است.  ) اشون  

از جهان نیک است در مفهوم کلی اش با صفت » اشون « مشخص  

 و متمایز می شود .( 

 ــ اشََوَن ترین نام من است. )" نظم نیکو"  یا " حقیقت " ( 

 خردمند ونورانی و باشکوه(  =فرهمند )  ــ فرَِهمند نام من است.

 ــ فرَِهمندترین نام من است. 

 ــ بسیار بینا نام من است.
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 ــ بسیار بیناتر نام من است.

 ــ دور بیننده نام من است.

 ــ دور بیننده تر نام من است.
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تهران     1376ــ فرهنگ دکتر محمد معین ، جلد ششم ، چاپ یازدهم    1

 .  2235، ص  

ــ ورجوع شود به لغت نامه دهخدا و مزدیسنا و تاثٔیر آن در ادبیات  

 (. 131 - 130فارسی ، صص 

 ۱۳۶۳ــ رضی، هاشم . اوستا. تهران: سازمان انتشارات فروهر، 

 ها، جلد اول، ترجمه و تفسیر ابراهیم پورداوود ــ یشت 

ایران  ادبیات  تاریخ  ژاله.  آموزگار،  به کوشش  و  احمد،  تفضلی،  ــ 

 پیش از اسلام. تهران: انتشارات سخن،

 . ـ پایگاه پژوهشی آریابوم هرمزدیشت فارسی 2
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 سوم ــ ویسپرد 
 

ویسپرَِد یا وِسپرَِد یکی از پنج بخشِ اوستا و از ماخذِ اوستایی است. 

در ویسپرد نام ردهای مینوی و گیتی ای و سپس شش رد سال یعنی  

 گاهنبارها برده شده است.

و   است  آن  به  وابسته  نمازهای  و  گهنبار  آیینِ شش  درباره  ویسپرد 

 (. 1واژه است) 4000کرده )بخش( و   23دارای 

و همیشه همراه ستایش و نیایش یسنا خوانده می شود. ولی در مواقع 

خاصی از سال ، مانند گاهنبار )جشن های فصلی( اختصاصاَ ویسپرد  

 خوانده می شود و به "ویسپرد گاهنبار" معروف است .

 

های زرتشتی و آریایی آن شش روزی است که خدا گهنبار دراسطوره 

کنند که اهورامزدا یا  دنیا را آفرید و در کتاب زند از زرتشت نقل می 

خداوند یکتا ، دنیا را در شش گاه آفرید ، و اول هر گاهی نامی دارد 

های سامی  ، و در اول هر گاهی جشنی سازند. همانطور که در دین 

آفریند . در دین آریائیان  آفریدگار ، جهان هستی را در شش روز می

کهن نیز اهورامزدا یا خدا  آفرینش جهان مادی را در شش گاهنبار  

 است :رساند. به این ترتیب که در بخش یسنا آمده به انجام می 

و    1 چهل  ماه،  ثور  یا  اردیبهشت  پانزدهم  روز  گاهنبار  نخستین  ــ 

 پنجمین روز از اول سال که در آن آسمان آفریده شد. 

ــ روز پانزدهم تیر یا سرطان ماه ، صد و پنجمین روز سال که در    2

 این روز آب آفریده شد.
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ام شهریور یا سنبله ماه ، صد و هشتادمین روز سال که ــ روز سی   3

 در این روز زمین آفریده شد. 

ام مهریا میزان  ماه ، دوصد و دهمین روز سال که در آن ــ سی   4

 گیاه آفریده شد.

ــ بیستم دی یا جدی ماه ،  دوصد و نودمین روز سال که جانوران    5

 آفریده شدند. 

یعنی    30ــ در آخرین روز کبیسه ی سال    6 یا حوت ماه ،   اسفند 

نامند واقع  وهیشتواشت گاه میسیصد و شصت و پنجمین روز سال که  

 است که مردمان آفریده شدند. 

انجامیده هر یک از جشنهای ششگانه ی گاهنبارها پنج روز بطول می

 ( 2است. )و آخرین روز هر گاهنبار مهمترین روز جشن بوده
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، تهران، 2ــ دیدی نو از دیدی کهن، دکتر فرهنگ مهر، ویرایش    1

 134؛ برگِ   1374جامی، 

 ومنابع زیر :    5و  4ــ نوروز تاریخچه و مرجع شناسی، ص  2

ـــ اذکایی، پرویز. نوروز تاریخچه و مرجع شناسی. تهران: انتشارات  

 ،  1353شناسی ایران، وزارت فرهنگ و هنر مرکز مردم

 نامه امرداد نامه ی امردادسایت هفته ــ سایت هفته 

 ــ مقاله ای از مهرداد قدردان درباره آیین گهنبار 
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 چهارم ــ وندیداد
 

شایگانی   گنچ   ، ازریشهوندیداد  وبنیادی    است  ترین دارترین 

گانهٔ  های پنج ها و فرهنگ آریائیان  و یکی از نسکهای استوره مایه بن 

اوستای امروزی است و بیشتر به احکام فقهی )شامل مسائل بهداشتی  

فرگرد )فصل(    22پردازد. وندیداد شامل  و مراسم بزرگ آیینی( می 

 است.

که به گونه ای بحث بین اهورامزدا )خداوند یکتا(  و زرتشت )پیامبر  

 آریائیان باستان ( صورت گرفته است. 

،   16،    10،    9،    8،    7،    6، تا ــ     3،    2،    1بترتیب  از فرگرد :)  

( شامل مسائل : اعتقادی و افسانه » یما یا  جمشید پادشاه «    19،    17

، بیشتر به بهداشت و بیماری ها و راهای مقابله با آنها  را بازگو می  

 کند. 

مفاهیمی مبنی برامور حیات اجتماعی ، بویژه    5و    4و فرگرد های   

درباره شأن ثروت ، کمک به دیگران ، ازدواج و کارکردن و قبح  

کنند رفتار غیر قابل قبول جامعه  مانند اهانت و عهدشکنی بحث می 

کفاره  پیمان و  برای  لازم  مشخص  های  را  دیگر  گناهان  و  شکنی 

 نمایند. می

» وندیداد « یک مجموعه فکری ازاصول وقواعد و احکام و فرامین  

دولت داری وزیست باهمی است ،  ودر اساسات حکمی آن تا حدودی  

ومهر   دگردوستی  سلوک  های  وگونه  تطبیقی  اخلاق  های  نسبیت 

 شود. ورزی  دیده می 
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 ـــــــــــــــــــــ ـ

ــ     : فرمائید  منایع زیر مراجعه  به  بیشتر  برای معلومات  اوستا،  ــ 

 932گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، صفحه 

ــ اوستای کهن )متن کامل(، گزارش و پژوهش رضا مرادی غیاث 

 12تا   9، صفحه 1382آبادی، چاپ 

 ــ کتاب زبان فارسی وسرگذشت آن،نوشتهٔ دکتر محسن ابوالقاسمی 

المعارف المعارف کاتولیک )این مقاله دارای متونی از دایرهــ دایره

 کاتولیک است که در دامنهٔ عمومی قرار دارند(

پنجم  پورداوود، چاپ  ابراهیم  دوستخواه)از گزارش  اوستا، جلیل  ــ 

 ، برگِ نخستِ پیشگفتار1364

ــ اوستا، جلیل دوستخواه)از گزارش ابراهیم پورداوود(، چاپ پنجم  

 ، برگِ دومِ پیشگفتار 1264

 49ها، ص ــ ابراهیم پورداوود، گات 
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 پنجم ــ خرده اوستا
 

خرده اوستا بخشی پنجم ازاوستا است. این مجموعه شامل نماز وادعیۀ  

 ، درگذشتگان  درباره  و سرودهایی  آیینی  ،  سرودهای  ها  درود   ،

 اوقات روز وایام متبرکه وماه وجشن های دینی و جز آن است . 

ها و  هایی از یشت ترین بخش اوستا و گزیده بخش اوستا جوان خرده

یسنا ، ویسپرد ، ومتن های کوتاه ودعاهای مختصری مانند پنج نیایش   

 ) عبادت و ستایش خورشید، ماه، میترا، آب و آتش ( ، می باشد .

از قول پوژهشگر شادروان پور داوود ،  برخی از بخشهای خرده  

 (   1اوستا را بگونه زیر معرفی می کند. )

 یتا اهو  -ــ اشم وهو 1

 بستن ــ نیرنگ کشتی  2

 باژ ـ سروش  3

 ــ هوشبام  4

 نیایش) عبادت و ستایش خورشید، ماه، میترا،آب وآتش (  ــ پنج   5

روز به پنج  گاه )پنج وقت نماز ( در آیین زرتشتی هر شبانه ــ  پنج  6

نمازی خوانده می  گاه بخش شده این و در هر گاه  از  شود. هرکدام 

 شود:  ها با نام ویژه خود خوانده میگاه

 ــ هاون گاه ، 

 ــ ریپیتون گاه یا گاه رفتون ، 
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 ــ اوزییرینه گاه یا گاه ازیرن ، 

 ــ اییویسروثریمه گاه یا گاه ایوه سریترم  ،  

 ــ اوشهینه گاه یا گاه اشهن. 

در آیین زرتشتی نماز عملی اجباری و اعتیاد گونه نیست که بصورت  

برده وار و ترس از آدمی ظالم خوانده شود و یا تجارتی سود رسان  

 نیست تا کسی برای رسیدن به ثروت و بهره لازم آنرا بجا آورد .

نماز در دین زرتشت خود شناسی است .  و در نماز باید اندیشه پالایش 

شود .  بر طبق اعتقادات دین زرتشت هر یک از موجودات ذره ای 

از اهورا مزدا )خداوند یکتا( را در خود دارند و این فروهر )*( در 

وجود من شما و دیگران است برای همین است که این آیین تنها آیینی  

انی نمودن برای خدا در آن منع شده است . حتا گیاهان و  است که قرب

جمادات هم از این فروهر بی بهره نمی باشند. به همین خاطر است  

 که آشو زرتشت در بخشی از نیایش خود می فرمایند : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

برای     ) یکتا  )خدای  اهورمزدا  که  است  نیرویی   : فروهر   )*(

نگهداری آفریدگان نیک ایزدی ازآسمان فرو فرستاده و نیرویی است 

آنکه   از  پیش  است.  پایدار  آن  پرتو  از  نیک  آفرینش  سراسر  که 

اهورمزدا جهان خاکی را بیافریند، فروهر هر یک از آفریدگان نیک  

 )روحانی ( زبرین  این گیتی را، در جهان مینوی 

بیافرید و هر یک را بنوبۀ خود برای نگهداری آن آفریدۀ جهان خاکی 

فرومی فرستد و پس از مرگ آن آفریده ، فروهر او دیگر باره بسوی  

 آسمان گراید و به همان پاکی ازلی بماند. 
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 گرفتن  روزه     ــ 7
در مورد روزه در آیین زرتشت  نیز باید گفته شود که روزه گرفتن  

 و نخوردن آب و غذا بخاطر اینکه باعث سستی بدن و عدم فعالیت 

آیین  در  موارد  این  باشد.  می  ناپسند  شود  می  روزانه  کار  و  مفید 

 زرتشت نکوهیده شده و بی کاری و تن پروری بشدت نهی شده است. 

 

" با فروتنی کامل پیش از همه چیز خواستارم که بهره ای از خرد  

و  درستی کردار  به همراهی  تا  به من عطا فرمایی  مقدس خود را 

آفرینش را)برای همه جهانیان(   بتوانم خوشبختی روان  پاک  ضمیر 

 ( 2فراهم سازم " . )

 

نوشته شده: " … آن كس كه سیر   33در وندیداد، فرگرد سوم فقره  

غذا می خورد، توانایی می یابد كه نیایش عبادت بكند، کشت وکار کند  

،  فرزندان به وجود آورد. جاندار از خوردن ــ زنده می ماند و از 

 ( 3نخوردن می میرد." ) 

در اوستا مفهوم روزه به روزه باطنی نسبت داده می شود و روزه  

جسم   دادن  قرار  فشار  تحت  و  امساک  اگرچه  ندارد  وجود  ظاهری 

دینی عملی ستودنی است.  بر اعمال و مناسک  بیشتر  تمرکز  برای 

رئیس انجمن موبدان می نویسد : " در اوستا بر روزه بزرگتری تاکید 

 دن، مشتمل بر ــ شده است و آن حفظ هفت عضو ب
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پا و زبان در تمام طول زندگی از هرگونه  دو چشم، دو دست، دو 

آلودگی است . و این هفت عضو همیشه باید پاک نگه داشته شوند که 

 ( 4از این عمل نیز تحت عنوان روزه یاد می شود. " ) 

 ــ چهارآفرینگان  8
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 ــ ابراهیم پورداوود؛ خرده اوستا  1

 http://ash0-zartosht.blogfa.com/post-7.aspxــ  2

مروارید.  3 نشر  تهران.  دوستخواه.  جلیل  اوستا.  چاپ 1387ــ   .

 42دوازدهم. ص 

 http://ash0-zartosht.blogfa.com/post-7.aspxــ  4 
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 نتیجه : 
 

 مفاهیم برجسته و بنیادین آئین زرتشتی بقرار ذیل است . : 

 

یک ــ تنها یک خدا وجود دارد، خداوند خرد، اهورا مزدا، آفریدگار  

 ( 9و  8کیهان )سرود و پروردگار پیوسته، پشتیبان و پیش برندهٔ 

 

الهه  و  به خدایان  باورهای خرافی  همهٔ  ــ  تخیلی  دو  ها و موجودات 

 مشابه دروغین و اجرای مراسم برای خشنود ساختن آنها بایستی  

 

رها   باید  غیرمنطقی  اعمال  و  تصورات  همهٔ  و  شود  گذاشته  کنار 

 ( 5شوند.)سرود  

 

و   جهانی  زرتشتی،  آئین  گاتایی  نام  دین،  نیک،  وجدان  آئین  ــ  سه 

 ( 17٫1و   9٫10همگانی است. )سرود 

 

روشن  ــ  توانایی چهار  )سروش(  خدایی  ا اندیشی  ر  خداوندی  های 

می  گیتی  آشکار  نظم  و  کیهان  بنیان  اصول  درک  به  منجر  که  کند 

 شود.می

 

کند است و روبه تکامل پیشروی می پنج ــ جهان به نیکی آفریده شده

 (  9و  8خواهد.)سرود چنانکه آفریدگار آن اورمزد می

 

ذهنی  و  بخشیده شده  و کردار  گفتار  اندیشه،  آزادی  بشر  به  ــ  شش 

روشن برای تشخیص میان آنچه نیک و بد برای جامعه انسانی دارد. 

 (  12و   11و  4٫9و   3٫2)سرود 
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هفت ــ انسان دو روان سپنتا مَینیو یا روانِ پیش برنده و انَگره مَینیو  

یا روانِ پس برنده دارد. روانِ پیش برنده به ترقیِ شخص و دنیای  

 ( 1کند.)پیرامونش کمک می 

 

در اینجا برخی سروده های » زرتشت سپنتمان « پیامبر آریائیان قدیم  

 را به خوانش می گیریم : 

برعلاوه مؤلفه های فوق ، عناوین ومفاهیم زیر با مزدیسنا  ) دین  

زرتشت ( پیوند کلی ، معرفتی  وتکمیلی دارد  ،  شرح همه آنها از  

حوصله بحث ما بیرون است مگر در این جا صرف با ذکر نام آنها  

 (  2اکتفا می کنیم . )

زیرا ذکر نام مؤلفه های زیر میتواند در آتیه رهنمایی برای پژوهش  

 های علمی و تحقیقاتی عمیقتری به نسل های بعدی کمک نماید.  

 

  تاریخ
  • گشتاسب   • دبیرستان  زرتشت   • ایران  زرتشتیان   • هند  پارسیان 

 فیروز بهرام • مزدیسنا در نیشابور 

 

  مفاهیم
اهورامزدا )خدا( • ایزدان )درخورستایش ( • اهریمن)شیطان و دیو  

)پسر   سوشیانس   • نزدیکان(   و  امشاسپندان)مقربان   •  ) جن  و 

زرتشت( • هوشیدر )نماز گزار( • زروان )زمان(  • اشـــــــــه )نوع  

گیاه (  • هوم )شکاف زمین(  • مغ)گبر آتش پرست باشد از ملت 

ص   ابراهیم اقبال  چ  فرس  ها(•  224)لغت  )ابلیس  دیوها   •   ).)

اردویسور اناهید • فرَوَهَر • هوشیدرماه • آتش • پل چینود • فرشگرد  

• توحید • کلام • موبد • سپنتا مینیو • معجزه • ظهور • گروتمان • 

پایان • فلسفه زرتشت • وهومن • اشه وهیشته •  پایه • روشنی بی ماه

 مرداد شهریور • سپندارمذ • هوروتات • ا
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  نیروهای شر
اهریمن • انگره مینیو • دیو • دروج • اپوش • جهی • اکومن • دیو  

آز • ایندرا • اشموغ • استویداد • پریمتی • دیوهای کماله • ساوول •  

دیو • میتوخت •  دیو • پنی دیو • چشمک دیو • ورن ترومت • اودگ

 دیو • ناگهیس ویزرش 

 

 افراد مهم
زرتشت • گشتاسب • پوروچیستا • کرتیر • تنسر • فهرست موبدان  

• آذرباد مهراسپندان • بابک خرم دین • فرهنگ مهر • جاماسپ •  

دستور داراب پالن • دستور دهالا • دقیقی • مزدک • پوروچیستا •  

ارداویراف • زرتشت بهرام پژدو • مازیار • اردشیر بابکان • شاپور 

دوم • انوشیروان • ارباب کیخسرو • بهرام گور آنکلساریا • مانک  

جی لیم جی هاتریا • ماهداد • بهرام گور • فردی مرکوری • بزرگ 

مهر • زوبین مهتا • جمشید جی نوشروان جی تاتا • مهربابا • رستم  

 شهزادی

 

 آئین ها ومکان های مقدس 
های پاکیزگی  پوشی • آیین   ها • خویدوده • گاهنبار • سدره نماز • جشن 

• درون • برسم • کستی • ور • گاهشماری زرتشتی • کعبه زرتشت 

آتشکده چک •   • خاموشان  برج   • استودان   • • ها  پیوکانی   • چک 

 زادروز زرتشت • درگذشت زرتشت • زایش زرتشت • 
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گذاری به روان جاویدان • نیایشگاه آدریان  بدرود با گذشتگان • ارج 

• آتشکده نوبهار • آتشکده آذرگشنسب • آفرینگان  • برشنوم  • آتشکده  

 آذرفرنبغ • موسیقی زرتشتی

 

 نوشته های دینی 
اوستا • بندهشن • دینکرد • زاد  اوَستا • گاهان • هفت هات • خرده

سپرم • شایست نشایست • زند • پازند • مینوی خرد • ارداویراف 

روزه • یشت • ماتیکان گجستک  نامه • دادستان دینی • آفرینگان • سی 

 ال مذاهب • دینکردنامهابالیش • ادبیات پهلوی • دبستان 

 

 اوستا شناسان  
اوستاشناسی • ابراهیم پورداوود  • مری بویس • گلدنر • دارمستتر 

• دالا • اشپیگل • بنونیست • انکتیل دوپرون • ویندیشمن • هارله •  

 هوگ 

 

 مکان های اساطیری 
وَئجِه •  کرت •  فراخ دایتی • ایریانم  مازندران • هرابرزیتی • رود 

چیچست • آذربایجان • سیستان • دریاچه هامون • نیشابور • دماوند 

 چک دژ • چکنگ ه• بلخ • ک
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 شخصیت ها  
شاه • جاماسب • فرشوشتر • مشی و مشیانه • لهراسب • گشتاسب 

ییمه •  آرش شواتیر • فراهیم • ویونگهان • تهمورث • هوشنگ • 

اسفندیار • پشوتن • بندو • گرهمه • ارجاسب • توربراتور • زریر •  

 آتبین • پوروچیستا • اردت فذری

  

 جانوران مرتبط
خرفستر • گاو سریشوک • سیمرغ • خر سه پا • اژدها • چلپاسه •  

 کمک • کرشفت • چمروش 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع مآخذ 

 ــــــــــــــــــــــــ ـ

 Salient Pointsــ رجوع شود به سایت :   1

 ــ  لغت نامه دهخدا و دانشنامه آزاد .  2
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 فصل دوم : 

 

 معرفت آریائیان ازخلقت وآفرینش

 
 اول ـ آئین زرتشتی ویکتا پرستی 

 

از  ای  مجموعه   ) یگانه  خدای  پرستندۀ   ( مزدیسنا  یا  زرتشتی  آئین 

کائینات   وآفرینش  خلقت  مورد  در  اعتقادی  های  وگزاره  ها  اندیشه 

برای راهنمایی و پرورش  ودساتیرو اصول عملی اخلاق تطبیقی ،  

 انسان به سوی کمال و رستگاری است .

 

  1200زرتشت اسپنتمان  پیامبرآریائی ها ، آئین زرتشتی را پیرامونِ  

 ( 1بنیان گذاشت . )ق . م .  1000تا 

اساسات  که  است  وزرتشتیان  باستان  آریائیان  مقدس  کتاب  اوستا 

این آئین   معرفتی ، اعتقادات و اندیشه ها  و قواعد وسلوک اجتماعی

 و مکتب فکریِ درآن شرح گردیده است  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ارزشهای ملی وتاریخی نیاکان ما                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  : این مجموعه فکری هزار فصل داشته ومشتمل بر  بیست و یک 

  ( رومی  معروف  عالم  پلینی   . است  بوده  )کتاب(    79ـ    23نسک 

میلادی (  در » دانشنامه تاریخ طبیعی « خود نقل می کند که : " 

ساله خویش مجموعاً دو میلیون و بیست   77زرتشت در طول عمر  

ازآن باقی است  ه پنج بخشوجیزه تصنیف کرده است . " که امروز

 که در بخش شرح کتاب اوستا با ایجاز کامل از آن یاد شد .  

 

 خرد اندیشی درفلسفه و آئین  زرتشت :  
در آموزش وشناخت آئین زرتشت از جهان هستی، پیروی و پیوستن  

است. از دیدگاه او خداوند جان و خرد، جهان را بر پایه   به قانون اشا

هنجاری آفریده که بر تمام هستی حکمفرماست و او این هنجار و نظم  

نامد. استواری قانون اشا بر جهان هستی بازتاب  حساب شده را اشا می

هنجار   با  را  خود  باید  انسان  است.  پروردگار  خواست  و  اراده 

 هستی،همگام و همراه سازد. 

های نیک انسانی را در راستی و درستی، مهر و فروتنی و فروزه 

خود پرورش دهد. تا با هنجار اشا همراه و همگام شود. قانون اشا،  

پدیده هیچ  و  است  هستی  جهان  کننده  هماهنگ  تا  نیروی  اتم  از  ای 

وجود ندارد که بر پایه این هنجار هماهنگ استوار و پایدار   کهکشان

   .نباشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ارزشهای ملی وتاریخی نیاکان ما                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

اشا یا خردِ مقدس بمثابه صفاتِ آفریدگار ، در اندیشه زرتشت مقام  

شامخی را احراز می کند ؛ زرتشت با دستگیری خردِ مقدس بوسیلۀ 

عقل و دانش و فهم و شعور و دانائی و ادراک به شناخت خلقت هستی 

وکنه صفات اشیاء و وجود خالق پی می برد  و بدریافت حقایق حیات 

 دست می یابد . 

تعقل  و  بربنیاد خرد  از جهان هستی  آموزه های زرتشت  و  نگرش 

یک    ، آئین  یک  سوای  را  وی  آموزش  ازینرو   . است  گرفته  انجام 

مکتب فلسفی ای که  بربنیاد منش نیک تکوین یافته  شناخت و به آن 

ارج گذاشت . او نقش خلاق تعقل و خرد ورزی  را  در » یسنا «  

 و می فرماید : هات سی ویک بند هشت می ستاید 

ی مزدا ، هنگامی که با یاری اندیشه خویش ، تو را سر آغاز و  " ا 

سرانجام هستی و سرچشمه منش نیک شناختم و آن گاه که تو را با  

چشم دل دیدم ، دریافتم که تویی آفریدگار راستین  خرد مقدس و داور 

 کردارهای جهانیان " . 

قانون    مزیت  درک  به  قادر  دل خود  و حس چشم  با خرد  زرتشت 

حرکت و تغییر وتکامل و نفی واپسگرایی وایستایی و سکون می شود  

 . او در گاتها ، یسنا  ، هات سی و یک بند نـُه میگوید :  

 

"   ای خداوند خرد ، بشود ما نیز چون یاران راستین تو در شمار 

 کسانی باشیم که جهان را نو و زندگانی را تازه گردانند .... "   
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او در این  بیان ــ  بشریت ، تفکر و تعقل انسان ، اخلاق و فرهنگ  

در   را  بشری  بسوی   تمدن   راستین  گرایی  حق  منش  با  آمیختگی 

حرکت و تغییر وتکامل ، بهتر شدن و بهتر زیستن   دعــــوت می 

 کند .

در اندیشه زرتشت مفاهیم شادمانی و خوشبختی واقعی بمثابه نعمت  

 زندگی مورد پژوهش قرار می گیرد . 

ومسیر حرکت بسمت قله های  این نعمت از دید گاه وی  درعبور از 

 راه راستی و همگرایی انسانی حاصل می شود . 

بفکر ما شاید  گزینه » راه راستی «  متناسب » اصل عدالت «  با  

خوشبختی در فکر وی بوده  باشد .او در این مورد در گات ها ، یسنا  

 ، هات چهل وسی بند یکم بصراحت میگوید : 

 

" خوشبختی از آن کسی است که خواهان خوشبختی دیگران است . 

" یعنی خوشبختی هر فرد را  نعمتی برای فرد می شناسد. لهذا سعادت  

 و خوشبختی جمعی نعمت وثروتی برای بشریت است .  " 

 

آموزش زرتشت از لحاظ اصول اخلاقی نسبت به دیگر اندیشه های  

. چنانچه   دارد  برتری خاص  ،  2گیگر)  دکترویلهلمفلسفی  آلمانی    )

آموزش زرتشتی را پاکترین وعالی ترین نظریات که تاکنون وجود 

 داشته اند ،  معرفی می کند . 

 

در آموزش زرتشت انسان مقام شایسته ووالای دارد  از این رو دید  

وشناخت همه ای اندیشه و نظریات فلسفی اوپیرامون کردار و رفتار  

 وسلوک وخوشبختی بشر بوده است . او در اثر پر ارزش 
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» گاتها « مفهوم » راستی « را با زندگی مترادف می داند. می گوید  

 : 

" همان طوریکه مرگ قادر نیست که زندگی را از بین ببرد . دروع 

 . کند  محـــو  را   » راستی   « که  قادرنیست  بودنش  مسلح  وجود  با 

سرانجام این راستی است که بر خلاف میل پیروزی های موقت  »  

 دروغ  «  ، به پیروزی نهایی نائل می شود . 

 

دیگر   از  متفاوت  زرتشت  آئین  و  اندیشه  در  اختیار  و  جبر  مفاهیم 

آموزشهای فلسفی وآئین های اندیشوی بررسی می شود . او میگوید  

 : 

" سرنوشت بمفهوم آنچه از روز ازل برای بشر مقدر شده " مغایر 

 فرهنگ مزادیی است .:  

او براین عقیده بود که : " بشر به علت داشتن آزادی در گــــزینش »  

خوب « و » بد « که در اختیار و اندیشه او قرار دارند اثری مستقیم  

و قطعی در خوبی و بدی زندگی خود دارد . بدین اساس در این آئین 

و اندیشه سرنوشت هر کس بدست خود اوست وبه همین دلیل موضوع  

است  ، یعنی همه اختیار است واز اجبار اثری نیست  جبر هم منتفی  

 . 

 ما با این اندیشه  » هاشم رضوی « همسویم که :  

" اگر ذات حق توانای مطلق بقول ادیان بزرگ تنها نیکی است ونیکی  

می گستراند پس بدی و تیرگی از کجاست و پریشانی و زشتی را که  

آفریده ؟  زرتشت راز مسئله نیکی و بدی را از دیدگاه فلسفی و اخلاقی  

او می    ، آمیزد  نمی  الاهیات  با  آنرا  و  با شگفتی خاصی می گشاید 

 و بدی دو اصل مینوی و ذهنی  است آموزد ، نیکی 
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یعنی وابسته به منش و نیروی اندیشوی می باشند و این اندیشه آدمی 

 است که نیکی بدی و زشتی و زیبایی افزونی و کاستی را می 

ندارند .  " ) یا بودی  (   . چنانکه ملک 3سنجد وگرنه خود وجود 

 الشعرای بهار می فرماید :  

 

 هـر آن بد که بینی هـــم از چشم تست 

 در این بد ،  زمـــــــانه گنهکار نیست 

 

مقام و منزلت شایستۀ  » زن « در آموزش زرتشت خیلی برازنده و  

 انسانی است . 

زن در این اندیشه در یک تعادل حقوقی با مرد شناخته شده است .  

این  متفکرو فیلسوف بزرگ  وپیامبرآریایی های قدیم ،  زیاده از سه 

هزار سال پیش از امروز به اهمیت والای مادر و نقش کلیدی او در  

تعلیم و تربیه کودکان پی برده و تأکید نموده که دختران بیش از پسران 

 نر آموزند . دانش و ه

دستور کلی زرتشت که مبین حقیقت عینی از سیستم کامل اخلاقیات 

 بوده در سه اصل مشهورش بیان می کند .: 

 ـ انیشه نیک   1

 ـ کردار نیک  2

 (  4ـ گفتار نیگ )  3

با این نگرش ، درآموزش زرتشت یک انسان در برابر خویش سه  

 وظیفه اساسی دارد .   

 ـ دشمن خود را باید دوست نماید . 1

 ـ آدم پلید را پاکیزه سازد .  2

 ـ نادان را دانا گرداند . 3
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در آثارنویسندگان متقدم یونان و روم ، زرتشت واندیشه فلسفی وی  

همه جا به حرمت یاد شده و ظاهراً شهرت فلسفه و آئین او به دیار 

آنان رسیده بوده و آنها را فریفته ساخته ، چندانکه در کُتب و نوشته  

 های خود از او به بزرگی نام برده اند . 

ق . م .  ( حکیم بعد از وفات سقراط   348ـ   427طوریکه افلاطون )

در صدد برآمد که بمشرق زمین سفر کند وفلسفه و آئین زرتشت را 

مطالعه نماید ، چون تأثیر جنگ های آریائیان با یونانیان در آن زمان  

ق . م . ( مسافرت آن حکیم را مانع    396مشتعل گردید ) در حدود  

 آمد .   

 

آئین وجهان بینی و فلسفه زرتشت و شرح مقولات : » نیک « و » بد  

« یا خیر و شر او در این آموزش در فرآیند اعصار متمادی بر افکار  

بسیاری از فلاسفه یی شرق و غرب و ادیان بزرگ ابراهیمی  اثر  

 گذارده است .  

این آموزش از قرن هفتم قبل از میلاد دوگانه گرایی فیلسوفان یونان  

را تحت شعاع قرار داده ، اندیشه دوگانه گرایی افــــلاطون را تقـویت  

کـــرده ودر کتاب » قوانین «  ـ  فصل دهم ، از روان جهان پاک و  

آئین   از  تردید  گونه  هیچ  بدون  که   ، کند  بحث می  پلید  روان جهان 

خذ گردیده است . هراکلیت آتش را عنصر اصلی کائینات  زرتشت ا

می خواند . اناکسیماند ترتیب اجرام آسمانی زرتشت را جنبۀ فلسفی  

ق . م . ( آموزه » خیر « و »    430ـ    490می بخشد . امپیدوکلس )

 شر« زرتشت را به عنوان اصل فلسفی کائیات معرفی می کند . 
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(  » تـــــاریخ جهانی « منطقه مــــــــــدیترانه  5کورنه من در کتاب ) 

 م . ( مینویسد :   1948) 

" کسی که بخواهد حضرت عیسی )ع(  وحضرت محمد ) ص(  را  

بشناسد باید ابتدا از عقاید بزرگ زرتشت شروع نماید . ... به همین  

جهت آریایی ها نه فقط از نظر سیاسی بلکه از نظر مذهبی ]و فلسفی  

[ نیز دارای رسالت تاریخی می باشند که همرا با فرهنگ یونانی چه  

وچه در زمینه رابط با خدا  ــ مبنای اصلی    از نظر سازمان حکومتی

 فرهنگ اروپایی را پایه گذاری کرده اند .  
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 منابع ومآخذ 

 ـــــــــــــــــــــــ ـ

 ـ رجوع شود :   1

   13384بند  9؛ یسنای   18ــ آبان یشت ، 

   46384، و  6،  4:  19ــ وندیداد ، فرگرد 

آئین   مهد  بزرگ  خراسان  کتاب  ضمیمه   (  ، رفته  یاد  از  پیامبر  ــ 

 (.   131زرتشت ، ص 

 .  384، ص  1ــ  مری بویس ، تاریخ کیش زرتشت ، ج 

 1376ــ فرهنگ فارسی ، مؤلف : محمد معین ، تهران ، چاپ یازدهم  

 . 

گیگر با ترجمه وچاپ فرگرد اول   ـ زرتشت در گاتها  دکترویلهلم  2

وندیداد ،  موفق به اخذ درجه دکترای فلسفه دانشگاه ارلانگن به سال  

در  1877 تهیه متون کتاب »    1878سال   گردید  تألیف و  به  موفق 

پازند «  باخترکهن  متن اوستایی و سانسکریت شد ــ رجوع شود  : 

 . زرتشت در گاتها 

 

ـ زرتشتیان یکتا پرست هستند ، نوشته : موبد رستم شهزادی ، ناشر   3

   24، ص  1364: انجمن زرتشتیان تهران  ، چاپخانه فروهر ، سال 

ــ رضی، هاشم  ، راهنمای دین زرتشتی، تهران : سازمان انتشارات 

 .    1352فروهر،

 

ـ  تاریخ نظریات فلسفی ، نویسنده : بصیر کامجو ، سال چاپ :   4

   65و    64هجری شمسی ، بنگاه انتشارات میوند ، کابل ، ص  1381

 

. وهمچنان اثر :  خدایان آریایی وآئینیکتا    69و    68ـ همانجا ، صص    5

 1373پرستی زرتشت ، نویسنده : رحیم عزیزی ، انتشارات زهاب ،  

 .   174، ص 
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 دوم ـ آئین زروانی
        

( به معنای پیری آمده است. این   zaurvan واژه زروان از اوستایی )

به معنای بزرگسال شدن آمده و   ger(e) واژه از ریشه هندواروپایی

( پیری  jara( پیرمرد ، سانسکریت )zarondهای » آسی « )با واژه

  (1(  پیرمــــرد از یک ریشه است . )geronویونانی ) 

 

عصر   اواخر  در  كه  بود  زرتشت  دین  از  مذهبی  زروانی  آیین 

 هخامنشیان پدید آمد و رواج یافت. 

دراوستا چند بار زروان را در ردیف دیگرایزدان نام برده اند . واز 

 آن فرشته زمانه بیکرانه اراده شده. 

اغلب زروان  باصفات ) بی کرانه  ( آمده که در آثار: مینوی خرد 

( پازند به » زروان درنگ خدای « ودر رسالۀ فارسی » علمای   2)

(  3» دینکرت  )اسلام « به  » زمان درنگ خدای «   ودر مجموعه  

( « شهرستانی  4« ، کتاب » شگند گومانی وزرا « ، » ملل و نحل )

 تفسیر و تعبیر شده است .   ( « ...  5، » الفرق بین الفرق )

 

مفهوم »  از این دو صفت )زمانه بیکرانه( آشکارمی شود کــه برای  

قدیم  و  پایدار  همیشه  وآنرا   , تصورنشده  آغازوانجامی   » زمان 

 وجاویدانی دانسته اند. ودرآثارمتعدد آنرا درخورنیایش خوانده اند . 
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شک نیست که بعد ها زروان بمنزله پروردگاری شناخته و پرستش  

این   درباب  مختلفی  عقاید  ها  هخامنشی  شاهنشاهی  درزمان   . شده 

پرورد گار وجود داشته است . بعضی او را با مکان و برخی دیگر  

 با زمان یکی می دانستند . 

 

ها و مناسكی در لغت نامه دهخدا آمده است : که مذهب زروانی آیین 

خارج از دین اصیل زرتشتی نداشته است اما در جهان بینی آن دو ، 

 تفاوت های بزرگی وجود دارد . 

   

 ( اصیل زرتشتی : Dualismزروانیان در مقایل ثنویت )

  1)اعتقاد بـــــه وجود ازلی دو بنیان جــــــداگانه و متضـــاد هستی :  

ـ اهریمن (، به تثلیث باورمند بودند.  و عقیده داشتند که   2ـ هرمزد ،  

» هرمزد « و » اهریمن « برادراند. پـــــــدری بـــــنام  » زروان «  

یزدان و دارند که او خدای نامخلوق وازلی است واراده او فوق همۀ ا

 کائینات است. 

 

همچنان زروانیان معتقد به زهد و تقوا ، پاکیزه نفسی و دنیا گریزی  

 و تقدیرگرایی و جبرباوری بودند . 

کیهان شناسی واسطوره های دینی زروانیان نیز ماهیت بسیار پیجیده  

و خیال پردازانه دارد . واین اندیشه ها تأثیرات بس شگرف در میان 

 اسطوره های اقوام مختلف جهان  داشته است .  

( و  Cosmologyچرا كه بیان كنندۀ  محور و بنیان كیهان شناسی )

( آن مردم و نشان دهندۀ منشأ و خاستگاه  Theologyیزدان شناسی )

 جهان هستی و پیدایش آن و روند و آرمان حیات است. 
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پس  که  است  آریائیان  ادیان  ترین  باستانی  از  یکی  زروانی  آئین 

ازگذشت هزاران سال دوباره بصورت گسترده درزمان شاهنشاهی  

ساسانیان رواج یافت و نقش سازندۀ دررویکرد های فکری ، اندیشه  

های فلسفی ،  آداب و رسوم وپرستش، ادب و هنر ــ  سرزمین تمدن  

تر ( داشته واز قرن سوم قبل از میلاد ساز آریائیان و ) خاور و باخ

 به بعد نزدیک دوهزار سال دوام آورده است . 

 

زروانی    کهآئین  است  ــ   معرفتی  هستی  و  آفرینش  اصل  مشکل 

بحث می گذارد، وگونه  مقولات ومفاهیم فلسفی وحیاتی را به تأمل و  

به  میخواهد  که   را  آدمی  های   وباور  اعتقادات   ، ازنگرش  هایی 

سرشت اشیاء پی ببرند واز راز دورانی متضاد زیست و مرگ  آگاه 

 شوند  مورد  پژوهش وبرسی قرار می دهد. 

 

بنیانگذاران آئین زروانی جمعی از روحانیان  پژوهندۀ زرتشتی بودند 

 که به  سه گانه انگاری در معرفت یزدان شناسی اعتقاد داشتند.

 

میلادی داستان عقاید    8تا    5بسیاری از نویسندگان و مورخان قرنهای  

آئین زروانی آریائیان عهد  یزدان شناسی  انگاری « در  » سه گانه 

 ساسانی را با نگرش اسطوره ای چنین نقل کرده اند : 

 

" زروان , خدای نخستین , درمدت هزارسال قربانیها کرد تا پسری 

بیابد ونام اورا هرمزد نهد .اما عاقبت وی دربارۀ تأثیرقربانیهای خود  

بشک افتاد . پس دو پسردربطن او پدید آمدند , یکی » هرمزد « ,  

 چون وی قربانی کرده بود . 
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زروان وعده داد که پادشاهی جهان را بیکی از آن دو ـ که زود تر به 

حضورش آید عطا کند . پس اهریمن سینۀ پدر بشکافت وخود را بدو 

نمود . زروان پرسید : کیستی ؟ پاسخ داد : پسر توام . زروان گفت :  

پسرم دارای بوی خوش و نورانی است و تو ظلمانی و بدبویی ! در  

مزد « باپیکری نورانی و معطر خویشتن بدو نمود . این هنگام » هر

او   بخاطر  پدر را  اهریمن وعدۀ   . فرزندی شناخت  به  اورا  زروان 

مدت   را   جهان  سلطنت  که  داد  پاسخ  زروان   . سال    9000آورد 

تنها  هرمز  مزبور  مدت  انقضای  از  پس  اما   , داد  خواهد  باهریمن 

 (  6سلطان جهان خواهد بود . " )

 

درآئین زروانی    فوق  آفرینش  داستان  مورد   در  ما  راستش شناخت 

 Eznikمدیون تحقیقات تاریخی ــ نویسنده ای بنام ] ازنیک کلبی ) 

of Kolb  در سدۀ پنجم میلادی است . او در یکی از آثار تحقیقی ] )

خود در بحث نقد اسطوره آفرینش جهان در آئین زروانی بصورت  

 مشرح موضوع بالا را بگــــونه اسطوره یی چنین می نویسد :   

"  مغان * گویند آن گاه كه هیچ چیز وجود نداشت ، نه آسمان و نه  

اند، ها و روی زمین زمین و نه هیچ یك از مخلوقاتی كه اینك در آسمان 

فقط خدایی بزرگ به نام » زروان « وجود داشت. زروان هزار سال 

قربانی كرد تا از او پسری پدید آید و او را »هرمزد « بنامد تا وی  

 ها و زمین و هر چه در آن است را بیافریند.  آسمان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

مقام  که  بودند(  آریایی  ماد  قوم  از  ای  قبیله  اصل  در   : )مغان   *

 روحانیت منحصراً به آنان تعلق داشت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ارزشهای ملی وتاریخی نیاکان ما                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

های خود دچار شك شد و زروان پس از هزار سال نسبت به كوشش 

اندیشه كرد كه آیا پس از این همه قربانی كردن، پسری به نـــام »  

نتیجه خواهد  و انتظار وی بی  هرمزد « خواهد داشت یا آن كه تلاش

اهریمن  و  هرمزد   بود،  اندیشه  در  غرقه  زروان  كه  گاه  آن  ماند؟ 

 همزمان در شكم وی پدید آمدند . 

هایی كه كرده بود و »اهریمن« به سبب  »هرمزد  « به جهت قربانی

 شك و تردیدی كه زروان ورزیده بود. 

چون زروان از این حال آگاه گشت، با خود گفت از دو فرزندی كه  

در شكم من است هر كدام زودتر زاده شود و خود را بنمایاند، پادشاهی 

جهان را به او خواهد بخشید. هرمزد با آگاهی یافتن از اندیشۀ  پدر،  

دلانه موضوع را با اهریمن در میان گذاشت و گفت كه پدرمان   ساده

به چنین اندیشه است كه هر كدام از ما كه زودتر زاده و آشكار شود،  

فرمانروای عالم خواهد شد! اهریمن با شنیدن این موضوع بیدرنگ 

شكم زروان را شكافت و به نزد پدرش شتافت. زروان به او گفت كه  

 خ داد كه من پسر تو هستم : هرمزد! تو كیستی؟ اهریمن پاس

بو و درخشنده است اما تو زروان به او گفت : پسر راستین من خوش 

 تیره و بدبویی .  

بو و درخشان زاده  در این حین بود كه هرمزد در وقت مقرر، خوش 

شد و به نزد زروان آمد. همین كه زروان وی را دید دانست كه پسر  

اش هزار سال قربانی كرده بود. پس  راستین او است ؛ همو كه برای

دسته چوب مقدسی را كه در دست داشت ]و نشانۀ  قدس  و روحانیت 

 بود[ به هرمزد داد و گفت : تا كنون  
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كردم و از این پس تو باید برای من قربانی  من برای تو قربانی می 

داد، هرمزد را كنی و فدیه دهی، و آن گاه كه دسته چوب را به او می 

 تقدیس كرد. دراین هنگام اهریمن به زروان گفت :  

ام كه زودتر زاده شود  مگر تو عهد نكرده بودی هر یك از فرزندان 

او را به پادشاهی عالم برخواهم گزید؟ زروان برای آن كه از پیمان 

 خود بازنگشته باشد به اهریمن گفت :  

تو   بدكار!  و  عالم خواهی شد   9ای موجود خبیث  پادشاه  هزارسال 

تو ]در آسمان  بر سر  نیز  ها و بهشت[ فرمانروایی خواهد  وهرمزد 

هزار سال، پادشاهی تمام جهان از آنِ او گردد.    9كرد تا پس از آن  

پس از آن هرمزد و اهریمن هر یك جداگانه آغاز به آفرینش مخلوقات  

آفرید خوب و درست بود و هر چه خود كردند. هر چه هرمزد می

 (   7كار و نادرست… " ) آورد، زیان اهریمن پدید می 

 

در باره  آئین زروانی چنانیکه در این نوشته مطرح می شود  گرچه  

 ، عربی   ، سریانی   ، یونانی   ، لاتینی   ، ارمنی   : باختری  منابع  در 

تحقیقات دامنه داری صورت پذیرفته و پژوهندگانی نظیر ارتسفلد ، 

تئوپمپوس    ، نیبرگ    ، اومستد   ، زینر،   ، بنونست   ، سن  کریستن 

در   شده  زاده   ( دوم پ    380خیوسی  شیر  ارد  با  همزمان  و   . م   .

هخامنشی ( ، پلوتارخوس فیلسوف یونان ، باروش های علمی دقیق 

کنجکاوی وپژوهش گسترده  نموده اند .  واین آثار پر ارزش تحقیق  

پرورفارسی زبان  همچو :  پژوهشگران فرهنگ  به همت  باختری 

الزمان فروزانفر بدیع  اقبال ، همائی، قزوینی ،  بهار، کسروی ،   ،

 زرین کوب ، معین ، 
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خانلری ، مجتبائی ودیگران ــ به بازشناختی گوشۀ از هویت فرهنگی  

این منابع کهن علمی ،   پرداختند وبا ترجمه و تکثیر  این سر زمین 

 پر فروغ ترگردانیدند .فانوس معرفت تاریخی این خطه باستانی را 

مگردلایل وحکایاتی که در این زمینه در متون باستان کهن ساخته و  

پرداخته شده ، با مایه های اسطوره ای و خرافی آمیخته شده ودست 

 یابی به اصل وکُـنه مطالب را دشوار می کند .

اکنون  با بهره گیری از علوم جدید و ممکنه های ارتباط ماهواره ای  

پژوهندگان فارسی زبان  رسالت دارند تا به سراغ این مطالب باارزش 

کنار   وبا  بروند  پرست  تمدن  سرزمین  این  باستانی  فرهنگ  هویتی 

گذاشتن مایه های اسطوره ای آنها ، استدلال پیشینیان مارا در باره  

:  زمان ، مکان ، پیدایش جهان و اجسام وباشندگان ،  مقولات فلسفی

از پنهانی به روشنی آورند تا معلوم شود که پیروان آئینهای آریائیان  

باستان  اعم از : زروانی و مزدائی ومانوی ... در تاریخ فکر بشری 

با   قیاس  ودر  دارند  را  معرفت  رفیع  مراتب  و  شایستۀ  مقامی  چه 

 چه کشف های بزرگی رسیده بودند .  فیلسوفان هند و یونان به

 

در داستان ها واسطوره های بالا ، پیشینیان ما پیوسته با مقولات زمان 

ومکان  و  پیدایش جهان و هستی دست و پنجه نرم کرده اند . آنها می 

 خواستند بدانند جهان چگونه واز کجا آغازمی شود و چه 
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نظمی برآن حاکم است . آیا جهان و هستی بر حسب تصادف پیدا شده  

 ، یا حکمتی در ایجاد آن مؤثر بوده ؟ 

از منظرحق نگران ، آئین زروانی ، معرفتی بوده اســــت برضـــد  

یکتا   ( انگــــــــاری  بن  یک  به  باستانی وگرایش  انگــــاری  بن  دو 

نویسندهً پرستی ( . چنانیکه درفوق ازگفتۀ مغان » ازنیک کلبی  «  

 آورده است :ارمنی سدۀ پنجم میلادی 

" آنگاه که هیچ چیزوجود نداشت نه آسمانها و نه زمین، نه آفریدگانی  

 که در آسمانها و زمین اند ، فقط زروان وجود داشت . " 

بر حسب این گفته و همانند های آن ، زروان ناکرانمند تنها وجود قدیم 

است و جز او همه حادثند ، افزوده براین ، زروان خود سرچشمه 

 کیهان است وهرآنچه درجهان جز او هست  ، هستی بخشیده است . 

» ژاک دوشن گیمن «  نویسنده کتاب ) دین ایران باستان ( می گوید 

 : 

بخش اول اویستا ، آهورامزدا خدای آسمان و زمین    44" در یسنا  

است ، اما چون خدای زمان نیز هست، میتوان گفت باور به زروان  

 ( 8نیز در این بند موجود باشد . " )

 

اما درآئین زروان ، جهان از زروان صدور می یابد ، زیرا پیروان  

او می گفتند : " زروان منشاء همه چیز هاست . " زروان کرانمند به 

 تعین میل می کند ودر عمل جهان کرانمند را بوجود می آورد ؛  
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در طبیعت خلاقۀ اوست که دو حوزۀ مینویی بود   : ) جهان معنوی  

( و گیتایی ) جهان مادی ( از هم جدا می شوند و در یک جنبش و  

شدن در آن روی می دهد . ازینروی جهان نتیجه کنش وواکنشهایی  

است که درون ذات همیشگی زروان بظهــــور می رسد . گویا نزد  

شدن جهان از هیچ ) عدم ( مفهومی نداشته  آریائیان باستان ، پدیدار  

ودر دوره شاهنشاهی ساسانیان نیز باور داشته اند که آفریدگار با مادۀ  

 آغازینی که همواره وجود داشته ، صورت بخشیده است .  

این اندیشه را ارسطو بطور فلسفی صورت بندی کرد و صورت بندی  

ایدۀ خودرااز  ارسطو  که  نیست  اما روشن   ، داشت  قرنها رواج  او 

حکمت باستانی آریائیان گرفته است یا حکیمان ما در دوره ساسانی  

 صورت بندی ارسطو را پیش روی داشته اند . 

 

بسیاری از مسائل ایکه در علم وفلسفه به بحث گذاشته شده است وحتا  

تا زمان ما ادامه یافته ازدل اسطوره ها بیرون آمده است . یکی از 

 مهمترین  این  مفاهیم » زمان « است .

در نزد آریائیهای کهن ، زمان و خدای زمان بیان و پیدایش جهان و  

هستی گرچه بزبان  اسطوره ای و تیولوژیک بیان شده  دارای هستۀ 

 فلسفی است وگاهی نیز با استدلال فلسفی بشرح گرفته شده است. 

مقولات  وسایر  زمان   ، رسید  یونانی  فلسفه  به  نوبت  که  زمانی  اما 

 معرفتی به صورت فلسفی مطرح شد هرچند هنوزعناصر اسطوره 
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 ای نیز در آن دیده می شود .

در اثر بلند و باارزش » آئین زروانی « نوشته :  دکتر مسعود جلالی 

 (  آمده است :  1372مقدم  ) 

] " یکی ازشاخصه های با اهمیت ومحــــــوری آئینهای باستانی مـــا 

نیک و بد ، روشنایی و تاریکی است . پیدایش این  تضاد دو نیروی

باورواستدلال فلسفی وکلامی دربارۀ آن در میان آریائیها ) که یونانی  

ها واز جمله فیلسوف بزرگ ، هراکلیتوس که  وقتی می گفت : " همه 

چیزجاری است ، در واقع با مشکل زمان تماس می گیرد  . "  از آن  

ۀ پیش از این بسیار شگرف است . میتوان الهام می گیرد( در چند هزار 

پرسید که چه گونه نیاکان ما به تضاد دو نیرو ــ هم در جهان و هم  

در اندیشه انسان ــ پی بردند ؟ در آئین زروانی ظاهراً یگانگی اسرار 

ی هستی ) انسان و خدا ( برقرار است واین نماینگر آمیز بین دو سو 

قسمی گرایش عرفانی است ، زیرا در همۀ مکاتب عرفانی بین انسان  

 برترین ذات رابطه ای مستقیم ، با سنخیت واتحاد پذیرفته شده است .

 

از آثار بازماندۀ دورۀ ساسانی وگزارش تاریخدانان ارمنی و مسیحی  

مزدایی  آئین  پیروان  جدال  که  آید  برمی  اسلامی  دورۀ  مورخان  و 

 وزروانی برسر آزادی و جبر بسیار جدی بوده است .

( انسان را در کردار خود آزاد می دانست وجبرگرایی  9آئین مزدایی ) 

 را بدعتی در دین می دانست . از سوی دیگر تحولات 
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مقدر  سرنوشت  و  جبر  پذیرش  به  تا  روزگار  مصائب  و  اجتماعی 

رهنمون می شد وهرچه به پایان دورۀ ساسانی نزدیکتر می شویم ،  

 باور به سرنوشت وجبرگرایی را پر رنگترورایجتر می یابیم . 

 ( آمده است که : 10در اثر » مینوی خرد « ) 

" بخت )تقدیر( برهرکسی و هرچیز مسلط است . زیرا همه چیز رو  

بسوی مرگ دارد . قانون هستی این است که هر چیز به حوزۀ ایجاد 

نابودی   از  این جهان را  باشندگان   . تباهی می شود  آید ، دچار  می 

 گریز نیست . از دیو مرگ کسی نمی تواند بگریزد "  

 

مشکل آزادی و اختیار یا جبر و تقدیر ، مشکلی است که در سراسر  

تاریخ بشری به انحاء گونه گون به بحث گذاشته شده ودانشمندان علم  

 کلام وفلاسفه در این زمینه مجادله ها کرده اند .

فیلسوفان   ، دارد  بازارگرمی  نیز  ما  درعصر  مشکل  این 

( به ویژه در باره   11( )اصالت وجود اگزیستانسیالیست یا )پیروان  

 آن بشرح و بحث پرداخته اند . 

در عصر بعد از دوره ساسانی این بحث ها به جدال و منازعه کشید  

(  می گفتندانسان 12) های قحاطانی   مقیم یمن  )از عرب   و اشعریان

، آدمی در کردار و گفتار خود آزادی ندارد ومحکوم تقدیر الهی است 

( می گفتند 13که هر چه بر سر ما می رود اراده اوست . معتزلیان )

که آدمی دارای اختیار و آزادی است واین آزادی را خدا به او داده 

از خود  است ، پس انسان می تواند نیک را برگزیند وبد و شر را  

براند. اگر انسان اختیاری نداشته باشد وانجام دهندۀ اراده الهی باشد ،  

 حسن و قبح افعال چه می شود ؟پس صواب و ناصواب و 
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اگر آدمی در اعمال خود مجبور باشد ، بطور عقلانی مستوجب پاداش 

و کیفر نیز نخواهد بود می تواند بگوید : من در کردار خود مجبور  

از  نیزبدور  دادن من  کیفر  . پس  آوردم  به فعل  الهی را  اراده  بودم 

 دادگری الهی است . 

در آئین زروان راه رسیدن به فردوس از در وازۀ بنیاد های اخلاقی 

 ، نیکی و نیکخواهی می گذرد.  

( تأکید می گردد که در آئین زروان بنیاد 14در » مینوی خرد « ) 

اخلاقی کار نیک پنج اصل است : رادی و بخشنگی ، راستی ، سپاس  

داری ، خرسندی ، آرزوی نیکی کردن به نیکان ودرست بودن نسبت 

 به هرکس . 

 

این اهمیتی که اخلاق یافته نتیجه الگو برداری از خصال خداوند  است 

. اگر انسان بهره ای از وجود الهی ،  و چکیدۀ جهان برین است ،  

 باید از نمونۀ مقبول زروان ) یعنی هرمزد ( پیروی کند .  

آئین زروانی پس از سقوط ساسانیان از بین نرفت و قضایای عمدۀ آن 

، جبر ، تقدیر ، تضاد نیک و بد ، تأثیر حرکات سپهر و ستارگان بر  

سرنوشت آدمی ، زندگانی و مرگ وعاقبت کار انسان ها ... در ادبیات 

فارسی ودر دانش های کلامی رایافت وبا استدلال های نیرو مند تری  

 ( 15" [ )بیان شد . 

 چنانیکه در فوق گفته آمد بحث برانگیز ترین مقولات ایکه پیروان  
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آئین زروان و خردمندان دوره ساسانی از خود به بحث گـــذاشتند »  

 زمان « و » مکان « است . 

 

 منابع و مآخذ  

 ـــــــــــــــــــــ ـ

 Dictionary.comـ زرتشتیان نگاه کردن زرتشتیان در  1

 

ـ مینوی خرد. اثری است که داراب سنجانه پسر هرمزدیار در سال    2

میلادی( به نظم کشیده است و تقریباً شامل    1627یزدگردی )  1046

سوال می باشد و در فصلی که به نعت پیغمبر اختصاص دارد و    68

به  گهاچه  چنگر  داستان  کند،  می  گفتگو  معجزاتش  و  زرتشت  از 

 تفصیل شرح داده شده است. 

زبان   به  زرتشتی  ادبیات  به  شود  رجوع  بیشتر،  اطلاعات  برای 

 فارسی، بقلم خانم ژالهٌ آموزگار، دکتر در ادبیات پهلوی .  

دارای   3 پهلوی  بزبان  بزرگ  است  ای  مجموعه   : دینکرت  ـ 

و  169000 بقواعد  مربوط  اطلاعات  شامل  آذرفرنبغ  تالٔیف  کلمه 

اصول و آداب و رسوم و روایات و تاریخ و ادبیات زرتشتی . تالٔیف  

این کتاب در اواخر قرن نهم میلادی بپایان رسیده است . رجوع به  

- 18م عقلی در تمدن اسلامی صص  آذر فرنبع و مزدیسنا، تاریخ علو

باستان ج  26 ایران  یشتها ج  1516ص    2،  و  اوستا،  و    2، خرده 

 فرهنگ ایران باستان شود. 
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وفرق   4 مذاهب  و  ادیان  از  مختصری  المعارف  دائرة  کتاب  این  ـ 

وآراء فلاسفه در ماوراء طبیعت است که توسط محمد بن عبدالکریم  

 است . شهرستانی به زبان عربی نوشته شده 

ـ کتاب الفرق بین الفرق  ، مؤلف : ابی منصور عبد القاهر بن طاهر    5

 ( هـ. ش .  .  420بغدادی متوفای  ) 

 

  1376چاپ یازدهم  ـ  فرهنگ فارسی , مؤلف : دکتر محمد معین ,    6

 , مؤسسه انتشارات امیرکبیر تهران 

ـ  رجوع شود به : آرتور كریستنسن: »مزداپرستی در ایران قدیم    7

ـ     6، ص    1376، ترجمۀ  دكتر ذبیح الله صفا ، انتشارات هیرمند،  

144  . 

ترجمۀ   ـ روبرت چارلز زنر: » طلوع و غروب زرتشتی  گری «، 

 تیمور قادری، انتشارت فكر روز، تهران  

 .    349ـ  50، ص  1375

 

، ص    1372ـ آئین زروانی ، دکترمسعود جلالی مقدم ، تهران ،    8

34  . 

 .، نام خداوند در کیش زرتشتی می باشد "ـ مزدا به معنی "داناترین   9
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( ،  مینوی  8/    46( ، )    7/   46ـ رجوع شود به  مینوی خرد )  10

خرد :  کتابی به زبان فارسی میانه است که صورت پهلوی و پازند 

)ثبت تلفظ کلمات پهلوی با خط اوستایی ( آن ونیز ترجمه هایی به  

 سنسکریت و فارسی کهن ) هم نظم و هم نثر ( باقی مانده است .  

 

ـ اگزیستانسیالیسم یک جریان فلسفی و ادبی است که پایه آن بر    11

 آزادی فردی ،مسئولیت ونیز نسبی گرایی است .

 

های قحاطانی و در اصل مقیم اشعریان از عرب ـ اشعریان  :     12

هنگامی که از مادر زائیده شد    -ادر    -یمن بودند و چون جد ایشان  

سر او پر مو بود، وی را اشعر نامیدند. نخستین فرد از آل اشعر که 

به قصد مسلمان شدن از یمن بیرون آمد و در مدینه به حضور محمد  

 دی یافت. رسید، ملک بن عامر اشعری بود که در اسلام مقام بلن

 

های اصلی کلامی در میان اهل سنت  معتزله از جریان ـ معتزله :  13

های اصیل  است. ایشان بر خلاف اهل حدیث که توجه به انبوه حدیث 

و جعلی پیامبر و صحابه را مورد توجه خود قرار داده بودند، عقل و  

خرد را به تنهایی برای پیروی از اسلام راستین کافی می دانستند. و  

 گاهی نظرات فلاسفه را با دین مخلوط می  
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ساختند. بعدها اشاعره برخواستند و جانشین اهل حدیث شدند.اشاعره 

ها نیز عقاید را می توان جمع میان معتزله و اهل حدیث دانست ولی آن 

 .معتزله را مردود می دانستند 

 

 (  2/ 36ـ رجوع شود به : مینوی خرد )  14

 

 ـ جهت معلومات بیشتربه آثار زیر مراجعه فرمائید .:  15

 .  1372ــ آئین زروانی ، دکترمسعود جلالی مقدم ، تهران ، 

 .  1996ــ دلدز خوانش انتقادی ، پول پائون ، چاپ آمریکا ، 

 ، نقیب زاده  دکتر عبدالحسین    : ، ترجمه  یاسپرس  ، کارل  کانت  ـ 

 .  1372تهران ،  

 . 1342ـ جمهور ، افلاطون ، ترجمه فواد  روحانی ، تهران ، 
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 سوم : مهرپرستی یا میترائیسم 
 

ازخلقت و جهان  معرفت و شناخت  روند    در)ایرانی ها (  آریائی ها  

آفرینش در فرآیند هزاره های پسین  به کشف راز و رمز جهان هستی 

دست  یازیدند وبا آگهی ازاین باغستان دانش به کنه باروری  شگفتن  

فلاسفه  آگهی  این  بردندودرروشنایی  پی  خرد  گشن  پربار  درخت 

آدمیت  فرهنگ  باستانی   سرزمین  این  وشعرای  ادبا   ، وخردمندان 

و   انسانگرایی   آفریدند  و  شناسی  حرمت  بسوی  را  بشریت  جهان 

 وشناخت اصالت انسان دعوت نمودند .

خورشید گلدسته های از  تفکرباستانی مهر پرستی درستایش ونیاش

 کلام معطراین دست است  . 

 

تفکر مِهرپرستی  یا میترائیسم  آئین رازآمیز برپایه پرستش : مِهر، 

میترا یا میثره ـ  یکی از قدیمی ترین عقاید و آئین آریائیان بوده ودر 

 دوران پیش ازآئین زرتشت بنیان نهاده شد است .  

آریائیان باستان معتقد بودند که میترا خدای نورازلی و آسمانی ، خدای 

 عدالت وعهد و  پیمان ومحبت  است .  

ج   )1در)یشتها  قاطع(  )برهان    : فارسی  فرهنگهای  ودر   )1 ،  )

(  ، )ناظم الاطباء(  3( ، )آنندراج ( ) 2)جهانگیری ( ، )انجمن آرا( )

 فرشته ای دانسته اند که  گمارده شده است  را مهر( ، 4)
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برمهر ومحبت و تدبیر امورمالی و مصالحی که در ماه مهر )ماه هفتم  

از سال شمسی ( و روزمهر)روز شانزدهم هر ماه ( بدو متعلق است  

؛ چنانچه   اوست  به دست  ثواب و عقاب  از  و حساب و شمار خلق 

 دقیقی میگوید .: 

  

 آنکــــه گردون را به دیوان برنهاد و کار بست 

 ( 5وآن کجــــا بودش خجسته مهراهــریمن گراه )  

 

در آثار تاریخی وکتیبه های شاهان هخامنشی و اشکانی و ساسانی از  

میترا به عنوان یکی از خدایان در کنار اهورا مزدا و آناهیتا یاد شده 

میترائیسم   در    (Mithraism)است.  زرتشت  آئین  استقرار  مقارن 

اواخر دوره هخامنشیان در آریانا رونق گرفت و از این سرزمین به  

یافت  گسترش  و   .آسیای صغیر  هند  در  میترا  پرستش  یا  میترائیسم 

 .آریانا زودتر از جاهای دیگر معمول شد 

 

برخورد  در  اشکانی  دوره  در  مهرپرستی  واندیشه  تفکر  این  اما 

سربازان آریائی  با سربازان رومی به اروپا منتقل شد و تا انگلستان 

، پیروان بسیاری یافت. رواج آن در اروپا هم زمان با رواج مسیحیت 

بود و این دودین و آئین با هم رقابت می کردند. تا این که شاهنشاه   

د  روم  و  مسیحی  کرد  صادر  را  دیگر  ادیان  فعالیت  توقف  ستور 

 مهرپرستی یا میترائیسم رو به زوال گذاشت. در جایی 
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که محل عبادت مهرپرستان)مهرابه( بود کلیسا برپا کردند و اکنون  

هم بقایای مهرابه ها در زیر کلیساهای بزرگ در تمامی اروپا وجود  

 دارد .  

داستان های افسانویی درباره زایش وپیدایی میترا وجود دارد ،  گویند 

که میترا از دوشیزه ای که در آب بارور شده است .  از اینروی در 

نمادها و یا سمبل های مهری همبستگی ویژه ای با آب و آنچه در آب 

آنها :   ترین  دیده می شود که برجسته  بارور می شود و می روید، 

 لفین و نیلوفر است.مروارید ، د 

 

تازه   جانی  ئیسم  میترا  آئین  اسلام  دین  آمدن  با  آریانا   سرزمین  در 

های آسمانی باور به میترا و آئین پرستش او در آمیزش  گیرد، ریشه می

با شکوه  پدید    با اسلام زیباترین و  اندیشه را  این که می ترین  آورد. 

مولوی و حافظ .... بی پروا از آمد و شد خود به خرابات )خورآباد یا  

های  های آن )سرودهپرستشگاه خورشید که نماد میترا است( یا از آیین 

انباشته  اینکه  نه  است  مهرپرستی  آئین  انجام  گزارش  از حافظ  ای 

گویند ویهانی ) برهانی (  بر این گفته است. های کنایی( سخن می واژه

پرستش به مستیست  " : برای نمونه در این سروده علامه طباطبایی

(  هنگام پرستش در آیین مهر  6هوم )در کیش مهر...." از نوشیدن می 

(  )عرفان( نیز بازتابی  7های چیستا )پرستی سخن به میان است. پله 

هایی است که رهرو میترایی برای رسیدن به پلهٔ شیر مردی و از پله

  .ر انجام "پیر" شدن، باید بپیماید س
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یا   میترایی  الدین چنین باور  اشعار مولانا جلال  در  نیایش  خورشید 

 :بازتاب می آید . جائیکه می گوید 

 

 چوغـــــــــلا م آفــتــابـم ،هـم از آفــتـاب گــویــم 

 نه شـــــــبم نه شب پرستم که حدیث خواب گـویم                       

 چــــــو رســـول آفـــــتابم ، بطـــریق ترجمــانی 

 پنهــان از او بــــپرسم ، به شماجــواب گــــــویم                      

 به قــدم چـــوآفــتابـــم ، به خـــــرابه هــــا بــتابم 

 بگـــریـــزم ازعمـــارت سخن خــــراب گــــــویـم                     

 به ســـــردرخت مــــانــم که زاصـل دور گشــتم

 به مـــیانـــه قشــــورم همـــه ازلــــباب گــــویـم                     

 من اگــــر چـه سیب شیـــبم زدرخــت بس بلنـدم 

 من اگـــر خـــراب و مستم سخــن صـواب گـویم                      

 چــو دلــم زخــاک کــویش بکشـیده است بـویش 

 خجلــم ز خــاک کــویش کــه حــدیث آب گــــویم                     

 بگـشا نقاب از رخ کــه رخ تـــو اســت فــــرخ 

 تــــو روا مبـــین کــــه بــا تو ز پس نقاب گویم                      

 چو دلت چــوسنگ باشــد پر ازآتشــم چــو آهن 

 تو چـــو لطف شیشه گـیری قدح و شراب گویم                     

 ز جبـین زعــفــرانی کــر و فـــر لالــه گــویــم

 بــه دو چشـم نــاودانی صفــت سحــاب گــویــم                       
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 چــــو ز آفـــتاب زادم بــه خــدا کــه کیــقــبادم

 ( 8نه به شب طلوع ســازم نه ز مـاهتاب گویم )                      

 

تا آنجائیکه از فلسفه ونگرش معرفت اشعار حافظ معلوم می گردد  که 

او اعتقاد به » وحدت وجود « دارد . مگربسیاری به این باور اند که 

حافظ ، خود پیرو آئین مهرپرستی بوده ودراشعار او عقاید ومفاهیم  

 این آئین به بیان گرفته شده است .  

 چنانچه میگوید :  

 

 یاد بــــاد آن كــــه نهایــت نظــری با مـا بود                

 رقـــم مهـــر تو بـــر چهــره مـــــا پـــیدا بود                          

   یاد باد آنکه خـــرابات نشین بــــودم و مست 

 وانچــــه در مسجــد امـــروز نبود آنجا بــود                          

 افـــروخت                  یاد باد آن كه رخت شمع طرب می

 ویـــن دل ســوخــته پـــروانه نا پروابـــــــود                         

 یاد باد آن كه خــرابات نشین بــودم و مسـت                 

 ( 9وانچه درمسجدم امروزكم است آنجا بود )                         
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   1062ست که در سال  نامهٔ زبان فارسی ـ برهان قاطع یک واژه  1

در   -هـ. به دست محمدحسین بن خلف تبریزی ــ متخلص به برهان  

میلادی     1651ش ـ    1030حیدرآباد هندوستان نوشته شد  )برابر با  

های پیشین  است تا فرهنگش نسبت به فرهنگ( و سعی او بر آن بوده 

لغت و کنایه      19417گوید در حدود  تر باشد که در مصاحب میجامع 

و اصطلاح و استعاره مستعمل در فارسی را دربر دارد و بار اول  

میلادی . در کلکته و سپس در کلکته و بمبئی و لکهنو و     1818در

 است.  تهران مکرراً به طبع رسیده

 

متخلص   2 امیرالشعرا رضاقلیخان  ناصری  آرای  انجمن  فرهنگ  ـ 

یافته    1288هدایت  ،  در سال   پایان  این کتاب شامل هـ.ق.  است. 

اند. بخش ها توضیح داده شدهبیست و چهار » انجمن « است که واژه

پایانی کتاب در : آشکار کردن برخی کنایات و استعارات فارسی و  

 عربی با شواهد آنها از اشعار فصحا و بلغا ،  است.

ترین  های زبان فارسی و از کاملـ فرهنگ آنَنْدراج یکی از فرهنگ   3

 های زبان فارسی عصر خود است. ترین فرهنگ  و منظم 
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غلام   فرزند  »شاد«  به  متخلص  پادشاه  رامحمد  فرهنگ  این 

الدین، منشی مهاراجه میرزاآنند گجپتی راجمنه سلطان بهادر، محیی 

نگر از ایالات دکن هندوستان، بر اساس چند کتاب لغت حاکم ویجی 

است. این کتاب به اشاره ابن راجه و به نام او    دیگر گردآوری کرده

خورشیدی     1267. کار تألیف کتاب ، در( نوشته شده است )آنندراج 

میلادی( به پایان رسید و یک سال     1888قمری و   1306)برابر با  

بعد، در سه جلد بزرگ به قطع رحلی به هزینهٔ مهاراجه آنندراج در  

 مطبع نولکشور لکهنو به طبع رسید.

خورشیدی در هفت جلد به کوشش محمد   1335این فرهنگ در سال  

 تجدید چاپ شد.  1363دبیرسیاقی در تهران منتشر شد. در

 

ناظم   4 فرهنگ  میرزا  ـ  دکتر  توسط  چهاردهم  سده  اویل  در  الاطبا 

الاطبا تالیف گشت. این فرهنگ به فرنودسار اکبرخان نفیسی ناظم علی 

الاطبا نخستین فرهنگ فارسی است نیز معروف است. فرهنگ ناظم 

که از حروف لاتین برای نشان دادن تلفظ کلمات )آوانگاری( استفاده  

  26٬000است. این کتاب شامل چهار جلد بزرگ و مشتمل بر  کرده

 های این  لغت فارسی و تازی است. از ویژگی 
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کتاب این است که بسیاری از واژگانی که در زبان فارسی متداول 

های  اعم از تازی، ترکی، مغولی، زبانهای اروپایی و زبان   -است  

این  در  اسلام  جهان  جغرافیایی  و  تاریخی  اعلام  همچنین  و  دیگر 

 فرهنگ گرد آورده شده است.

 

5     : بیت   ) مهر   ( واژه  در  ــ  دهخدا  نامه  لغت  به  شود  رجوع  ـ 

 ابومنصور دقیقی  

و    ـ  6 التنبیه  صاحب  نقل  به  زرتشت  دین  قدمای  خمسهٔ   از  یکی 

 است  الاشراف و معنی آن طینت ، سرشت و خمیره]ماده [

راهـ    7 دارنده  چیستا،  معنای  است.  آریایی  :ایزدبانوی  های  چیستا 

های خوب است. به همین دلیل او را  آموزنده و راهنمای راهخوب و  

 .دانند ایزدبانوی دانش می 

: بقول جعفری : الهه هوش و دانایی نزد آریائیان  باستان بوده  چیستا

 است .  

دانند که با سروش ، همیشه میترا را همراهی چیستا را ایزدبانویی می 

است. بعدها در دو جلوه   کنند. سپیدپوش است و در طرف چپ مهرمی

 .شود چیستی و دین نمایانگر می 
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پ . م.  ( نقش سروش ،    800 ــ بر روی لوح زرین تپه حسنلو )

 .توان دید میترا ، مهر ــ را به همراه هم می 

 .دانند یا عرفان می ــ برخی نیز او را ایزدبانوی دانش شهودی

 

 ـ جهت معلومات بیشتر به منابع زیر مراجعه شود :  8

پور، سالومه  ، مهرپرستی در ایران هند و روم ، انتشارات    رستمــ  

 1382خورشید آفرین  

ــ ملیحه کرباسیان، فرهنگ الفبایی موضوعی اساطیر ایران باستان  

   1384، نشر اختران  

ــ یشتها : سرودهایی هستند که در آنها ستایش ایزدان قدیم  آریایی  

 مطرح شده است. 

آیین پر    -ترجمه و پژوهش رضی، هاشم  -ــ نویسنده کومن ، فرانتس

   1379انتشارات بهجت  -رمز و راز میترایی

شمایل   میانه  ــ  آسیای  و  ایران  در  ایرانیکا،  میترا  قلم   دانشنامه  به 

 فرانس گرنت .

 : سایت  ــ 

(www.panjara.net/mawlana/?mode=view&cat=1 )... 

 

 ـ  رجوع شود به : سایت جامع گردشگری ایران  9
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 چهارم ــ آئین مانی 
 

مانی پسر » فاتک « از پدر و مـــادر تاجیک تبار آریایی منسوب به  

بین   یا  میانرودان  در  بابل  نزدیکی  در   ) پارتها   ( اشکانی  بزرگان 

(  که در آن زمان بخشی از شاهنشاهی ساسانی بود در  1النهرین )

 ( 2میلادی زاده شد  . ) 217یا   215سال  

او در ایام جوانی به آموختن علوم و حکمت وغور ومطالعه درادیان 

ودر   پرداخت  وبودایی  وعیسوی  ادعای    24زرتشتی  چهارسالگی 

 پیامبری کرد و آئین خود را آشکار نمود . 

مانی چند بارمکاشفاتی یافت و فرشته ای اسرار جهان را بدوعرضه  

(  که مسیح 3کرد. پس به دعوت پرداخت و خود را » فارقلیط « )

 ظهور او را خبر داده بود، معرفی کرد . 

دین مانی آموزشی از ترکیب  دین زرتشت ،  دین بودا و دین  مسیحیت  

دانست.  می  بزرگ  پیامبر  سه  این  جانشین  را  خود  او   . باشد  می 

واگراین  بسازد  آئین  این سه  بین  و مشترک  یگانه  دینی  ومیخواست 

گردید   می  واقع  همه  قبول  ومورد  شد  منجرمی  موفقیت  به  فرض 

ف آنها برای همیشه رخت برمی  خطربزرگ چند دستگی دین واختلا

 بست . 
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دین مانی یکی از ادیان پیشرو و زنده عهد شاهنشاهی ساسانی است 

واین دین داعیه جهانی داشته و مانی خود را آخرین پیامبر و دین خود  

را کاملترین ادیان می خوانده است، مانویت رهبران وخلفای مبلغی 

دردوره های بعد داشته و توانسته است برخلاف  آئین زرتشتی گری 

های آریانا زمین فرا تر برود و مردم کشورهای زیاد این دین از مرز

 جهان  را تحت نفوذ خود قرار دهد. 

بیان شده است اما آنچه که مسلم   آئین و افکار مانی  زیاد  راجع به 

است، آموزش ومعرفت این دین از» جهان خلقت و آفرینش « نسبت 

 به برخی از ادیان جهان خیلی پیچیده و مغلق است . 

 

مانی یک چندی دربین النهرین به تبلیغ و ترویج دین خود پرداخت 

وآنگاه بوسیلۀ فیروز برادر شاپور که دین وی را پذیرفته بود به شاپور  

)شاه ساسانی  ( معرفی شد و یکی از کتابهای خود را بنام » شاپورگان 

به   مانی  با  نخست   ، ساسانی  شاه  شاپوراول   . داشت  تقدیم  او  به   »

رفتار کرده واو و پیروانش را در مذهب خود آزاد گذاشت .  مهربانی  

ولی بعد طرف بی میلی پادشاه قرار گرفت واز سرزمین آریا تبعید 

 گردید .  

مانی در ایام آوارگی کشور های هند و تبت و چین را سیاحت کرد .  

 او در این  سفرطولانی آموزش و معرفت خویش را از شیوه های   
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تفکر وشناخت آئین و ادیان آن دیار که با روحیه ریاضت محوری  

ممزوج بود ،  غنا بخشیده  و تأثیر عمیقی که  آن اندیشه ها بالایش  

گذاشت ــ طبع صوفی گری و گونه های تفکرعرفانی را در دنیایی  

 باطنی اش شعله ور گردانید. 

سال   شاپوردر  مرگ  از  پس  آریانا    272او  زادگاهش  به  میلادی 

بازگشت . هرمز جانشین شاپور ورودش را گرامی داشت و او اجازه 

یافت که تعالیم آئین خود را آزادانه منتشر سازد. مانی در این زمان 

پرداخت  خود  مذهب  وتعالیم  اصول  نشر  به  مسیحیان  بین  بیشتر 

بسیاری پیروان  مدتی  )  ودراندک   . دیری  4یافت   ، هرمز  از  پس   )

برادر هرمز اول که پادشاه عشرت طلب نپایید که بهرام اول ساسانی  

را   مانی  بود،  عنصر  سست  کرد  و  روحانیان  دستگیر  دست  وبه 

زرتشتی واگذاشت و به قول یعقوبی مجلس مباحثهٔ عمومیی تشکیل 

و را شد و مانی با موبدان موبد به گفتگو پرداخت و شکی نیست که ا

مجاب و محکوم کردند و به عنوان خروج ازدین ، به زندان افکندند 

یا    276و چندان عذاب دادند تا بدرود جهان گفت . سال وفات مانی  

  7میلادی  است . فردوسی بزرگ در شاهنامه چ بروخیم ، ج    277

 در مورد می فرماید :   2063ص 

 

 فــــرومــــاند مــانی میان سخــن        

 ز گــفــتار مـــوبـــد ز دیــن کهـــن                               
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مگرآیین واندیشه های مانی در مدت کوتاهی بر پهنهٔ وسیعی ازجهان 

آسیای   و  هند و چین  و  اروپا و مصر  آن روزگارمانند خاورمیانه، 

مرکزی سایه گستراند. و تا سدهٔ دهم میلادی کماکان قدرت عالمگیری  

اش کاسته گیری خود را حفظ نموده بود. پس ازآن اندک اندک از همه

تکفیر   و  هایش  آموزه  و  مانی  شخص  با  زرتشتی  موبدان  شد.عناد 

پیروان این آیین عرفانی از سوی مسلمانان موجبات انحطاط مانوی  

گری رادرجهان فراهم ساخت. کلیسای مسیحی نیز گرایش مانویت را  

 الحاد اعلام کرده بود.

 

ها  در نفی آئین مانوی وجود داشت  در دورهٔ اسلامی نیز این مخالفت 

و به عبارتی شدیدتر شد. مهدی تازی خلیفه عباسی به فرزندش هادی  

می  )سفارش  زنادقه  نسل  زمین  5کند  روی  از  را  مانویان  یعنی   )

برای   مامون   و  الرشید  هارون  عباسی  خلفای  مثلا  یا  براندازد، 

شناسایی مانویان و کشتار آنها  روش خاصی داشتند. بدینگونه که آنها  

کردند که مرغی را سر ببرند و ازآنجا که آزار جانداران را وادار می

درآئین مانی روا نیست آنان با سرباز زدن ازاین فرمان ماهیت مانوی  

رسد آئین  شدند. بهرحال بنظر می  خود را آشکار نموده و کشته می 

تا دهه  یا  مانی  باشد. به های هفدهم  نیز دوام آورده  هجدهم  میلادی 

ویژه اینکه در چین معبدی نسبتا جدید کشف شده که بر روی آن نوشته 

شده است : " بنام پدر روشنایی "  و این نامی نیست که در آیینی دیگر 

 بجز مانوی بکار  
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میان   مانوی  دین  اینکه  وجود  با  چین  غربی  مناطق  در  باشد.  رفته 

دین   بعنوان  اویغور آن را  بود و خاقان های  پذیرفته شده  اویغورها 

رسمی دربار شناخته بودند اما پس از شکست ایغورها از قرقیز ها ،  

دین مانوی مطرود و پس از مدتی جای خود را به اسلام سپرد.هرچند 

راز مدت این آئین در آن منطقه و البته در اختفا  شواهدی از حیات د 

 باقی مانده است .

آئین واندیشه مانی درشرح احکام وآداب اجتماعی و محیطی سرشار  

از ارزشهای اخلاقی و انسانی و صحی ایست که برخی از آن ارزشها  

حفظ   و  شهروندی  حقوق  تعادل  اصل  سیاسی،  راهبرد  در عصرما 

محیط زیست احزاب سبزها ودموکرات های اروپا و وسازمان صلح  

 ( جهان را تشکیل می دهد . Greenpeaceسبز )

 در آئین مانی آمده است : 

 ـ منع ایذا و آزار دادن جانداران  1

 ـ خاموش نمودن و آلودن آتش  2

 ـ منع تخریب منابع گیاهی وآلودن آب  3

 ـ مجاز نداشتن کنیز ، برده وغلام  4

و همچنان ازاعتقادات اصول دهگانه برای نجات خود قایل بودند وآنها  

 عبارت انداز :  

 ـ ایمان به خدا ،  1

 ــ دوستی ،  2
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 ــ بردباری ،   3

 ــ عقل ،  4

 ــ راستی ،  5

 ــ آشتی ،  6

 ــ شادی ،  7

 ــ مهربانی ،  8

 ــ خوش اخلاقی ،  9

 (6ــ پاکدامنی و عفت . ) 10

 

 مجموعه کتب مقدس وآثار مانی : 

 

نوشته های مانی اساسن از طریق متن های مکشوف در ترفان در 

  1930آسیای میانه در آغاز سده حاضر و یافته های فیوم در مصر در  

به دست آمده است. در میان آثار مربوط به شرح حال اولیا و قدیسان  

باید مجموعه دست نوشته های کلن مانوی را نام برد، که ترجمه ای  

از اصل سریا این  یونانی  پنجم  میلادی است.  به سده  نی و مربوط 

مجموعه که بیشتر آن از بین رفته است در یونان در منطقه ای به نام  

اکسیرینخوس پیدا شد، مجموعه های دیگری از مواعظ ، اشعار و 

 سرودها نیز در دست است. 

هفت اثر بود که به زبان آرامی شرقی، زبان محلی مانی، نوشته شده  

 بود و در زمره متون مقدس مانویان و معتبر شمرده می 
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و منشورهای بسیار به اصحاب و پیروان خود و شاید دیگران  شوند  

رسالهٔ    76هم فرستاده که اسامی عده ای از آنها در ضمن فهرست  

مانی و اصحاب او در کتاب الفهرست ابن الندیم به مارسیده است . 

 که عبارتند از:  

 

 اول ــ اونجیلون زیندگ :  

 

به  از آن رو که مانی خود را  انجیل زنده است،  اثر مانی،  این  نام 

منزلۀ  حواری مسیح و ادامه دهندۀ راه او می دانست. در نظر او،  

انجیل مسیحیان دست برده شده و انجیلی که خود آورده، انجیل زنده 

بود. این هفت کتاب، کتاب های آیینی مانوی به شمار می آیند. این اثر  

به زبان سریانی نوشته شده و بخشی از این کتاب که از سریانی به  

یونانی ترجمه شده است. در مجموعه دست نوشته های مکشوف در  

اکسیرینخوس وجود دارد. در این کتاب ، او خود را همان فارقلیط می  

ژده آمدنش را داده بود. به نظر می آید که مانی در  داند که مسیح م

بر   گرفتن  پیشی  درصدد  عیسی  آموزه  با  همراهی  کتاب ضمن  این 

 اناجیل معتبر مسیحیان بوده است.

 

 دوم ـ نیان زینده گان:  

 

یا گنج زندگی یا گنج حیات ،  این عنوان یادآور کتاب مقدس منداییان،  

(به معنای گنج است و شاید این امر گواه ارتباط  Ginzaیعنی گنزه، ) 

مانی و منداییان باشد. این کتاب که به عربی "کنزالاحیاء" معروف 

از   و  مایه خلاص  از جهت روشنائی  نفس  در  آنچه  در شرح  است 

 جهت تاریکی مایه فساد است.  
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و در این کتاب افعال نکوهیده را به ظلمت نسبت میدهد. بخشی از  

این کتاب در کتاب ابوریحان بیرونی آمده است. بخشهای دیگری از  

 آن نیز در کتاب آگوستین نقل شده است.  

 

 سوم ــ رساله : 

 

 مضمون این اثر احتمالا نوعی اخلاق عملی بوده است .

 

    چهارم ــ کتاب رازان )اسرار یا رازها( :

 

نام عربی آن "سفرالاسرار" است که آیات و معجزات انبیاء را مورد 

عناوین   است.  فصل  هجده  شامل  کتاب  این  است.  داده  قرار  طعن 

( آمده است، اما هیچ بخشی  7فصول این کتاب در الفهرست ابن ندیم  ) 

این است که   آید  آن برمی  آنچه از عناوین  از آن کشف نشده است. 

به تعالیم بردیصان بوده است. شاید بتوان    مربوط  13و    12و    1فصل  

حدس زد که این اثر به قصد مقابله با اثری باشد که به همین نام نزد  

پیروان بردیصان رواج داشته است. بخشهایی از این کتاب نیز در 

 کتاب ابو ریحان بیرونی ترجمه شده است. 

 

 پنجم ــ کتاب کوان )غولان( :  

 

آنچه درباره این کتاب می دانیم مدیون آثار مکشوفه در ترفان است.  

قطعات مذکور امروزه یک کل را تشکیل می دهد، گرچه قسمتهای  

افتاده ای نیز در آن دیده می شود. در این کتاب، مانی یک استوره  

کهن شرق میانه را انتخاب می کند و با استفاده از طرح آن به بیان 

 ی پردازد.  نظرگاههای خود م
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این استوره همان افسانه هبوط فرشتگانی است که با اژدهایی درگیر 

بودند. در نوشته های فارسی میانه، سام و نریمان، دو کشنده اژدها و 

از چهره های آشنای استوره ای آریائیان باستان هستند. مانی این طرح  

را که خاستگاهی  آریایی دارد با داستان هبوط فرشتگان آن چنان که  

 در کتاب اول اخنوخ آمده است آمیخت و استوره ای نوین را آفرید.

 

 ششم ـ دیوان )نامه ها(  

 

این نوشته ها درمجموعه ای به زبان قبطی به دست آمده اند و اکثر 

بخشهای آن گمشده اند. جز عناوین و مقدمات آنها نمی توان نکته ای 

آنها مطلعیم   نامه ای که از مضمون  نامه ها دریافت. دو  این  را از 

محتوایی صددرصد عقیدتی ندارند بلکه بیشتر به نامه های شخصی  

 شبیه اند. 

شاید بتوان گفت که این نامه ها برداشتهایی آزاد از رساله های قدیس  

 پولس اند.  

این نامه ها مانند رساله های پولس شامل قطعه های عقیدتی، جهت  

گیری های عملی و روابط شخصی اند. گرچه این نامه ها در آغاز به 

دوره  در  مانی  اما  نشدند،  تهیه  کتاب  یک  به صورت  انتشار  قصد 

زندگی اش آنها را همچون بخشی ازدستاورد ادبی اش به دیگران می  

بخوانند. فهرست   تا  ندیم  داد  ابن  اودرالفهرست  مفصلی ازنامه های 

رشته   به  سریانی  زبان  به  همه  شده  معرفی  کتابهای   . است  آمده 

 تحریردرآمده اند .
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 هفتم ـ مزامیر و نیایش ها : 

 

( دو اثر  Non - Canonical Literatureیعنی ادبیات غیرمقدس )  

دیگر مانی را دربرمی گیرد ، که بیرون از مجموعه رسمی و دینی  

 قراردارند. این دو اثر عبارتند از: شاپورگان و ارژنگ  .   

  250  -255کتاب شاپورگان مشهورترین اثری است که درطی    -1

میلادی توسط مانی به رشته تحریر درآمد. مانی در این اثر اندیشه  

باره زمان و مکان  ، آفرینش زمین و جهان   های ناب خود را در 

و  فروغمند  درخت  و  فروغمند  جهان  و  اهریمن  گرفتن  پا  و  مادی 

 کند . رویدادهای پایان جهان بازگو می 

است  هایی از آن در دست بودهاین اثر تا سده چهارم هجری هم بخش 

ای از آن در بیابان های تکه تکه اما از میان رفت و بعدها در بخش

ترفان )در سین کیانگ در غرب چین( در زیر شنهای کویر بازیافته  

 شد.

اثر » شاپورگان « از سوی بانو » نوشین عمرانی «  در ایران به 

است. در ویرایش این اثر، از متن چاپ شده »شاپورگان«  چاپ رسیده  

زبان  )استاد  کوشش »مکنزی«  و  به  لندن(  دانشگاه  در  ایرانی  های 

  - در آکتا ایرانیکا  -های به چاپ رسیده از سوی »مری بویس«  بخش 

 (  8است.)بهره گیری شده 

زمان   2 در  مانی،  توسط  که  است  کتابی  ترین  ارژنگ  معروف  ـ 

ساسانیان نگاشته شد.  نام این کتاب در فارسی میانه ) پهلوی ساسانی  

  Eikon( ، در یونانی بصورت )  Ardahangو اشکانی ( بصورت  )

( ، ودر فارسی جدید Ta-men-ho-I Tu( ، در چینی بصورت )   

 ارثنگ یا  ارژنگ  ... آمده است . 
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مانی در این کتاب، اصول عقاید معرفتی خویش را دربارۀ  دو اصل 

روشنایی و تاریکی ، آغاز و انجام هستی و داوری واپسین درقالب 

داد. کهن ترین ارژنگ در تصاویری که خود کشیده بود ، آموزش می

 است. ترفان چین بدست آمده

ها در پاییز را به  بسیاری از شاعران و نویسندگان، گوناگونی رنگ 

 اند.کتاب مانی، ارژنگ، ماننده کرده

پاییزاست و آذر دلفروز در میانه روز، گاه سرایش ارژنگ است و  

 ( 9ترنم باران برسنگ.  )

 

 دست نقاش طبیعت صدهزاران رنگ را          

 گونه گونه نقش ریزد مانوی ارژنگ را                           

 نظامی میگوید :  

 به تیشه صورت شـــیرین بـــرآن سنگ         

 چــنان بـــرزد کــه مــانی نقــش ارژنگ                            
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 رده های دینی در آئین مانی :

 

اعتقاد و علم و معرفت آنها از این آئین و مراتب  پیروان مانی براساس  

زهد و پرهیزگاری وپاکیزگی  نفسانی ایشان نسبت به آلودگیهای مادی 

 حیات به رده های زیرمنقسم می شوند : 

 

 



 یک ــ آموزگاران : 

آموزگاران یا فریستگان بلند مرتبه ترین رده دینی مانویان بودند که  

نفربود.اینان خلفای مانی و نمایندگان وی پس    12همیشه تعداد آنان  

 از مرگش قلمداد میشدند. 

 

 دو ـ ایسپسگان  :  

از   اند که  داشته  آئین مانی  نفر اسقف   72رده دوم را در رده های 

امور   به  رسیدگی  و  ها  آئین  اجرای  بر  نظارت  آنان  وظیفه  بودند 

 مومنین در مناطق مختلف تحت نفوذ آئین مانی بود. 

 

 سه ـ مهستگان : 

 نفر از آنان وجود داشت.  360در هر دوره 

 

  چهار ـ برگزیدگان :

نبود.اینان  محدود  تعدادشان  بودند  مانوی  کوشای  و  فعال  دینی  رده 

روحانیان دینی نیز بشمار می رفتند و کسانی بودند که وظیفه داشتند 

کلیه امور دینی و عبادی دین را بجای آورند.از آنجایی که آداب این 

 دین مبتنی بر ریاضت, بسیار 
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سخت می نمود گروهی از مردم که تاب نداشتند ازاین رده خارج و 

 به رده ی با آزادی عمل بیشتربه رده  نیوشایان می پیوستند. 

افراد رده برگزیده حسب سنت ها نمی بایست زنی اختیار کنند و از  

 خوردن گوشت و چیدن گیاه و نوشیدن شراب پرهیز می کردند.

 

ظلمت  و  بدی  آفریده  مادی  جهان  مانوی  باورهای  در  آنجاییکه  از 

محسوب می شود می بایست با ریاضت و پرهیز خود را از جهان 

 خارج کنند.

گزیدگان   و  شده  می  محسوب  اهریمن  به  کمک  جهان  در  آبادگری 

بهبود   به  کنند که  اختیار  ای  پیشه  یا  نداشتند کشاورزی کرده  اجازه 

رسد  می  بنظر   . کند  فراهم  را  آسایش  اسباب  و  کرده  کمک  جهان 

برگزیدگان از سوی رده پایین تر یعنی نیوشایان انتخاب می شده اند.  

 یکشنبه بود. روز مقدس برگزیدگان روز 

 

  پنج ــ  نیوشایان :

نیوشایان افراد رده ای پائین دین مانوی محسوب می شدند وسخت  

بایست از عواملی مانند گیری های رده های بالاتر بر آنها نبود اما می 

:  بت پرستی ، دروغ ، زنا ، بخل ، کشتن ، دزدی و سحر و جادو ؛ 

پرهیز نموده و اعمال مهم مذهبی مانند :  نماز و روزه و صدقه را  

 آوردند. بجای می 

بار در روز رو به خورشید و   دو  نماز بود که  نماز مانویان چهار 

آنها میدوبار در شب رو به ماه گزارده می بایست با آب مسح  شد. 

و  می کامل  روز  دو  آنها  از  یکی  که  داشتند  روزه  نوع  دو  کردند. 

 دیگری از صبح تا غروب بود و زمانش بر اساس شواهد نجومی  
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تعیین می گشت. آنها عیدی نیز داشتند که در روز پایانی ماه روزه 

شد. در روز عید، مردم تصویر مانی را در دست گرفته  برگزار می

و به گناهان خود اعتراف می کردند و یک تخت یا کرسی برای مانی  

 ( 10نامیدند. )گذاشتند. آنان این عید را » بما « می خالی می 

 

 نگرش از خلقت و آفرینش 
 

چنانکه در فوق آمد ،  آئین و فلسفه مانی امتزاجی ست از آئین های  

از  زرتشتی   مانی   آئین  اینرودرنگرش  از   . بودایی  و  ومسیحیت 

مسیحیت ایده مسیح ، از آئین زرتشتی اعتقاد دوگانه به نیکی و بدی  

 واز مذهب بودایی  ، ورود اصل تناسخ  در این مذهب مشهود است . 

از دو عنصرروشنایی و   یا عالم   این عقیده بود که هستی  مانی بر 

تاریکی بوجود آمده است و به همین سبب اساس آن بر خوبی و بدی  

استوار است . ولی در پایان دنیا روشنایی از تاریکی جدا خواهد شد  

وصلح ابدی همه جا را فرا خواهد گرفت . یا بعباره دیگر" او معتقد 

شر بود واین دو اصل را دو پایه می خواند و می    به دو اصل خیر و

گفت گه در گذشته خیر و شر از هم جدا  بودند . اکنون خیر و شربا  

 (  11هم آمیخته اند ودر آینده باز خیر و شر از هم جدا خواهند شد ." )
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وظیفه یک نفر مانوی آن بود که بکوشد تاروشنایی و تاریکی را از 

یکدیگر دور سازد و آمیزش آنها را بهم زند یعنی وجود خویش را از 

بدی و فسادی که منسوب به تاریکی است منزه کرده واز لذات دنیایی  

 مانند : 

ازدواج ، خوردن گوشت ، و نوشیدن شراب وگرد آوردن مال و امثال  

 آن خود داری کند . 

 

از این بابت دنیای مادی در اندیشه  او نماد تاریکی و پلیدی است و  

انسان که موجودی دوگانه است ) روح از دنیای روشنایی و جسم از 

تواند به نیروهای روشنایی برای پیروزی نهایی دنیای تاریکی ( می 

 کمک کند.

به عقیده مانی در آغاز دو اصل اصیل وجود داشته که که عبارت اند 

از : نیک و بد . نخستین پدر عظمت بود واو را پنج موجود تجلی کرد  

که به منزلۀ واسطه های بین آفریدگار و آفریدگان اند . چون : ادراک 

، عقل ، فکر ، تأمل واراده . و خدای تاریکی هم پنج عنصر ظلمانی  

نند : وخان )مه ( ، آتش مخرب ، باد مهلک ، آب گِـل آلود و دارد  ما

 ظلمت .   

دانست  مانی راه نجات را افزایش معرفت و شناخت و خودآگاهی می 

و براین باور بود که به این وسیله بشر به گمراهی خود در شناخت 

تواند واقعی که بر اثر پیوستگی با ماده به او دست داده آگاه شده و می

 که همان بهشت   -پس از مرگ به سرای جاودانهٔ نور 
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 بشتابد.  -مانوی است 

خدای در آیین مانی آمده که جهان نور جهان شادی و پاکی و جای  

آسمانی یا » زروان « بود و در زیر که محلی کثیف و پلیدش خوانده  

بود اهریمن بسر می برد. میان نور و ظلمت جنگی در گرفت که در 

نهایت اهریمن پیروز شد و نور و روح به اسارت تاریکی و ظلمت 

و جسم رفتند. مانی بر این عقیده بود که این اسارت تاکنون باقی مانده  

 است.

 

به سرای جسمانی و  از مکان اصلی خود  نور  مانویان،  آراء  طبق 

کند. در مانویت نور و ظلمت هر دو  تاریکی جهان مادی سقوط می

( و  12اند .)ازلی و قدیمی بوده و پیش از آفــــــــــرینش وجود داشته

 اند و هستند و خواهند ماند «. » بوده

مانی رسالت زرتشت ، بودا ومسیح را تائید می کرده ولی در باره  

و  نداشت  وجسم  بوده  محض  روح  حقیقی  مسیح   : گوید  می  مسیح 

 شخص مصلوب بنام مسیح یکی از مخالفان وی بوده است .  
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 منابع و مآخذ وشرح واژه ها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ای جغرافیایی است که میان ـ میان رودان یا بین النهرین نام منطقه  1

دو رود دجله و فرات قراردارد . بیشتر سطح این منطقه در کشور  

 است. عراق قرار گرفته

  1889، ص    6ـ فرهنگ فارسی ، مؤلف : دکتر محمد معین ، جلد    2

. 

ـ در لغت نامه دهخدا آمده است ! فارقلیط : بمعنی تسلی بخش و   3

شفیع ومددکار  ، وبه زعم نصاری مراد از آن روح القدس است . اما 

در اخبار و آثار و دیگر کتب سماوی از حضرات موسی و عیسی  

محقق و ثابت گردیده که فارقلیتا )فارقلیط( بمعنی تسلی دهنده عبارت  

ست . و این بشارت حجتی است ساطع و برهانی است از خاتم النبیین ا

قاطع بر نبوت آن حضرت ... و معنی فارقلیط احمد است یعنی ستاینده  

 تر.... روح القدس . روح والایی که یاری میکند و آسایش میبخشد.  

  1889، ص    6ـ فرهنگ فارسی ، مؤلف : دکتر محمد معین ، جلد    4

. 

سال    5 در  که  مسعودی  حسین  بن  علی  خورشیدی    346ـ  هجری 

درگذشت ، دراثر مروج الذهب ، در سخن از شاپور اول ساسانی از 

نویسد ، اسم زندقه با مانی  پدید آمدن مانی و آئین وی  یادکرده، می

 است، پیروان  پدید آمد و از کلمه زند که تفسیر اوستاست درآمده
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 مانی را زندی گفتند برای اینکه بدلخواه خود اوستا را تأویل کنند.

های زندیک یا زندیکیه است )به معنی تفسیر آزاد، زندیق معرب واژه

آزاداندیش، خداناباور یا ملحد( این واژه توسط مسلمانان در خصوص 

افرادی که تصور میشود نظرات یا عملکردهایی دارند که با تعصبات 

به   شروع  مسلمانان  میرود.  بکار  است  تعارض  در  اسلام  بنیادی 

دین و معارضین اسلام با عنوان  خواندن مانویان، مرتدان، کفار و ملح

زندیق نمودند عنوانی که مجازات آن مرگ بود. از اواخر قرن هشتم  

میلادی )قرن دوم هجری( خلفای عباسی شروع به شکار و قلع و قمع  

آزاداندیشان در مقیاس وسیع نموده و هرکس را که ظن زندیق بودن 

در دوران جدید گاهی این لغت   به وی میرفت از دم تیغ میگذراندند.

اسلامی  جامعه  در  که  هایی  فرقه  و  مذاهب  پیروان  به  اشاره  برای 

ریشه گرفته اما توسط مسلمین سنتی کفرآمیز یا دگرکیشی محسوب 

 میشود بکار میرود . 

 .  112تا    110های ایران باستان، مهری باقری، ص ـ دین  6

باشد. این  ـ  کتابِ الفهرست، نوشتهٔ محمد ابن اسحاق ابن ندیم می  7

هـ. ق. به اتمام رسیده. کتاب مزبور حاوی اطلاعاتِ    377کتاب در

 مبسوطی ست راجع به کتب و خطوطِ دورهٔ ساسانی. 
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همچنین کتابِ ذکر شده منبع بسیار مناسبی در مورد مانی و آیین مانی  

 اند. باشد. این کتاب را فهرس العلوم نیز نامیدهمی

ببعد " آثار الباقیه عن القرون الخالیه )به   190ـ آثار الباقیه از ص    8

قرن  از  مانده  اثرهای  ابوریحان فارسی:  نوشتهٔ  کتابی  گذشته(  های 

بیرونی، نویسنده و دانشمند بزرگ آیارنا زمین است. این کتاب مطالعه  

تقویم  فرهنگ تطبیقی  تمدن های  و  درهم ها  گوناگون،  با  های  بافته 

و  سنن  در  کاوش  همراه  به  تاریخی،  اطلاعات  نجوم،  ریاضیات، 

ملت  سال  مذاهب  در  الباقیه  آثار  است.  گوناگون     291تا    290های 

هجری به پایان رسید و جزو نخستین آثار بیرونی است . که تقریباً  

در گرگان گردآوری شد.  قابوس  دربار  توسط  او  بیست سالگی  در 

انسخه  ابن  خط  به  کتاب  این  از  قرن  ای  اوایل  به  متعلق  و  لکتوبی 

باقی   اکنون  ایلخانان،  فرمانروایی  زمان  در  میلادی  چهاردهم 

شود. این است که در کتابخانه دانشگاه ادینبورگ نگاهداری میمانده

مانده دقیق دیگری متعلق  است که در نسخه باقی   نگاره   25نسخه شامل  

 به قرن هفدهم میلادی در دوره عثمانی نیز وجود دارد.     "  

 .                            1383ــ فرهنگ تک جلدی دکتر محمد معین، چاپ چهارم، 9

ـ وزین افضل , مهدی ، .تاریخ ایران باستان ، تهران نشرپوران   10

 .  216، ص  1389،  پژوهش ، 
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تاریخ تمدن ایران ساسانی ، تهران ، نشرپارسه ،   نفیسی ،  ــ سعید 

 .   78، ص  1388چاپ اول ، 

 ـ دانشنامه رشد ، شبکه ملی مدارس  .  11

ـ اسطورهٔ آفرینش در آِیین مانی، تالیف دکتر ابوالقاسم اسماعیل    12

 .  65ـ   62ص  -پور، نشر کاروان 

دین ، صفحه  ــ  قطره  نشر  باقری،  مهری  دکتر  باستان،  ایران  های 

110  . 

 جهت معلومات بیشتربه منابع زیر مراجعه فرمائید :  

   1890، ص  6ــ فرهنگ فارسی ، مؤلف : دکتر محمد معین ، جلد 

ــ تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ج اول، بخش ادیان و مذاهب ایران 

     باستان، دین مانی، مؤلف: عبداّللّ مبلغى آبادانى 

اقلیم ، پیش شماره   ، مقاله یادمانی از مانی، نوشته    2ــ مجله هفت 

  .    سجاد واعظی منفرد 

 ــ پایگاه اطلاع رسانی کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت .

آیین   مقاله   13و    12ــ فصلنامه هفت آسمان ، شماره   دینى  : متون 

 مانى، نوشته : فروزان راسخى . 
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،    1383ــ استاد مطهری ، خدمات متقابل ایران و اسلام ، صدرا ،  

 .  214- 216، صفحه  167  -171صفحه  

 - 249شماره    -   1387  -ــ ماه نامه  ــ  اطلاعات سیاسی اقتصادی  

ریشه   250  : ومزدک  مانی  های  جنبش  وتیر،مقاله  خــرداد  ،   ها ، 

 گلزار.  –ها و پیامدها، نویسنده : حنیف رضا اندیشه 
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 پنجم ــ آموزش فلسفی مزدک
 

 بیامــــد یکی مــــــــرد مـــــــزدک بـــــنام        

 سـخنــگـــــوی با دانــــش و رای و کــــام                               

 گــــرانمـــــایه مــــــردی و دانش فــروش        

 قــــــــباد دلاور بــــــــــدو داد گــــــــــوش                               

 

بامداد در سال   میلادی در شهر نیشابور خراسان   460مزدک پسر 

(  و در فرهنگ 1میلادی در گذشته است . )  528یا    524بدنیا آمد ودر  

ایران باستان صفحه هشت آمده است که .: " مزدک پسربامداد ازمردم  

در   ، بود  فارس  به    528یا    524استخر   ." درگذشته  ازمیلاد  پس 

ایرانشناسان : ساختاری هشت ضلعی ایکه به باوربرخی دانشمندان و  

نام پیرسرخ درشهرلارکهن )شهریست در جنوب استان فارس ( وجود  

 دارد آرامگاه مزدک است.   

 

بنا به گفته » کریستنسن « ایران شناس دنمارکی : آئین یا فلسفه مزدک  

یکی ازشاخه های دین مانی است که در » رم « ودر روزگار» دیو  

سالهای    » ،    300کلیسن  آئین  این  مؤسس  آمد.  بوجـــود  میلادی 

 شخصی به نام » زرتشت « فرزند » خُـــرگان « از مردم 
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» فسای « استان فارس بوده که آئین او » بوُندوس « نیز نامیده می  

شده است . یعنی » آئین » بوُندوس « زرتشت فرزند خُرگان ومزدک  

 ، به منزله اصلاحی در دین مانی بوده است .

 

آموزه  آئین مانوی بود وبرسنگپایهٔ  های  مزدک یکی ازموبدان عالی 

معرفتی دین مانی در باب آفرینش جهان هستی عقاید و نظریات خاص  

 خود را داشت .  

به  و  کرد  پیامبری  دعوی  ساسانی  قباداول  پادشاهی  درعهد  مزدک 

تداوم   نسبت  به  . چون کشور  نمود  آئین خود شروع  ترویج  تبلیغ و 

و  اقتصادی  بحران حاد  در یک  با همسایگان  های فرسایشی  جنگ 

اجتماعی عمیق قرارداشت وقحطی و ناداری و احتیاجی مردم را به  

 جان رسانیده بود. 

توده ها ازتضادهای شدید طبقاتی رنج می بردند . امتیازات و ثروت  

مذهبی   روحانیون  نفوذ  تحت  و  اعیان  و  اشراف  دردست  قدرت  و 

  . بود  داده  اختصاص  بخود  را  ای  ویژه  جایگاه  درجامعه  زرتشتی 

پیدایی آئین مزدک دراین برهه تاریخ که درآن مسائل اقتصاد و مذهب 

اند   خورده  گره  بهم  روحیه  عمیقن  تقویه  در  بود  راهبردی  بمثابه  ؛ 

 اجتماعی و رهایی مردم از تنگدستی و سیه روزی . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ارزشهای  ملی وتاریخی نیاکان ما                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

قبادپادشاه با درک این اصل در ابتدا از روى عقیده و علاقه یا  بمفهوم 

روحانیون   و  اشراف  طبقه  فرونشاندن  براى   راهکارسیاسى  یک 

زرتشتى ونجات جامعه از بحران ورفع تناقضات اجتماعی به مزدك 

میدان داد كه  اندیشه های اصلاحی دینی خود را تبلیغ نماید . مزدک 

ی که قباد از او به عمل آورد، و با استفاده از فرمان  موفق شد با حمایت

هایی که از شاهنشاه می گرفت، مردم کشور را در راه دست یابی به  

عدالت همه پسند به حـــــرکت در آورد .همین بود که آئین و اندیشه  

 او با سرعت هرچه تمامتر گسترش یافت وپیروان زیادی پیدا کرد .

  

مزدک به مدد پیروانش انبارهای غله اشراف واعیان را گشود وبرای  

 مردم تهیدست تقسیم کرد . 

ولى به فاصله اندکى درهمان زمان قباد و بعد به دستیارى فرزندش  

انوشیروان و یا در زمان سلطنت خود انوشیروان مزدکیان قتل عام  

شدند وازآن پس به صورت یک فرقه سرى درآمدند. مزدکیان دردوره  

اسلام نیز لااقل تا دو سه قرن وجود داشته اند. دردوره اسلام برخی  

ی ــ خراسانی ضد خلافت و احیانا ضد اسلامى را از نهضتهاى آریای

 (  2غالبا مزدکیان رهــــبرى مى کـــرده اند. )
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 نگرش آئین مزدک از خلقت و آفرینش 
 

دو عنصر   این  ونبرد    ، تاریکی  نور و  مانی  آموزش ومعرفت  در 

بایکدیگر جای مرکزی را اشغال می کند . این آئین موقعیت و حرکت  

نور را همچو تاریکی غیر ارادی و منفعل می شمارد و نور را ناتوان  

 و مقهور پنجه تاریکی می داند .  

ولی در اندیشه های معرفتی آئین مزدک روح این اصل بکلی دگرکون  

برآن است که  تاریکی کوراست و مزدک  آگاه ولی  نور  شده است. 

نورارادی وحرکت تاریکی غیر ارادی است ، لذا نصرت و غلبه نور  

ضروری و قطعی و نصرت وغلبه تاریکی تصادفی و موقتی است . 

ش جهان مادی را طبق این مقدمه مزدک تداخل نور وتاریکی و پیدای

 امر تصادفی می شمارد . ولی براین تداخل سه مرحله قائل است .: 

اول ــ مرحله بندهشن ) پایه آفرینش  ( : دراین مرحله نور و تاریکی 

 باهم آمیخته نیستند . وهــر یک با استقلال خود وجود دارند . 

دوم ــ مرحله گومیزشن .: یا مرحله آمیخته شدن ــ دراین دوران این  

 دوعنصربایکدیگردرمی آمیزند.    

سوم ــ مرحله ویچارشن .: یا جدا شدن نور از تاریکی ، که وقوع آتی  

این امر مسلم است وتحقق آن با یاری و مساعدت مردم از نورو نبرد  

 با نیروهای تاریکی میسر است .  
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 سخن حافظ بزرگوار در مورد چنین جاری است  .: 

 چون دورجهان یکسره بر منهج عدل است 

 خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل                                   

 

نشسته    تختی  بر  برین  عالم  در  که  میکرد  فرض  را  خدا  مزدک 

 مانندپادشاه آریا در این دنیا. 

در برابر یزدان چهار نیرو است که به منزلهٔ  چهار شخص عالیقدر 

 آریا اند و آن چهار عبارت اند از: 

 دریافتن ، هوش ، حافظه و شادمانی .  

تحت امر این چهار نیرو، هفت وزیر و دوازده وجود روحانی است 

گانهٔ   دوازده  علائم  دایرهٔ   در  آسمان  سیارهٔ   هفت  که  همانطور   .

وجود  دایرهٔ   میان  در  نیز  هفتگانه  وزرای  میگردند  منطقةالبروج 

روحانی گردش میکنند چهار نیرو در وجود انسان نهان اند و »هفت  

هان را زیر اقتدار خود دارند. نور ازتاریکی   « و »دوازده « کار ج

عاقبت رهائی خواهد یافت و انسان باید بوسیله  اعمال خود یا امساک  

 وچنگ در زدن ، به این رهایی یاری کند. 

در آئین مزدک مانند مانی از هرچه علاقهٔ  روان را به ماده زیاد کند 

این جهت است که خوردن گوشت حیوانات  به  باید کرد.  خودداری 

 نزد مزدکیان حرام بوده است .  

در جامعهٔ  مانویان ، مؤمنان درجهٔ  اول )برگزیدگان ( مجبور بودند 

داشتند   باشند و فقط اجازه  که سراسر زندگی را بدون زن و مجرد 

خوراک یک روز و لباس یک سال رامالک باشند ولی اولیای  آئین 

 مزدک متوجه شدند که مردمان عادی نمیتوانند 
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از لذتهای دنیوی یعنی دارا بودن خواستهٔ  دنیوی یا بهره ورشدن از  

زنان چشم پوشی  نمایند مگر وقتی که قادر باشند میل خود را عملی 

 کنند. 

 از این سنخ افکار نظریهٔ  اجتماعی آئین مزدک پدید آمد : 

خدا وسائل زندگی را بروی زمین آفریده تا همه برابر یکدیگر از آن 

بهره  برادرش  از  بیش  میخواهد  هرکس  چون  شوند.  برخوردار 

ورگردد براثرخشونت و بدرفتاری ، عدم مساوات پیش آمده است .  

هیچکس را دراین دنیا برخواسته و زن بیش از دیگری حقی نیست  

کرد و داشتن نی ازدواج را منع نمی.... آئین مزدک به خلاف آئین ما

دانست. مزدکیان همچینین گیاهخوار بودند و  یک همسر را کافی می 

دینی   ظاهری  امور  انجام  بدون  و  نیک  کردار  با  که  داشتند  باور 

 (  3توانند رستگار شوند."  )می

 

 اندیشه های همزیستی و حق خواهی آئین مزدک :  

 

دانست و بر این باور بود كه این  مزدك خود را مُصلِحِ آیین  مزدا می

ـ زلالش  سرچشمهٌ  از  و    آیین  نیكی  و  دادگری  دهندهٌ  نوید  كه 

ـ جدا  گفتاری و پالایش درون ازآلودگیها بود  كرداری و راست راست 

 شده و به بیراهه افتاده است. 

( مى خوانیم که : "  مزدک مردى خردمند  4در شاهنامه فردوسى  )

و سخنور بود. روزى دید مردم گرسنه و بینواى کشور در اطراف  

 کاخ پادشاه آمده اند و از او نان مى خواهند. مزدک که در  
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دربار منصبى داشت، از پادشاه پرسید: اگر کسى را مار گزیده و در  

حال مردن باشد، ولى دوست یا همسایه او نوشدارویى داشته باشد و  

از دادن آن مضایقه کند، با این شخص چه باید کرد؟ قباد پاسخ داد: 

سزاى او مرگ است. مزدک پرسید: اگر مردم نیازمند نان باشند و  

، به ایشان ندهد، سزاى او چیست؟ قباد پاسخ داد : کسى که نان دارد 

 سزاى او مرگ است.

 سپس مزدک خطاب به انبوه جمعیت مى گوید : 

این اهریمنان ناپاک را دروغ و کینه و ویرانى زنده مى کند. اما از  

این ها نیز بدتر، زردوستى و خواسته اندوزى است. همان گونه که  

الگ آسیابان پر از گندم و خس و خاشاک است که سرانجام از هم جدا 

خواهند شد، جهان امروز نیز آمیزه اى از روشنائى و تیرگى، خوبى  

مزدک در این هنگام با دست اشاره به مرده اى در و بدى است...  

 میدان مى کند :   

نان این مرد را که خورده؟ زنى را که آفریدگار براى او فرستاده بود، 

 چه کسى از او گرفته؟  

 

مزدک میگوید : جهان ازآن خداست و مردم بندگان خدایند. خدا نعمت 

هایش را به جهان می فرستد تا همه بندگان بدون امتیازی از آن بر  

خوردار گردند. آئین ما به ما مى آموزد که هر چه هست، از این سه  

گوهر است که  خدا به مردم این نعمات را ارزانى داشته ؛ این سه 

   گوهر جاودان :
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 ــ آتش ) انرژی ( ، 

 ــ آب ،  

 ــ خاک ، است.  

نکرد تا از آن    خداوندگار، در آفرینش گیتى، این سه گوهر را پخش  

به یکى اندک، و به دیگرى بیشتر دهد؛ میوه هاى برآمده از این سه 

گوهر را نیز به همگان داد. شادى زیستن را به برابرى به همه داد.  

نظم  خدا این است. ... یعنی ]همانطوریکه این سه گوهر خلقت  آب 

  و زمین و آتش متعلق به همگان است ، به همان ترتیب نعمات مادی 

ثمره و  نعمات مادی  بودن  بدیسان همگانی   . باشد  باید از همه گان 

نتیجه عامیت عناصر است که جهان از ترکیب آنها ساخته شده است 

  ]. 

هر چه جز این ، آشفتگى و تیرگى است. اندیشه نیک ، گفتار نیک و  

تنها   به روشنى  نیاز ما  آئین  خداست.  بنیاد سترگ  کردار نیک سه 

تنها   ،  ) انرژی   ( آتش  بزرگداشت  در  ما  اندیشه است ؛ سرودهاى 

برگیرد،  بنیاد را در  دو  این  باید  گفتارى است و بس . کردارى که 

ى مى میرند، و انبارهاى ما انباشته است، کجاست؟ مردم از گرسنگ

بستر مردان و زنان سرد است، و شبستانهاى ما از زنان ما انباشته  

است. تنها به هم کیشان شکم سیر خود خوراک مى دهیم و زنان خود  

مى کنیم و فراموش مى کنیم    را نیز براى گذران شب به آنان پیشکش  

که گرسنگى و پرهیز، خون  که سیرى و شکمبارگى، به همان اندازه 

را سست مى کند... نگهداشت آتش در آتشکده هایمان به چه کار مى 

به یک   نباید  بر روان هایمان چیره است؟...  آید هنگامى که تیرگى 

پنجم از اندوخته هاى خود بسنده کنیم، چرا که این اندک چیزى جز 

 صدقه نیست و از صدقه 
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چیزى زشت تر نیست؛ چرا که هم دهنده و هم گیرنده را به دروغ مى  

که روشنى   است  آنگاه  ها گشوده شود.  قفل  و همه  درها  باید  آلاید. 

 مزدا، آنگونه که هست، در روان مردم افروخته خواهد شد.  ... "  

 گوید: فردوسی بزرگ چنین می 

 

 گفت هـــر کــو توانگــر بود          همی

 تهــیدست با او بـــرابــــــر بـــــود                               

 نباید کــــه باشد کسی بر فــــزود           

 توانگــــر بود تار ودرویـــش پـــود                               

 جهان راست باید که باشد به چیز           

 فـــزونی توانگـــر حـــــرامست نـیز                              

 زن و خـــانه و چیز بخشیدنیست           

 تهیدست کـــس با توانگـــر یکــیست                               

 من این را کنم راست تا دین پاک           

 شــــود ویژه پــــیدا بلند از مغــــاک                              

 

موفقیت نهضت حق خواهی مزدکیان نتیجه تغییرات اجتماعی عمیقی  

بود که در آن زمان در جامعه خراسان به ثمر رسیده بود . آموزش و  

اجتماعی   در حیات  آورتعادل حقوق شهروندی  پیام  تعلیمات مزدک 

 روتمندان و ــــدیشه وی ثـــــــــــــ ـاس انـــــــــــیک جامعه بود . براس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ارزشهای ملی وتاریخی نیاکان ما                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

متمولین صرف بر حسب تصادف آنچه را که متعلق به همه است در 

تصرف دارند . او میگفت  : مساوات و دوستی را پیشه خود سازید  

وبا  سلطه و قدرت یکنفر بردیگران مبارزه کنید و ثروت را همگانی  

سازید ، رفتار و کردار پسندیده را پیشه خود سازید ، در صدد قتل و 

 .   آزار کسی برنیائید 

 

 منابع و مآخذ 

 ــــــــــــــــــــــــــ ـ

ایرانیان ، تألیف : عبدالرفیع حقیقت ،  ـ تاریخ نهضت های فکری    1

 .  40ص 

 .   8ــ فرهنگ ایران باستان ،  ص 

2  (   : به  شود  رجوع   Diese Seite wurde durch Operaـ 

erstellt, auf Basis von 

http://mazdakism.blogspot.com/feeds/posts/default  . ) 

3    : مؤلف    » مزدک  کمونیزم  و  قباد  پادشاهی   «  : به  رجوع  ـ 

، و  ترجمهٔ  آن بنام » تاریخ سلطنت   1925کریستنسن ، کوپنهاگن ، 

قباد و ظهور مزدک «   ، ترجمۀ : نصراالله فلسفی واحمد بیرشک ،  

 .   1309تهران 

ــ   ایران در زمان ساسانیان  ، مؤلف : کریستنسن ،  آرتور ، ترجمهٔ  

  261به بعد ، و  237رشید یاسمی ، انتشارات صداى معاصر، ازص  

 به بعد . 
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 منابع و مآخذ 

 ــــــــــــــــــــــــــ ـ

   109های هژده گانه خسرو پرویز، صفحه  ــ دکتر مهری باقری، افدی

. 

 .  128های ایران باستان، صفحه  دکتر مهری باقری، دین 

: دکتر محمد معین ، جلد   ، صص   6ــ و فرهنگ فارسی ، مؤلف 

 . 1964ــ    1963

ـ  شاهنامه فردوسی ، متن کامل ، به تصحیح : ژول مُل ، چاپ   4

 .  622ـ  620، انتشارات بهزاد . صص   1379پنجم ، 

  جهت معلومات بیشتردر مورد مزدک رجوع شود به آثار زیر :  

آشنایی با ادیان بزرگ، نویسنده : حسین توفیقی، بخش ادیان ایران    -

 باستان، مانویت 

تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ج اول، بخش ادیان و مذاهب ایران   -

 باستان، دین مانی، مؤلف : عبداّللّ مبلغى آبادانى 

محمدبن   - ابوالفتح  ترجمه  شهرستانى،  النحل،  و  الملل   : عبدالکریم 

   1335الدین صدرترکه اصفهانى، تصحیح جلالى نایینى، تابان،  افضل

خدمات ایران و اسلام ، استاد مطهری ، مرتضی، انتشارات صدرا،    -

1382  
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 منابع و مآخذ 

 ــــــــــــــــــــــــــ ـ

-    : ترجمه   ، قدیم  ایران  در  انتشارات  ذبیح مزداپرستى   ، صفا  الله 

شماره   -  1387  -اطلاعات سیاسی اقتصادی    -ماه نامه    -137هیرمند،  

، ها ، خرداد و تیر، مقاله جنبش های مانی و مزدک: ریشه 249-250

 گلزار.  –ها و پیامدها، نویسنده: حنیف رضا اندیشه 

اوتاکر کلیما، تاریخچه مکتب مزدک ، ترجمه :  جهانگیر فکرى    -

   1371ارشاد، انتشارات توس،  

 .  600ــ ثعالبی، ملوک الفرس وسیرهم ، صفحه   
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 اصول اعتقادی وجهان

 بینی دینی 

 امام اعظم ابوحنیفه نعمان 

 
 

مرزبان   فرزند  زوطی  فرزند  ثابت  فرزند  نعمان  ابوحنیفه  حضرت 

ــ  قدیمی  گذار مذهب حنفیپایه ثابت ، فقیه و متکلم شهیر اسلام و  

 ترین مذهب  ، از مذاهب چهارگانهٔ اهل سنت است.

م. ( در دورۀ    699هـ . ق ./    80امام اعظم ابوحنیفه نعمان در سال )  

متولد   کوفه  شهر  در    ، اموی  مروان  فرزند  عبدالملک  حکومت 

 م.( دربغداد وفات نمود .  767هـ.ق./   150ودرسال ) 

 

تاج و تخت سلطنت   132زمانیکه آل عباس در سنه   هجری مالک 

  136اسلامی شد بعد از چهار سال حاکمیت ابوعباس سفاح ، در سنه  

 هجری بجای او برادرش ابو جعفرمنصور عباسی تخت نشین گشت  
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. 

اعمال سیاست استبداد و خون ریزی دوران سلطنت سفاح و منصور  

عباسی و قلع و قمع خاندان سادات و علوئین که از طایفه  ممتاز عرب  

 بودند ؛ کامیابی بیشتر سیاسی نصیب منصورعباسی گردید.  

وی که مرکز خلافت اش بغداد بود بعد از این پیروزی و برانداختن  

دشمنان سیاسی اش توجه خویش را بسوی اشخاص مشهور و مهم نیز  

هجری قمری با حیله وتزویر    137معطوف نمود ، چنانیکه در سال  

، سالار مقاومت ابو مسلم خراسانی بنیان گذار دولت عباسیان را بقتل 

 رسانید . 

 

و به این سلسلۀ بعدآً مکتوبی بنام امام اعظم ابو حنیفه نعمان که در  

  . داشت  بنزد خود طلب  را  واو  کرد  ارسال  بود  گزین  اقامت  کوفه 

اگرچه منصور از مدتی که شـــهـرت امام اعظم ابو حنیفه را واقف 

شده بود ، خیال کُشتن اورا داشت ، چون بهانه نداشت برقتلش موفق  

 نمی شد .

از    ، یافت  احضار  منصورعباسی  بدربار  ابوخنیفه  امــــام  همینکه 

 طرف اراکین دربار چنین معرفی گردید : 

 

" این شخصی است که امروزۀ  روز در دنیا از وی بلند تر عالمی  

 نیست و نعمان نام دارد . "  

منصور پرسید که شما از کدام شخص تحصیل علوم را نموده اید ،  

امام اعظم بتذکر برخی از استادان خویش پرداخت . چون منصور  

شنید که سلسلۀ شاگردی او با عزۀ تابعین و صحابۀ عظام میرسد برای  

 اوشان فوراً عهده قضاء را تجویز و تعیین نمود . 
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امام اعظم صراحتاً از قبولیت قضاء انکار کرده گفت : " من در خود 

قابلیت قضاوت را ندارم " ابو جعفرمنصور عباسی به غصه آمده امام 

 اعظم را مخاطب نموده وگفت : " تو یک شخص دروغگو هستی . " 

امام اعظم ابو حنیفه  فرمود که : " اگر من دروغگو باشم ،  مبارک  

راست است که من در خور اشغال  این دعوای شما حکماً  البته که 

نمودن مقام قضاء نیستم ، زیرا که شخص دروغگو ابداً قاضی شده  

 نمیتواند " .      

زمانیکه  امام اعظم پیشنهاد منصور عباسی را نپذیرفت و به امر وی  

هجری بوقوع پیوست  .   146به زندان افکنده شد این حادثه در سنه  

هجری در زندان در اثر مسمومیت    150و بعد ازشکنجه زیاد در سال  

 (1یا شلاق در گذشت. )

 

بگوایی اسناد و مدارک تاریخی زوطی فرزند مرزبان ثابت جد اعلای 

امام اعظم در اثر فتوحات اسلامی در خراسان به اسارت در آمده وبه 

 بین النهرین برده شد .     

 

از  پدرش   ( نژاد  تبارآریایی  تاجیک  نعمان  حنیفه  ابو  ونسب  اصل 

شهر   حومه  واقع  استرغچ  قریه  از  مادرش  و  بالا  سیاران  خواجه 

چاریکار ــ اسُتان پروان ( ، از اولاده مرزبان خراسانی می باشد .  

دینی  ای  مدرسه  شهرچاریکارو  در  نعمان  عالی  لیسه  گذاری  نام 

 ی از حُسن نیت ونمود همتباری مردم  ابوحنیفه درشهر کابل ، گواه
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خراسان زمین  به اسم مبارک »  امام اعظم «  حضرت ابوحنیفه  

 نعمان می باشد . 

وی در اوایل عمر خود سرگرم مباحث کلامی بوده وبا علمای کلام  

او مدت    . داشته است  ابو اسماعیل    18مراوده  سال در حلقه درس 

هـ.ق(. به فراگیری فقه به روش   120( )م  2حماد فرزند ابی سلیمان ) 

 ابراهیم نخعی پرداخت. 

جای او تکیه  ابوحنیفه ، پس از مرگ استادش ابو اسماعیل حماد ، بر  

نخبگان   از  داشت و  به حجاز  اندوزی  فقه  برای  هم  زد،  سفرهایی 

 علمی آن دیار و از جمله امام باقر توشه برگرفت. 

به   تمایلی  اند  او می کرده  از  بنی عباس  وتقویتی که  تأیید  با وجود 

 (  داشت وآنان را برای خلافت شایسته ترمیدانست .3علویین )

ابو خنیفه در قبول احادیث سختگیر بود و حدیث و خبر مفرد را قبول 

گویند که از مجموع احادیث منتسب  نداشت. به نقل از ابن خلدون می 

( وهمین  4، او صرف هفده حدیث را قبول داشت. ) به پیامبراسلام

 توجه کند. قیاس واستحسان حالت اورا مجبور می کرد که به شیوه 

 علت عمدۀ پذیرش چنین یک شیوه معرفت این بود که وی : 

 ــ نخست مرد دقیق بین وسریع انتقال بود  

 ــ دوم درآغازامر با متکلمین ومباحث آنان آشنایی یافت 

ــ سوم د" محیط آریایی وعربی عراق که در تمام دورۀ شاهنشاهی  

ساسانیان از مهمترین مراکز بحث و نظر در مسائل اجتماعی و دینی  

 بود تربیت شد وچون این محیط مانند مدینه مستعد اخذ 
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 ( صحابه  از  صحاح  وسنن  )5احادیث  تابعین  و  ناگزیر  6(   نبود   )

میبایست روش دیگری غیر از آنچه که فقهای مدینه بآن توجه داشتند 

 اتخاذ کرد .   

پذیرش شیوه معرفتی قیاس بعقیدۀ ابوحنیفه نعمان عبارتست از آنکه 

در شریعت حکمی برای امری معلوم باشد وبعد امور دیگری را که  

با آن اتحاد در علت داشته باشد برآن قیاس کنند وهمان حکم را نسبت 

به آن امورصادر نمایند . این اصل وشیوه معرفت بعداً توسعه یافت 

اطلاق شد که نسبت بآنها نصّی وجود نداشت وفقیه   وبرتمام مواردی

با قیاس برموازین شرعی و مقتضیات دین احکامی در باب آنها صادر  

 می کرد .  

باین ترتیب قیاس بتدریج مرادف رأی قرار گرفت ورأی و قیاس یعنی  

آنکه فقه بر اثر طول ممارست خود در احکام شرعیه این ملکه نفسانی  

با دقت در امور وعلل واسباب آنها   بتواند  باشد که  را حاصل کرده 

احکامی که منطبق بر شریعت وسازگار با آن باشد نسبت با آنها صادر  

 اصلی رأی و قیاس اجتهاد است.    کند . پس شرط

ابوحنیفه اگر نسبت به امری در قرآن وسنت پیامبراسلام ) مشروط 

برآنکه ثفافت آنرا روایت کرده باشند ( تصریحی نمی یافت متوسل  

محیط   وچون  رفت  می  ایم  گفته  که  سیرتی  وبرهمان  میشد  باجتهاد 

عــــراق وآریانایی بزرگ مستعد قـــبول این روش بـــود طــــریقۀ او 

 (   7حی انتشار یافت . "  )بسرعت در این نوا
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اند. پیروان اورا حنفی  اهل سنت ابوحنیفه را » امام اعظم « لقب داده

 نامند. می

(  بیشترین پیرو را  8این مذهب در بین مذاهب چهارگانه اهل سنت ) 

 ، میانه  آسیای  نیزدرکشورهای  مذهب  این  پیروان  عمده  و  دارد 

قاره  شبه   ، بالکان  ترکیه،  چین،   ، ،پاکستان،  افغانستان 

هند،اندونزی،مالزی، آسیای مرکزی )و مناطق شمال شرقی، شرق و 

 جنوب شرقی ایران( قرار دارند. 

% ) هفتصد ملیون ( مسلمان های جهان پیرو این مذهب  70وزیاده از  

 میباشند.  

مهم   از  آن  از  وبعد  ابوحنیفه  حیات  در زمان  ترین  "مردم خراسان 

دوستداران و مراجعان مذهب وطریقۀ او بودند. به گفتۀ صفی الدین  

گانه بین ابوحنیفه، مذهب ارجاء و مردمان    بلخی همان جا  رابطۀ سه 

بلخ به حدی نزدیک بود که بلخ را از آن رو که کانون دوستداران  

 خواندند.  آباد میابوحنیفه و پیروان او بود، مرجی 

- 935ق/  383  -323( ] محمد فرزند  عباس ) 9ابوبکر خوارزمی ) 

م(، شاعر، کاتب و ادیب. [  در یکی از رسائل خود از عشق    993

نموده  شکوه  ابوحنیفه  به  بلخیان  گفته مفرط  بسیاری  است.  که  اند 

در   و  داشتند  ابوحنیفه را  در عراق ملازمت مجلس  بلخی  ازطالبان 

 زمرۀ آنان  میتوان :  

ابواسحاق  و  بلخی  ، سلم  فرزند سالم  بلخ   بلخی، قاضی  ابو مطیع 

 نفوذ در خـــــراسان را برشمرد که  زَیات بلخی از بزرگان صاحب 
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همگی از سوی اصحاب حدیث » مرجئی « )  امیدوار کردن  ( ،  

 (    10اند . " ) لقب یافته 

چنانیکه  امام اعظم ابوحنیفه نعمان خود در رساله اش به  » عثمان  

بستی «  گونه های پذیرش وعدم پذیرش  شیوه  مرجئی بودن  را  

 چنین شرح می دهد :  

"... گویا که عثمان بستی ــ نامۀ به امام ابوحنیفه نوشته ودران نسبت 

» مرجئی « بودن را  به او داده است . ولی حضرت امام اعظم این  

 بد گمانی را رد کرده وگوید  : 

عمل نادرست  ، اقرار به راستی کردن و راستگوی شمردن را نفی 

نمی کند . ولی نفی اقرار به راستی کردن  ، نفی ایمانست . پس ممکن  

است مومن جاهل و مومن ظالم وگنه کارموجود باشد وخدا را مشیت  

 ورضا است که اورا ببخشد یا عقاب نماید . 

از این منظر معلوم است که امام اعظم ابوخنیفه » مرجئی « محض  

نبود ، بلکه در عدم تفکر اهل تصدیق ومومنان ، فراخی اندیشه داشته 

و از مروت و انسانگرایی بی نیاز بود . ... یعنی کسی که پایبند سنت  

بوده وحکمیت نیکو کار و گنه کار را به مشیت الهی تفویض نماید و 

 ( 11ر هیچ مومن بی باک فتوا ندهد ." )خودش به کف

 

درخور تذکر است که مردمان آریایی نژاد وبویژه خراسانیان با اتکاء 

به درون مایه فرهنگ چند هزار ساله این سرزمین  نقش برجسته ای 

 خویش را در رشد وتکامل دین اسلام و مذاهب :  
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 ــ ] فقهی )حنفی · مالکی · شافعی · حنبلی ( و  

 ــ کلامی )ماتریدی · اشعری · اثری · معتزلی ( و  

 های فکـــری )دیوبندی · بریلوی · سلفی ( [ ایفا نموده  اند . ــ جنبش 

یعنی نزدیک به کل،  پیدایش ورشد علمی همۀ جریانات فکری ، فرقه 

ها و طرائق اسلامی ، اززمان  امام اعظم حضرت  ابوخنیفه نعمان  

یعنی  اعجمی    تا کنون مرهون سعی وتلاش دانشمندان و علمای مولی

 زاده ) آریایی نژاد ( بوده واست .  

 

چنانیکه لیث فرزند  سعد ، پیشوای فقهی مردم مصر وابوعبیده معمر 

پیشوای كلامی آنها  امثال  و  فرزند عطا  واصل  و  المثنی  ،     فرزند 

سیبویه و كسائی ، امام صرف و نحو و دیگری مرجع لغت و غیره  

 بوده اند.    مولی یعنی اعجمی زاده ) آریایی نژاد (همه 

جهت توجیه سخن در اینجا بی مناسبت نیست داستان ذیل را نقل كنیم  

میلادی(     743  -691هجری/   125- 72: " هشام فرزند عبدالملک )

به ملاقات وی در رصافه كوفه 12) از یكی از علماء كه   ( روزی 

شهرهای  در  اكنون  كه  را  دانشمندانی  و  علما  آیا  پرسید  بود  رفته 

 شناسی ؟ گفت آری : مرجعیت علمی و فتوایی دارند می  اسلامی

فرزند  نافع   : داد  جواب  ؟   كیست  مدینه  فقیه  اكنون  گفت  هشام 

یا عربی ؟    169عبدالرحمان ) مقتول   نافع مولی  است  هـ.ق. (  ، 

 مولی است .
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هـ. ق. ( ، مولی   114ـ فقیه مكه كیست ؟ عطاء فرزند ابی رباح )فوت  

 است یا عربی ؟ ــ مولی است . 

ـ فقیه اهل یمن كیست ؟ طاووس فرزند كیسان ، مولی است یا عربی  

 ؟ مولی  است. 

یحیی فرزند كثیر، مولی است یا عربی ؟ ،    -ـ فقیه یمامه كیست ؟  

 مولی است . 

ـ فقیه شام كیست ؟ ،  مكحـــول ، مولی است یا عربی ؟ ، مولی است  

. 

میمون فرزند مهان  ، مولی  است یا عربی ؟    -ـ فقیه جزیره كیست ؟  

 ، مولی  است . 

ضحاك فرزند مزاحم  ، مولی است یا عربی    -ـ فقیه خراسان كیست ؟  

 ؟ ، مولی است. 

ـ فقیه بصره كیست ؟ ، حسن و ابن سیرین  ، مولی هستند یا عربی ؟،  

 مولی هستند. 

ابراهیم نخعی  ـ مولی است یا عربی ؟ عرب   -ـ فقیه كوفه كیست ؟  

 است .  

هشام گفت : نزدیك بود قالب تهی كنم ، هر كه را پرسیدم تو گفتی  

 (  13مولی ) آریایی نژاد ( است . خوب شد لااقل این یك عرب است")
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سوای علمای فوق ده ها عالم وپیشوای فقهی و کلامی دیگر نظیر : 

عطار و مجاهد و سعید وسلیمان، فقیه مكّه ، زید فرزند اسلم و محمّد  

فرزند منكدر و  فقیه مدینه  ،  ربیعه الرأى و فرزند ابى الزّناد، فقیه  

ن  قبا ، عطار فرزند عبداّللّ فقیه خراسان وغیره همه از اهل آریانا زمی

 (  14بوده اند . ) 

که   استوار است  بر هفت اصل  اسلوب  مذهب حنفی  سیستم فکری 

 اند از:عبارت 

 (  15یک ـ قرآن )

 ( 16دو ـ سنت )

 ( 17سه ـ قول صحابه ) 

 ( 18چهار ـ قیاس ورأی ) 

 ( 19پنج ـ استحسان )

 ( 20شش ـ اجماع )

 (   21هفت ـ عُرف )

 

فکری روش  مقابل  که    ابوحنیفه  در  قرارداشت  حدیث  اهل  طریقه 

بودند . مالک فرزند انس را    مالک فرزند انسمعتقدین بآن پیروان  

برخی عربی الاصل وبعضی از موالی دانسته اند . ولادت او در سال  

 اتفاق افتاد .   179هـ. ق . و وفاتش در   97
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 اصول فقه  مذهب مالکی بر ده اصل استوار است : 

ـ قرآن کریم ، سنت ، اجماع ، قیاس ، اسـتـحـسـان ، اسـتـصـحـاب ، 

 مـصـالـح مرسله ، سـد ذرائع ، عرف ، قـول صحابی . 

 

مالک  و    ابو حنیفه نعمانمذهب دیگری که اندکی بعد از دو روش  

( از    204ــ    150)    محمد فرزند ادریس شافعیپدید آمد مذهب    انس

 ائمه چهار گانه سنت وجماعت است. وی با داخل کردن مذهب 

بهره  آن  در  حدیث  از  که  نهاد  بنا  را  نوین  روشی  مالکی  با  حنفی 

 جست.می

اصول فقه مذهب شافعی قرار ذیل است . :  ــ قرآن ، سنت ، ناسخ و  

منسوخ ، علل احادیث ، خبر واحد ، اجماع ، قیاس ، اجتهاد ، استحسان  

 ، اختلاف.

 

ابو عبدالرحمان احمد فرزند  حنبل چهارمین امام از ائمه اهل سنت  

هجری     164است . اصل او از مرو ولی ولادت و نشأتش در سال  

 هـ. ق . درگذشت.  241قمری در بغداد بوده  و در سال 

اهل حدیث بود و توجهی به رای نداشت. استناد او صرفاً   امام حنبل

بود.   پیامبر اسلام  ، موسس  محمد پسر عبدالوهاب به قرآن و حدیث 

 است.  وهابیت نیز مذهب حنبلی داشته 

 

 مذهب حنبلی بر پنج اصل استوار است : 

ـ قرآن ، سنت  ، فتوای صحابه  ، قول برخی از صحابه که موافق با  

 (  22کتاب باشد ، تمام احادیث مرسل و ضعیف . )
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دهند امر به معروف ونهی  از مواردی که حنابله به آن اهمیت زیاد می 

 از منکر است. 

 

 نگرشی بر اصول و فروع 

 جهان بینی مـــذهب حنفی 

 

اصول اعتقادی مذهب حنفی پس از مرگ ابوحنیفه نعمان ، بوسیلـــه 

هـ.ق(  یعقوب فرزند ابراهیم    182شاگردان مشهور او ابو یوسف )م 

ــ قاضی القضات هارون الــــرشید و محمد فرزند حسن شیبانی )م  

هـ. ق . ، حسن فرزند     158هـ.ق(،  زفر فرزند الزهیل متوفا    189

اللؤلؤی کوفی هـ. ق . ، داوود طائی ، أسد فرزند    204متوفا    زیاد 

 (  23عمر ... رواج یافت. )

 

  786ق /    193  -  170مذهب حنفی در زمان خلافت هارون الرشید )  

م ( و پس از وی بدل به مذهب رسمی خلفای عباسی گردید به    809  -

گونه ای که تنها فقیهان این مذهب مسند دار قضاء می شدند.  بعدها  

 مذهب حنفی نیز مذهب رسمی خلافت عثمانی هم شد. 

 

( خود، پیرو ابومنصور 24علمای حنفی در مکتب اعتقادی وکلامی )

ه.ق / سمرقندی  ــ  تاجیک الاصل آریایی نژاد (   332ماتریدی )م  

 هستند .  ریشه مکتب ماتریدی را باید در اندیشه  
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های کلامی ابو حنیفه جستجو کرد، چرا که ابوحنیفه پیش از ورود  

 در فقه ، کرسی نشین استادی کلام در کوفه بود.

ابو منصور ماتریدی موسس فرقهٔ ماتریدیه، متكلم، فقیه و مفسر قرآن 

بود. او که در ماترید از نواحی سمرقند در ماوراء النهر به دنیا آمد،  

احمد  ابوبکر  استادانی چون  نزد  و علم کلام را  خداشناسی اسلامی 

جوزجانی، عیاضی، نصیر فرزند یحیی بلخی و محمد فرزند مقاتل  

اندیشه های کلامی امام اعظم ابوحنیفه نعمان  را بسط رازی آموخت و

 و توسعه داد.  

 

، باب    علم کلام  در  دلایل حجج عقلیه  بیان  علمی است که متضمن 

علم   این   . است  وضلالت  کفر  واهل  مبتدعه  بر  ورد  ایمانیه  عقاید 

مخلوق بحث ها و مناقشاتی است که از اواخر قرن اول میان مسلمانان  

در اصول مسایل اعتقادی اسلام از قبیل مبدأ و معاد ، توحید وتجسیم 

و کفر وامثال این مسائل در گرفت وچون  وجبر و اختیار وحدود ایمان  

طرفداران هریک از این مباحث محتاج دلائلی برای اثبات عقاید خود  

این راه   از  نتیجۀ بحث های عقلانیست ،  بودند وهر استدلالی طبعاً 

برای هردسته اصول و مباحثی فراهم آمد که علم کلام از آنها تشکیل 

 (  25متکلم گفتند . )شد .  وعالم مشتغل بدان را 
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علمی است که از فروغ عملی احکام شرع بحث می کند   علم فقه ،

است.  اعمال شرعی  براجراء  اقتدار  ملکۀ  تحصیل  آن  از  ومقصود 

مبنای این علم براستنباط احکام است از کتاب و سنت وبسبب همین  

استنباد محل اجتهاد است ونتیجۀ اجتهاد اختلاف فقها وایجاد دسته های  

 (   26) جدید در میان مسلمین می باشد . 

 فقه اسلامی درمیان اهل تسنن بدو سیستم فکری منقسم می شود .

 ــ سیستم اهل حدیث  1

 ــ سیستم اهل رأی و قیاس 2

اعظم   امام  فکری  های  دررویکرد  حقایق  دانستن  و  فهمیدن  اسلوب 

)مذهب حنفی ( متکی به سیتم  قیاس ورأی بود .  او وپیروانش اگر  

حکمی را در قرآن یا سنت، قطعی نمی یافتند به احادیث منقوله چندان  

اعتماد نمی کردند زیرا آنها را غالبا مجعول )جعل شده( یا تحریف  

 شده می دانستند.

 

ازاینرو ابوحنیفه ورهروان اندیشه وی در تحلیل وبرسی ،  تحقیق و 

تواند   " می  و " مصلحت   " بودند که " عدالت  تدقیق مسائل معتقد 

 راهنمای خوبی برای فقیه باشد.  

اینجا بود که فقیه، خود را موظف می دید که درباره آنچه " مقتضای  

 عدالت " است و آنچه مصلحت اقتضا می کند بیندیشد.  
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واژه های از قبیل " استحسان ") نیک شمردن (  یا " استصلاح ")  

 نیکویی کردن (  از همین جا پیدا شد.

اختیار به آزادی عمل  ابوحنیفه در بحث مقولات جبر و  امام اعظم 

دهد  انسان معتقد است و فعل آدمی را در مصدرش مد نظر قرار می

 با استناد به این جملهٔ اومیگوید :  

های خورشید است به " اعمال بشر نسبت به قضا و قدر مانند شعاع 

 خود خورشید . " 

ابوحنیفه در نگرش و آموزش  خود معتقد برآزادی انتخاب است . او  

تکیۀ خاصی بر آزادی های فردی در امورات  دردید گاه  فقه خود "  

حیات اجتماعی ، چون ازدواج ومعاملات دیگر دارد  .  آشکار ترین 

نمونۀ نظر اودر مورد آزادی زن در عقد ازدواج است. او ازدواج 

یک زن بالغ و عاقل را به رضای خویش جایز دانسته وصدور عقد  

 نشمرده است . از جانب ولی و حتا اذن ولی را در صحت عقد شرط 

 

اصلی كه در این استدلال فوق بكار رفته اینست كه لازمه اشتراك زن  

و مرد در حیثیت و شرافت انسانی و حق انتخاب ، یكسانی و تشابه  

 وبرابری آنها از لحاظ انسانیت در حقوق ذاتی وفردی است .
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آزادی   و  آزادی  برانتخاب  مبنی  او  شناختی  معرفت  های  نمونه  از 

( 27فردی درمعاملات اجتماعی ، دید گــــاه وی در بارۀ » حجر« )  

است که بر خلاف مشهور، عواملی چون افلاس ، دین و حتا سفه و 

فسق را از موجبات حجر ندانسته ، صاحب این صفات رادرتصرف 

 دبیرخود آزاد شمرده است .  دراموال خویش بروفق صلاح و ت

مورد وغیرضروری از نمونۀ دیگر ، نظر وی درمورد تصرف بی 

جانب پدر دراموال فرزند است که ابوحنیفه در این موارد به حفظ حق  

حاکمیت فرزند براموال خود رأی داده ودرصورت خسارت، پدررا 

شمرده سهلضامن  حقوقی  است.  وتوافقهای  صلح  اودرمورد  گیری 

 (  28نیزریشه درهمین دیدگاه های متوازن حقوقی وانسانی اودارد. ")

از کاروفعالیت علمی واسلامی امام اعظم ابوحنیفه میتوان دریافت که 

بیداری  و  در رشد  و جاویدانی  نقش شایسته  نستوه چه  این خردمند 

داشته   بویژه خراسانیان  و  مسلمان  ملیونی  های  توده  افکار عمومی 

 است .  

 

از اینرو این بزرگ مرد تاریخ را یکی از فقهای عقل گرا واصلاحگر  

دانند. وی در راه استخراج احکام وقواعد فقه وپاکسازی اصول  می

تطبیقی ارزشهای اجتماعی و اخلاقی وانسانی ،  روشی کاملاً متفاوت  

 از دیگر فقها را در پیش گرفت. 
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 گفت : نقل است که می 

اگر رسول  می "  ما  زمان  در  همین الله  میزیست  را  من  ها  که  گفت 

 گویم " .  می

می رأی  اهل  را  او  روش  و  مذهب  ابوحنیفه،  زیرا پیروان  نامند 

ابوحنیفه قائل به رأی است چنان که بعد از صدور هر فتوایی و حکمی  

 کرد : عنوان می 

ایم،  "این سخن ما رأی است و بهترین سخنی است که بر آن دست یافته 

تر است پس هر که بهتر از سخن ما آورد، او از ما به صواب نزدیک  

 " 

 

 نظریات اندیشمندان در مورد 

 ابوحنیفه نعمان 

 

" ابوالعــــلامودودی دانشمند بلـند پایه نـیم قارۀ هند وجهان اسلام در 

رســـــالۀ به نـــام » ابوحنیفه وابو یوسف « ویژگیهای آموزش جهان  

مورد   ، معاصر  جهان  های  گذاری  قانون  با  را  حنفی  مذهب  بینی 

 بازشناختی قرار داده است . بگفته وی :  

خیلی مسایل حقوقی جهان معاصر از مکتب فقهی امام ابوحنیفه ...  

سرچشمه گرفته است . او می افزاید : مردم روزگار ما از این تصور  

دچار زحمت شدند ، که قانون بین المللی چیزی است از محصولات  

 روزگاران جدید وبنیان گذار آن هوگو گروتیوس  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

(Hugo Grotius   ( .   991ــ    1583اپریل    10(  هالندی  هـ 

در   ووفات   ، درهالند  در   1055ــ     1645اگست     28متولد   هــ. 

روستوک آلمان (  ، است. اما تشریح این قانون حقوقی جهان )برای  

سال پیش از هوگو گروتیوس ( بوسیله    905بار اول  از منظر اسلام  

ح مذهب  پیشوای    ، نعمان  ابوحنیفه  اعظم  وی  امام  وپیروان  نفی 

 (    29صورت گرفته است . " )

یکی از دانشمندان و محققان شناخته شدۀ دیگر     علامه شبلی نعمانی

نیم قارۀ هند است . که در عرصه های مختلفۀ علوم اسلامی آثار پر  

ارزشی دارند . وی صد سال پیش اثر ماندگاری را تحت نام » سیرة  

نعمان « که شرحی پیرامون زندگی واندیشه های ناب امام اعظم و  

قه اسلامی می باشد ،  تحریر  مقایسۀ فقه حنفی با سایر شاخه های ف

نمود . این اثرپربها بنسبت اعتبار علمی اش بزبان های مختلف ترجمه  

، تلخیص و نشر و چاپ شده است . متن کامل این اثر بوسیلۀ برهان  

 الدین کوشککی ترجمه و نشر شده است .  

 

 اثرات علمی وتحقیقی امام اعظم ابو حنیفه و 

 اهمیت تعلیمی حوزۀ فقهیه وی 

 

 آثاریکه به امام اعظم نسبت داده اند عبارت اند :

 

  1321ـ فقه اکبر در ده باب در بیان عقاید ، طبع حیدر آباد دکن    1

 هجری .  
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  1915هجری تألیف شده طبع قاهره    390ـ فقه اکبر دوم که بعد از    2

 هجری .   1289م . ودهلی 

و قاهره    1307ـ فقه اکبر سوم بروایت ابو مطیع بلخی طبع دهلی    3

 هجری  1324

 هجری    1321ـ فقه الابسط طبع حیدر آباد  4

هجری    1327ـ مسند ابو حنیفه بروایت امام ابویوسف طبع قاهره    5

 و به دوازده روایت ، دیگر نسخه های خطی داردد . 

ـ وصایای ابوحنیفه شش نسخه بروایت مختلف که برخی طبع شده   6

 است .  

 هجری  1349ـ کتاب عالم و متعلم طبع حیدرآباد دکن  7

 ـ قصیدۀ نعمانیه در مدح حضرت رسول طبع های متعدد دارد .   8

 هجری   1321ـ رسالۀ به » عثمان بستی «  طبع حیدر آباد  9

 ـ مجادلة لاحد الدهریین ، نسخه خطی قاهره  10

 ـ معرفت مذاهب نسخه خطی کلکته ورامپور و پترسبورگ   11

 ـ نصایح خطی اسکندریه  12

 ـ ضوابط ثلاثه خطی   13

 ـ رسالۀ فرایض خطی  14

 ـ دعا ء ماه ثور خطی  15

 ـ منبهات علی امور واجببات منظوم خطی   16

 ـ قصیدۀ خطی در ایاصوفیا ... وغیره می باشد . 17
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در مورد زعامت علمی مدرسۀ فقهیه ابوحنیفه استاد مولانا عبدالاحد  

 لمقانی تزیل بمبائی از دلایل مقننه تاریخی مینویسد :  

جهت فراگیری تعلیم از هر گوشه وکنار ممالک اسلامی که آوازۀ امام  

اعظم را شنیده بودند به کوفه آمده در صف تدریس شان اشتراک می 

کردند وبشرف شاگردی او افتخار داشتند . نمی شود که بتذکر اسامی  

شمولیت  ابوحنیفه  تعلیم  حلقۀ  به  اسلامی  ممالک  از  اشخاصیکه  و 

یم صرف متذکرباید شد که سراسر ممالک اسلامی ورزیده اند بپرداز

 و خطۀ اسلام اهالی بغرض تحصیل و  

تکمیل علوم بخدمت ذیشرف امام اعظم ابو حنیفه نعمان مشرف شده 

) بصورت  خــــــــــــــراسان   از  متعددی  دستۀ  آنجمله  از  . که  اند 

خاص : هرات ، کابل ، بلخ ... ( بدرسگاه ابو حنیفه به کوفه زیاده از 

 پنجاه تن شمولیت داشتند .  

ذهبی محمّدحسین  دکتر  شیخ  متولد    همچنان   ،1333  /.   1915ق 

میلادی ، در کتاب معجم المصنفین خود مینویسد " ... مدرسه فقهی 

اکثریت  که  آن عصر  مردم  حیات  و  احتیاجات  براساس  اعظم  امام 

مطلق آنها مولی بودند در کوفه بنا شده بود ، ودر شاگردی و پیروان  

از   « تن را شمرده اند ، جمع کثیری  880او که از مشاهر ایشان»  

عالم  تمام  در  اورا  وتشریعی  فکری  مبدأ  که   . بودند  هم  خراسانیان 

اسلام ومخصوصاً در خراسان زمین ترویج و تبلیغ نمودند . واز این 

گروه فقیهان حنفی ، آنانیکه به قرن دوم و سوم هجری قمری متعلق  

 اند برخی از ایشان را در این جا نام می گیریم:  
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هـ. 199ـ ابو مطیع حکم فرزند عبدالله بلخی  قاضی مشهور متوفا    1

 م .   814

هـ. 222ـ ابوعبدالله حسین فرزند محمد از نوادۀ خسرو بلخی متوفا   2

 م .   837

ـ ابو عمروحفص فرزند عبدالرحمان بلخی قاضی نیشابور...  متوفا   3

 م .  814هـ.  199

 ـ خالد فرزند سلیمان بلخی  4

 ـ ابوعبدالرحمان مسلم فرزند سالم بلخی   5

 ـ عبدالوهاب فرزند عبد ربه بلخی   6

 عتاب فرزند محمد فرزند شوذب بلخی   7

 میلادی  787هـ.  171ـ عمر فرزند رباح قاضی بلخ متوفا  8

 ـ مکی فرزند  ابراهیم بلخی  9

 ـ ابوسهل نصر فرزند عبدالکریم بلخی  10

 ـ ابو بسطام مقاتل فرزند حیان بلخی   11

 ـ متوکل فرزند عمران بلخی اززاهدان خراسان   12

 ـ متوکل فرزند شداد بلخی  13

 ـ ابو محمد حسن فرزند محمد لیثی قاضی » مرو « معروف به   14

 اعمش      

 م.   809هـ.  194ـ ابو حفص عمر فرزند هارون متوفا  15

 م.   830خـ.  215ـ عصام فرزند یوسف فقیه محدث   16
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  162ـ ابراهیم فرزند ادهم زاهد و صوفی مشهور) از بلخ (  متوفا    17

 م.   778هت. 

ـ شقیق فرزند ابراهیم بلخی زاهد صوفی و محدث و فقیه متوفا    18

 (  30م. )  809 194

 ـ ابو سلیمان موسی فرزند سلیمان جوزجانی   19

 ـ ابو عاصم محمدفرزند فضل فرزند عطیه مروزی   20

 (   31ـ ابو عصمه نوح فرزند یزید ابی مریم قاضی ملقب به جامع )  21

 131ـ ابواسحاق ابراهیم فرزند میمون خراسانی مروزی مقتول    22

 م.   748هـ. 

 ـ عبدالله فرزند مبارک مروزی   23

 ـ فضل فرزند موسی » مروی « خراسانی  24

 ـ یحیا فرزند نصر از اهل مرو خراسانی   25

 ـ اسماعیل فرزند ابراهیم صایغ   26

 ـ حسین فرزند واقد امام و قاضی مرو   27

 ـ ابوغانم یونس مروزی قاضی از جملۀ ثقات  28

 ـ ابو حمزه محمد فرزند میمون مروزی   29

 ـ ابو سهل نصیر فرزند باب مروزی   30

 ـ محمد فرزند شجاع فرزند نبهان مروزی   31

 ـ سهل فرزند مزاحم مروی که علم را در خراسان نشر کرد   32

 وقضای مامون را نپذیرفت .        
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 ـ محمد فرزند مزاحم راوی صدوق برادر سهل  33

 ـ نضر فرزند شمیل » مروی « امام نحو مشهور  34

 ـ ابو مجاهد عبدالله فرزند کیسان مروزی   35

 ـ عبدالعزیز مروزی فرزند منیب   36

 ـ ابو سعید محمد فرزند میسر صاغانی » چغانی « بلخی  37

 ـ محمد فرزند قاسم بخاری  38

 ـ اسحاق فرزند مجاهد حنظلی   39

 ـ حازم فرزند اسحاق بخاری   40

 ـ مجاهد فرزند عمرو قاضی  41

 ـ ابو علی خوارزمی  قاضی خوارزم   42

 ـ اسحاق فرزند ابراهیم قاضی سمرقند  43

 ـ ابو مقاتل حفص فرزند سهل سمرقندی  44

ـ نصر فرزند ابی عبدالملک عتکی امام اهل سمرقند ،    45

 ناشرعلوم حدیث و فقه در ماوراءالنهر  

 ـ معجزه فرزند موسی بصری ساکن خوارزم  46

 ـ ابو مجاهد علی فرزند مسلم کابلی رازی قاضی ری  47

 ـ ابراهیم فرزند تهمان باشانی هروی مکی   48

 ـ عائذ فرزند حبیب هروی  49

 ـ کنانه فرزند جبله هروی  50

 ـ هیاج فرزند بسطام هروی   51

 ـ معمرفرزند حسین هروی   52

 ـ مالک فرزند سلیمان قاضی هرات  53
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 ـ اسحاق فرزند سلیمان خراسانی   54

 ـ  ابو نعیم بشارفرزند قیراط نیشابوری   55

 ـ بشیرفرزند زیاد خراسانی   56
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 ویژگی های شخصیت امام اعظم ابوحنیفه 

 وانعقاد  تدوین معرفت وی 

 

صورت  حُسن  را  ابوحنیفه  اعظم  امام  سیرت  حُسن  سوای  خداوند 

وجمال خوبی نیز به او ارزانی داشته بود . حلیۀ شان میانه قد ، نیکو  

بیان ، خوش محضر   آهنگ ، فصیح  اندام ، خوش  روی ، موزون 

 وکریم ... بود . 

 

در مورد اخلاق و آداب وعادات حمیدۀ  وی چنین    قاضی ابو یوسف

از منهیات و مکروهات  نهایت متقی و پرهیزگار  بیان می کند : " 

مجتنب اکثراً ساکت و متفکر ودر مقابل شخصی که از وی مسأله را 

ویا   پرداخت  می  بجوابش   ، داشت  می  معلومات  اگر  پرسید  می 

پیشه سخاوت  نهایت    . کرد  می  اختیار  را  بود    خاموشی  فیاض  و 

وگاهی بنزد کسی حاجت خود را نمی برد از اهل دنیا محترز می بود  

، جاه و جلال دنیوی را حقیر می پنداشت از غیبت نهایت بیشتر کناره 

گیری مینمود ، تذکر اشخاص را بخوبی و صفات حسنه می کرد ویک 

مانند مال و عالم فاضل  و دانشمند عالی بود که علم وکمال خویش را  

 هستی خویش به کمال دریادلی صرف می نمود . 
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از ائمۀ مشهور بصری است ، میگوید : " تعریف    لیث فرزند سعد ــ  

ابو حنیفه را بسیار می شنیدم و بیشتر خواهش مند ملاقات او بودم تا  

اینکه در موقع حج با او اتفاقاً ملاقی شدم وپرسش های که از وی می 

 شد برحاضر جوابی وی بسیار تعجب وحیرت مرا دست داد ." 

میگوید : " در نزد من قرائت ، قرائت حمزه    یحیی فرزند معینــ   

 وفقه ، فقۀ ابوحنیفه  است "  

می گوید : " پنج سال ملازم ابو خنیفه بودم ،   جعفر فرزند ربیع ــ  

هیچکس را کم سخن تر از او ندیدم ، اما چون سخن از فقه میرفت ، 

برمیشگفت وچون سیلی روان می نمود واو امام قیاس است . "  امام 

اعظم ابوخنیفه در حل قضایا از خود مفکوره ورأی علیحده میداشت  

زام کفر و فسق را نمی نمود . ، اما وی بر صاحب رأی دیگرابداً ال

 این) اتحاد خواهی وفیاض دلی یا کثرت گرایی اندیشه ( 

یکی از خواص ویــژه امام اعظم ابو حنیفه به شمار رفته است که در  

اقشارولایه های اجتماعی اعلا و عالم اسلام بعد از قرون اولی در  

 ( 33ادنا ابداً نظیر آن به نظر نمی رسید . )

 

از آرأی امام اعظم ابوحنیفه این اصل را میتوان آموخت که ما بایست  

با تکثر و تعدد عقاید و آرأ انسانها احترام قائل باشیم . و مشروعیت  

 عقلی و عرفی و کلامی را منحصر به مبانی فکری خودمان ندانیم . 
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یک   از  زیاده  بشریت  جهان  و  اسلام  تاریخ  بزرگمرد  این  که  واقعاً 

هزار و سیصد و یازده سال  پیشتر از امروز ، با فکر خلاق وچشم  

تیز بین خود اهمیت و ضروت و مفاد  کثرت گرایی اندیشه را که  

سنگ پایۀ معنوی باهم بودن وکنار هم زیستن انسان را بنمایش می  

 ه ودیده بود . گذارد ، عمیقاً درک کرد 

 

به این مفهوم که : انسانها در محیط های متفاوت پرورش می یایند از 

 خصوصیات روحی و روانی متفاوتی برخوردار می شوند . 

پس طبیعی ست که در اموری میتوانند  با هم موافق نباشند . اما این 

تفاوت های اندیشه  نباید در همزیستی مسالمت آمیز ما تاثیر نامطلوب  

 گذارد.   

اندیشه امام اعظم ابو حنیفه گویای این امر است که بفمیم می توانیم با  

انسان هایی که هم از نظر اعتقادی و هم از مناظر دیگر با ماتفاوت  

 زندگی کنیم . اساس کثرت گرایی  نیز همین است . دارند ، 

ــ امام اعظم ابوحنیفه در تدوین کارنامۀ بزرگ علوم فقهیه با پیروی  

نامی   از اصل کار مشترک علمی ، " ذوات مقری را از شاگردان 

نهایت   فقهیه  مسایل  تدوین  برای  آنها  معاونت  و  مساعدت  که  خود 

ضروری بود وآنها درآن علوم  وفنون دست دراز و معلومات کافیی  

  داشتند ، انتخاب نمود .
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بگونۀ مثال :  یحیی فرزند ابی زایده ، حفص فرزند عیاث ، قاضی  

ابو یوسف ، داود طائی ، حبان و مندل ، امام زفر ، قاسم و امام محمد  

 ، یوسف فرزند خالد التمیمی ، اسد فرزند عمر و دیگران . 

مجلس  یک  خویش  دانشور  شاگردان  این  با  ابوحنیفه  اعظم  امام 

 مشترک با قاعدۀ تدوین وترتیب علوم فقهیه را انعقاد داد .

 

روایت می کند که    اسد فرزند فراتبه سند متصل از    امام طحاوی

عدۀ آن شاگردان ابوحنیفه که با وی در تدوین مسایل فقهیه شرکت و  

 معاونت نموده اند ، چهل نفر بود. 

طریق تدوین مسایل درآن مجلس چنین بود که اولاً مسأله مخصوص 

مطرح مذاکرۀ این مجلس قرار می گرفت ، اگر در جواب آن رأی  

متفق می داشتند عاجل به تحریر آن می پرداختند واگر در آن موضوع 

اختلاف اندیشه بوجود می آمد ، بکمال آزادی در آن سرگرم بحث و 

ات این بحث و مذاکره به درازا می کشید مذاکره میشدند . اکثر اوق

وجناب امام اعظم ابوحنیفه با کمال غور و دقت و تحمل به استماع  

را  پرمغزوعالمانه  جواب  چنان  آن  خاتمه  ودر  میپرداخت  تقریرآن 

 میفرمود که برای متعارضین سواء از تسلیم دیگر چاره نمی ماند . 
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در بضی اوقات با وجودیکه امام اعظم در موضوعی اظهار رأی می 

نمود با هم برخی از شاگردان شان همچنان برمفکوره های شان قایم  

بوده در نتیجه نه تنها رأی امام اعظم ابو خنیفه بلکه رأی دیگران هم  

بصورت کل در قید تحریر می آمد . یکی از شرایط این مجلس آن  

ای آن مجموعه نمی بودند ، هیچ یک مسأله را  بود که تا تمام اعض 

طی نمی نمودند . سلسلۀ تدوین مسایل و معرفت فقهیه قسمی که شرحه  

 ( به انجام رسید .      34داده شد در مدت سی سال )

 

 ( 35)برخی ازوصایای امام اعظم أبوحنیفه نعمان به فرزندش حماد 

 

جناب مبارک امام اعظم خطاب به پسرش جهت حصول سعادت دنیا 

 وآخرت میگوید :  

 فرزندم !

خواهم ترا چند وصیت خداوند ترا براه راست ارشاد و تأیید كند، مى 

كنم كه اگر آنها را بیاد سپارى و در عمل پیاده كنى امیدوارم كه انشاء  

 الله سعادت دنیا و آخرت را حاصل كنى.  

ـ اولین آن تقوا است، كه اعضاء و جوارح خود را بخاطر ترس از   1

خداوند از گناهان محفوظ بدارى و اوامر و دستورات پروردگارت را 

 جهت عبودیت و بندگى همواره بجاى آورى.  
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ـ اینكه آنچه را احساس كردى كه به دانستن و آموختن آن محتاجى    2

آنرا   سریعتر  چه  هر  و  مگذار  نادانى  و  جهل  در  را  خود  بیشتر   ،

 بیاموز. 

ـ كسى كه در امور دین و دنیا به وى محتاج نیستى با وى نشست و    3

 برخواست مكن.  

ـ اینكه حقى كه دیگران را ذمه تو دارند با انصاف ادا كن و اگر تو    4

بر ذمه دیگران حقى داشتى هرگز براى خودت طالب انصاف مشو،  

 مگر اینكه ضرورتى باشد. 

 ـ هیچگاه با مسلمان یا ذمى ) یک تن از اهل کتاب (  دشمنى مكن.   5

ـ برآنچه كه خداوند از مال دنیا و مقام و مرتبه به تو عنایت كرده   6

 قناعت كن.  

ـ آنچه در دست دارى با حسن تدبیر مصرف كن تا از مردم بى نیاز    7

 باشى. 

 ـ خودت را در چشم دیگران بى ازرش مگردان.   8

 ـ خودت را از مداخلت در كارهاى پوچ و لایعنى باز بدار.   9

ـ هنگام برخورد با مردم در سلام دادن پیشدستى نما، چون سخن   10

گفتى نیكو بگو، با مردم خوب دوستى و محبت پیشه كن، و با بدان  

 مدارا داشته باش.

ـ ذكر خدا را بیشتر بكن و درود و سلام بر رسول مجتبى هر چه   11

 بیشتر بفرست. 
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ـ از دوستانت بیشتر از دشمنانت حذركن، چونكه فساد در میان   12

مردم گسترش یافته است چه بس ممكن است دوستت به دشمن تبدیل  

 شود.

 ـ با همسایه خوش رفتارى نما و بر آزار و اذیت آن صبر كن .  13

ـ مذهب اهل سنت و جماعت را همواره لازم بگیر و از جاهلان    14

 و گمراهان بپرهیز. 

ـ در تمام كارها نیت خودت را خالص گردان و در هر صورت   15

 كوشش كن كه حلال بخورى.

ـ اینكه تا سالم هستى در میان ترس و امید قرار داشته باش، و با    16

حسن ظن به خدا، و غلبۀ امید، با قلبى سالم بمیر، كه خداوند بخشنده  

 و مهربان است . 
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 منابع ومآخذ وشرح واژه ها 
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، ص    2ــ بلاذری، احمد فرزند یحیی فرزند جابر، فتوح البلدان ، ج

 .  405، ص   5. و ج 489

  3ــ ابن خلکان، وفیات الاعیان ترجمه، احمد فرزند محمد سنجری، ج 

 .  359، ص  

رسالۀ : امام اعظم و مذهب حنفی ، پژوهش و نگارنده  : دوکتور  ــ  

هامبورگ جرمنی  ،   2008غلام غوث خطیبی ، چاپ دوم ، سال  

 . 37ــ  36ص 

ــ عمر فرزند اسحاق بن احمد غزنوی سراج الدین ابوحفص هندی  

 م[ .  1305ـ  1372هـ = 704ـ 773وسپس مصری فقیه حنفی ] 

 

ـ ابو اسماعیل حمّاد بن ابی سلیمان از  آریائیان مقیم کوفه است.    2

پدرش فرمانروای اصفهان بود که در جریان فتح آن شهر در زمان 

 خلیفه دوم حضرت عمر به دست ابو موسی اشعری به همراه
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ـ ابو اسماعیل حمّاد بن ابی سلیمان از  آریائیان مقیم کوفه است.    2

پدرش فرمانروای اصفهان بود که در جریان فتح آن شهر در زمان 

 خلیفه دوم حضرت عمر به دست ابو موسی اشعری به همراه

خانواده اسیر شد و سپس در حضور خلیفه دوم، اسلام آورد. وی از 

به ابوموسی   جمله ده موالی بود که معاویه در جریان جنگ صفیّن 

اشعری بخشید و ابوموسی او را به پسرش ابراهیم داد و ابراهیم او 

 را آزاد کرد و سپس پدر حمّاد در کوفه ساکن گشت. رجوع شود به :   

کتاب :  » راویان مشترک « ، حسن عزیزی، پرویزرستگار، یوسف  

 . 262، ص 1شمسی ،ج  1381بیات ، دفترتبلیغات اسلامی قم،

 

ـ  علویوّن امروزه در شمال لبنان و ساحل سوریه و كوه های علویین  3

 و مناطق اسكندرون و بعضی مناطق جنوبی تركیه ساكن هستند.  

 

 از نظر اعتقادی عقائد آنها از عقائد شیعه اثنی عشری  جدا نیست؛ 

حضرت   رسالت  به  عشری(  امامیه)اثنی  شیعه  مانند  علویین  زیرا 

بلافصل   وصایت  و  خلافت  و  امامت  و  ـ  عبدالله   فرزند  محمد 

امیرالمؤمنین حضرت علی ـ و یازده فرزندش معتقد هستند و به فقه  

شیعه جعفری عمل مي كنند و ادله تشریع را » قرآن، سنت اجماع و  

 را پنج تا »توحید، عدل، عقل «، می دانند. و اصول دین 
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نبوت، امامت و معاد « و فروع دین را ده تا » نماز، روزه، زكات، 

خمس، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منكر، تولی  و تبری «  

و دین اسلام را آخرین و كامل ترین ادیان می دانند؛ و به آنچه كه  

 پیامبر اسلام  ـ آورده ملتزم هستند. رجوع شود به :  

ــ یحیي امین ، شریف : فرهنگنامه فرقه های اسلامی ، ترجمة محمد  

 رضا 

 . 202ش ، ص    1378  موحّدی ، تهران ، انتشارات باز، چاپ اول ،  

ــ هاشم عثمان ، العلویون بین الاسطورة و الحقیقة ، بیروت ، مؤسسه  

 م ، ص  1994هـ،   1414اعلمی مطبوعات، چاپ دوم ، 

قم، مؤسسه  ، به سبحانی، جعفر، بحوث فی الملل و النحل،  24ـ    17 

ـ   405ص    ،8هـ، ج    1418امام صادق ـ علیه السّلام ـ ، چاپ اول،  

408  . 

 

)المكتبة الشاملة    255، ص  1ــ ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون، ج  4

2 .) 
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معنای یاران(، مردانی هستند که شخصاً ـ  صحابه یا اصحاب )به   5

اند و سخنش را شنیده و در زمان حیات  محمد، پیامبر اسلام را دیده 

گویند. یاران زن محمّد را او اسلام آورده اند. مفرد آن را صحابی می 

 گویند . صحابیات می 

 

ـ تابعین دومین نسل از مسلمانان هستند ، افرادی که یک یا چند تن  6

اسلام  صحابه  زمان  در  که  کسانی  کرده.  ملاقات  را  صحابه  از 

تابعین می گویند. این  آورده اند و در حال ایمان از دنیا رفته اند را 

 دسته از سلف صالح معرفی می شوند.  

تابعین، و به رسالت پیامبر اسلام ایمان داشته و با ایمان از دنیا رفته 

 اند ولی پیامبر اسلام را ملاقات نکرده اند.  

 

ـ تاریخ ادبیات در ایران ، مؤلف : دکتر ذبیح الله صفا ، ج اول ، 7

 .    77، بــــــاب اول ) فصل سوم ( ،  ص  1375چاپ چهاردهم  

 

ـ مذاهب چهارگانه سنت و جماعت عبارات اند از :ـ مذهب حنفی    8

 ، مذهب مالکی ، مذهب شافعی ، مذهب حنبلی . 
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ـ ابوبکر خوارزمی ، محمد فرزند  عباس شاعر و ادیب مشهور   9

معروف به تبرخزی خواهرزادهٔ  ابوجعفر محمد فرزند  جریر تبری  

مورّخ جلیل . او مدتی به شام و سپس در حلب اقامت گزید. و آنگاه  

به ارجان بود قصد زیارت صاحب کرد. و   که صاحب فرزند عباد 

گفت که به ابن عباد بگوید مردی از گویند بیکی از دربانان صاحب  

ادبا بر در است صاحب پیام داد که من بر تن خویش الزام کرده ام تا 

از  گفت  ابوبکر  نپذیرم  باشد  نداشته  بر  از  بیت  هزار  بیست  ادیبی 

صاحب بپرسید بیست هزار بیت از مردان یا زنان . صاحب گفت این  

را گ مقدمش  و  داد  بار  را  او  و  است  ابوبکر  و مرد   . داشت  رامی 

ابوبکر را دیوان رسائل و دیوان شعر است و چون از شام بازگشت  

هَـ . ق . بمرد. و او را    383به نیشابور مقیم شد و در آنجا به سال  

تبرخزی از آنروی میخواندند که مادر او تبری و پدراو خوارزمی  

 بود. رسائل خوارزمی به طبع رسیده است .  

 

ـ رجوع شود به : لغت نامه دهخدا تحت واژه » ابوبکر خوارزمی    10

.  » 

 

ـ افکار وروزگار امام اعظم از نگاه محققان ، تهیه کننده : جعفر    11

، با اضافات    13/  12، تاجکستان ، دوشنبه ، ص    2009رنجبر ، سال  

 این قلم . 
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  16تاریخ تبری ، نوسینده : محمد فرزند جریر تبری  ، در     ــ  12

 .   516، ص   5جلد ، جلد  

 .  2278، ص  6ــ فرهنگ فارسی ، دکتر محمد معین ، جلد  

 

ــ ابوحنیفه حیاته و عصره ، فقه و آرائه . تالیف محمد ابوزهره ،   13

 .  15صفحه . 

 

 ــ رجوع شود   14

www.ghadeer.org/site/dowran/iran/mota/12.htبسایت) 

ml ) 

 

 ـ قرآن :   15

ساله از جانب خدا و     23در باور مسلمانان، این کتاب در یک دورهٔ  

می پیامبر  آخرین  را  او  که  محمد،  بر  جبرئیل  طریق  خوانند، از 

شده فروفرستاده فروفرستاده  این  مجموع  شکل است.  به  )وحی(  ها 

  114جزء،    30کتابی گردآوری شده که قرآن نام دارد. قرآن دارای  

و کوفی(=     6236سوره  شامی(=    6226)عدد  )عدد   6214)عدد 

 )عدد بصری( آیه است.  6204مدنی(= 
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 ـ سنت  :  16

سنت در فارسی به معنای راه و روش ، طریقه وقانون ، آیین و رسم 

 و نهاد تعبیر شده است . 

 بقول خاقانی . سنت سه گونه است : 

 ــ قول ،  1

 ــ فعل و  2

 ــ اقرار.   3

 ــ قول ، هرچه از گفتهٔ  پیامبر اسلام روایت شده است . 

 ــ فعل ، آنچه از کردار آن حضرت روایت شده است .  

ــ اقرار، آنچه روایت شده که اعمالی را مردم کرده اند وپیامبر بر 

 آنان ایراد نگرفته و انکار نفرموده است . 

 

 ـ قول صحابه :  17

صحابه از خود پیامبر اسلام وحی را همانطور که بود و دست نخورده 

 شنیدند.گرفتند و سخن وحی را مستقیم از زبان پیامبر میفرا می

 

 ـ قیاس ورأی :  18

 فقه اسلامی درمیان اهل تسنن بدو سیستم فکری منقسم می شود .

 ــ سیستم اهل حدیث  1
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 ــ سیستم اهل رأی و قیاس 2

در   که  حقایق  چنان  دانستن  و  فهمیدن  اسلوب   : رفت  تذکر  فوق 

دررویکرد های فکری امام اعظم و )مذهب حنفی ( متکی به قیاس  

ورأی بود .  آنها اگر حکمی را در قرآن یا سنت، قطعی نمی یافتند به  

غالبا مجعول   آنها را  احادیث منقوله چندان اعتماد نمی کردند زیرا 

 ند. )جعل شده( یا تحریف شده می دانست

اهل رأی و قیاس معتقد بودند که " عدالت " و " مصلحت " می تواند  

راهنمای خوبی برای فقیه باشد. اینجا بود که فقیه، خود را موظف می 

دید که درباره آنچه " مقتضای عدالت " است و آنچه مصلحت اقتضا 

می کند بیندیشد. واژه های از قبیل " استحسان " یا " استصلاح " از 

 دا شد.همین جا پی

 

 ـ استحسان :   19

یکی از اصول فقه است وعبارت از ترک کردن قیاس و اختیارکردن  

 چیزی است که اخذ آن برای مردم آسان باشد.  

 رجوع شود به : به لغت نامه دهخدا 

 

 ـ اجماع :  20

اجماع عزم کردن بر کاری اتفاق کردن جماعت بر کاری درفرهنگ  

 فارسی  بمعنی عزم و اتفاق است و در مفهوم عبارت است از  
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امری  در خصوص  یک عصر  در  اسلام  مجتهدین  کـــــردن  اتفاق 

 دینی . 

 

  :   ـ عرف21

های سالم آن را به  قسم  ها و رسومی است که سرشت عرف عادت 

اند ویا بگونه ای  افراد در مسئلهٔ حیاتی مشخصی از آن  کلی پذیرفته 

 دارند. کنند و اجرای آن را روا میپیروی می 

به مجموعه  توافقهمچنان عرف  از  و هنجارها  ای  یا معیارها  و  ها 

باشد. یا شود که از سوی عموم  مردم پذیرفته شده  اجتماعی گفته می 

 بعباره دیگر : 

روش خاصی است ، بدون آنکه در قانون ذکری از آن رفته باشد.  

 یعنی عرف قانون نانوشته است.   

 

ــ تاریخ ادبیات در ایران ، مؤلف : دکتر ذبیح الله صفا ، ج اول ،    22

،   78،    77، باب اول ) فصل سوم ( ،  ص    1375چاپ چهاردهم  

79    . 

 

، همراه    43، ص    1ـ رجوع شود به کتاب : ) درالمختار (  ج    23

 با حاشیه ابن عابدین .
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 ـ  جریان های اصلی کلامی اهل سنت بر چهار است :   24

 ــ ماتریدی :  

 على  ابوالحسن   مكتب  :  جریان کلامی است که بر پیروان  ــ اشَاعِره

  گفته می شود .   اشعری فرزند  اسماعیل 

اطلاق   و جماعت   سنت   یا اهل   گرایان   سنت   به   عام   در معنای   اشاعره 

)=   ، بر نقل  معتزلى  در برابر خردگرایان   كه  آنان   می گردد ، یعنى

 دهند. مى  ترجیح  را بر عقل  ورزند و نقل ( تأكید مى و سنت  قرآن

ــ رجوع شود به : مرکز دایره معارف بزرگ اسلامی ، کتاب خانه  

 .  8دیجیتال ، اشاعره ، جلد 

 ــ اثری:  

: از جریان  اهل سنت است.  ــ معتزله   های اصلی کلامی در میان 

انبوه حدیث های اصیل و  به  توجه  اهل حدیث که  ایشان بر خلاف 

جعلی پیامبر و صحابه را مورد توجه خود قرار داده بودند، عقل و  

خرد را به تنهایی برای پیروی از اسلام راستین کافی می دانستند. و  

با دین مخلوط می ساخت  ند. بعد ها اشاعره گاهی نظرات فلاسفه را 

برخواستند و جانشین اهل حدیث شدند.اشاعره را می توان جمع میان  

معتزله و اهل حدیث دانست ولی آن ها نیز عقاید معتزله را مردود 

 می دانستند. 
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 منابع ومآخذ وشرح واژه ها 

 .   81ـ همانجا ،  ص  25

 .  75ـ همانجا ،  ص  26

ـ حَجْر: یعنی انسان به جهت یکی از هفت امری که در زیر بیان  27

 می شود .: 

ــ بچّه بودن ، دیوانه بودن ، سفیه بودن ، مفلسّ بودن ،  بیمار بودن   

 ، خود  اموال  از  قسمتی  یا  تمام  در  نتواند  ؛  مردن    . بودن  برده   ،

 تصرّف کند. 

ـ رجوع شود به : دانره معارف بزرگ اسلامی ـ تدلیس و دانشنامه    28

 آزاد . 

ـ افکار وروزگار امام اعظم از نگاه محققان ، تهیه کننده : جعفر    29

، با اضافات این   6، تاجکستان ، دوشنبه ، ص    2009رنجبر ، سال  

 قلم .  

ـ افکار وروزگار امام اعظم از نگاه محققان ، تهیه کننده : جعفر     30

، با اضافات    13/  12، تاجکستان ، دوشنبه ، ص    2009رنجبر ، سال  

 این قلم . 

ـ معجم المصنفین ، مؤلف : شیخ دکتر محمد حسین ذهبی ، متولد  31

م میلادی ، از استادان دانشگاه الازهرمصر، ص 1915ق ./  1333

 ببعد .   53/  2
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 منابع ومآخذ وشرح واژه ها 

ـ رجوع شود به کتاب : گرانقدر انیس الاعلام فی نصرة الاسلام    32

نوشتۀ محمّد صادق ارومی ملقب به فخر الاسلام ، تنظیم  کننده :  آقای  

و سلیس   تغییرات جهت ساده  کمی  با  )البته  خلخالی  عبدالرحیم  سید 

 .  27/ 9شدن متن( ص 

 

ـ رجوع شود به کتاب : معجم المصنفین ، مؤلف : شیخ دکتر محمد   33

م میلادی ، از استادان دانشگاه  1915ق. /  1333حسین ذهبی ، متولد  

 ببعد .  53/  2الازهر مصر، ص 

ــ و رسالۀ :  امام اعظم و مذهب حنفی ، پژوهش و نگارنده  : دوکتور  

هامبورگ جرمنی  ،   2008غلام غوث خطیبی ، چاپ دوم ، سال  

 .   34ص 

 

ـ امام اعظم و مذهب حنفی ، پژوهش و نگارنده  : دوکتور غلام    34

  24هامبورگ جرمنی  ، ص    2008غوث خطیبی ، چاپ دوم ، سال 

 . 

 

تألیف   35  ،  » نعمان   حنیفه  أبو  أعظم  إمام  » مجموعه وصایاى  ـ 

:مولانا مفتى محمد عاشق الهى بلند شهرى ، ترجمه : عبدالله حیدرى 

. 
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 آموزش و مقام علمی امام بخاری 

(Imam Bukhari (810-870 
 

 
 

ابوعبدالله محمد فرزند اسماعیل فرزند  ابراهیم فرزند مغیره فرزند 

هـ . ق    194آبان )عقرب (    12بتاریخ   تاجیک ایرانی  بردزبه بخاری  

هـ.ق. به سن شصت ودوسالگی در   256. در بخارا بدنیا آمد وبسال  

 . درگذشته و در همانجا مدفون است دیه فرهنگ در ده فرسخی سمرقند  

 

بخاری   کتاب صحیح  نویسندۀ    ، بخاری  امام  به  ابوعبدالله معروف 

است که تألیف آن مدت شانزده سال به طول انجامید. ویکی از کتابهای 

شش گانه کتب حدیث معتبر نزد اهل سنت می باشدواین کتابها توسط 

می  استفاده  و  مطالعه  جماعت  و  سنت  اهل  کتب  علمای  این  شود. 

 عبارت اند از: 

 - ــ صحیح بخاری 1

 هـ.ق.(   261ــ  206ــ صحیح مسلم،نویسنده:مسلم نیشابوری )  2

 ــ سنن ابوداود  3

 ــ سنن ترمذی  4

 ــ سنن نسائی  5

 ــ سنن ابن ماجه  6
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با این حال این کتب پس از قرآن کریم مهمترین منابع دینی است که 

 در دسترس اهل سنت وشیعه قرار دارد .  

 

سالگی همراه مادر و برادرش به قصد حج،   16امام بخاری در سن  

راهی مکه عربستان شد. مادر و برادرش بعد از ادای مناسک حج،  

به موطن خویش بازگشتند، ولی امام بخاری برای کسب علم و ادامه  

ماند و از ائمه حدیث آن زمان، مثل ابوالولید،  تحصیل، در مکه باقی 

و   حمیدی  علامه  سالم،  فرزند  اسماعیل  ازرقی،  محمد  فرزند  احمد 

علمای دیگر، احادیث و علوم شرعی را فرا گرفت. وی بعد از اینکه 

هـ .ق .  212سالگی یعنی در سال   18دو سال در مکه ماند، در سن  

 بدانجا رفت.  ، برای کسب فیض از محضر علمای مدینه، 
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داد و  امام بخاری از این رهگذر، هیچگونه خستگی به خود راه نمی

برای کسب علم و دانش به شهرهای مختلف مانند بصره، کوفه، بغداد، 

شام، مصر، مرو، بلخ، واسط، نیشابور و ری که مراکز علمی آن 

 آمدند، سفر نمود.زمان به شمار می 

 

باخود   بخارا برگشت ششصد هزار حدیث  به زادگاهش  وزمانی که 

حدیث را معتبر دانسته در تألیف مشهور     7275آورد، واز آنجمله فقط  

خود موسوم به " صحیح بخاری " جای داد. بخاری تفسیری هم در 

 قرآن دارد. 

 

،  زبان مادری اش    تاجیک تبارآریایی نژاد امام بخاری  اصل ونسب  

 فارسی بود . 

گفته  بغدادی  ثابت  احمد فرزندعلي فرزند  بكـــــر  ابي  خطیب حافظ 

است : " كه بردزبه جد اعلای امام بخاری زرتشتی بوده و بر دین 

وارد  هنوز  زمان  آن  تا  اسلام  زیرا  است  رفته  دنیا  از  هم  زرتشی 

شهرهای   از  یكی  كه  بخارا  در  بردزبه  خانواده  بود.  نشده  خراسان 

امت داشتند  ولي مغیره پسر او به دست یمان  خراسان آن زمان بود اق

 بخاری جعفی والی بخارا ایمان آورده است .

پدرش اسماعیل یکی از علمای حدیث در آن زمان بود. چنانکه فرزند 

 گوید:  حبان در کتاب " ثقات" می 

کرد و علمای عراق اسماعیل از حماد فرزند زید و مالک روایت می 

می  روایت  وی  کتاب از  در  بخـــــاری  امـــــام  خــــــود  و  کردند. 

 است : "تاریخ کبیر" خود آورده 

اسماعیل فرزند ابراهیم از حماد فرزند زید و امام مالک علم را فرا  

 است.  گرفته و با عبدالله فرزند مبارک همراه بوده 
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امام بخاری از همان آغاز کودکی، مفتون علم حدیث بود و توانایی  

ویژه در آموزش علم حدیث داشت . و ذکاوت و تیزهوشی، همت والا  

و ثروت زیادی که از پدرش به ارث برده بود، او را در این امر،  

بخارا یاری می  از مکاتب سنتی شهر  کرد. وی تحصیلات خود را 

 آغاز کرد. و در آغاز تحصیل، حفظ حدیث به وی الهام گردید.  

گوید: در مکتب بودم که حفظ حدیث به من الهام  چنانکه خودش می 

از   پس  بخاری  امام  بودم.  ساله  ده  زمان،  آن  در  که  حالی  در  شد 

تحصیلات ابتدایی در مکاتب سنتی، خیلی زود به حلقه دروس علمای  

 بزرگ شهر بخارا مانند علامه داخلی روی آورد. 

 

امام   به  قتیبه فرزند سعید بغلاني معروف  ابو رجاء  ائمه حافظ  امام 

 نویسد: قتیبه درباره مقام علمی بخاری چنین می 

انسانهای زیادی از شرق و غرب جهان جهت فراگیری دانش حدیث 

اند، اما همانند محمد فرزند اسماعیل بخاری هرگز کسی سویم کوچیده 

 به سویم نکوچیده است 

 

 گوید: همو در جایی دیگر می 

ام و از زمانی که صاحب درک و خرد بودم با فقیهان زاهدان نشسته 

خطاب  فرزند  عمر  بسان  روزگارخود  در  او   . ندیدم  را  او  همانند 

)رضی الله عنه( در میان صحابه بوده است . نیز گفته است:" اگر 

محمد بن اسماعیل در میان صحابه بود باز هم نشانه ای از نشانه های  

 الهی می بود."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برخی از ارزشهای فرهنگ ملی وتاریخی نیاکان ما                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 تو گـــــویی شد علـــــم او را بخـــــاری

 امــــیر المؤمنین شــــد در احــــــــادیث                                      

 چـــــــــو فضل ذوالجـــلالش كــرد یاری

 صحــــیح جـــــامعـــش از هــــركـــتابی                                     

 اصـــح آمـــــد پــس از فــــرقـــان باری 

 الــــهی تـــــربتـــش را رحـــــمـــت تــو                                   

 كــــند ســـــیراب چـــــون ابــــر بهاری

 

 علمی و مؤلفات امام بخاری  : آثار 

 

یک ــ صحیح بخاری كه مشهور ترین كتابهای اوست و خود مؤلف 

 آن را " الجامع المختصر من سنن رسول الله " نام داده است، 

 تألیفات زیر شروح معروف از" جامع صحیح بخاری" می باشد.

 

فتح الباری في شرح صحیح البخاری، از حافظ، علامه، شیخ   -1  -1

 هجری(.   852الاسلام ابی الفضل احمد علی بن حجر اسقلانی متوفی) 

عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری، از حافظ، علامة بدر    -1  -2

هجری(   855الدین ابی محمد بن محمود بن احمد عینی حنفی متوفی) 

. 
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ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری، از علامة شهاب الدین   -3-1

 هجری(.   923احمد بن محمد خطیب قسطلانی مصری متوفی )

شمس    -4-1 علامة  از  البخاری،  فی شرح صحیح  الدراری  كوكب 

 هجري(.  792الدین محمد بن یوسف علی كرمانی متوفی) 

از   -5-1 البخاری،  فی شرح صحیح  المحدث  اعلام  یا  السنن  اعلام 

بن  ابراهیم  بن  بن محمد  احمد  ابو سلیمان  امام  ادیب،  و  فقیه  علامه 

 هجری(.  388خطاب بستي متوفی)

شرح صحیح بخاری ابن بطال، از شیخ، علامه فقیه، ابو الحسن -6-1

 هجری(.  449علی بن خلف بن عبد الملك بن بطال قرطبی متوفی ) 

تیسیر القاری شرح فارسي صحیح البخاری، از مولانا نور الحق    -7-1

 هجری  1073بخاری جهان آبادی متوفي) 

 

دو ــ  كتاب تاریخ كبیر عن تراجم الرجال السند، او در نگارش این  

دایرة المعارف بزرگ اسلامی چنان بوده كه شرح و حال و ترجمه  

احوال هیچ یك از صحابه و تابعي را نمی نوشته مگر اینكه غسل می 

نمود و دو ركعت نماز میگذارده است. امام بخاری رحمة الله این كتاب  

ا را در سن هژده سالگی در شب های مهتابی میان قبر نادر و بي همت 

 و منبر آن حضرت صلی الله علیه وسلم می نگاشته است . 
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 سه ــ كتاب تاریخ الوسط.  

 چهار ــ كتاب تاریخ الصغیر.

 پنج ــ كتاب الادب المنفرد. 

 شش ــ كتاب رفع الیدین فیی الصلوه .

 هفت ــ  كتاب البر الوالدین.  

 هشت ــ كتاب خبر الكلام في القرائت خلف الامام . 

 نهُ ــ كتاب خلق افعال العباد. 

 ده ــ  كتاب ضعفاء الكبیر.

 یازده ــ  كتاب الجامع الكبیر. 

 دوازده ــ  كتاب المسند الكبیر.

 سیزده ــ  كتاب التفسیر الكبیر. 

 چهارده ــ كتاب الاشربة. 

 پانزده ــ  كتاب الهبه.  

 شانزده ــ كتاب اسامي الصحابه. 

 هفده ــ  كتاب الوحدان. 

 هژده ــ  كتاب مبسوط. 

 نزده ــ  كتاب العلل.  

 بیست ــ كتاب الكنی. 

 بیست ویک ــ كتاب الفوائد. 

 بیست ودو ــ  كتاب سنن الفقهاء.
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 بیست و سه ــ  كتاب الضعفاء الصغیر. 

 بیست وچهار ــ كتاب قضایا الصحابه و التابعین . 

 بیست و پنج ــ  كتاب ثلاثیات.  

 بیست و شش ــ  كتاب بدء المخلوقات.

 بیست وهفت ــ كتاب الرقاق.

 

 درجه فقه و مذهب و اجتهاد امام بخاری

 

امام بخاری دارای  خلاقیت تفکر ، تحقیق عمیق وقوه استنباط فقهي  

از احادیث نبوی و کلام خدا بوده و با استدلال عقلانی وایمانی راسخ 

اساسات وقواعد    ، معرفت كاملی از مسائل مهمه را استخراج كرده و

 فقهی را با آیات و احادیث دینی تطبیق نموده است. 

مذاهب چهارگانه مورد قبول او بوده وبرخی از اقوال ورأی ایكه در 

بین پیشوایان مذاهب چهارگانه مورد موزّع بوده ، در حالتی که رأی  

وی موافق به رأی یکی از مذاهب بوده باشد بر حسب ورع و شرف 

سابقین آن را منسوب به قائل او دانسته با اینكه رأی خودش با آن هم  

 ت .تطبیق كرده اس
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 سخنان بزرگان در بارۀ 

 سجایایی اخلاقی وخلاقیت فکری امام بخاری

 

در جهان دانش اسلامی امام بخاری یگانه شخصیتی والای است که 

و  نبوی  حدیث  پیشوایان  ستایش  مورد  دین  بزرگان  سایر  به  نسبت 

 خردمندان علم واقع شده  است.  

 

امام مسلم صاحب صحیح معروف، در خطاب به امام بخاری گفته  

است : " بجز انسان حسود با تو كسی كینه نمي ورزد و شهادت می 

 دهم كه در دنیا همانند تو نیست."  

 

امـــــــام ائمه محمد فــــــــرزند اسحق خزیمه صاحب صحیح ، گفته  

است : " در زیرسقف این آسمان حافظ تر و داناتر به حدیث)نبوی( 

 از محمد بن اسماعیل بخاری ندیده ام ."   

 

امام سنت امام احمد فرزند حنبل صاحب  مسند معـــروف ، گفته 

است : " خراسان بزرگ همانند محمد فرزند  اسماعیل بخاری را  

 هرگز بیرون نداده است. "  
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امــــــام ابو عیسی ترمذی صاحب جامع معــــــــروف ، گفته است :  

اساتید   شناخت  در  و  تاریخ(  و  معنای)علل  خراسان  و  عراق  در   "

داناتر از محمد فرزند اسماعیل بخاری را ندیده ام . " و هم او گفته  

است: "  محمد فرزند اسماعیل به نزد عبد الله بن منیر بود، آنگاه كه  

ـزد او بلند شــــــــده ، به بخـــــاری نوجوان گفته است : " ای از نــــ

ابو عبد الله خداوند تو را زینت امت قرار دهد. بي تردید خداوند دعای 

 وی را اجابت نموده است . " 

 

امام عبد الله فرزند عبد الرحمن دارمی صاحب سنن معروف ، گفته  

است: "  من علماء را در حرمین ، حجاز، عراق و شام دیده ام ، اما  

در میان آنان به جامعیت محمد فرزند اسماعیل بخاری ندید م." نیز  

گفته است: "  محمد فرزند اسماعیل بخاری در دانش حدیث نبوی فقیه  

 میق تر و جستجو گر تر از ماست . " تر، داناتر، ع

 

رجاء فرزند مرجّي ، گفته است : " امام بخاری آیاتي از آیات الهی  

 است كه بر روی زمین راه می رود."  

 

محمد فرزند  نظر شافعي ، گفته است : " من در مسافرتهای علمي ام  

وارد بصره، شام، حجاز و كوفه شده ام و علم های آنها را دیده ام،  

هرگاه از محمد فرزند اسماعیل بخاری یاد مي گردید، همه او را بر  

 خویش ترجیح می دادند . "
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امام ابو حاتم رازی ، گفته است : " نه خراسان همانند محمد فرزند  

 اسماعیل بیرون داده است و نه داناترازاو،وارد بغداد گردیده است. "   

یعقوب فرزند ابراهیم دورقی صاحب مسند و نعیم فرزند حماد خزاعی  

از حافظان حدیث و اثر، گفته اند : " محمد فرزند  اسماعیل بخاری 

 فقیه این امت است. " 

 

ابوبكر فرزند ابي شیبه و عبد الله فرزند نمیر، گفته اند : " ما همانند  

محمد فرزند اسماعیل بخاری را هرگز ندیده ایم ." ابن ابي شیبه كه 

بازل"   بخاري نوجوان را"  دانش حدیث است،  دار  نام  پیشوایان  از 

 نامیده بود. بازل یعني : خبره ، كامل، بخشنده در عطایا و غیره. 

 

بكیر فرزند نمیر، گفته است : " روزی محمد فرزند اسماعیل مشغول  

خواندن نماز بودند و در آن هنگام زنبور هفده مرتبه او را نیش زد،  

نماز مرا   این چیست كه در  نماز فارغ شدند گفتنند كه  از  وقتی كه 

ازیت داد ؟  نگاه كردند دیدند كه زنبور هفده جای بدن او را نیش زده 

 ده است ولی او با این حال نمازش را قطع نكرده است. " و ورم كر
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امام حافظ عمر فرزند علی فلاس ، گفته است: " حدیثی را كه محمد 

 فرزند اسماعیل نشناسد، حدیث نیست."  

 

فضل فرزندعباس رازی، گفته است :" بسیار كم كوشیدم تا حدیثی را  

 بگویم كه او )بخاری( آنرا نشناسد ، اما برایم ممكن نگردید . "

 

امام   اساتید  و  كرده  حدیث  سماع  آنها  از  بخاری  امام  كه  كساني   "

بخاري" كسانی كه بخاری درحلقه درس آنها حاضر بوده و سماع و 

روایت از ایشان كرده و كسب فیض و بهره را از آنها نموده است، 

 عبارتند از:  

 

 درمكه : 

المقری،  یزید  فرزند  عبدالله   ، محمدالازرقی  فرزند  احمد  ابوالولید 

اسماعیل فرزند سالم الصائغ، ابوبكر عبد الله فرزند زبیر الحمیدی و 

 اقران آنها.

 

 مدینه: در 

ابراهیم فرزند منذر حزامی، مطرف فرزند عبد الله، ابراهیم فرزند  

حمزه ، ابو ثابت محمد فرزند عبید الله ، عبد العزیز فرزند  عبدالله  

 اویسی ، یحیی  فرزند  قزعه و اقران آنها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برخی از ارزشهای فرهنگ ملی وتاریخی نیاکان ما                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 در شام : 

محمد یوسف فریابی ، ابو نصر اسحاق فرزند ابراهیم ، آدن فرزند  

ابی ایاس، ابو الیمان حكم فرزند  نافع، حیوه خالد فرزند خلی قاضی 

حمس، خطاب فرززند عثمان، ابو المغیره، ابو القدوس، سلیمان فرزند 

 عبد الرحمن فرزند شریح و غیر اینها. 

 

 در بخارا:  

محمد فرزند  سلام بیكندی، عبدالله فرزند محمد مسندی، هارون فرزند 

الحكم، محمد بن یحیی بن صائغ، جبان فرزند موسی  اشعث، عبده بن 

 و اقران آنها. 

 

 در مرو: 

علی فرزند الحسن فرزند شقیق، عبدان، عثمان، محمد فرزند مقاتل و  

 اقران آنها.

 

 در بلخ:  

بم   ابان، حسن  ابراهیم، یحیی فرزند بشر، محمد فرزند  مكی فرزند 

 آنها. شجاع، یحیی فرزند موسی، قتیبه و معاصرین 

 

 در ری: 

 ابراهیم فرزند موسی و غیر او.
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 در بغداد :  

محمد فرزند عیسی الطباع ، محمد فرزند سائق ، سریج فرزند نعمان،  

احمد فرزند حنبل، ابو مسلم عبد الرحمن فرزند ابی یونس مستمیلی ، 

 اسماعیل فرزند خلیل و اقران آنها. 

 

 در واسط: 

حسان فرزند حسان ، حسان فرزند عبدالله ، سعید فرزند عبدالله فرزند  

 سلیمان و اقران آنها. 

 

 در بصره :  

نبیل، صفوان فرزند عیسی ، بدل فرزند المحبر، حرمی   ابو عاصم 

فرزند عماره ، عفام فرزند مسلم ، محمد فرزند عرعره، سلیمان فرزند  

حرب، ابو داود الطالیسی، عارم محمد فرزند سنان، ابو حذیفه نهدی  

 و غیر آنها. 

 

 در كوفه :

عبید الله فرزند موسی ، ابو نعیم ، احمد فرزند یعقوب، اسماعیل فرزند  

ابان، حسن فرزند ربیع، خالد فرزند مخلد، سعید فرزند حفص، طلق 

المغراء، قبیصه  ابي  فرزند غنام ، عمر فرزند حفص، فروه فرزند 

 فرزند عقبه، ابو غسان و اقران آنها. 
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 در جزیره : 

احمد فرزند عبد الملك حرانی ، احمد فرزند یزید حرائی ، عمر فرزند 

 خلف، اسماعیل فرزند عبد الله رقی و اقران آنها. 

 

 در مصر:

سعید فرزند ابی مریم ، عبد الله فرزند صالح،  عثمان فرزند صالح،  

احمد فرزند صالح، احمد فرزند شیب، اصبغ فرزند ابی الفرج سعید 

بن عیسی ، سعید فرزند كثیرفرزند عثیر، یحیی فرزند عبد الله فرزند  

 بكیر و اقران آنها. 

 

 در هرات : 

 احمد فرزند ابی الولید حنفی .

 

 در نیشابور:  

یحیی فرزند یحیی تمیمی ، بشر فرزند  حكم، اسحاق فرزند ابراهیم  

حنظلی، محمد فرزند  رافع، احمد فرزند حفص، محمد فرزند یحیی  

 ذهلي و اقران آنها. 
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 فصل سوم ــ زبان فارسی خزانه علم ودانش
 

 زبان فارسیاول ــ  پیدایی ورشد 

 ــ مقام فرهنگی وعلمی زبان فـــارسی  1

 ــ جایگاه زبان فـــــارسی در دهکـــده یی جهانی 2

 فـــرهنگهای فارسیــ  3

زبان    4 علیه  گــــرایان  وقبیــــله  استعمارکهن  مـبارزه  ــ 

 فارسی
 

هدف از طرح سیاسی تحقق راهبردی سیاست  یک زبانی ، زبان  

انسانی واخلاقی برای فراهم ساختن زمینه های معنوی  فارسی تلاش 

  ( ما   درکشورناآرام  آمیز  وصلح  ملی  همبستگی  های  زیرساخت 

  .افغانستان کنونی ( میباشد 

 

احساسات  گرمترین  که  داشت  خواهم  اجازه  احترام  و  ادب  ادای  با 

انسانی و اخلاقی خویش را به تمام هم میهنان  وهمشهریان کشور مان  

در هر کجای  دنیا که هستند تقدیم نمایم وخوشبختی و سلامتی شان  

  . رااز بارگاه ذات حق تمنا کنم

خواست وآرزوی برحق وصلح خواهانۀ ما همواره  این بوده است  

 که شهروندان افغانستان کنونی با درک عقلانی از نیاز زمان والهام  
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گیری از حقایق تاریخی چندین هزار ساله مان بتوانند دریک فرآیند 

پویا و متحرک سازندگی راهی را انتخاب نمایند که در پهلوی دیگر  

  . ملل جهان ، تثبیت عزت و هویت ملی و بین المللی شوند 

خورشیدی ازاین قلم طرح    1385بدین مناسبت بتاریخ اول حمل سال  

سیاسی زیرعنوان » تغییر نام افغانستان به خراسان « بشکل گسترده  

در رسانه های درون  مرزی وبرون مرزی  بنشر سپرده شد.  مردمان 

صلح خواه کشور ما واکثریت نهادهای سیاسی و فرهنگی ، خردمندان  

س مختلف  های  سیاسی  وشخصیت  طرح  این  از  ومذهبی  یاسی 

  . راهبردی » صلح جاویدان « حمایت ، قدردانی و پشتیبانی نمودند 

که اکنون این اندیشه دارد که راه خود را دردائره شعوراجتماعی به  

 یک نیروی خودایستایی ملی باز می کند. 

 

روشن است که ، آموزش اوضاع سیاسی متشنج ، تأثیربسا  مهمی در  

بتاسی   است.  داشته  ما  سیاسی  واقدامات  فکری  های  رویکرد  تبیین 

ازآن ، ما بادرک عینی از بستراجتماعی کشور  ،  جهت معرفی ــ  

توجیۀ  وتفسیر عقل پذیر از نحوۀ تغییر نام کشور کنونی ما به نام »  

 تاریخی وسیاسی تحت نام : خراسان « ،  سه اثر 

 ــ تغییر نام افغانستان به خراسان   1

 ــ عظمت فرهنگی خراسان  2

 ــ پادشاهان آریایی   3
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 را بنشر سپردیم  وبه علاقه مندان این اندیشه تقدیم نمودیم .

ا اذعان باید کرد ـــهمسویی تحقق اهداف سیاسی نیک وانسانی مدر  

 که :  

 

  :  راهبردی سیاسی

 

 یکم ـ " تغییر نام افغانستان به خراسان مدخلی دراه صلح جاویدان

"     ، 

فراز  بر  صلح  آفتاب  طلوع  آغاز  دیورند  خط  شناسایی   " ـ  دوم 

 ، افغانستان و پاکستان"

زبان فارسی ملت خراسان وصلح در سوم ـ " صرف با یک زبانی ، 

 افغانستان ایجاد می شود " ،

 

ــ مجموعۀ رویکرد های بنیادی وآموزش پویای چند بعُدیی است در  

در قالب الگوهای   ، کل ،  که تحقق راستین  این راهبردی سیاسی

ابعاد زندگی اجتماعی ،   صلح و همبستگی ملی را   باسایر  بنیادی 

 .نهادینه می سازد 

  

بدین مناسبت ما احترامانه ازدولت جمهوری اسلامی افغانستان واز  

پارلمان  ج . ا . افغانستان واز قوه قضایی ج . ا. افغانستان واز تمامی  

 احزاب و نهاد های اجتماعی وسیاسی مستقل و وابستۀ  
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کشور، واز شخصیت های فرهنگی وسیاسی گروهی وانفرادی  و ... 

،  یکبار دیگرآرزوبرده ومیبریم  که به ارزش واهمیت این سه طرح  

سیاسی صلح آمیز، توجه سیاسی واخلاقی خویش را مبذول خواهند 

فرمود وبا اندیشه باز شناختی حق وحقیقت،  خردمندانه درجهت تحقق  

ات  آن گام استوار خواهند گذاشت. یک عملی وحقوقی وسیاسی مفرد 

  : حقیقت مسلم است که

ــ  با تغییر نام افغانستان به خراسان وقبول معیارهای ارزشی سیاست  

یک زبانی زبان فارسی در سورفت تشکیل ملت سربلند خراسانی ؛ ـ   

مردم ما یک بار وبرای همیشه از شر خصومت ملی  ، نفاق ملی ،  

تعصب زبانی ، نژادی ومحلی نجات می یابند . نسلی ظهورمیکند بنام  

انی ،  ملت خراسان «  . که مراتب عشق به وطن  » شهروندان خراس

ودفاع ازمنافع ملی وبرخورداری از احساس عزت و هویت ملی ، 

در خون  ، گوشت وپوست و استخوان فرد فرد ایشان یکسان عجین  

شده واین ارزش در حیات حقوق شهروندی تبلورمادی  حاصل می  

   .  کند 

 

در چنین شرایطی دیگراسلوب کهنۀ تاریخی حمایت  راه های عملی  

سیاست اجیر گیری نیروهای غرض دار خارجی در کشور ما تحت  

نام به اصطلاح نمایندۀ این قوم ویا آن ملیت ونصب آن اجیرهای دست 

 نشانده  در ساختار حاکمیت سیاسی صادراتی وابسته به  
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مستقل خود   های عینی رشد  وزمینه   . ، مسدود می شود  استکبار  

 . گردانی حاکمیت سیاسی متعادل ملی غیر وابسته بوجود می آید 

 

درآن وقت بگذارکه :  یک هندو تبار ،  عرب تبار  ، هزاره تبار ، 

پشتون تبار ،  تاجیک تبار ، ازبک تبار  ... بصفت یک خراسانی  

اصیلی  که واقعاً  از میان مـــــــــردم برخاسته و اعتماد ورأی  مردم  

 را : 

ـ کسب کــــرده باشد   با اصل ایمان داری به میهن ومردم و منافع ملی ـ

. آن شخص سزاواراست که باافتخاروغرورملی حق پیشوایی جامعه 

با خلوص نیت وصداقت انسانی به   ی را به عهده گیرد و کشوررا 

 .معراج تمدن ودموکراسی رهبری نماید 

 

بازنگری جدی دربازگشت به " حل اساسی مسالۀ ملی " همان تشکیل  

ملت عقلانی خراسان است . که نه برپایه اصل اشتراک درنژاد ، ونه  

درپیوند خونی ومذهب بوجود می آید ،  بل براصل  هویت مشترک  

فرهنگی ، میراث  مشترک تاریخی و سرزمین مشترک ملی ، هستی  

ی در بسترۀ صلح وآزادی ووفاق ملی  خویش را از جنس نور وروشنای 

  .، بنمایش میگذارد 

 

ساختاری   های  مؤلفه  ابعاد  از  دیگری  دوبعُد  رفت   تذکر  قسمیکه 

 تشکیل ملت عقلانی خراسان یکی طرح سیاسی » شناسایی خط  
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  » پاکستان  و  افغانستان  فراز  بر  صلح  آفتاب  طلوع  آغاز  دیورند 

ودیگری طرح سیاسی  برسمیت شناسی  وقانونیت دادی تحقق سیاست  

( "  بمثابه زبان ملی  و کشور درحدود 1" یک زبانی، زبان  فارسی )

 .و ثغور کنونی افغانستان می باشد 

 

زبان   وفرهنگی   ادبی  وارزش  اهمیت  که   ! است  مفهوم  بروشنی 

فارسی برای مردم ما ،  درسازندگی جسم زنده ــ  ملتی مفروض به  

 .ملت خراسان ،بیش از اکسیژن  ، آب و نان واجب تر است 

 

احیاء هویت ملی و ایجاد جوء سیاسی وبافت ارگانیک عمل وارادۀ   

ملیت ها وقبایل کشور ما  زیر چتر " ملت خراسان وزبان ملی  فارسی 

"  ، پاسخ دیموکراتیک ایست که وطن عزیزمارا بانمود های جاویدانۀ 

محکم اجتماعی ، سیاسی وفرهنگی  وتاریخی مشترک  آمیخته ساخته  

انی و حقوق مدنی که شالوده آن برگسترش فرهنگ وبسوی جامعه انس

 .متوازن همگانی استوار است ،  رهنمون میشود 

 

اگوست کنت می گوید که " زبان، نوعی از ثروت را تشکیل میدهد. 

ثروتی که همه میتوانند از آن استفاده کنند بی آنکه کاهشی در انبارو 

ذخیره انجام گیرد، ثروتی که به همه جامعه امکان بهره گیری از خود  

 را می دهد. زیرا همه افراد جامعه که آزادانه در این  
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گنجینه عمومی شرکت میکنند ، نا آگاهانه بر حفظ آن یاری می رسانند  

( . "2 ) 

 

آن   باارزش  ونقش  ملی   ثروت  این  فارسی  اززبان  ما  آموزش  بناً 

اجتماعی   واسطۀ  صرف   ، کشورما  واقتصادی   اجتماعی  درحیات 

وحاوی ارزشهای سمبولیک نیست . بل بعنوان یک نیروی محرکۀ  

بانورادبی وعلمی خود  تفاهم ملی میتواند  فرهنگی و سیاسی وزبان 

داشته وبمثابه سازندۀ فرهنگ وهویت جامعه را پیوسته روشن نگهه  

  . ملی سراسری گسترش یابد 

 

 ــ مقام فرهنگی وعلمی زبان فـــارسی  1
 

ـ  " باستان  نیز    فارسی  هخامنشی  وفرس  قدیم  فرس  که  زبان  این 

دردورۀ هخامنشیان بود ، وآن با    خوانده شده ، زبان رسمی  آریاییان

سنسکریت واوستایی خویشاوندی نزدیک دارد . مهمترین مدارکی که 

شاهنشاهان   های  کتیبه   ، است  دست  در  باستان  فارسی  زبان  از 

آنها متعلق به »  اریارمنه « پدر جد  هخامنشی است که قدیم ترین 

هزارو  قبل از میلاد ( ] یعنی دو 580ـ  610داریوش بزرگ ) حدود 

شش صدو بیست و سه ، سال قبل از امروز [ و تازه  ترین آنها از  

ق. م. ( است. مهمترین وبزرگترین اثر   338ـ    358ارد شیر سوم )  

از زبان فارسی باستان کتیبۀ بغستان ) بیستون ( است که بامر داریوش 

 برصخرۀ  بیستون )  
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سرراه همدان به کرمانشاه ( کنده شده . این کتیبه ها بخط میخی نوشته  

لغت بزبان فارسی باستان استخراج    500شده وازمجموع آنها قریب  

  . می شود 

 

برآنها   که  آمده  بدست  ظرف  و  مهر  تعدادی  ها  کتیبه  بر  علاوه 

نیزکلماتی بفارسی باستان نقش شده . منبع دیگر برای لغات این زبان  

اسامی خاص ) اعلام ( وبعضی لغات فارسی باستان است که مورخان  

  ... . یونانی پس از تبدیل بزبان خود نقل کرده اند 

 

وزردشتیان   اروپا  های  درکتابخانه  زردشتی  منابع  ازوجود  ضمناً 

دراین  است.  دردست  اطلاع  باز   دیر  از  وهندوستان  ایران  کنونی 

متون که موسوم به متون زردشتی است ،  مطالب بسیاری راجع به  

 ( 3فارسی باستان موجود است. " )

 

که صورت فارسی باستان وفارسی کنونی است وزبان     فارسی میانه ـ

آثارمختلف   زبان   این  از   ، بوده  وساسانیان  اشکانیان  دورۀ  رسمی 

  : بجامانده است.

کتیبه های دورۀ ساسانی ، کتیبۀ شاپور اول درکعبۀ زردشت ) نقش  

رستم ( است . از کتیبه های دیگر میتوان کتیبه های " کرتیر " موبد 

ساسانی را در " کعبۀ زردشت " و " نقش رستم " و " سرمشهد " و 

 (4" نقش رجب " و کتیبۀ نرس را در " پایکولی " نام برد .)
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ـ نو  .    فارسی  است  باستان  وفارسی  میانه  فارسی  دنبالۀ  زبان  این 

مشرق   ازدربارهای  پس  راکه  زبان  این  ببعد  وچهارم  سوم  ازقرن 

درآمد) بصورت رسمی  اسلامی  جنبۀ  5درعهد  زبان   این  چون   .  )

درباری و اداری داشت ، با گذشت زمان بعنوان  زبان شعر ونثر،  

با شد.  خراسان  درسرزمین  وادبی  سیاسی  و زبان  استادان  ظهور 

دوم   زبان  بتدریج   ، چهارم  درقرن  بزرگ  وسخنوران   شاعران 

 .فرهنگی وادبی واداری وسیاسی جهان اسلام گردید 

 

تاریخ   های   درسده  فارسی  نفیس زبان   پاک وجسم  دردا که چهرۀ 

حیات خویش ، گاهی  براثر استیلاءِ مهاجمین برسرزمین باستانی ما  

برداشته   زخم  قهراً   بغیر  وابسته  اجیران  ناپاک  دستان  با  گهی  و   ،

  .است 

 

زمانیکه که به تاریخ باستان میهن عزیز خود مراجعه کنیم به ادواری  

برمی خوریم که محیط صاف زبان وادب ، مراحل فضل کمال را 

پیموده برخورد مینمایم وثمرۀ شایسته سالاری آنرا درفراز نای  فراخ  

 . عظمت حوزۀ تمدنی آن مشاهده مینمایم

 

 وضع علمی  وادبی دربسترۀ زبان فارسی
  

یکی ازمؤلفه های سازندگی هویت ملی یک ملت ،  زبان آن است . 

 ازاینرو شناخت رشد وتکامل زبان فارسی و ابعادفرهنگی وادبی  
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وعلمی آن انعکاس پویایی عقل وافتخارات تاریخی مردم ما تلقی می 

شود. اهمیت وعظمت زبان فارسی نه تنها در قدامت تاریخ چند هزار 

ساله آن تجلی می یابد ، بل زبانی ایست که  در میدان نبرد مقابل زبان  

عربی به عنوان زبان مسلط جهان اسلام وزبان تکلم خلفای اسلامی 

د و افزون بر آن بزرگترین فرهنگ تمدن اسلامی بوسیلۀ  ایستادگی کر

آن زاده شد. زبان فارسی دراعتلاء فرهنگ بشری نقش برجستۀ را 

ایفاء نموده و درفرآیند فراز هستی خود از طلایه داران شعرو ادب و 

 فرهنگ تمدن شرق بحساب می یاید.  

و  وعلما  فیلسوفان    ، دانشمندان   پیدایی  فرآیند  مثال  بگونه  اینک 

خردمندان بزرگ ، رشد علوم عقلی وعلوم ادبی را درحوزه تمدنی 

متمادی موردبازشناسی   در قرون    ، آسیا  قارۀ  فارسی گویان بخش 

 . قرار میدهیم

 

برخی از گونه های تکاملی نثروشعر فارسی ازقرن چهارم تا قرن  

   هشتم هجری :

بعد از استیلاء عرب برسرزمین باستانی ما  ، سیر ادبی در خراسان  

متوقف   خراسانی  های  سلسله  نخستین  تاپیدایش  ماورالنهر  . و  ماند 

هـ.ق. (  ودرعهد صفاریان زبان    259ـ    205درزمان طاهریان )  

فارسی دوباره قد برافراشت وبه سوی باروری فرهنگی وعلمی  گام  

  .استوارومطمئن برداشت 
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صفاریان نخستین خانواده بومی خراسان بودندکه دست اعراب را از  

سرزمین شان کوته ساخته وبرای نخستین بارزبان بومی فارسی را 

بار دگر جاگزین زبان عربی ساختند. با ظهور ایجاد حاکمیت سلسلۀ 

وفلسفی   وادبی  علمی  ـ  فکری  یابندۀ  پیدایی حرکت رشد  خراسانیان 

خطه باستان ، رکود گذراِ  فرهنگی وعلمی  اندیشمندان وعلمای این  

پایان می پذیرد. ودراین برهه معین تاریخی بلاد مهم خراسان زمین  

وفضلأ   علما  ظهورمشاهیر  شاهد  نیشابور...   ، بخارا   ، بلخ  ازقبیل 

)علوم ادبی و عقلانی وشرعیه ( مانند : ابن العمید ، صاحب بن عباد 

انی ، عتبی ، ابوالحسن السهلی ، شاپور بن اردشیر ، ابن سعدان ، جیه

ابوبکرالعطارمُقری    ، شنبوذی  ابراهیم   ، شنبوذ  محمد  ابوالحسن   ،

 ، نقاش معتزلی  ابوبکر   ، جُبّانی  ابوعلی   ، بن  جریرطبری  ،محمد 

احمدالکعبی بلخی ، ابوزید بلخی ، زکریای رازی ، ابونصر فارابی  

ن خراسانی ،  ، ابوریحان بیرونی و ابن سینا بلخی ، ابوجعفر الخاز 

السّرخی ، عباس   بن محمد  ابوالعباس احمد   ، ابوسعید احمد سجزی 

   .( ... بوده اند 6بوزجانی  ) 

 

اینجا مشت نمونۀ خروار ، جهت بیان عظمت فرهنگی و علمی زبان  

فارسی  ، بازشناسی برخی از گونه های تکاملی نثر و شعر فارسی 

 ومعرفی گویندگان ، 
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فوق   قرن  پنج  در   ، را  شیرین  زبان  این  بزرگ  فرهنگیان  و  علما 

 : الذکربتأمل می گیریم 

 

 : ـ گویندگان شعرفارسی در قرن چهارم تا هشتم هجری1

  

دوره هایکه مورد مطالعه ماست با وجود بروز شرایط گوارا وناگوار  

تاریخی ، از مهمترین وشاذ ترین ادوار ادبی زبان  فارسی  بحساب  

می آید. در عهدیکه با قدرت شاهان سامانی در ماورءالنهرو خراسان  

شد   گوی آغاز  فارسی  شاعران  استاد  رودکی  عهد  این  ابتدایی  در 

ودراواخراین دوره فردوسی و عنصری ، دو استاد مسلم شعر فارسی 

زندگی می کردند که از جملۀ بنیان گذاران شعرنغزوتکامل یافته زبان  

فارسی بشمار می آیند . یکی از عوامل رشد وتکامل ادبیات فارسی  

و شعر فارسی ، نتیجه مستقیم تشویق   وپیدایی شاعران واستادان ادب 

بقول   بود.  آنها  واکرام  واعزاز  به گویندگان مذکور  پادشاهان نسبت 

دکتر ذبیح الله صفا : " قرن چهارم و پنجم کمتردوره یی از ادوار ادبی 

این که  است  ناحیۀ   فارسی  یک  از  آنهم   ، وبزرگ  همه شاعراستاد 

عهد  وکمتر  باشند  کرده  زندگی  درآن   ، و محدود  فصاحت  که  یست 

 . "جزالت کلام تا این حدفّطری وملکۀ گویندگان آن باشد 
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بمرام معرفی یی مقام و منزلت شعر وادب فارسی در پنج سدۀ مورد  

گویندگان وبزرگان طرازاول فرهنگ    154برسی ، از جملۀ تقریباً   

 وادب فارسی ، فقط ما 

به بیان شمار محدودی از این استادان وشاعران فارسی گوی  اکتفاء 

   :می ورزیم

 

نویسندۀ شاهنامۀ مسعودی و شاعر اواخر قرن    ــ مسعودی مروزی 

     سوم و اوایل قرن چهارم ؛

رودکی اورا   ــ  اشعار  کثرت  که   ، چهارم  قرن  شاعرواستاد 

(   1300000( تا یک میلیون سیصد هزار )    100000ازصدهزار)  

بیت دانسته اند. به تائید این مطلب  دو بیت ذیل از سیّد الشعرا رشیدی 

سمرقندی ازمعاصران آل افراسیاب را که عوفی درشرح حال رودکی  

    : (  ، بخوانش می گیریم7نقل کرده است )

 

 گــــرسری یابد بعالم کس بنیکو شاعری 

 رودکی را برسرِآن شاعـــران زیبد سری 

 شعــراورا برشمردم سیزده ره صد هزار

 هــم فـزون آید اگر چونانکه باید بشمری 

 

( یکی از شاعران پرُکارعهد سامانی بوده دارای 8)   ــ ابوالمؤیدبّلخی

 آثار منظوم ومنثور است ، اونخستین کسی است که  یوسف 
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  : وزلیخا را بنظم آورده است 

همچنان   بلخیــ  از شاعران وحکیمان خراسان  9)   بوشکور  یکی   )

  : بوده ونمونۀ شعر اوست 

 درختی که تلخش بود گـــوهرا  ـــ  اگر چرب و شیرین دهی مرو را 

 همــــان مــــیوۀ تلخ آرد پدید   ـــ  ازو چرب و شیرین نخواهی پدید 

نیز از فحول شعرای عهد سامانی ودومین شاعریست که بنظم    دقیقی

 شاهنامه قیام کرد،  

  : خط  این  ، همسوبه  ترمذی  منجیک   ، بلخی  بدیع  بلخی،  معروفی 

رابعه بلخی ازستارگان روشن    یوسف عروضی ، کسائی مروزی ،

آسمان ادب فارسی بودند که با ابداع شعروادب خویش مقام و مرتبه  

  .فرهنگی زبان فارسی را به پایۀ کمال رسانیدند 

 

حماسه سرا وشاعر بزرگ ویکی از گویندگان    ــ ابوالقاسم  فردوسی

است.      فارسی  ادب  پرُنورآسمان  روشنگران   از  ویکی  مشهورعالم 

سال     35سالگی ـ  نظم شاهنامه را آغاز کرد وپس از  35وی بسن  

هجری آنرا بپایان    400یعنی در هفتاد ویا هفتاد ویک سالگی بسال  

منظومۀ بسیار مفصلی  ( شاهنامه فردوسی چنانکه میدانیم  10رسانید.) 

( می رسد وشامل   60000است که مجموع ابیاتش بشصت هزار)  

  .بحث های داستانی وسلسلۀ تاریخی می باشد 
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هم یکی از بهترین شاعران وقصیده سرایان فارسی    ــ فرخی سیستانی

است که  در موسیقی مهارت داشت. چنگ نیکو مینواخت . تغزلات 

» فرخی « ازحیث اشتمال برمعانی بدیع عشقی واحساسات بی پیرایه  

 . ـ که گاه بی پرده اظهار شده ـ مشهور است 

 : از اشعار اوست  

 مرادلیست گروگان عشق چندین جای 

 عجـب تر از دل مـــن دل نیا فریده خــــدای                                 

سرآمد سخنوران فارسی واستاد مطلق درمدح غزل    ــ عنصری بلخی

و قصیده بعد از رودکی است ؛  منوچهری ازجملۀ شعرای طراز اول 

قرن پنجم هجریست ؛ ابوسعید ابوالخیر  از مشاهیر عرفا و علمای  

 عقیدۀ وحدت وجود در خراسان است ؛

 

ــ مسعودی غزنوی ، ناصر خسرو قبادیانی بلخی  ؛  مسعود سعد ؛   

سید حسن   ، سنائی  حکیم  ؛  ریاضیدان   و  بزرگ  شاعر  خیام  عمر 

غزنوی ؛ سوزنی سمرقندی ؛ رشید وطواط ؛ شطرنجی سمرقندی ؛ 

از  صابرترمذی ، انوری ابیوردی ؛ کمالی بخارایی ؛ اسدی توسی  

شاعران بزرگ واز جملۀ  حماسه سرایان  معروف فارسی بحساب  

 می آیند ؛

 

سخن سرای بلیغ واز جملۀ بزرگان قصیده سرایان    ــ ظهیر فاریابی

 وغزلگویان فارسی درپایان قرن ششم  است؛ 
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  2260مؤلف پنج گنج ) مخزن الاسرار مشتمل بر    ــ نظامی گنجه یی

بر   مشتمل  وشیرین  ،  خسرو  در    6500بیت  ومجنون  لیلی   ، بیت 

بیت ، اسکندرنامه   5136بیت  ، هفت پیکر ویا هفت گنبد در  4700

 بیت  ( میباشد ؛  10500در 

 

بلخی  الدین  جلال  مولانا  واز    ــ  متصوفه  گویندگان  بزرگترین  از 

فارسی  ادب  آسمان  هستی  وفروغ  درخشنده  متفکروستارۀ  عارفان 

وجهان است . مهمترین اثر منظوم مولانای بلخ مثنوی است درشش  

 . بیت دارد  26000دفتر درحدود 

؛  ــ فلکی شروانی ؛ خاقانی شروانی ؛ سعید هروی ؛ شهاب مهره 

حافظ ؛  دهلوی  خسرو  امیر  ؛  بزرگترین    سعدی  از  را  ودیگران 

 .شاعران شعروادب فارسی  با افتخار میتوان نامبرد 

 

  :ونویسندگان آن در قرن چهارم تا هشتم هجرینثر فارسی 

  

نهضت علمی وادبی نیرومندیکه در فرآیند پنج قرن وخاصتاً در قرن  

چهارم و نیمه اول قرن پنجم بزبان فارسی وجود داشته ، نثرفارسی 

هم مانند نظم رشد کرد ، تکامل نمود ومانند گذشتۀ خود بارور گردید. 

قبول این حقیقت آسان است که آثارمنثور بسیار دراین  دوره ها وجود  

ودر ها    داشته  هجوم  و  مختلف  حوادث  بروز  نتیجۀ  در  بعد  ادوار 

 وایلغار های بیابانی و قتل و غارت واعمال  
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سیاست زمین سوخته ، صد ها هزار اثر فارسی از میان رفته وحتا  

نامی هم از آنها بما نرسیده است . به هرحال برخی از آن داشته های  

علمی و فرهنگی ایکه بمارسیده است با ایجاز کامل آنها را بخوانش  

  : می گیریم

 

 ، ابوالمؤید بلخی   شاهنامۀ  

   ابوعلی محمد فرزند احمد بلخی ،شاهنامۀ 

  ابومنصور فرزند عبدالرزاق ، شاهنامۀ

 (، 11فرامرز دردوازده مجلد  ) اخبار

 ( ،  12) اخبار بهمن

 ( ، 13) کتاب گرشاسپ 

 ( ،  14) نریمان کتاب اخبار

 ،  کتاب اخبار سام

 ،  رساله دراحکام فقه حنفی

 ،  عجایب البلدان

 ،   تاریخ بلعمی

 ،  ترجمۀ تفسیر طبری

 ،   کتاب البارع درمدخل احکام نجوم

 ،   تفسیر قرآن

 ،   هدایةالمتعلمین فی طلب کتاب 

 ،  درعلم جغرافیامن المشرق الی مغرب   حدودالعالم

 ،  نورالعلوم
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 ابن سینای بلخی ،  کتاب فارسی

 دانشنامۀ علائی ،  

 رسالۀ نبض بحث در کیفیت آفرینش عناصر،  

 رسالۀ نفس درشانزده فصل ،   

 المعاد ،  

 رسالۀ جودیه درطب ، 

 معیارالعقول درعلم جر ثقیل )علم سکون وحرکت ــ  میکانیک ( ،  

 رسالۀ عشق ،  

 التفهیم لاوائل صناعةالتنجیم نوشته :   

 ابوریحان بیرونی به فارسی و عربی ، 

ترجمه وشرح رسالۀ حی بن یقظان ازآثار تمثیلی وعرفانی ابن سینای  

 بلخی ، 

 شش فصل ورسالۀ استخراج دو اثر نجومی ، 

 تاریخ سیستان ، 

کشف محجوب ـ این کتاب مهم فلسفی مهمترین آثار اسمعیلیه شمرده 

 میشود، 

 کتاب رسائل ابونصر مشکان ، 

 زین الاخبار،  

 ( ، 15قصص الانبیا) 

 رسالۀ قشیریه  درذکر مبانی تصوف ،  

وادب  تاریخ  کتب  امهات  از  یکی  بیهقی  حسین  نوشتۀ  بیهقی  تاریخ 

 فارسی است ،  
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 کشف المعجوب این کتاب از جملۀ آثار مهم متصوفه است ،  

 آثار ناصر خسرو قبادیانی:  

 جامع الحکمتین ،  

 زادالمسافرین ، 

 وجه دین ، 

 سفر نامه ،  

 خوان اخوان ،  

 گشایش ورهایش  ،  

قابوسنامه نوشته : وشمگیر بن زیار مهمترین کتب فارسی قرن پنجم  

 هجریست،  

 تفسیر سور آبادی ،  

است   لغت  موجود  کتب  وقدیمترین  مهمترین  از  یکی   : فرس  لغت 

 بفارسی ومؤلف آن اسد توسی است ، 

 تاج التراجم ، 

آثارشهمردان بن ابی الخـــــیر) روضة المنجمین ، نزهت نامۀ علایی  

 ، ) 

 رسائل خواجه عبدالله انصاری : 

 طبقات صوفیه ،  

 مناجات نامه ، 

 نصایح ، 

 زاد العارفین ، 
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 کنزالسالکین ،  

 قلندرنامه ، 

 محبت نامه ،  

 هفت حصار ،  

 رسالۀ دل وجان ،  

 رسالۀ واردات ،  

 الهی نامه  ؛ 

 تاریخ برامکه ،  

 آثار خیام نیشابوری :  

 نوروز نامه ،  

 رساله در علم کلیات ، 

 خطبة الغراء ، 

 ترجمان البلاغة ،  

 بیان الادیان ،  

 آثارحامدغزالی :  

 کیمیای سعادت ، 

 نصیحة الملوک،  

فارسنامه یکی از کتاب های معتبر فارسی پیش از اسلام است و مؤلف 

 این کتاب ابن البلخی است ، کفایة فی الفقة ، 

 اسکندرنامه ، 

 کشف الاسرار ازجملۀ مهمترین تفاسیر فارسی است ، 
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 آثار احمد غزالی : 

 کتاب لباب الاحیاء ، 

 الذخیرة فی علم البصیرة  ، 

 کتاب فلسفی بحر الحقیقة ،  

 سوانح العشاق ، 

 مجمل التواریخ والقصص ،  

 آثار عین القضاة :   

 یزدان شناخت ،  

 رسالۀ جمالی ، 

 تمهیدات درتمهید ده اصل تصوف ؛ 

 آثار سید اسمعیل جرجانی : 

پزشکی   کتابهای  مهمترازهمۀ  وحتا  همه  از  خوارزمشاهی  ذخیرۀ 

 فارسی است ،  

 خفی علائی ؛  

اعتقاد اهل سنت و جماعت کتاب مختصریست از نجم الدین ابوحفص  

عمر که مجموع آثار اورادرباب فقه وحدیث و تفسیر و بحث و جدل 

 بالغ بر یک صد کتاب نوشته اند ؛

 کلیله و دمنۀ بهرامشاهی ،  

کفایة التعلیم وجهان دانش  از جملۀ آثار معتبر فارسی در باب علم 

(  16نجوم است  که نسخی ازین  کتاب در کتابخانه های موزۀ بریتانیا) 

 ( موجود است، 18( کتابخانۀ پاریس )17وبودلین ) 

 آثار رشید الدین وطواط کاتب بلخی : 
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 حدایق السحر فی دقایق الشعر ،  

 نثر الثالی من کلامم امی المؤمنین علی ، 

 (  ،  19صد کلمه )

مکاتیب فارسی که از آنجمله برخی آن در موزۀ علوم سن پیترسبورگ 

 روسیه  موجود است ، 

 ابکار الافکار  ؛

قاضی    آن  ونویسندۀ  است  لفظی  صنایع  درباب  ـ  حمیدی  مقامات 

 حمیدالدین بلخی است ، 

   . ( ،  . ولاغیر20چهار مقاله  عروضی سمرقندی  )

 

 جایگاه زبان فارسی در دهکده یی جهانیــ  2
 

تاثیر فرهنگ وادبیات فارسی بالای زبان عربی دردنیای اسلام  ـ "  

از سده دهم و همزمان با رنسانس زبان فارسی و زوال بخش باختری  

داشت ظرفیت علمی   با  فارسی  آغاز شد، زبان  امپراتوری اسلامی 

جامعه   خاوری  بخش  در  سرعت  به  خویش   باستانی  وفرهنگی 

ان میانجی بدل شد. درحدود شش سده، اسلامی، از آناتولی تا هند به زب

ادب فارسی در منطقه ای که امروزه دربرگیرنده ترکیه تا بنگال است 

به کار گرفته شد.  با به فرمانروایی رسیدن اکبر )امپراتور مغول( ، 

تبدیل شد و  او  به زبان رسمی دولتی و همچنین متصرفات  فارسی 

 شعر فارسی نیز همراه با فرم ، تصورات  
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، موضوع و نقش مایه هایش به سرمشقی برای شعر ترکی و شاعران  

هندی که به فارسی شعر می سرودند بدل گشت.  این گرایش تا میانه  

سده نوزدهم، زمانی که جایگزین سازی فارسی با انگلیسی در شبه 

 ( 21قاره هند آغاز شد ادامه یافت. " )

 

گسترۀ زبان فارسی با قدرتمندی که دارد و از جهتی که به گروه و 

پذیرش واقبال  بدلیل  نبوده دراندک زمانی  جایگاهی متعلق ومحدود 

ورسمی   اداری  دیوانی،  زبان  درباری،  زبان  که  رسید  بحدی  عام 

چندین کشورجهان  گردید . بگفته یارشاطر : " ... سرزمین هایکه  

وده ویا هم اکنون رایج می باشد ، مانند :   زبان فارسی درآن  رایج ب 

] ایران [  افغانستان ، تاجیکستان ، بلو چستان ، مناطق پتان پاکستان 

در  وتالش  اوستیک  ونواحی   ، درهندوستان   فارسی زبان  ، جوامع 

(  22قفقاز ... ، ومناطقی همچون آسیای مرکزی ، مقدونیه ، ... " )

 . را میتوان نام برد 

 

زبان فارسی ازقدیمترین زبان ها واز گروه زبان های هند واروپایی 

است . این گروه زبانی ، مجموعه ای از چندین زبان را شامل می  

شود که بزرگترین جمعیت جهان به این گروه سخن میگویند وصد ها 

  .واژه میان زبان فارسی و آنها وجود دارد 
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ریشه بسیاری از کلمات اساسی زبان های اروپایی مانند : است ـ پدر  

ـ برادر ـ خواهر ـ مردن ـ ووو یکی است . اززبان فارسی امروزه  

دهها کلمات بین المللی مانند : بازار ـ کاروان ـ کیمیا ـ شیمی ـ الکل ـ  

ـ    ـ من  تو  ـ  ـ لب  ـ کلید  تایگر  ـ  لیمون  ـ شال ـ شکر ـ  بلبل  ـ  بانک 

کلمه ادامه داد ، که  به همه وبیشتر زبانهای    700غیره را میتوان تا  و

باستانی سنسکریت   اتفاق زبان  این  . ودلیل  پیدا کرده است  دنیا راه 

 هست که زبان مادری تمام زبان های نوین هند و اروپایی می باشد.

واژۀ فارسی رادرهریک از زبانهای ـ قرقزی  ، قزاقی    200بیشتر از  

، ایغوری می یابیم که بمرور سده ها ازاینسو به آنسوی ماورای  آمو 

 دریا نفوذ کرده اند. 

 

پژوهش های که زبان شناسان در زبان کنونی کشور اندونیزی بعمل  

از   بیش  که  کرده  ثابت  اند  ـ    350آورده  درزبان  فارسی  کلمۀ 

 اندونزویایی بازشناسی شده است .  

واژه های : خوش = خیلی خوب ، سودا ، بازرگانی ، کار ، کدو ، 

نان ، خرید ، فروش ، وحروف ربط همچو : از ، به ، هم وغیره رایج 

 ( 23است.)

 

 باوجود نیرومندی عظمت ادبی زبان عربی ، زبان فارسی تاثیر بس  

 بزرگی برزبان وادبیات عرب داشته واین زبان نیز بنوبۀ خود 
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واژگانی بصورت دست نخورده وواژگانی بصورت برهم زده شده ـ 

 .بشکل قالب های معرب از زبان فارسی وام گرفته است 

 

که ریشه کلمۀ عربی را    3000به تازگی یک نویسندۀ عرب حدود  

فارسی دارند به همرای توضیحات برای هرکلمه آورده است . ... قبلاً  

کلمه ، » وادی   321کلمه ، ودرکتاب » المنجمد «    838» جوالیقی «  

واژه فارسی در زبان عربی  را توضیح    1074شیر « درکتاب خودش  

   . داده است 

 

آقای    ، زبان  انگلیسی  نامی  وپژوهشگر  شناس  زبان   ، شناس  قرآن 

جفری آرتور ـ را عقیده برآنست که : " ... بیست و هفت کلمه قران 

  : ریشه فارسی دارد از جمله

 سجیل = معرب سنگ وگل ؛ 

  اباریق = جمع ابریق ، معرب آبریز ، تنور ، مرجان ؛

 میسک = معرب میشک ؛  

 کورت = کورشدن ، تاریک شدن ؛ 
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 تقالید = قلاده ، جمع تقلید ؛

 بیع = خرید و فروش ، بیعانه ) بیانه ( قسمتی از پیش پرداخت ؛  

 زنجبیل = معرب زنجفیل ؛ 

 سرادِق = سراپرده ؛  

 سقر= جهنم ، دوزخ ؛ 

 سجین = نام جای دردوزخ ، زندانی ؛ 

سلسبیل = سلیس ، نرم ، روان ، گوارا ، می خوشگوار ، نام چشمه  

 ای در بهشت ؛  

 ورده = پرگه ، گل سرخ ؛ 

 سندس = دیبای زربفت لطیف وگران بها ؛  

 قرطاس = کرباس ، کاغذ ، جمع آن قراطیس ؛  

 .(  وغیره می باشند 24اقفال = جمع قفل ، کافور ، یاقوت ... " )

 

شاعران فارسی  گوی و نویسندگان نامدار در قلمرو یوگوسلاوی قدیم  

 وآلبانیا و سرزمین قفقازمانند : 

" نرودویچ و بابا سرخیان "  آثاری از خود بجا گذاشته اند که سومه  

های نفوذ زبان فارسی را درآن نقاط جهان تمثیل می کنند. نمونۀ از 

شعر شاعر آلبانیایی" آبوگویچ " از قرن نهم میلادی را بخوانش می  

 : گیریم

 

     رخت ز آه دلم گر نهان کنی چه عجب 

  کسی چگونه نهد شمع در دریچۀ بــــاد                                   
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جهانگرد عرب مراکشی ونویسندۀ کتابی بنام خودش شیخ ابوعبداله 

 بن محمد بن ابراهیم معروف به :  

میلادی در شهر طنجه مراکش،    1304" ابن بطوطه "  متولد سال  

که طول سفرهایش بیشتر از مارکوپولو بوده است در سفرنامه خود 

از آوازخوانان چینی که درکشتی اشعار فارسی سرمیدادند یادآور شده 

  .اســت 

" ابن بطوطه " که با قوطی شهزاده به سفر دریایی برآمده بودند این 

ابیات سعدی را که معاصر ابن بطوطه بود درکتاب سفر نامۀ خویش  

 : چنین درج نموده است 

  تادل به مهـرت داده ام دربحر غم افتاده ام       

 ( 25تادرنمازایستاده ام گویی به محراب اندری )                        

 

هند  ای  قاره  شبه  در  را  حملاتی  غزنوی  محمود  سلطان  هنگامیکه 

 . شود  می  شمرده  درهند  فارسی  زبان  ورود  سرآغاز  داد  انجام 

همردیف با آن درعهد غوریان که تاجیکان بومی فارسی زبان بودند  

، بوسیلۀ آنها  زبان فارسی راه خودرا درهند باز کرد ودر کمترین  

یان قرار گرفت که زبان فارسی یگانه  وقت بقدری مورد استقبال هند 

زبان تحصیل وزبان تفاهم وزبان ارتباط جمعی گردید . سخنوران ،  

شاعران و دولتمردان آثار شان را با زبان فارسی می نوشتند . ارتباط  

سیاسی واداری میان لندن و دهلی وبین سه بخش اعظم شبه قاره ای 

 هند ، به زبان فارسی صورت میگرفت .  
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این نهضت را یک جهش خطرناک فرهنگی وسیاسی  که  انگلیسها 

ضد منافع استعماری خود شناسایی نمودند ، آگاهانه در پی نابودی  

 م .   1836زبان فارسی اقدام کردند .  تاآنکه درسال 

» چارلز تری ویلیان« ناگهان زبان انگلیسی را بجای زبان فارسی  

ودرسال   داد  اعلان    1844رسمیت  اصلی  زبان  را  اردو  زبان   . م 

 ( 26کردند . )

 

پرسیدند : " شما که هندی هستید  هنگامی که ازعلامه لاهوری چنین  

) آن زمان هنوز هند و پاکستان جدا نشده بود ( چرا به زبان فارسی  

شعر میگوئید ؟ درجواب گفت : من خود جواب این سئوال را نمی 

دانم که این اشعار به زبان فارسی به من القاء می شوند ، واصلاً روح 

  " ... . من فارسی است 

 

غالب دهلوی که به پدر شعر اردو معروف است ، دریکی از اشعار 

خود اعتراف می کند که شعر فارسی بمراتب غنی تر از شعر اردو 

      :است وحتا جایی با افتخار می گوید 

 

                   فــــارسی بین تا ببینی لالـــــــه هــای رنگ رنگ  "    

 ( 27) بگذر از اردو که آن مجموع بی رنگِ من است ! " 
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باوجود اینکه زبان فارسی درحال حاضر زبان رسمی پاکستان نیست 

های  واژه  و  بوده  فارسی  تاثیر  تحت  بشدت  ولی   . اردواست  بلکه 

فارسی زیادی در آن موجود می باشد . اکنون بعنوان یک زبان فاخر  

در بین نخبگان بخصوص در زمینه هنر و موسیقی   ) موسیقی قوالی  

بسیار زیاد زبان فارسی درپاکستان ، بنیان    ( رواج دارد. بخاطرتاثیر

گذاران پاکستان تصمیم گرفتند که » سرود ملی « آنکشور کاملاً به 

  .زبان فارسی سروده شود 

های   نهاد  در  فارسی  زبان  آموزش  ووسعت  گسترش  یی  دامنه 

دانشگاهی جهان بمثابه یک زبان علمی و فرهنگی از اهمیت بالای  

برخوردار است . امروزآموزش زبان فارسی دردهکدۀ جهانی تقریباً  

در همۀ کشورهای دنیا صورت میپذیرد . چون ذکرنام همۀ نهاد های  

کشور های مختلف جهان حرف آموزشی دانشگاهی زبان فارسی در 

مارا به درازا می کشد ما با تذکر چند نامی اکتفاء می کنیم . بگونه  

 : مثال

 

امریکاتنها   متحده  از    درایالات  زیاده  پروفیسیور    500بکمک  نفر 

ایرانی تباردربیشتر از صد دانشکده و دانشگاه ،  زبان فارسی آموزش 

داده می شود ، مانند : دانشگاه جورج واشنگتن ، هاروارد ، اییل، 

 پرنستون ، ستن فورد ، برکلی ،  دانشگاه  اوهایو ... ووو .  
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 همچنان آموزش زبان فارسی در: 

 ؛   در بریتانیادانشگاه دورهایم ، دانشگاه مانچستر ، 

 دانشگاه گری نوُبلی ، دانشگاه پاریس، در فرانسه ؛  

دانشگاه بامبرگ ، دانشگاه هُوم بوُلد ، دانشگاه هامبورگ ، دانشگاه 

   ؛در آلمان فدرال لودویگ مکسی میلیین ، دانشگاه گـــــویته ،

  در سویدن ؛دانشگاه استاکهلم ، اوُپسالا ،

   دراسپانیا ؛دانشگاه مادرید ، دانشگاه سی فیلا ، دانشگاه بارسیلونا ، 

  درایتالیا ؛ دانشگاه روم ، دانشگاه پافیا ، دانشگاه میلانو، 

   در هندوستان ؛دانشگاه مُومبای ، دانشگاه دهلی ،

بهاوالدین   دانشگاه  بهاوالپور،  اسلامی  دانشگاه   ، اعظم  قائدِ  دانشگاه 

 در  ذکریا ، 

   پاکستان ؛

   درترکیه ؛دانشگاه انقره ، دانشگاه بوگازیسی ، 

دانشگاه های مسکو ، قازان  ، خارکف ، دانشگاه سن پترزبورگ ، 

و   آسیا  کشورهای  انستیتوی   ، فدرال ضدجاسوسی  سازمان  آکادمی 

آفریقا ، دانشگاه دولتی ساراتف ، دانشگاه دولتی داغستان ، دانشگاه 

...   در روسیه فدراتیدولتی باشقیرستان ، دانشگاه دولتی آستیای ،  

 .ووو . را میتوان نام برد 
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به این سلسله ، با بینش خردمندانه از اهمیت وارزش فرهنگی فراقاره 

ای زبان فارسی ، بمنظور انسجام وتدوین اسلوب های قواعد گویشی 

یکسان ورشد متعادل ادبی وفرهنگی  آن ، میان فارسی گویان جهان  

ومنطقه ،  پنجمین همایش بین المللی استادان ومحققان زبان وادبیات  

میلادی در شهر دوشنبه دایر گردید. در این همایش    2006در سال  

میلیون گویشور    300به دبیرکل یونسکو پیشنهاد شد که به سبب داشتن  

درسراسر جهان ، زبان فارسی درردیف یکی از زبان های یونسکو  

بیشتر مبذول  توجه  این زبان  به  المللی  بین  پذیرفته شود ودر سطح 

مش کمیسیون  یک  تاسیس  ضمناً   . میان گردد  سازی  واژه   ترک 

کتابهای   تدوین  ویژه  دفتر  تاسیس  و  افغانستان  و  ایران  تاجیکستان، 

همایش   در  که  است  پیشنهادی  جمله  از  کشور  سه  این  در  درسی 

استادان و محققان زبان و ادبیات فارسی در شهر دوشنبه ارائه شده 

 ( 28است. )
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ما با مفهوم عینی این اصل موافقیم که :  دری فارسی است و   (1)

فارسی دری است و تاجیکی هم فارسی است . با استناد عینی برتاریخ  

ـ  این سه گویش برتافته  پیدایی وگسترش زبان فارسی روشن است که ـ

کتاب » همزبانی وبی زبانی «   .  ودر  از یک زبان همبسته است 

نیز به این مسئله مهم تأکید شده است . بناً   نوشتۀ گرانقدرکاظم کاظمی

جهت  کلی سازی مفاهیم وواژه ها سعی بعمل آمده تا درهمۀ نوشته  

های ما » زبان فارسی یا پارسی دری « که دوروی یک سکه می 

   .باشد بدون پیشوند های )تاجیکی ویا دری (  نوشته شود 

 

 Marx: Grunrisse.pp.704-705 (2) 

 Pierre Bourdieu.  

 Die Zeitschrift für linke Theorie und Debatte bietet 

das Inhaltsverzeichnis der aktuellen Ausgabe und ein 

Textarchiv. 

فرهنگ فارسی ، دکتر محمد معین ، در شش جلد ، ج اول ،     (3) 

  بخش مقدمه
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دکتر یار شاطر . زبانها و لهجه های ایرانی . مقدمۀ لغت نامۀ     (4)

 ببعد   26ص   1337( تهران    40دهخدا ) شمارۀ مسلسل لغت نامه :  

. 

رجوع شود به : دکتر معین ، فرهنگ فارسی ، درشش مجلد ،ج  (5)

  ، مقدمه ص بیست  1

  . 288ـ  210ادبیات درایران ، دکتر صفا ، صص  تاریخ  6) 

 . 378، ص  1تاریخ ادبیات درایران ، دکترذبیح الله صفا ، ج   (7)

 . 68ص  3رجوع شود به معجم الادبا ج (8)

 . 404ص  1تاریخ ادبیات درایران ، دکتر صفا ، ج  (9)

  . 90کتاب ، دکتر معین ،  ص  (10) 

  . 7تاریخ سیستان ص   (11)

 . 2مجمل التواریخ والقصص ص  (12) 

 . 5و1تاریخ سیستان ص   (13)

 . 7. تاریخ سیستان ص  2مجمل التواریخ ص   (14)

ـ   618تاریخ ادبیات درایران ، دکتر ذبیح الله صفا ، صص     (15)

636 . 

 . 110رجوع شود به ضمیمۀ فهرست ریو ص  (16)

 . 920رجوع شود به فهرست اته برای کتابخانۀ بودلین ص   (17)
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 . 50ص  2فهرست بلوشه ج    (18)

رجوع شود به مقدمۀ حدایق السحر بقلم عباس اقبال آشتیانی     (19)

 . ( ص ) ند ـ نه

قزوینی    (20) میرزا محمد خان  فقید  مقدمۀ علامۀ  به  رجوع شود 

  1909طاب ثراه برکتاب چهارمقالۀ  نظامی عروضی چاپ لیدن ،  

 . میلادی

برگرفته شده ازسایت  : گفتمان ایران  ـ گفت و گویی با احسان   (21) 

یارشاطر، مدیر دانشنامه ایرانیکا در نیویورک  ، با حمید کریمی ،  

  . نقل از )  ایرانین . کـمُ ( ، ترجمه : پژمان اکبرزاده

همانجا : برگرفته شده  از سایت گفتمان ایران ، گفتگویی با   (22) 

   . یارشاطر

  : ـ رجوع شود به نوشته (23) 

 www.khawaran.com/Shefta_ZabaneFarsi.htm - 

231k 

رجوع شود به منابع : الکلمات الفارسیه فی المعاجم العربیه ،  (24) 

. و معجم المعربات   2003جهینه نصرعلی ، طلاس برج دمشق ، سال  

 . الفارسیه : منذ بواکیر العصرالحاضر ـ محمد التونجی
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رجوع شود به نوشتۀ گل احمد شیفته  : گسترۀ زبان فارسی ...  (25) 

 درمنطقه و درجهان 

 www.khawaran.com/Shefta_ZabaneFarsi.htm - 

231k 

     : رجوع شود به نوشته (26)

 www.hamshahrionline.ir/News/?id=8748 - 74k  

برگرفته شده ازمصاحبۀ آقای دکتر صادقی تجر مؤسس انجمن  (27) 

اهل البیت )ع( وازپایه گذاران انجمن اسلامی دانشجویان فیلیپین) سال  

1384 )  . 

  : برگرفته شده از صفحه (28) 

 

www.bbc.co.uk/persian/tajikistan/story/2006/03/060

310_so_conference_persian.shtml - 34k - 
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 ــ فرهنگهای فارسی  3
 

 اول ــ فارسی به فارسی 

 لغتنامه دهخدا

 برهان قاطع 

 فرهنگ معین 

 فرهنگ تحفةالاحباب 

 فرهنگ آنندراج

 فرهنگ عمید 

 لغت فرس اسدی توسی 

 الفرس صحاح 

 معیار جمالی 

 فرهنگ جهانگیری 

 مجمع الفرس )فرهنگ سروری( 

 فرهنگ رشیدی 

 فرهنگ انجمن آرای ناصری ) انجمن آرا (

 فرهنگ ناظم الاطبا 

 فرهنگ نظام 
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 فرهنگ سخن 

 فرهنگ معاصر فارسی 

 فرهنگ نوبهار 

 فوائدالصنایع فرهنگ شیرخانی یا 

فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی؛ خداپرستی،  

 . 1376اله؛ شیراز؛ دانشنامه فارس؛ فرج

 از جمع فرهنگهای فوق به ذکربرخی از آنها بسنده می کنیم .:  

 

 یکم ــ لغتنامه دهخدا 

 

 
(  شامل  1جلد به چاپ رسیده است)  16نامهٔ بزرگ دهخدا که در  لغت 

 شرح و معنی واژگان آثار ادبی و تاریخی زبان فارسی است.  
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  40ترین اثر دهخدا است، که بیش از  ترین و مهم نامه، بزرگ این لغت 

نامه دهخدا، معانی، تفاسیر، و  سال از عمر او، صرف آن شد. لغت 

 های عربی را نیز داراست.شروح تاریخی چندی از واژه

 

زبان  لغت  ادبی  واژگان  از  بزرگی  بخش  شامل  دهخدا  بزرگ  نامه 

فارسی، با معنای دقیق، و اشعار و اطلاعاتی دربارهٔ آنهاست. با این  

وجود، این لغتنامه فاقد بخش اعظم واژگان علمی و صنعتی فارسی 

های پس از تألیف این لغتنامه به حوزه زبان  است که بیشتر در دهه

فارسی وارد شدند، منابع بسیاری در دنیای مجازی از این لغت نامه  

کنند. حدود نیمی از کتاب را لغات با معنی و شاهد و نیم  استفاده می 

دیگر آن اعلام تاریخی و جغرافیایی است. این اثر حاوی کلیه لغات  

 فرهنگهای خطی و چاپی فارسی است .  

دار  شدن لغات در جلوی هر کلمه حروف حرکت برای صحیح خوانده  

است. علاوه بر این مزایا، یک دوره مفصل دستور زبان  به کار رفته 

 است نامه آمده فارسی نیز در لغت 

بیست و شش هزاروچهار صدوهفتادوپنچ     26475این کتاب اکنون در

در   دوره،  هزار  شش  تعداد  با  رحلی،  قطع  به  ستونی،  سه  صفحهٔ 

 مندان است. دسترس علاقه 

 

 نامه دهخدا : نویسندگان لغت 

اکبر دهخدا و همکاران اولیه او، گروهی از پژوهندگان  علاوه بر علی 

 زبان و ادب فارسی در طی بیش از شصت سال در 
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اند و به تهیه مواد و تنظیم  نامه دهخدا عضویت داشته هیئت مؤلفان لغت 

نامه مشغول بودند. آنها و نیز تدوین و تالیف مواد گرد آمده برای لغت 

 (2فهرست این مؤلفان به ترتیب حروف الفبا به قرار زیر است)

 

آیت   1 مرتضی  »ب«، الله ـ  حروف  از  )بخشی  شیرازی  زاده 

 »د«،»ش«، »گ«، »م«( 

ـ حسن احمدی گیوی )بخشی از حروف »د«، »ر«، »ش«، »ف«،    2

 »م«، »ی«( 

 ـ محمد استعلامی )بخشی از حروف »د«، »ف«، »ک«، »ه«(  3

ـ احمد افشار شیرازی )بخش اول حرف »ح« و بخشی از حرف   4

 »الف«( 

 ـ عبدالله انوار )حرف »خ« و بخشی از حرف »ک«(  5

ـ حسن انوری )بخشی از حروف »الف«، »ب«، »ر«، »ک«،    6

 »م« و »ی«( 

 ـ محمدابراهیم باستانی پاریزی )بخشی از حرف »ب«(  7

اول   8 تدوین مجلد  در  و مشارکت  لغات  )استخراج  بهمنیار  احمد  ـ 

 لغتنامه( 

ـ محمد پروین گنابادی )حرف »ذال« و بخشی از حرف »ط« و    9

 »ی«( 

 ـ یدالله ثمره )بخشی ازحرف »ه«(  10
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 ـ محمد جعفریان )بخش اول حرف »ر«(  11

 ـ عزیزالله جوینی )بخشی از حرف »م«(  12

 ـ عبدالحسین حائری )بخش نخست حرف »ز«(  13

 ـ عباس حکیم )بخشی از حرف »ه« و بخشی از حرف »چ«(  14

از   15 بخشی  و  »ل«  »ظ«،  »ض«،  )حروف  دبیرسیاقی  محمد  ـ 

 حروف »ژ«، »ب«، »د« و »ط«( 

 ـ جواد درهمی )بخشی از حرف »م«(  16

 ـ جلیل دوستخواه )بخشی از حرف »ج«(  17

 عباس دیوشلی )حرف »ت« و بخشی از حرف »ز«( ـ  18

از    19 ـ محمد اسماعیل رفیعیان )بخش اول حرف »ک« و بخشی 

 حرف »ر«( 

 ـ حسن رهاورد )بخشی از حرف »ب«(  20

 ـ محمدامین ریاحی )بخش اول حرف »س«(  21

 ـ غلامرضا ستوده )بخشی از حرف »م«(  22

 ـ سیدجعفر سجادی )بخشی از حرف »ع«(  23

 اکبر سعیدی سیرجانی )حرف »ن« و بخشی از »م«( علی ـ  24

 ـ احمد سمیعی )بخش اول حرف »ش«(  25

 های »ر«، »ک«، و »م«( ـ رسول شایسته )بخشی از حرف 26

 های »الف«، »ر« و »غ«( ـ جعفر شعار )بخشی از حرف 27

 ـ ابوالحسن شعرائی )بخشی از حرف »الف«(  28

 الله شهاب فردوسی )بخش اول از حرف »غ«( ـ هدایت  29
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 ـ سید جعفر شهیدی )حرف »ص«(  30

 اشرف صادقی )بخشی از حرف »گ«( ـ علی  31

ـ غلامحسین صدیقی )بخشی از حرف »ث« و بخشی از حرف    32

 »ب«( 

 الله صفا )بخشی از حرف »ب«( ـ ذبیح  33

 ـ عبدالعلی طاعتی )بخش اول حرف »ک«(  34

 ـ علی غروی )بخشی از حرف »ک« و بخشی ازحرف »م«(  35

 ـ خسرو فرشیدورد )بخش اول حرف »و«(  36

حرف  37 از  )بخشی  فیض  علیرضا  »ج«،  ـ  »ب«،  »الف«،  های 

 »ح«، »ق«، »و« و »ه«( 

 ـ رضا قاسمی )بخشی از حرف »ب«، »س«، »گ« و »م«(  38

 بخش قهرمان )بخشی از حرف »چ«( ـ یزدان  39

 ـ ژیلبر لازار )بخش آغازی حرف »چ«(  40

ـ محمدتقی مدرس رضوی )همکاری با مرحوم دهخدا در تنظیم    41

 مطالب و استخراج لغات( 

 ـ منوچهر مرتضوی )تهیه مطالب و استخراج لغات( 42

 ـ محمدجواد مشکور )بخشی از حرف »ژ«(  43

 )بخشی از حروف »ث« و »الف«( ـ محمد معین  44

 ـ علینقی منزوی )بخشی از حرف »ح«(  45

ـ سیدعلی موسوی بهبهانی )بخشی از حروف »الف«، »ب« و   46

 »ج«( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برخی از ارزشهای فرهنگ ملی وتاریخی نیاکان ما                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ـ سعید نجفی اسداللهی )بخشی از حروف »ب«، »د«، »ع« و    47

 »م«( 

الدین همایی )تهیه مطالب و همکاری در تنظیم و تالیف جلال ـ    48

 بخشی از حرف » الف«( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومآخذ منابع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ـ انتشارات دانشگاه تهران  1

 نامه دهخداـ  مقدمه لوح فشرده لغت  2
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 دوم ــ برهان قاطع 
 

 
 

واژه  یک  قاطع  که  برهان  است  فارسی  زبان  سال   نامهٔ  در 

1030 ( شمسی  تبریزی  1هجری  خلف  بن  محمدحسین  دست  به   )

عبدالله   سلطان  نام  به  هندوستان  حیدرآباد  در  برهان(  به  )متخلص 

 شاه، پادشاه  دکن نوشته شده است. قطب 

بوده  آن  بر  او  فرهنگسعی  به  نسبت  فرهنگش  تا  پیشین  است  های 

غلام جامع  باشد.  می تر  مصاحب  حدود   حسین  در  کتاب  این  گوید 

لغت و کنایه و اصطلاح و استعاره مستعمل در فارسی را  19417

 دربردارد. 
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در کلکته و سپس در کلکته و بمبئی    1818این فرهنگ بار اول در  

به چاپ رسیده تهران مکرراً  و  لکهنو  این راستا، علی و  در  است. 

تعداد لغت  بنابر چاپ کلکته  کلمه    20211هایش را  اصغر حکمت 

 ( 2است. )ذکر کرده

کتاب و رساله    343در تصحیح وتحشیه دورۀ » برهان قاطع « جمعاً  

مورد استفاده قرار گرفته است . ودر مقدمه های چهارجلدی برهان  

خوانندگان   30 شده  پرداخته  آنها  مشخصات  نام  بذکر  تمام  صفحۀ 

 میتوانند به مقدمه های مزبور مراجعه کنند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع 
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 میلادی  1651هجری قمری و   1062ــ  1

 ــ سایت کتاب نیوز ، معرفی برهان قاطع  2
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 سوم ــ فرهنگ معین 
 

 
 

فارسی   وادبی    6فرهنگ  علمی  دانشنامه  یک  معین  محمد  جلدی 

فرهنگ  مواد  تدوین  در  که  ورسایلی  کتب  تعداد   . است  وتاریخی 

( متجاوز  500فارسی معین ، مورد استفاده قرار گرفته اند از پانصد ) 

است . اهم آنها همانهاست که در تصحیح وتحشیه دورۀ » برهان قاطع  

کتاب و    343است وتعداد آنها جمعا بالغ ً    « مورد استفاده قرار گرفته

صفحۀ تمام بذکر  30رساله است که در  مقدمه های چهارجلد برهان  

به   میتوانند  داده شده خوانندگان محترم  آنهاتخصیص  نام مشخصات 

 (  1مقدمه های مزبور مراجعه کنند. )

 در اینجا فقط لغت نامه ها و بعضی کتب که در طی فرهنگ حاضر 
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 مکرر ذکر آنها آمده نقل می شود . : 

 ــ اساس الاقتباس  1

 ــ اسفار اربعه   2

 ــ اصطلاحات شاه نعمت الله ولی   3

 ــ انجمن آرای ناصری  4

 ــ  بدیع وقافیه و عروض   5

 ــ برهان جامع )فرهنگ فارسی (  6

 ــ برهان قاطع )فرهنگ فارسی (  7

 ــ بوستان )سعدی نامه ( باهتمام فروعی   8

 ــ بوستان )سعدی نامه ( باهتمام قریب   9

 ــ بهار عجم )فرهنگ فارسی ( 10

 ــ تاج العروس   11

 ــ تاریخ ادبیات در ایران ، ذبیح الله صفا  12

 ــ تاریخ ادبیات در ایران ، رضا زاده شفق 13

 ــ تاریخ بیهقی  14

 ــ تاریخ تصوف در اسلام  15

 ــ تفسیر قرآن متعلق به دانشگاه کمبریج  16

 ــ التفهیم لاوائل صناعت التنجیم  17

 ــ جامع الحکمتین   18

 ــ جوامع الحکایات ولوامع الروایات  19
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 ــ چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی  20

 ــ حکمت قدیم )تقریرات( 21

 ــ دانشنامۀ علائی   22

 ــ دستورالعلماء  23

 ــ دستور زبان فارسی  24

 ــ دیوان حافظ شیرازی  25

 ــ دیوان خاقانی شروانی ) افضل الدین ابراهیم خاقانی( 26

 ــ دیوان خاقانی شروانی ایضاً . بتصحیح دکتر ضیاالدین سجادی   27

 ــ دیوان رودکی  28

 ــ دیوان سنائی   29

 ــ دیوان سنائی بتصحیح مظاهر مصفا   30

 ــ دیوان عطار نیشابوری  31

 ــ دیوان عطار نیشابوری بتصحیح دکتر تقی تفضلی  32

 ــ دیوان فرخی سیستانی  33

 ــ دیوان فرخی سیستانی ایضا . باهتمام محمد دبیر سیاقی   34

 ــ دیوان کبیر  35

 ــ دیوان معزی نیشابوری  36

 ــ منوچهری دامغانی   37

 ــ ناصرخسروقبادیانی بلخی  38
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 ــ شاهنامه فردوسی  39

 ــ شرح قاموس  40

 ــ غیاث اللغات  41

 ــ فرهنگ آنندراج   42

 ــ فرهنگ آنندراج ایضاً . باهتمام دبیر سیاقی  43

 ــ فرهنگ تازی ــ پارسی  44

 ــ فرهنگ جهان گیری )فرهنگ فارسی(  45

ــ فرهنگ جهانگیری ایضاً . نسخه خطی . اهدائی ورثه مرحوم   46

 جهانگیری (. =صادق وحدت ) 

 ــ فرهنگ رشیدی   47

 ــ فرهنگ علوم عقلی   48

 ــ فرهنگ عمید  49

 ــ فرهنگ فارسی ، دکتر محمد مکری  50

 ــ فرهنگ فارسی به انگلیسی . استینگا س  51

 ــ فرهنگ فارسی و روسی . ب . و . میلر 52

 ــ فرهنگ لغات واصطلاحات فلسفی  53

 ــ فرهنگ لغات وتعبیرات مثنوی )مولوی(  54

 ــ فرهنگ مصطلحات عرفاء  55

 ــ فرهنگ نظام   56

 ــ فرهنگ نفیسی   57

 ــ فیه ما فیه جلال الدین مولوی  58
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 ــ کشاف اصطلاحات الفنون   59

 ــ گرشاسب نامه )اسدی توسی (  60

 ــ گلستان سعدی   61

 ــ گلستان باهتمام قریب  62

 ــ لسان العرب )فرهنگ عربی (  63

 ــ لغت فرس  64

(    81هشتادویک )  1376ــ لغت نامه علی اکبر دهخدا که تا سال  65

 جلد بطبع رسیده 

 ــ لغت فرس باهتمام محمد دبیر ساقی 66

67    ( هرن  پاول  بتصحیح   . ایضاً  فرس   لغت    (Paul Hornــ 

 گوتنگین )آلمان( 

 ــ مجمع الفرس ) فرهنگ فارسی ( 68

 ــ مثنوی ، جلال الدین مولوی بلخی   69 

 ــ معجم البلدان . یاقوت حموی در ده مجلد  70

 ــ منتهی الارب فی لغت العرب ) فرهنگ عربی به فارسی ( 71

 ببعد .   1327ــ نشریه دانشکده ادبیات تبریز چهارده دوره از  72

  ( Grundriss der iranischen Phlosophie) ــ 73

 (  Grundriss der Neupersischen Etymologieــ ) 74

 ( Persische Studien,( )2) ــ 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برخی از ارزشهای فرهنگ ملی وتاریخی نیاکان ما                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 

 

 منابع ومآخذ 

 ـــــــــــــــــــــ ـ

 ــ جلد اول فرهنگ فارسی دکتر محمد معین ؛  1

و فرهنگ فارسی دکتر محمد معین )شش جلدی(، موسسه انتشارات  

 امیرکبیر 

 .   94ــ  89ــ فرهنک معین ، چاپ یازدهم ، جلد اول ، صص  2
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 چهارم ــ فرهنگ آنندراج

 
 

آننَْدراج یکی از شازترین فرهنگ  نوشته فرهنگ    های زبان فارسی 

های فرهنگترین  ترین و منظم شده در سده نوزدهم میلادی و از کامل

 زبان فارسی عصر خود است.

 

غلام  فرزند   » شاد   « به  متخلص  پادشاه  محمد  را  فرهنگ  این 

راجمحیی  گجپتی  آنند  میرزا  مهاراجه  میرمنشی  سلطان الدین،  منه 

نگر از ایالات دکن هندوستان، بر اساس  ی ایالت ویجی بهادر، راجه

کرده  گردآوری  دیگر  لغت  کتاب  ابن  چند  اشاره  به  کتاب  این  است. 

  1254راجه و به نام او آنندراج( نوشته شده است. کار تألیف کتاب در  

( به پایان رسید 1میلادی)    1875قمری و    1291خورشیدی )برابر با  

و یک سال بعد، در سه جلد بزرگ به قطع رحلی به هزینهٔ مهاراجه 

 ی نولکشور لکهنو به چاپ رسید. آنندراج در چاپخانه 
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کوشش محمد  خورشیدی در هفت جلد به    1335این فرهنگ در سال  

 تجدید چاپ شد.  1363دبیرسیاقی در تهران منتشر شد و در 

 

آنندراج نخستین  به  فرهنگ  بار در حیات مؤلفّ در سه جلد در هند 

خانۀ آستان قدس رضوی ایران  ای از آن در کتاب چاپ رسیده و نسخه 

شود که در آغاز نخستین جلد آن چند برگ هست که در  نگهداری می

 ( 2های دیگر موجود نیست.) بیشتر نسخه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع ومآخذ 

 ــــــــــــــــــــ ـ

 ,Dictionary Of Indo-Persian Literature  1،    11،    0ــ :     1

P 374, 1995, Nabi Hadi, India 

افزوده  2 محسن،  ذاکرالحسینی،  نامه  ــ   « آنندراج.  فرهنگ  های 

  63تا     53. )از صفحه    12شماره    -   1376فرهنگستان « زمستان  

.) 
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 الاطباپنجم ــ فرهنگ ناظم
 

 
ناظم  در  فرهنگ  میرزا الاطبا  دکتر  توسط  چهاردهم  سده  اویل 

الاطبا تالیف گشت. این فرهنگ به فرنودسار اکبرخان نفیسی ناظم علی 

الاطبا نخستین فرهنگ فارسی است نیز معروف است. فرهنگ ناظم 

که از حروف لاتین برای نشان دادن تلفظ کلمات )آوانگاری( استفاده  

 است. کرده

است،   رحلی  قطع  به  بزرگ  مجلد  چهار  شامل  کتاب  اصل  نسخه 

یکصدوهشتاد وپنج هزارو چهارصد وسی ویک ،  واژه    185431و

 دارد. 
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در   رفته  بکار  واژگان  اکثر  گرفتن  بر  در  بر  علاوه  فرهنگ  این 

ای از علوم به ترتیب دایره  فارسی، برای بسیاری از واژگان خلاصه 

های تاریخی و جغرافیایی ایران  المعارف آورده شده و بسیاری از نام 

 و اسلام و کشورهای دیگر را نیز در بر دارد. 

در تالیف این فرهنگ همه کتابهای معتبر لغت فارسی مانند برهان  

جامع، برهان قاطع، فرهنگ انجمن آرای ناصری و فرهنگ رشیدی  

و فرهنگ سروری مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در این  

مستشرقین   که  انگلیسی  به  فارسی  بزرگ  فرهنگ  چند  از  فرهنگ 

 اند نیز بهره کامل گرفته شده است. از آن نوشته 

فرهنگ به  توان  می  ریچاردسن،  جمله  انگلیسی  به  فارسی  های 

 وولاستن، جانسون و اشتاینگاس اشاره کرد.

 

 

 

 

 منابع ومآخذ 

 ــــــــــــــــــــ ـ

ــ رجوع شود به : تاریخ طب و طبابت در ایران به روایت اسناد   1

و نگارش: محسن   پژوهش  پایان عصررضاشاه(،  تا  )از عهدقاجار 

جمهوری   ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  انتشارات  از  روستایی، 

، جلد دوم : وهمچنان به : شرح حال طبیبان    1382اسلامی، تهران:  

   600تا    591فحه  نامدار و ناشناخته ایران، ص

شرح حال »میرزا علی اکبرخان نفیسی ناظم الاطباء«، به قلم استاد  

 سعید نفیسی در مقدمات کتاب فرهنگ نفیسی . 

 .54مقاله » دکترشمس الدین نجمی « در فصلنامه کرمان، شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برخی از ارزشهای فرهنگ ملی وتاریخی نیاکان ما                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 

 ششم ـ فرهنگ سخن 

 

 
 

تازه  از  سخن  واژهفرهنگ  به  نامه ترین  و  است  فارسی  زبان  های 

شده تألیف  انوری  حسن  دکتر  این  سرپرستی  دو واژهاست.  نامه 

 ویرایش اصلی دارد:

 (1ویرایش بزرگ )فرهنگ بزرگ( در هشت جلد)

 (2ویرایش کوچک )فرهنگ فشرده( در دو جلد)

 

واژه بر  افزون  سخن،  واژه فرهنگ  همۀ  حاوی  قدیمی،  ها، های 

اصطلاحات علمی و تعبیرات روز زبان فارسی است. این فرهنگ  

تدوین و منتشر شده انتشارات سخن  تدوین فرهنگ توسط  است. در 

   21مؤلف و     46سخن، افزون بر سرویراستار )دکتر حسن انوری(،  

(  3اند.)های عمومی و تخصصی همکاری داشتهویراستار در بخش 

(4 ( )5  ) 
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 منابع ومآخذ 

 ــــــــــــــــــــــ ـ

 ــ سایت خانۀ کتاب صفحات اولیۀ فرهنگ بزرگ سخن  1

 ــ  سایت خانۀ کتاب فرهنگ فشردهٔ سخن 2

 بزرگ سخن نامه فرهنگ ــ سایت کتاب  3

 ــ  پایگاه مجلات تخصصی نور نگاهی دیگر به »فرهنگ سخن«  4

انوری    5 حسن  دكتر  با  وگو  گفت  آنلاین  همشهری  سایت  ــ  

 سرویراستار فرهنگ سخن 
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 ترین فرهنگهای واژگان فارسی براساس قدمت تاریخی  مهم
 

 قمری :  1000قبل تا  ازسالهای 

 قمری(    465ـ رساله ابوحفض سغدی ) 1

 قمری(    465ـ  تفاسیر فی لغةالفرس )  2

 نامه فارسی به فارسی( ـ لغت فرس )اولین لغت  3

 قمری(   716ـ فرهنگ قواس )  4

 قمری(   728الفرس )ـ صحاح  5

 قمری(    8الافاضل )اواخر قرن ـ بحرالفضایل فی منافع  6

 قمری(   9نامه )اوایل قرن  ـ شرف 7

 قمری(  822ـ اداةالفضلا ) 8

 قمری(    873الفضلا )ـ مفتاح  9

 قمری(    10اللغات )اوایل قزن ـ کشف  10

 قمری(   916ـ تحفةالسعاده ) 11

 قمری(   933ـ فرهنگ وفایی )  12

 قمری(   936ـ فرهنگ تحفةالاحباب ) 13

 قمری(    10ـ فرهنگ شیرخانی )فواید الصنائع( )اواسط قرن  14

 قمری(    955الفواید )خلاصه فرهنگ شیرخانی ـ زبدة  15

 قمری(   986ـ فرهنگ میرزا ابراهیم ) 16

 قمری(   991الکتاب )ـ فتح  17

  قمری(    994اللغات )مجمع  18
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 قمری  1200تا  1001از سالهای 

 (  10مویدالفضلا )ابتدای قرن  ـ 19

 قمری(   1001ـ مدارالافاضل )  20

 هجری قمری(    1008ـ فرهنگ سروری ) 21

 هجری قمری(     1008الفرس )ـ مجمع  22

 (  1017-  1005ـ فرهنگ جهانگیری ) 23

 قمری(   1014   -  1037ـ چهار عنصر دانش )  24

 قمری(   1039الجوامع )ـ جمع  25

 (  1040ـ فرهنگ جعفری ) 26

 قمری(   1048ـ لطایف الغات ) 27

 (  1062ـ برهان قاطع )  28

 (  1064ـ فرهنگ رشیدی )  29

 قمری(  1150ـ محموداللغات ) 30

 قمری(   1152ـ بهارعجم )  31

 قمری(   1155ـ فرهنگ شعوری ) 32

 قمری(   12اللغات )قرن ـ  سراج  33

 قمری(    13اللغه )قرن ـ  قسطاس  34
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  قمری به بعد  1200از 

 قمری(    1220ـ شمس الغات ) 35

 (  1225ـ فرهنگ عباسی )  36

 قمری(   1229ـ هفت قلزم ) 37

 (  1249اللغات )ـ غیاث  38

 (  1250ـ برهان جامع )  39

 قمری(   1259اللغات )تسهیل   40

 قمری(   1268ـ بحر عجم )کتاب( )  41

 (     1288ــ  1218آرا )ـ فرهنگ انجمن  42

 قمری(   1290ـ ارمغان آصفی )  43

 قمری(    14ـ فرهنگ ناظم الاطبا)ابتدای قرن  44

 قمری(  1303ـ  فرهنگ معیار جمالی ) 45

 قمری(   1306ـ فرهنگ آنندراج )  46

 قمری(   1342ـ نقش بدیع ) 47

 قمری(   1343اللغات )ـ آصف  48

 (    1358ــ   1346ـ فرهنگ نظام )  49
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 دوران معاصر
 (  1308ـ فرهنگ نوبهار )  50

 جلالی(  1308ـ فرهنگ حییم )  51

 (  1319نامه دهخدا )ـ لغت  52

 جلالی(    1342ـ فرهنگ عمید) 53

 جلالی(   1350ـ فرهنگ معین ) 54

 جلالی( 1353ـ فرهنگ آریانپور ) 55

 (   1380ـ فرهنگ معاصر هزاره ) 56

 جلالی(   1388ـ فرهنگ سخن )  57

 (  1381ویرایش مجدد  - 1369ـ فرهنگ فارسی معاصر ) 58

 (  1388آموز فارسی )ـ فرهنگ زبان  59
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 چهارم ـ مـبارزه استعمارکهن وقبیــــله گـرایان

 در خراسان ــ افغانستان  علیه زبان فارسی
 

ازدهه  اول سدۀ هژدهم میلادی عشایر پشتون دربخشهای خراسان )  

قندهار ( به قدرت رسیدند وزبان فارسی را به عنوان زبان رسمی  

لشکری وکشوری پذیرفتند. این امــــر تا دوران دودمان محمد نادرشاه 

م.( پیوسته برهمین روال باقی ماند . درزیر به چند نمونه    1929)  

  : اشاره می کنیم

 

به گفتۀ عبدالحی حبیبی ، تاریخ نگار پشتون تبار افغانستان ،  ... "

وقتی که اقوام قندهار می خواستند میرویس خان هوتک ) اولین زعیم  

دولتی برخاسته از عشیرۀ غلجایی پشتون ها ( را در » جرگه « به  

  : شاه خویش برگزینند او شعر بلندی را با مطلع زیر خواند 

 

 نه خـــــدمت نمودم کــــــــــه شاهی 

 ( 29به تخت شهی کج کــلاهی کنم ) 

 

 : برسکۀ  میرویس خان هوتک این بیت حک شده است 

 

 سکــــه زد بر درهم دارالقـــــــرارقندهار

 (  30خان عادل شاه عالم میرویس نامدار)
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بر نشان رسمی دولت احمد شاه ) متعلق بعشیرۀ ابدالی پشتون ( شعر 

 : زیرین آذین بسته است 

 

 حکـــم شد از قادر بیچـــون به احمد پادشاه 

 سکه زن برسیم وزرازپشت ماهی تا به ماه 

 

وپسرش   خان  محمد  دوست  امیر  نقرۀ  روبه  برسکۀ  همچنان 

شیرعلیخان ) مربوط عشیرۀ محمد زایی پشتون ( ابیات زیرین فارسی  

 : نقش بسته بود 

 

 سیم وطلا به شمس و قمر می دهد نوید 

 وقــت رواج سکــــۀ پایند خــــــان رسید 

 جمــــــال دولت پاینده قسمت ازلی ست

 ( 31وصی دوست محمد امیرشیرعلی ست )

 

ـ اجتماعی ونفاق  برُُوز مشکلات عمده سیاسی  از  تردید ، یکی  بی 

تا دهه   20ملی  ، میان مردم ما در یک صد سال اخیر و بویژه ازدهه  

قرن بیستم میلادی ، مسئلۀ چگونگی برخورد با هستی وگویش    80

گرا   قدرت  تبار  تک  حاکمان  سوی  از   ، فارسی  رسمی  زبان 

وروشنفکر وابسته  سیاسی  بوده  وگروههای  هویت  بی  رو  دنباله  ان 

  . است 
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بواقع ، تا پیش از حکومت امیر جبیب الله خان ، چه در سطح حکومت 

و چه در بین مردم و اندیشمندان میهن ما  ،  انتخاب و استفاده از زبان  

مناطق  در  گویش  چند   ، همزمان  و  در سطح کشور،  فارسی   ملی 

مختلف ، به عنوان کدام مشکل اجتماعی مطرح نبوده است ، چرا که  

ی که در  میهن ما زندگی مینمایند ، به شکل کاملاً در بین همۀ  مردم

مشترک   وتفاهم  ارتباط  برقراری  در   ، که  بود  افتاده  جا   ، طبیعی 

عمومی میان ملیت ها و قبایل و دگرلایه های مختلفۀ  اجتماعی جامعه   

خود   اقوام  بین  در  و  کنند.   استفاده  فارسی  مشترک  زبان  از  باید 

نوان لهجه یا گویش محلی از آن بهره اختیاری ، از گویشی که به ع

 گیرند. 

وجود  بدینسو  قرن   ها  ازده  رابطه  این  در  نیز  تعصبی  هیچگونه 

 . نداشت 

آنها ، زبان فارسی را ، به عنوان زبان مادر یا پایه ، زبان رسمی 

وهمگانی  یا زبان مشترک وزبان اصلی  ، زبان علم ومعرفت وزبان  

قدرت   که  دلیل  این  به   ، بودند  پذیرفته  شرق  فرهنگ  تمدنی  حوزۀ 

ادبیات نوشتاریی کهنسال و وعظمت  زبان شیرین فارسی  مبتنی بر  

  . قدرتمند و تکامل یافته ای را ،  خود مشاهده میکردند 

 

انتخاب زبان فارسی ، به عنوان زبان ملی و رسمی کشور ما  ، به 

کاملاً  بلکه    ، نبوده  تحمیلی  و  اجباری   ، دستوری  امری  وجه  هیچ 

 آزادانه و اختیاری بوده است واز دید علمی و زبان شناسی نیز ، 
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تمام   در  دولتمردان  و  روشنفکران  و  مردم  تودۀ   برداشت  و  درک 

 .اعصار گذشته ـ  در این رابطه ، کاملاً صحیح  وبجا بوده است 

 

ـ ضد ملی  برای ترویج   مگر با تأسف ودرد که اولین گام شعور ی  

اندیشۀ قوم برترواستقرار فرهنگ و حاکمیت قبیله) افغان (  وخواست  

م.    1911بازتاب آن فرهنگ در  گویش محلی پشتو،  از سال های  

ببعد دررویکرد های فکری محمود طرزی ) خُسُرامان الله خان ( وهم   

سلام  تجلی  تباران او زیر عنوان » ناسیونالیسم ونوگرایی « درلباس ا

یافت . وسرانجام ، سنگِ تهداب این اندیشه ضد ملی در جرگه بزرگ  

 .م. بوسلۀ امیر امان الله خان گذاشته شد   1923) لویه جرگه ( سال 

امان الله خان  " ... اعلان کرد که میخواهد زبان پشتو را در کشور 

تعمیم نماید بعد انجمنی را بنام بحث پشتو ) مرکه پشتو ( برای انکشاف  

  (32زبان مذکور تأسیس نمود ،  ... "  )

 

م ( فرزند غلام محمد خان طرزی    1865ـ    1933محمود طرزی )  

رئیس قبیلۀ محمد زایی ، پس از اقامت بیست ساله در دمشق وسایر 

نقاط دولت عثمانی به وطن  بازگشت .  پس از مراجعت به کابل دو 

دخترش در حبالۀ نکاح دو پسر امیر حبیب الله خان )عنایت الله وامان  

این صورت جای پای محکمی در دربار برای او الله ( در آمدند. به  

 تأمین شد. وی به کمک دامادش عنایت الله خان  
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م.  اجازۀ تجدید نشر هفته نامۀ » سراج الاخبار « را   1911... در  

 ( 33انتشار یافت. ) 1918حاصل کرد وتا  

 

اززبان   نوشته های خود  در  ها  بار  اینکه  محمود طرزی  با وجود 

فارسی واهمیت فراملتی آن بحث ها نموده وتأکید می کرد که زبان  

رسمی ، ملی ودولتی ما زبان فارسی باشد  ، اما درواقعیت امر او  

م. ( وازحنجرۀ    1918ـ  1911ودوستانش از تریبون  سراج الاخبار )  

درک ذهنی وآلودگیهای نفسانی اندیشه های  تک قدرت حاکم  ،   با  

تباری خویش را  ظاهراً در چهرۀ آزادی خواهی و مدرنیته وباطناً  

زبان   تقویه ورشد  پشتونها  حاکمیت سراسری   ترویج اصول  برای 

  ( افغان  نژادی  لحاظ  به  آن  جمعیت  حصه  سه  که  پشتودرکشوری 

ن « را بر مبنای دین  پشتون ( نبودند زیرکانه وریاکارانه واژه » افغا 

 : وجغرافیا تعریف کردند وتبلیغ نمودند.. او میگفت 

تنها به وطن وملت  ... " وظیفۀ دینی هرمسلمان متدین است که نه 

نیز به جای   خود خدمت کند بلکه همچنین خدمت حکومت وشاه را 

آورد . زیرا وطنی بدون ملت ، ملتی بدون وطن وهردو بدون حکومت  

 (34وحکومت بدون شاه همچون جسم بی جان است . " )

طرزی در این ارتباط  با دید انتزاعی و قبیله منشانۀ خویش معتقد بود 

 : که
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اوو  .. "  که   » پشتو   « موقعیت  بالابردن  برای  متمرکزی  تلاش  با 

دوستانش آن را » زبان افغان « درمقابل فارسی ، زبان رسمی کشور  

میدانستند ، همزمان باشد. به فکر] ناجوروذهنی  [  او،  پشتو یا »  

افغانی « تبلور اصالت ملی و » ریشۀ کلیه زبانها « زبان واقعی ملی  

ین ترتیب این زبان باید برای کلیه گــــــروه های دانسته می شد.  بد 

قومی در افغانستان آمـــــوزش داده شود... ]  آموزه هاوانگاره  های  

موقعیت  تغییرکاربرد  درمورد  طرزی  محمود  ای   وقبیله  ایلی 

اجتماعی گویش محلی پشتو که براستقلال آن  تأکید می ورزیدند  با  

م به اجرا گذاشته شد   1930دردهه    شدت و حدت وتعصب بیشتر ،[

که پشتو زبان رسمی وملی افغانستان    1950وبا جدیت  تمام تر تا دهه  

 (35گردید ، ادامه یافت ." )

 

تعقیب  این نوع سیاست های عقب گرای قبیله سالار که تلاش می   

نمایند   مطرح   » زبان   « عنوان  به  را  محلی  های  تاگویش  ورزند 

وبااسلوب عاریت گیری برای آن خط ودستور زبان بوجود آورند ؛ 

بدینوسیله ،  شیوه های غیرعلمی وغیرمنطقی و مضحکی است که 

که   وسایرمردمانی  خویش  قبیلۀ   باایشان   میان  سال  ها  صد 

 درخوشبختی وسعادت پهلوی هم زیسته 
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  . اند ، صرف دیوارتنفر بدبینی ودشمنی را اعمار کردن است وبس

 

ازآنجائیکه طراح اصلی اندیشۀ رشد وارتقاء گویش محلی پشتو بسطح  

وچنین    ، اند  بوده  ویارانش  محمود طرزی    ، افغانستان  ملی  زبان 

رویکرد های عشیره گرایی خویش را در هفته نامۀ سراج الاخبار  

آوری    1918ـ    1911ازسالهای   یاد  قابل  ولی   ، نشرسپردند  بدست 

این مدت هشت  در  نامۀ سراج    میدانیم که  ای هفته  سال عمرنشریه 

نشر   وبه  تحریر شده  مقالات ورسالات   ، ها  نوشته  تمام    ، الاخبار 

رسیده ،   همه وهمه صرف درزبان فارسی بوده است ، وحتا این  

مبلغین ناحق شناس جهت ثبوت ادعای خویش یک مقاله هم بقسم نمونه   

نشر بسپارند   . به گویش محلی پشتو نتوانسته بودند بنویسند وبدست  

ریاء   واینست   ، صداقت  و  فضیلت  کارناجایزودوراز  اینست 

وخودگرایی ومردم فریبی ، اینست عمل ناعاقبت اندیشانۀ ضد منافع  

کل کشور ،اینست بذرتخم نفاق وشقاق میان مردم میهن ما ، واینست  

   .  برخورد خاندانی و غیر علمی درقالب مدرنیته و اسلام

 

م .همرا    1929متوحش تر ازین ، زمانیکه محمد نادر خان در سال  

با برادرانش در کابل قدرت را به کمک ملیشه های مسلح ساخت هند 

 برتانوی ، غضب نمودند . از آغاز حاکمیتش بدون عزت نفس   
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وحرمت گذاری به مردم آزادیخواه میهن ما ،  به زبان توپ وتفنگ ،  

  کارد وبرچه وقین وفانه صحبت کردند .  بقول میرغلام محمد غبار

: 

 

نادرخان دست بعملیات خونینی زد ... از همان اول مرحله ،    ... " 

این فکر  با  دیوانه وار شاه در ریختن خون ، مردم را  بیحوصلگی 

آورد که گویا خاندان حکمران انتقامی بالای ]مردم[افغانستان دارند. 

مقرر،   کابل  بالاحصار  زار  درخرابه  محکومین  مقتل  شاه  وقتیکه 

نمود ، مردم کابل علناً میگفتند که شاه    وتوپ های آدم کش را مستقر

 ( 36برای گرفتن خون » کیوناری « این کار را کرده است ... " )

 

خاندان آل یحی بخاطر تحکیم قدرت سیاسی خویش ازخون ریزی و  

ایجاد تفرقه ، میان مردم ما سود بردند . باامکانات دست داشته قدرت  

تشدید  آگاهانه  را  ولسانی  سمتی    ، قبیلوی   ، قومی  های  تضاد    ،

بخشیدند، منحیث یک مهاجم بی رحم زبان فارسی و فرهنگ  وهستی  

 .کردند مردم مارا یکسره داغان 

 

 : بدین سلسله بقول میر محمد صدیق فرهنگ

سیاست   ..."  بعنوان   ... را  ها  زبان  سایر  وطرد  پشتو  زبان  تعمیم 

 فرهنگی در محل تطبیق گذاشتند. قدم اول دراین راه توسط فرمانی  
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راجع بزبان پشتودر جریدۀ   1937مارچ    3برداشته شد که درشمارۀ  

اصلاح نشر شد... بلافاصله کورس های تدریس پشتودرتمام دوایر  

کشور تأسیس گردید ... دستور داده شد که تدریس درسراسر کشور 

معارف   آن  دراثر  که   ... تحویل شود  پشتو  زبان  به  فارسی  اززبان 

ه عقب افتاد وجوانان غیر پشتون از دست  افغانستان برای ده ها سال ب

بطور   بود  فارسی که رکن عمدۀ فرهنگ شان  ادب  گنجینۀ  به  یابی 

  (38قهری محروم ساخته شدند ... "  )

تبارافغانستان که  به اصطلاح  عبدالحی حبیبی ،   تاریخ نگار پشتون 

همسویی   در   ، بود  درقندهار  افغان  طلوع  نشریۀ  مدیر  وقت  دراین 

اندیشه های قوم برتر ،  ازسیاست محمد هاشم خان درساحۀ تحمیل 

زبان پشتو پشتیبانی کرد وشعر انشقاق زای ملی را ،  بنام » پیغام 

 منتشر کرد  خورشیدی در طلوع افغان 1317شهید « درمیزان سال 

: 

 قـــــوم من ! این تـــودۀ والانـــژاد

 وی نیاکان غیورت مــــرد و راد 

 

 باتــو دارم گفتگـــوی محـــــرمی

 تا زاســـرار حــیات آگــــاه شوی 

 

 بشنو ای پشــتون باصدق و صفا 

 حـــافـظ کــهــسار وقـــلـب آسـیا 
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 گـــربـــزرگی خــواهی وآزادگی

 یا چــو اســـلاف غیورت زندگی

 

 اولاً پشــتو لســـانت زنــده ســـاز

 هــم براین شـالوده کـاخت برفراز

 

 تاتـــوانی تکـــــیه برشمشیر کـن

 ر ملت را بـــرآن تعمیر کــنــقص

گروههای برتری جوی قومی سعی فراوان کردندکه زبان فارسی را 

از اداره مکتب ، کوچه وبازار ... ریشه کن وطرد کنند . این گروه 

خورشیدی   1343ها درجریان تسوید] تهیه پیش نویس [ قانون اساسی  

به    1964)   وشدت  وسعت  به   ) زمینه  م.  دراین  خویش  تلاشهای 

 . افزودند 

پیش   تهیۀ  نفری  هفت  کمیتۀ  که عضو   ، فرهنگ  میر محمد صدیق 

 : م ( بود می نویسد  1964نویس قانون اساسی ) 

گروهی از ناسیونالست های قومی سعی ورزیدند تا ازرسمی  ... " 

شدن زبان فارسی جلوگیری نمایند ... غلام محمد فرهاد ] رهبر حزب  

شناختن   رسمیت  به  بر  جرگه  درجریان   ] ملت  افغان  ناسیونالیستی 

زبان فارسی اعتراض نمود و پیشنهاد کرد که رسمیت به زبان پشتو  

 ( 39محدود بماند ... " )
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فارسی  مقاومت جدی  با  فارسی  وقتی که مسئله حذف رسمی زبان 

گردید  مواجه  دیوانی  گویان  نظام   ، فارسی  زبان  برآن طرد  ومزید 

واداری کشور را فلج نمود وشیرازۀ جامعه را به هم ریخت ، به ناچار  

به پدیدۀ دو زبانگی تن داده شد . مسئلۀ دو زبانگی در مادۀ سوم قانون  

 : م . ( چنین تسجیل گردید  1964اساسی محمد ظاهرشاه )  

زبانهای   " وفارسی  پشتو  افغانستان  های  زبان  ازجمله   : سوم  مادۀ 

  " .رسمی می باشد 

 

حقوق    « عنوان  زیر  مذکور  اساسی  قانون   » سوم  فصل  در»  اما 

سیاست    ، افغانستان  های  زبان  مورد  در   » مردم  اساسی  ووظایف 

تبعیض آلود ونفاق برانگیزی اتخاذ گردید بنحوی که از جمله زبانهای  

افغانستان زبان پشتو به عنوان یگانه » زبان ملی « کشور معرفی 

م تنها  افغانستان  ودولت  ملی شده  زبان  وتقویۀ  انکشاف   « به  وظف 

  : پشتو « گردید . دراین زمینه به قانون اساسی ظاهرشاه توجه کنید 

 

"مادۀ سی وپنجم : دولت موظف است پروگرام موثری برای انکشاف  

 ( 40وتقویۀ زبان ملی پشتو وضع وتطبیق کند. " )
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ازمطالعه اوراق تاریخ وطن ما هویداست که حاکمیت های  ایلی عقب 

گرایان  ، تا این اندازه میدان را خالی ، وتاریخ وزبان و دانش مارا  

بی پناه فرض کرده اند؟ با این طرزفکروباور،   دهه هاست که در 

فقدان جوء وفضای آزاد که اندیشه ها بتوانند بدوراز سانسور فکری 

تبیین نمایند ، باتأسف ازسوی حاکمان وروشنفکران دولتی واژه ها را  

وابسته به حاکمیت ایلی ، مفهوم واژه » ملی « واجزای تشکیل دهندۀ  

در  شده  وپرداخته  ساخته   ، تحریف  کالایی  همچون  ملی  منافع 

مطبوعات رسمی » سراج الاخبار ودگر رسانه های گروهی بعد از 

ت. در چنین شرایط اختناق،  بدا !  آن  ... «   به جامعه ارائه شده اس

که احدی از احاد مردم حق نداشتند که در صحت و سقم واژه های به  

اصطلاح تعریف شدۀ ملی  نظر دهند ، وگرنه به القاب » ضد ملی «   

 . خاطی و گناهکار متهم می شدند 

 

واضح است که روشنفکران قبیله گرا برای تیوریزه و عملی کردن  

سیاستهای خود به اندیشه های ایلی پرستی ) زبان پشتو ، قوم  افغان  

، ابداع اسطوره های تباری (  احتیاج داشتند و نیز مرکزگرایی را با  

بخت و اقبال خود همگون میدیدند .  همکاری و قرابت این دو اندیشه  

ا تا  اندیشۀ  بدوی   بتوان  دیگر  که  است  یافته  ادامه  آنقدر  مروز 

نژادپرستی شوؤنیزم » افغان «  را با مرکزگرایی حاکمیت سیاسی  

  .درافغانستان  مترادف دانست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برخی از ارزشهای فرهنگ ملی وتاریخی نیاکان ما                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

اقدام ناعاقبت اندیشانۀ  ضد منافع ملی خاندان آل یحی  درامرتطبیق  

سیاست قبیله  سالاری وملی سازی بی جای گویش محلی پشتو ، فقط 

پاک عشایر   احساسات  از  بری  واستفاده  اغفال وفریب وگول زنی  

پشتون  در امر تحکیم قدرت خاندانی وحامیان خارجی شان چیز بهتر  

ین عمل باعث تولید احساس خودگرایی وتحقق وبیشتری نبود . که ا

سیاست پشتونیزه سازی نظام سیاسی کشور  وزمینه سازانشقاق ملی  

در  قومی  واستثناء طلبی   لسانی وعظمت طلبی  وبروز جنگ های 

 واکنون نیزجریان دارد.  . چندین دهه اخیرگردید 

 

سیاست    ، ستمی   چنین  اجرای   با  توانستند  یحیی   آل  خاندان 

استعمارکهن انگلیس  را که علیه نابودی زبان فارسی دراوایل قرن  

بیستم   قرن  دراواسط  بودند،   کرده  آغاز  هندبرتانوی  در  نوزدهم 

 .درخراسان زمین این مهد پیدایی زبان فارسی به  انجام رسانند 

 

زبان فارسی درجریان ده ها سدۀ تاریخی بمثابه زبان  حوزۀ تمدنی  

اسلام  جهان  دوم  وزبان  جهان  عرفان  اول  زبان   ، آسیا  بخشی 

ازموقعیت وعظمت فرهنگی ویژۀ  برخوردار بوده است . کنون در  

 ردیف زبان های بین المللی جهان نظیر انگلیسی ،آسپانیایی ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برخی از ارزشهای فرهنگ ملی وتاریخی نیاکان ما                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

فرانسوی ، روسی ، عربی ، آلمانی ، و... ؛ زبان فارسی مقام شامخ  

ومرتبه همسنگی علمی ـ فرهنگی ـ اقتصادی وسیاسی را  احراز می  

 .کند 

 

اکنون عظمت فرهنگی زبان فارسی درحوزۀ تمدنی قارۀ آسیا بزرگی 

می کند . درحال حاضربمدد وسایل مدرن اطلاعات فرا قاره ای از  

سرحد قاره ها عبور نموده ومثنوی مولوی عقول وقلوب جهان غرب 

صنعتی ـ اروپا وامریکا  را تسخیر کرده است بمقام شایسته سالاری  

وادبی آن پی برده و محترمانه آنرا درک و ظرفیت فرهنگی ، علمی 

  . وستایش می کنند وبه آن ارج وحرمت می گذارند 

 

اما با تأسف ودرد باید اذعان کرد  که این سیاست دامن زدن به تفرقۀ  

را   آنها  به  وابسته  متعصب  گرایان  وقبیله  یحی  آل  خیانت    ، زبانی 

  .مردمان خراسان زمین هرگز عفو نمی نمایند 

 

چرا که در راستی مسئله ،  ازسرکاتب پشتون تبارگرفته  تا رئیس  

جمهور شان ،  صرف بوسیله همین زبان فارسی تعلیم وتحصیل کرده 

 اند ، علم اقتصاد وسیاست آموختند ، وبهمین زبان فارسی 
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غنامند  حرف می زنند ، می نویسند  فکر میکنند  وذوق و علاقه  

وعشق واحساس خودرا اظهار میکنند  ،  وازطریق آموزش همین  

زبان ، آگاهی دینی و مذهبی خود را غنامند می سازنند،  و معلومات  

 اکادمیکی خود را ارتقاء می بخشند وشخصیت فرهنگی و 

حقوقی خود را بنمایش می گذارند واز گویش محلی پشتو کرده رساتر  

واضح تر و عام فهم تر وخواناترودرستر وعلمی تر، اهداف ،  ارمان 

واندیشه های خویش را به جامعه و علاقه مندان خود  بیان مینمایند  

وبوسیله همین زبان در رهبری سیاسی واجتماعی و فرهنگی  مملکت 

. وهمچنان  بکمک همین  زبان فارسی  با دیگر ملیت سهیم  میگردند  

های باهم برادر میهن خویش اعم ازفارسی گویان پشتون تبار ، تاجیکا  

ن  ، هزاره گان ، ازبکا ن و ترکمنان  وهندوان ، شهروندان ایران ، 

وتاجیکستانی ... و سایــر اقلیت های ساکن کشوروهمسایه  گان عزیز 

کنند . جای بسا شکر است که ما همه با   وطن ما  پیوند حاصل می

زبانی صحبت می کنیم که تعلقیتی  به کدام تبار،  قوم و قبیله ای هم   

وصرف حیثیت زبان تفاهم ملی میان ملیت های باهم برادر را     .ندارد 

 دارا می باشد.  

 

واز سوی دیگر همه خوب  میدانند که زبان ملی در هرکشوری که 

حکم زبان مشترک دربین شهروندان آن کشور را دارد ودرواقع وجه  

مشترک اصالت ملی ، فرهنگی ،  ارتباطی ، علمی وادبی ایشان به  

 حساب می آید ویکی از عناصر اصلی درایحاد توسعه  
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هویت ملی ، می باشد وبس ؛  وبه این اساس تمام  اسناد ومکاتبات 

ومتون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد. بخاطر همین 

ضرورت های اجتماعی ، علمی ، فرهنگی وسیاسی  است که ما به 

عملی سازی سیاست یک زبانی ، زبان ملی فارسی در افغانستان رای  

  عقلانی میدهیم.

 

جای بسا شکر وخوشحالی است که افزایش آگاهی نسل دگر اندیش 

فارسی  وپیوند صمیمانۀ فرهنگ وزبان ملی  ما   پسند مردم  وترقی 

بمثابه وجه مشترک نمادین ایشان دریک ظرف بزرگ وغنی فرهنگی 

امکان هویت یابی ملی وحق انتخاب پذیرش زبان فارسی را منحیث 

نهادینه می سازد   تفاهم ملی  که  زبان  دارد  این حرف صراحت     .

با سایر ملیت ها و لایه های   تعارض وجدال عشایر پشتون  مشکل 

اجتماعی کشور ما تنها مشکل سیاسی نبوده  بل یک مشکل نا متعادل 

    فرهنگی نیز می باشد.

 

که این سیاست نامتعادل فرهنگی شعورانه ولی ریاکارانه پیوسته از 

طرف حاکمان به اصطلاح درظاهر پشتون تبار ودر باطن اجیر دست 

این   است.  گرفته  قرار  تطبیق  معرض  در  ونو  استعمارکهنه  نشاندۀ 

حاکمان وابسته بغیر تا توانستند مردم شریف کشور ما و بویژه ولایات 

فقر ، تاریکی دانش وبیسوادی محض نگهداشتند جنوب میهن مارا در

 تا بتوانند با استفاده از این اسلوب ناجایزضد انسانی  ، 
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هرلحظه از احساسات پاک خونی وتباری و بدوی این لشکر بی نور  

وسیاسی   اخلاقی  غیر  سود  شان  وحامیان  خود  بنفع  صاحب  وبی 

های   قوت  وتشکیل  گیری  در سیاست سرباز  این شیوه  وبا  بردارند 

وخاندانی   گروهی  منافع  حفظ  جهت  سازی  طالب  و  سازی  ملیشه 

 . خویش کدام مخالفت ومشکلی نداشته باشند 

 

نامطلوب   بگونۀ مثال :  کنون وجود سطح آگاهی شعور اجتماعی  

وتنش وناامنی های گسترده در جنوب کشور ونحوه  برخورد ـ داوری  

وقضایایی   کل  منافع  با  ولایات  این  شهروندان  منشی  وتبار  بدوی 

سیاسی کشور،  ازیکسو وحتا نبود یک دانش آموززنانه در دانشگاه  

مردانه  ، از سوی دیگر و امثال این ــ   پکتیا در جمع دانش آموزان  

به   وابسته  حاکمان  ناروشن ومزورانه  های  منفی سیاست  نتایج  فقط 

  .نیروهای خارجی  بوده است 

 

مشترک    فرهنگ  سازی  همسان  طریق  از  را  مشکل  این  ازاینرو 

ومتعادل خراسانی  وتحقق سیاست یک زبانی ، زبان ملی فارسی در  

یک فرآیند مستدام سراسری  حل و فصل باید  کرد. چنانچه در مورد   

        :هربرت اسپنسر میگوید 

 

وبربریت   " توحش  دورۀ  از  که  نسبتی  به  انسان  اخلاقی  سجایایی 

دورتر می شود افزایش می یابد اگر اطاعت اوامر جانفرسایی جامعه   

 اکنون برای انسان ناگواروپرزحمت است به این علت است 
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که انسان هنوز تکامل خودرا بپایان نرسانده است وبعباره دیگر نیمه 

متمدن می باشد وازلحاظ اخلاقی هنوز راه درازی در پیش دارد که  

 (41به سرحد کمال برسد. ")

 

خوشا ، شکرا !  که زبان فارسی در کشورمحبوب ما  تنها یک زبان  

نیست بلکه  یک فرهنگ یک تمدن و یک هویت ملی ونماد هستی  

فراگیری   با  که  ماست.  سالاری شهروندان  وشایسته  وافتخار  عزت 

تاریخی   این فرهنگ وتمدن  وآموزش  همگانی وسراسری متعادل  

ی را به پایۀ کمال رسانیم . پرعظمت  میتوانیم اشکال شعور اجتماع

 وبستر انسانی سازی اخلاق اجتماعی را تقویت بخشیم. 

 

فرهنگی که بوسیلۀ زبان فارسی بازتاب می یابد  حقا که وابستگی به  

کدام نژاد خاص ندارد. مردمان سرزمین باستانی و خراسانی ما اعم 

از : تاجیکها ، بلوچ ها ، ازبک ها ، هزاره ها ، ، هندو ها ، عرب 

ها ، پشتون ها ، وسایر گروه های خرد و کوچک اجتماعی در فرآیند 

ن فارسی سخن گفته اند ، وبرای رشد وتکامل آن کوشیده  تاریخ به زبا

اندوبزرگترین فرهنگ حوزۀ تمدنی شرق را به میراث گذاشته اند . 

شایسته است که هرشهروند کشور به تنهایی ، خود را صاحب اصلی  

  . آن بداند وخودرا فارسی گو ازدیگران بنامد 
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زبان فارسی : زبان علم وادب ، زبان معرفت وشفاف اندیشی ، زبان  

شعروزبان صلح وصفا ، زبان محبت ودوستی ، زبان حرمت ونجابت  

، زبان عشق وصداقت ، زبان همبستگی وهمجوشی ، زبان آزادی 

ارادیت و ابرازوجود ،   واستقلال ، زبان صلح وآشتی ، زبان خود 

  .ان دگردوستی ونوع پروری است زبان حق خواهی و حق بینی ، زب

 

جهان   زبانان  فارسی  وازتمام  کشور  گرامی  میهنان  هم  ماازهمۀ 

خواستار همکاری مشترک درراه حفظ پاکیزگی ورشد وتکامل این  

زبان هستیم . بهروسیلۀ که می شود زبان فارسی را ازلوث مردار  

لغات نامأنوس وغیر متعارف  پاک کرد. نگذاشت که چهرۀ پاک وبی  

با ورود کلمات ساختگی  و مبتذل غش  این زبان چندین هزار ساله   

بیگانه ، چیچکی شود. دفاع اززبان وفرهنگ درحقیقت معنای دفاع  

  .از ناموس وشرف وحیثیت وقار وعزت ملی مارا افاده می کند 

 

حق   ازحفظ  اخلاقی   احساس  با  و  عقلانی  درک  با  کشورما  مردم 

سیاسی ـ علمی و فرهنگی زبان فارسی در حیات اجتماعی جاویدانه 

  .دفاع می کنند 
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کوچکترین مسامحه ، اهمال وبی دقتی ده ها سال دیگر فرمانبرداری  

را قبول باید کرد. جایکه ابراز حق خواهی نیست ، آنجا حق وحقوق  

وجود ندارد . صرف با عقل واراده خلل ناپذیروصلح آمیز  میتوان  

 .حقوق خودرا بدست آورد وتساوی حقوقی را درجامعه تأمین کرد 

 

ما  !!! ملت خراسان را با تغییر نام افغانستان به خراسان ویک زبانی  

زبان ملی فارسی میتوانیم دوباره احیاءکنیم  وهستی فرهنگی وسیاسی  

 ، سازیم  جاویدانه  خود  پدری  درکشور  دگر  بار  را  خود  واخلاقی 

درغیر آن با نام افغانستان وحاکمیت ایلی قبیله ای وابسته بغیر ، که 

،   استقرار   شود  می  سدواقع  را  مدنی  وجامعۀ  دموکراسی   ، آزادی 

همیشه درگیرعقب گرایی تاریخی ووابستگی گیر خواهیم ماند. ماباید 

،  مرگ وشهادت  ازسنتهای ستمگسترخون وخشونت  مردم خودرا 

ما  خراسانی  ـ  آریایی  پرعظمت  ازفرهنگ  الهام  وبا  سازیم  رها 

وشکوهمندی  برای  وآموزش نوین دانش بشری ـ  زندگی پرسعادت  

 . ملت آیندۀ خود بسازیم

 

احترامانه آرزو میبریم که دیگر  ما ازتمام هم میهنان گرامی خویش   

از استعمال کلمات  خود باورانۀ  مجرد ایکه گویا ما » افغان «  نیستیم 

یکباره وبرای همیشه دست  این ،   افغانستانی « هستیم وامثال   « ،

 . بردارند 
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ما نه افغان هستیم و نه افغانستانی ، بل که یک  ملت اصیل خراسانی  

 . صلح خواه وآزادی پرور، هستیم

 

همشهری های عزیز! دیگربس است که با این همه غنامندی میراث 

هم   ، هنوز  فارسی  وبزرگی فرهنگی زبان  مقام  تاریخی و  بزرگ  

ادعای حس زعامت وپیشوایی مدیریت قدرت و حاکمیت سیاسی را 

نداشته باشیم  . ونباید همچو پار منحیث شهروند درجه چندم در جسم 

، سیاسی  وحاکمیت   قدرت  ای  مشتغل    زنده  مثانه  وظایف  انجام  به 

  .باشیم 

 

با عرض ادب ازهمه رهروان راه آزادی واستقلال ، گروه ها واحزاب 

 ، ومبارز  وطنپرست  روحانیون   ، اجتماعی  های  نهاد   ، سیاسی 

مدنی   جامعه  خواستاران  پسند،  وترقی  دگراندیش  روشنفکران 

ودموکراسی  ، احترامانه  آرزو برده می شود که :  بایک صدا ویک  

لت خراسان ویک زبانی ،  دست درجبهه سورفت تشکیل دولت و م

کنونی   درافغانستان  همگانی  وتفاهم  ملی  زبان  بمثابه  فارسی  زبان  

بدون فرصت طلبی  ، عقب نشینی و خودفریبی ، با باور محکم وعزم  

راسخ به قدسیت صلح ، درراه تحقق اهداف انسانی این ارمان سیاسی  

  .، فرهنگی  و تاریخی مردم ما سهم عملی بدون هراس گیرند 
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 : منابع و مآخد 

 ــــــــــــــــــــ ـ 

زبان     (29)  مسئلۀ   « کاویانی  الدین  نجم  :نوشتۀ   به  شود  رجوع 

درافغانستان « بخش دوم ، ماهنامۀای جهان کتاب ، سال دهم ، شمارۀ  

 . 1384ــ .. ، 7

افغانستان در پنج قرن اخیر، مؤلف : محمد صدیق فرهنگ ،   (30) 

  73ج اول قسمت اول ، ص 

زبان   (31) "سئله  کاویانی  الدین  نجم   : نوشتۀ  به  شود  رجوع 

 درافغانستان " بخش دوم ؛ 

  1357و تاریخ مختصر افغانستان  ، مؤلف : عبدالحی حبیبی ، کابل  

 . 291ـ   248، صص 

رجوع شود به نوشتۀ : نجم الدین کاویانی : " مسئله زبان در  (32) 

 ؛  افغانستان" بخش اول

رجوع شود به : افغانستان در پنج قرن اخیر ، مؤلف : محمد    (33)

    . 464،  463قسمت دوم ، صص  1صدیق فرهنگ ، ج 

، مدیر   1382خط سوم ، فصل نامۀ فرهنگی ، ادبی هنری ،   (34) 

مسؤول : محمد جواد خاوری ،مقالۀ ) محمود طرزی وسراج الاخبار  

. برگردانی است از کتاب : » ظهور افغانستان جدید    73ـ    83(  ص  

 . «  ، مؤلف : وارتن گریگورین ، برگردان : حسن رضایی
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 : منابع و مآخد 

 ــــــــــــــــــــ ـ 

 . همانجا وهمان صفحه  (35)

 . 60، ص  2افغانستان در مسیر تاریخ ، غبار ،  ج  (36) 

نوشته :  نجم الدین کاویانی » مسئلۀ زبان درافغانستان « بخش   (37) 

  . دوم

  1367فرهنگ ، افغانستان در پنج قرن اخیر ، ) ویر جینیا ،   (38) 

 . 491و  489( صص 

میزان    9قانون اساسی افغانستان ، ) کابل : مطبعۀ معارف ،   (39) 

1343 ، )3 . 

. وجهت معلومات بیشتر رحوع شود به نوشتۀ    24همانجا ، ص   (40)

 : نجم الدین کاویانی ، » مسئلۀ زبان در افغانستان «  بخش دوم ،

 71( اخلاق تطبیقی بیداریی دگردوستی ، نوشتۀ این قلم ، ص  41)

 .  1982، چاپ بنگاه.  انتشارات و مطبعه میوند ، سال  72و
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 بخش دوم فصل سوم :
 

 پیشوایان علم وادب زبان فارسی

 محمد خوارزمییک ــ 
 

میلادی ( تاجیک ایرانی  ریاضیدان   850ــ  780)  محمد خوارزمی

پدر  ، ستاره شناس ، فیلسوف ، مورخ ، جغرافیدان  وهمه چیزدان ، 

 شناخته شده است. الجبردرسراسر جهان
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  ساختار بندی و گردآوری علمی را برای نخستین بار  محمد خوارزمی  

دانشی که تمام  ،  « نامید     الجبر و المقابلهرا بنام »  خود آن  وکرد  

. گذاشت  بنمایش  را  واقعی  علم  های  وزیرمایه  دانش   قواعد  واین 

 کنند.  به »ساینس« تعبیر میآنرا  که اروپاییاناست همان ریاضی  

بلند » جبر ومقابله « خویش   دانش  با این  موفق شد که  محمد خوارزمی

همه   وراه  ،  راحل  خود  زمان  دوم  درجه  حل   معادلات  برای  را 

   .هموار کند به اخلاف خود معادلات درجه بالاتر 

خوارزمی سه کتاب را درریاضی تألیف کرده است : الجمع والتفریق  

 ، الجبر والمقابله ، حساب العدد الهندی .  

خوارزمی کتابهای درهیئت ، نجوم وجغرافیا نوشته : زیج السندهند ، 

کتاب صورت الارض ، ودوکتاب راجع به اسطرلاب )برای اندازه 

گیری ارتفاع ستارگان ( یکی » عمل اسطرلاب « ودیگری » العمل 

 بالا سطرلاب « . 

محمد  ریاضی  دانش  های  ازرویکرد  بسیاری  زمان  فرآیند  در 

خوارزمی از متون یونانی وعربی به لاتین ترجمه شده که سبب رشد  

 ریاضی در قرون میانه اروپا گردیده است.    

 ( مایول  (  1944ــ    1861اریستید  دانشمند   میلادی 

 وپژوهشگرفرانسوی درباره خوارزمی می گوید : 

توان انکار کرد و آن این  تاریخی را امروزه نمی یک موضوع  "   

است که محمد بن موسی خوارزمی، معلم واقعی ملل اروپایی جدید 

 "  .در علم جبر بوده است
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  ( سارتنُ  آمریکایی   1956ــ    1884جورج  پژوهشگر   )   میلادی 

" درکتاب مشهور خود به نام » مقدمه برتاریخ علم « آورده است :  

در صورت در نظر  دان عصر خود، و  خوارزمی بزرگترین ریاضی

ریاضی گرفته شدن همه  بزرگترین  از  یکی  ی  دانان همه ی جوانب، 

  " آید.اعصار به شمار می 

  خوارزمی را یکی از بنیانگذاران آنالیز یا جبر به صورت    سارتنُ ، 

 جدا از هندسه دانسته است، 

ی اول و دوم را زیرا کتاب جبر و مقابله حل آنالیزی معادلات درجه 

نیمه   سارتندر بر دارد.   ی اول قرن نهم میلادی را  به همین جهت 

  عصر خوارزمی نامیده و فصلی از کتاب خود را به نام او مزیّن 

 . ساخته است 

( ویدمان  پژوهشگر    1899ــ    1826گوستاوهاینریش   ) میلادی 

خوارزمی را یک نابغه و دارای شخصیت علمی ممتاز  مشهور آلمانی  

 . خوانده است

میلادی، به مناسبت هزار و    1983  قابل یادآوری است که در سال 

  260ای به زبان روسی در  سالگرد تولد خوارزمی یادنامه   دوصدمین  

یونسکو    16  شاملو  برگه   ملی  کمیسیون  به همت  مسکو  در  مقاله 

 .منتشر شده است 

ــ تندیس خوارزمی در دانشکدۀ ریاضی دانشگاه امیر کبیر در تهران  

 قرار دارد.  

ــ دهانه خوارزمی بر برآمدگی کره ماه به افتخاروی نام گذاری شده 

 است.  

سالگرد تولد خوارزمی   1200ــ تمبر )مهرپسُتی ( یاد بود به مناسبت  

 میلادی در اتحاد شوروی منتشر گردید.  1983درسال 
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 ــ  رودکی بزرگ دوم 
 

 
رودکی ، ابوعبدالله جعفرفرزند محمد فرزند حکیم فرزند عبدالرحمان  

آدم. ایرانی   فرزند  .    تاجیک  هـ  چهارم  قرن  آغاز  شاعران  استاد 

بنجُ قراء رودک   869هـ .ق /    249درحدود سال   میلادی در قریۀ 

میلادی ،  درمولد     949هـ. ق /    329سمرقند خراسان متولد ودر سال  

خود قریۀ بنجُ چشم از جهان بست. وی از کودکی نابینا بود وبقولی  

 بعد ها اورا کور کردند .
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ازشاعران بعد از رودکی هم اشاراتی بکوری آن استاد خردمند 

 داریم ، چناچه »  دقیقی « گفته است :  

 اســــــتاد شهـــــید زنـــده بــــــــایستی     

 وآن شـــــــاعـــر تیره چشــــــم روشن بین                           

 تا شاه مــــرا مــــدیــــح گفـــــــتندی     

 بالفــــاظ خــــوش و معـــــــــــانی رنگـــین                           

 

استاد ابوالقاسم فردوسی آنجا که سخن از کلیله و دمنه گفته بنحوی  

 سخن رانده است که کوری » رودکی « از گفتار او دریافته میشود .

 

 گـــــزارنــــــده را پــــــیش بنشانـــدند 

 هـــمه نامـــــــه بــــر رودکـی خــــواندند                          

 بپـــیوست گــــویا پــــــراگــــــنده را 

 بسفت ایــــن چـــــــنین درّ آگـــــــــنده را                        

 

م( بر جمجمه   1970با بررسی پروفیسور گراسیموف   )" ولی  

واستخوانهای وی آشكار گردید كه در دوران پیری با فلز گداخته ای 

چشم او را كور كرده اند، برخی استخوانهایش شكسته بود و در بیش  

 ( 6" )  سالگی درگذشت.  80از 

 

 رودکـــی چنگ بــــرگـــرفت ونــــواخت 

 بــــاده انــــداز وکـاو ســـرود انـــداخت                                    
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

علامه شیلی نعمانی هندی درکتاب پنج جلدی شعرالعجم به ترجمه سید 

محمد تقی فخرالداهی گیلانی در مورد وسعت دید » رودکی « غزل  

 اورا چنین بیان می کند :  

 روی بــــه مـــــحراب نهـــــادن چــــه سود        

 دل بــــه بخـــــارا وبطـــــــــانی طـــــــــراز                            

 ایــــزد تــــا وســـــــــــــوســــه عـــــــاشقی      

 از تـــــو پــــــذیـــــرد نـــــه پــــذیــــرد نماز                           

 

با آنکه مشخصات جامعه روزگار رودکی با شرایط اقتصادی و  

سیاسی و فرهنگی جوامع ایکه اکنون ما در آن زیست داریم یکسان  

نیوده اما گونه های معتنابهی از وجوه اشتراک این دو عنصر از هم  

 متفاوت در آموزش و شناخت رودکی روشن بینی شده است . 

که   دارند  وجود  فراوانی  مدارک  رودکی  بینشی  های  رویکرد  در 

طبقاتی   اجحاف   ، حیات  احوال  و  اوضاع  از  شفافی  بسیار  تصویر 

حکایت می کند. انگاره های فکری او تبلوری از بیان عقلائی و تجلی 

مدنی عصرش می  های  ناگواری  و  فرهنگی  های  ازناهنجاری  یی 

 باشد.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

رودکی برپایه تحلیل عینی از جامعۀ روزگارش ، درودا که اساسی 

ترین مفاهیم جامعه شناختی را در قالب منظوم به نفع انسان وبیداری  

او به تأمل گرفته است. برخی از اساسات تفکر وی را که شهودی از 

اندیشه های جامعه شناختی فلسفی و اخلاقی اوست میتوانیم بیان کنیم  

 : 

در شعر رودکی قوه تخیل تشبیه و نزدیکی معانی به طبیعت ووصف  

آن ، روح طرب و شادی ، شباهت ، نازک بینی ، پاکی و کردار نیک  

، دشواری حیات ، بیداری ضمیر ، اندازۀ قربت ومهر ، بیان پیوند 

آزادگی با سجایای اخلاقی شرف ، عشق و موقعیت لذتی آن در زندگی  

، قضاودائره ای تکرارتألم و درد ، مجادله  ، شفافیت عشق و محبت  

نو وکهنه ، خوش زیستی و همزیستی ، مقاومت و استقامت ، گذشت  

اقبال ، عالم امکان ، متاع فاقد ارزش ، نیستی و ده ها   ، قناعت و 

کمالش  روند  در  که  است  یافته  روشن  بازتاب  دیگر  بکر  مقولات 

هان را تشکیل سنگپایه معنوی ادب و فرهنگ مشترک خراسان و ج

 میدهد . 

تام همۀ خردمندان و شعرای  هم   یادهانی است که با رضایت  قابل 

عصر وما بعدش  ، از اصالت اندیشه واستعداد فطری رودکی تمجید 

 نموده واورا  سلطان شاعران یاد کرده اند. کسائی مروزی 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 دروصف رودکی مینوسید : 

 ازرودکی شنیدم سلطــــان شاعـــــران 

 کـــــــاندر جهان بکس مگرو جز بفاطمی                                 

 

 شهید بلخی شاعر استاد ومعاصر رودکی در باب وی میگوید : 

 

 بسخن مـــانـــــد شعـــــــــرِ شعــــــــــرا  

 رودکـــــی را سخـــنش تلــــــونبُــــیست                                

 شاعـــران راخَـــــــــه واحسنت مـــدیـح

 رودکــــــی راخَـــــــــه واحسنت هجیست                               

 

دقیقی افزون برتوصیف او دردوبیتی که قبلاً نقل شده است در دو  

 بیت ذیل  ، شایسته سالاری رودکی  را باری چنین ستوده است :  

 کـــــرا رودکی  گفته باشـــــد مــــــدیح ، 

 امــــــام فـــــنون ِ سخـــــن  بــــــــود   ور ،                              

 دقیــــــقی مـــــدیـــــــح آورد پـــــیش او 

 چـــــو خــــرمـــــــــــا بود برده ســــوی هَجَر                            

عنصری با همۀ استادی خویش در غزلسرایی به قصور خود نسبت  

 به استعداد رودکی اعتراف می کند ومیگوید :  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 غــــزل رودکی وار نیکـــــو بــــــــود 

 غــــزل های مــــن رودکی وار نیست                                      

 اگــــــرچه بپیــــچم به باریک وهـــــم 

 بـــدیـــــن پــــرده اندر مــرا بار نیست                                   

 

به   هنگام  همان  واز  برکرد  از  را  قرآن  سالگی  درهشت  رودکی 

شاعری پرداخت . از ابیات وقطعات وقصاید وغزلهای معدودی که 

از اوباقی مانده به نیکی میتوان دریافت که این شاعردرفنون مختلف  

معانی   ونزدیکی  تشبیه  درقوت  بود وسخنان وی  وماهر  استاد  شعر 

تانت وانسجام خاص در سخن  بطبیعت ووصف ،  کم نظیر است وم

 او مشهود است. روح طرب وشادی از اشعار او آشکار است.   

و   موسیقی  در  داشت،  خوش  آوازی  جوانی  روزگار  از  رودكی 

نوازندگی چیره دست و پر آوازه بود. وی نزد »  ابوالعبك بختیار «  

موسیقی آموخت و همواره مورد ستایش او بود، آن چنان كه استاد در 

از   بخشید.  نواز  چنگ  رودكی  به  را  خود  چنگ  كهنسالی  روزگار 

منجیك ترمذی« )نیمه دوم سده    همروزگاران »  رودكی « مانند »

هـ . ق .( استاد   429چهارم( و یا پس از او مانند  فرخی سیستانی  )

 موسیقی زمانه خویش بودند.

رفته رفته آوازه رودكی به دربار سامانیان رسید وامیر نصرفرزند  

ق. ( که امیر خراسان بود   331ـ    301احمد فرزند اسمعیل سامانی )  

 او را به دربار خواند ، در آنجا برآمد و بزرگترین شاعر دربار 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

و  اقتصادی  علمی،  ادبی،  محیط  در  روزگار  آن  در  شد.  سامانی 

اجتماعی ، آن چنان تحولی شگرف روی داده بود كه دانش پژوهان،آن 

 دوره را دوران نوزایی )رنسانس( خراسان می نامند.  

بربسترچنین زمینه مناسب اقتصادی، اجتماعی و برپایه دانش دوستی  

برخی از پادشاهان سامانی، همچنین با تلاش و خردمندی وزیرانی  

ق. (  و ابوعلی محمد   330دانشمند و كاردان چون ابوالفضل بلعمی )  

ق. ( ، بخارا به صورت مركز بزرگ علمی، ادبی و    333جیهانی)  

رودکی پدر شعر پارسی دری  فرزند   بود .  فرهنگی خراسان درآمده

  چنین روزگاری است.

 و رودکـــــی میفـــــرماید : 

  

 بــــه ســـــــرای ســــپنـــج مهـمـــــــان را  

 دل نهــــادن همــــــیشگی ، نــــه رواســت                             

 زیـــــرخـــــاک انــــدرونـــت بـــاید خفـت 

 گـــــرچه اکــــنونت خــــواب بـر دیبا ست                             

 باکســـــان بــــــودنـــت چـــه ســـود کـند ؟

 کــــه به گـــــور انـــــدرون شـدن تنهاست                            

 یــــارتـــــوزیر خـــــاک ،  مــورومگــس 

 بـــــدل آنــــکه گــــیسویـــت پــــــیراست...                            

 جـــــای دیگـــــراو مینـــویـســــــد : 

 مهـــــتران جهــــان همــــــه مــــــــردند   

 مــــرگ را ســــرهمــــه فــــرو کـــــــردند                          
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 زیـــــر خـــــاک انـــــدرون شــدنـد آنــان

 کــــه همــــه کــــــوشـــک هـــا برآوردنــد                           

 از هـــــزاران هـــــزار نعـــمـــت و نـــاز

 نـــــه بــــــه آخـــــــر بجـــز کفن بردند؟؟                             

نوشته اند که امیران و سپاهیان دربار امیر نصر سامانی از توقف  

شده   ملول  انجامید  به طول  چهارسال  که حدود  اودرهرات  طولانی 

بودند. ناچار به رودکی روی آوردند تا به طریقی امیر را به سوی  

پایتخت یعنی بخارا روانه کند. رودکی بربط برگرفت و به حضور  

شعـــر پــرآوازه اش را به خـوانش  ـ    خــــوش  امـــیررفــت و به آوایی

 گرفت :

 

 » جــــوی مـــولـــیـــان «                       

 بـــــوی جــــــوی مــــولیان آیـــــد همــــی  

 یــاد یـــــار مهــــــربــــان آیـــــــد همـــــی                                 

 ریــــــگ آمــــــــو و درشــــتـیهـــــای وی  

 زیـــــــر پــــــایــم پــــرنیان آیـــــد همـــــی                                 

 ای بــخـــــارا شـــــاد بــــاش و دیـــــرزی 

 مــیــــرزی تـــــو میهــمــــان آیــــد همــــی                               

 آب جیــــحون ازنشـــــاط روی دوســــــت 

 خــــنک مـــــــارا تــــا میـــان آیــــدهمـــــی                              
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 مـــیر مـــــاه اســـت و بـــخـــارا آســمــان  

 مــــاه ســــــــوی آسمــــان آیـــــــدهمـــــی                             

 میـــــر ســــرو است و بخـــارابـــوســتان  

 مــاه ســــــوی بــــوســـتان آیــــد هــمــــی                              

این نغمه های خوش چنان در دل امیر موثر افتاد که نوشته اند حتا به  

در رکاب  پای  بی موزه )چکمه(  نشد.  ها معطل  پوشیدن کفش  قدر 

 اسپ نهاد و به سوی بخارا راه افتاد.  

درباریان و شاعران، »  رودکی «  را گرامی می داشتند و بزرگانی  

رسالت،   دیوان  صاحب  مصعبی  ابوطیب  و  بلعمی  ابوالفضل  چون 

ق( و ابوالحسن مرادی شاعر با    325شاعر و فیلسوف ، شهید بلخی )

پارسی   عروض  مجموعه  ترین  كامل  داشتند.  نزدیكی  و  دوستی  او 

ی پیدا شد و در همین شعرهای  دری ، نخستین بار در شعرهای رودك

  ، مانده  دارای   35باقی  شعرها  این  شود.  می  دیده  گوناگون  وزن 

گشادگی زبان و توانایی بیان است. زبان او، گاه از سادگی و روانی  

به زبان گفتار می ماند. جمله های كوتاه ، فعلهای ساده ، تكرار فعلها 

ر او پیداست. وجه  و برخی از اجزای جمله مانند زبان محاوره در شع

غالب صور خیال در شعر او، تشبیه است. تشبیهات از امری حسی  

به حسی یا انتزاعی به حسی است. تخیل او نیرومند است. پیچیدگی  

افزایی، خردگرایی،  و روح  گرایی  شادی  و  ندارد  راه  او  در شعر 

دانش دوستی، بی اعتبار دانستن جهان، لذت جویی و به خوشبختی 

 ر شعرهای او موج می زند.اندیشیدن د 
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او نخستین شاعری است که قالب های گوناگون شعر فارسی را بر 

پایه ای استوار بنا نهاد و راه را برای ظهور بزرگانی چون فردوسی 

 و سایر استادان عصر غزنوی هموار کرد. 

اسلوب شاعری سده چهارم   و  دوره سامانی  كامل شعر  نماینده  وی 

خراسان  است . در اشعار رودکی، توصیف تاکستان ها و کارهایی  

که برای تهیه شراب از انگورهای درخشان آبدار انجام می شود بسیار  

 آمده است. تنها قصیده کامل و تام و تمامی که از وی دردست است :  

قصیده » مادر می « با شرح شاعرانه انگور چیدن و شراب انداختن 

آغاز می شود . نغمه های دل نشین پرندگان و شادی و نشاط انسان  

در لذت بردن از زندگی زمینه اشعار اوست. اغتنام فرصت که بعدها 

موضوع اصلی شعر خیام و سعدی و حافظ است نخستین بار در آثار  

ا این همه ، رودکی شیرینی لذت زندگانی و  رودکی دیده می شود . ب

درباره   فلسفی  عمیق  بینش  با  جا  همه  را  خواری  شاد  و  شادکامی 

ناپایداری جهان و اندوه و افسوس به گذر تند و بی امان دنیا درهم  

 آمیخته است : 

 

 شــــــاد زی بــا ســــیاه چشمــان شـــــــاد

 که جــــهان نیــــست جــــز فســـانه وبــــاد                          

 زآمــــــده تنگـــــــدل نـــــــــــباید بــــــود 

 وز گـــــــذشته نکــــــــرد بـــــــایــــد یــــاد                        
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 من و آن جـعــــــد مـــــوی غالــیــه بــــوی 

 مــــن و آن مــــــاه روی حـــــور نــــــــژاد                        

 نیک بخــــت آن کســــی کــــه داد وبخـورد 

 شـــوربخــــت آن کـــه اونــه خـورد ونه داد                         

 بـــاد وابـــراســت ایــن جـــهــان افـــــسوس

 ( 7بــاده پــــیـــش آرهــــرچــــه بـــــادا بــاد )                      

 

 مهمترین اثر رودکی :  

ـ » کلیله ودمنه « منظوم است. منظومه كلیله و دمنه كه » محمد   1

به خواسته  برگرداند و رودكی  فارسی  به  از عربی  آنرا    » بلعمی 

امیرنصرفرزند احمد سامانی وابوالفضل بلعمی آن را به نظم فارسی  

در آورده است . این منظومه مجموعه ای از افسانه ها و حكایتهای  

بیت آن باقی مانده است .   129نات است كه تنها  هندی از زبان حیوا

این مثنوی ببحر رمل مسدسّ سروده شده ، چهار بیت نمونه از آن نقل  

 می کنیم :  

  

 تــــا جهـــان بـــود از ســـرِ آدم فــــــراز 

 کــس نــــبود از راز دانـــــش بی نـــــیاز                               

 مــــردمــــان بخـــــرد انـــدر هـــــرزمان

 راز دانـــــش را بهــــــر گــــونـــه زبـان                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برخی از ارزشهای فرهنگ ملی وتاریخی نیاکان ما                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 

 گــــرد کـــردنــد و گــــرامی داشــــتــــند

 تــــا بسنگ انــــــــدر همی بنگــــــاشتند                             

 دانش انــــدر دل چــراغ روشــــن اسـت

 وز همــه بــــد بـــر تن تو جــوشن اسـت                           

 

 بحرمتقارب ) فعولن فعولن فعولن فعول ( ه ـ  مثنوی ب 2

 بحر خفیف ) فاعلاتن مفاعلن فعلن ( ه ـ مثنوی ب 3

 بحر هزج مسدسّ ) مفاعیلن مفاعیلن  مفاعیل (  ه ـ مثنوی ب 4

 (  8بحر سریع ) مفتعلن  مفتعلن فاعلات(  است . )ه ـ مثنوی ب 5

وگذشته از این مثنویها انواع شعرهای دیگر  از قبیل قصیده وقطعه 

و غزل ورباعی در موضوعات گوناگون : مدحی، غنایی، هجو، وعظ  

، هزل و رثاء و چكامه مادرمی ، كه بزرگترین چكامه او است و به 

خواست امیر نصرفرزند احمد سامانی برای ابوجعفر بانویه سروده 

 شده، در دست است.  

د اقــــل اشعار اورا  ــــدر کثرت اشعار » رودكی « بحثی نیست و ح

(     1300000(  تا یك میلیون سیصد هزار)   100000از صدهزار )  

 بیت دانسته اند .

بیت ذیل  از » سید الشعرا رشیدی سمرقندی « از معاصران آل دو  

افراسیاب که عوفی در کتاب » لباب الالباب «  در شرح حال رودکی 

 از او نقل کرده است ، شعر ذیل ثبوت ادعای ماست : 
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 گرسری یابد به عالم کس بنیکو شــــاعری 

 رودکی را برســــر آن شاعران زیبد ســری 

 شعراورا برشمردم سیزده ره صــــد هـــزار 

 اگر چونانکه باید بشمـــری هــــم فزون آید 

                                  

مگر با تأ سف ودرد بر اثر تحمیل جنگ های ستمگستر متجاوزین  

سوزی  وآتش  مان  آبایی  سرزمین  و  فرهنگی  هستی  برنماد  زمان 

جبری  آثار تاریخی و ادبی خراسان زمین ؛  آنچه از ابیات رودکی  

 بیت نیست .   100000بزرگ بما باقی مانده ، بیش از 

درقالب   را  خود  عصر  شناختی  ازدرد  معمول  های  گونه  رودکی 

 منظوم زیر چنین به تشریح میگیرد : 

 از اشعار اوست :

 مـــرابســــود و فــرو ریخت آنـچه دنــــدان بــود 

 نــــبود دنــــدان لابـــــل چـــراغ تابــان بــــود                             

 (   9سپید ســـیم زده بود ودرُ ومـرجان بــــــود )

 ستارۀ سـحـــــری بــودوقـطـــــره باران بــــود                         
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 یکی نماند کنون زآن هـــمه بــسود وبریخـــت 

 چه نحـــس بــــودهمـــانا که نحس کـیوان بــود                         

 نه نـحس کـــــیوان بــــود و نـه روزگــــار دراز

 چـــه بــــود منت بگـــویم قضـــای یزدان بـــود                        

 جهـان همیشه چنین است گِرد  گــّــــردان اسـت  

 تـــابـــودآئین گِـــرد، گــّــــردان بـــود همیـــشه                        

 هـــمان  کــه درمان باشـــــــد بجــای درد شـود  

 وُبـاز درد هــمــان کـــز نخست درمــان بـــــود                        

 کهــن کــــند بزمــانی همان کــجا نـــو بــــــــود  

 وُ نـّـــو کند بـــزمانــی همــــان که خُـــلقان بود                        

 بســــا شکسته بیابان کــــه بـــاغ خــــــــرّم بود  

 وُبــاغ خــــرّم گـــشت آن کــــجا بیابان بــــــود                       

 همـــی چــه دانــی ای ماهــروی مشکین مــوی  

 که حـــال ِ بـــنده ازین پیش بـــرچه سامان بود                       

 بــزلف چوگان نــازش همـــــی کنی تـــــو بـدو  

 ندیــــدی آنــــگـهَ اورا کــه زلف چــــوگان بـود                       

 شـــد آن زمــــــانه کـــه رویش بسان دیبا بــود 

 شـــد آن زمـــانه که مویش بســـان قطران بود                         

 چنانکه خــوبـــی مهمان ودوست ، بود عــزیز  

 بشــــد کـــه باز نیــامد ، عــزیز مهمـان بــــود                        
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 بـــسا نگار که حـــــیران بــُــدی بدو درچشـــم 

 بــروی او در چشمــم همـــیشه حــــیران بـــود                         

 شـــــد آن زمــــانه که او شـــاد بود وخـــرّم بود  

 نشــاط او بفـــزون بــــود وبـــیم نقصـان بـــود                           

 همـی خـــــرید وهمـی سخت بــی شمــــار درم  

 بشهــــر هـــرگــَـــه یک تـــرک نار پســتان بود                          

 بســــا کنیزک نیکو کــــه میل داشــــت بـــــــدو 

 بشـــب زیـــاری او نــــــزد جمــله پنـهان بـــود                          

 بــــــروز چـــــونکه نیارست شـــــد بدیـــــدن ِ او  

 نهیـــب خــواجـــــۀ او بــــود و بـــیم زنـدان بود                        

 نبـــید روشــــــن ودیــــــدار خوب وروی لطیف   

 اگـــــر گـــران بدُ زی مـــن همـــیشه ارزان بــود                         

 دلــــــم خـــــزانۀ پــــــرگنج بـــود و گـــنج سخن  

 نشـــان نــــامــۀ مـــا مهـــر وشـعر عـــنوان بـود                        

 همیشه شــــــاد و ندانستمی کـــه غــــم چـــه بود 

 دلــــــم نشـــاط و طــــرب را فـــــراخ میدان بود                         

 بسا دلا کــــــــه بســــان ِ حــــریر کـــــرده بشعــر   

 ازآن سپس که بکــــردار سنـــگ  ســـــندان بود                         

 همیــــشه چـــــشمم زی زلـــفکان ِ چـــابک بـــود 

 همیشه گــــــوشــــم زی مـــردم سخــــندان بـــود                        

 عیـــال نـــه زن وفــــــــرزند نـــه مــــؤنث نــــه 

 ازیــــن ســـتم همه آســـوده بــــود و آســـان بــود                      
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 تـــــو » رودکــی « را ای ماهــــرو کــنون بینی  

 بــــدان زمانــــه ندیدی کــه ایــن چنــــینان بــود                         

 بــــــدان زمـــــانه نــدیــــدی کــه در جهان رفتی  

 ســـرود گــــویـــان گـویی هـــــزار دســـتان بود                        

 شـــــد آن زمـــان که بـــاو انـس رادمــردان بود 

 شــــد آن زمــانه کـــه او پیشکارِ مــــــیران بود                        

 همیشه شعـــر وُرا  زی ملــــــــــوک دیـــوانست 

 همیشه شــعـــروُرا زی مـــــلـــوک دیـــوان بود                        

 شـــــد آن زمـــــان که باو انس رادمـــردان بود 

 شـــد آن زمـــــانه که او شاعر خــــراســان بود                        

 کـــجـــــا بگیتی بــــودست نامـــــور دهــــــقان  

 مــــرا به خــــانه او سیــم بـــود وخـمــلان بــود                        

 کــــرا بزرگــــی و نعمت زایــــن وآن بــــودی  

 ورا بــزرگی و نعمـــت ز آل ســـامــــان بـــود                        

 بـداد مــیر خـــــراســــانش چهل هــــــزار درم   

 وزو فــــزونی ، یک پنج مـــیر مــا کـــان بود                         

 ز اولیــاش پــــراگنــده نـــیز هشــــــت هـــــزار   

 بمــــن رســــید بدان وقت ، خال خـوب آن بود                       

 چــــو میر دید سخن ، داد داد مـــــردی خویش  

 ز اولیاش چـــنان کـــــز امیر فــــــرمان بــــود                            

 کــــنون زمانه دگــــر گشت و من دگـــر گشتم   

 عصا بـــــیار کــــه وقـــت عصا وانبان بـــود...                      
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ابیات و  قطعات و قصائد و غزلها    قالب  اندیشه رودکی در  ازبیان 

میتوان اذعان کرد که این استاد وخردمند بزرگ ادب فارسی در فنون 

مختلف شعردست بالای داشته وسخنان و رویکرد های بینشی وی در 

قوت تشبیه و نزدیکی معانی به طبیعت چنانیکه در فوق تذکار رفت   

 ، کم نظیر است. 

ابیات ذیل که یکی از شاعران معاصر رودکی در مرگ او سروده  

نزد  در  شاعرتوانا  آن  شایستۀ  مقام  برعلوی  قاطعی  دلیل  است 

 معاصران  و سخنوران عصر اوست :  

 رودکـــی رفت و مانــد حکمــت اوی     

 مـــی بـــریزد نــریـــزد ازمــی بــوی                                 

 شــاعــرت کو کنون که شاعر رفـــت     

 نـــبود نــــیز جــــــاویـــدانـه چــــنوی                                 

 خـــون گشت آب چشم از غـــــم ِ وی 

 زاندهـــش مــــوم گشت آهــن و روی                                  

 نالۀ  من نگـــر شگـــفـــــت مـــــــدار     

 شـــو بشــــب زار زار نـــــال بر اوی                                    

 چند جــــویی چـــنــــو نیایــــــی بـاز       

 از چــنو در زمــــانـــه دســت بــشوی                                       

با آنکه ، مشخصات جامعه روزگار رودکی ) یکهزارویکصد وپنجاه  

 وشش سال پیش از امروز( ، با علایم ونشانه های  
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اجتماعی وفرهنگی جوامع ایکه اکنون ما در آن زیست داریم یکسان  

نبوده ، اما گونه های معتنابه ای از وجوه اشتراک این دو عنصراز  

 هم متفاوت در اندیشه های رودکی روشن بینی شده است.

تصویربسیار   که  دارد  وجود  فراوانی  مدارک  رودکی  آموزش  در 

شفافی از اوضاع و احوال حیات و اجحاف لایه های اجتماعی زمانش  

 حکایت می کند. 

انگاره های فکری و  شروحی عقلانی رودکی از هنجار های موزون  

عصرش ، اساسی ترین مفاهیم جامعه شناختی را در قالب منظوم به  

 نفع انسان وبیداری او به تأمل گرفته است.

ما دراین بحث برخی از اساسات تفکر وی را که شهودی از اندیشه 

 های جامعه شناختی و فلسفی واخلاقی اوست به بیان می گیریم. 

سرشت  به  معانی  نزدیکی  و  وتشبیه  تخیل  قوه  رودکی  دراشعار 

بینی ، پاکی و  ووصف آن ، روح فرح وشادمانی ، شباهت ، نازک  

کردار نیک ، دشواری حیات ، بیداری ضمیر ، اندازه قربت و مهر 

، بیان پیوند آزادگی باسجایایی اخلاقی شرف ، عشق و موقعیت لذتی 

آن در زندگی ، شفافیت عشق و محبت ، قضا ودائره ای تکرار تألم  

و   زیستی  ، خوش  زمان  دورانی  در سیر  کهنه  و  نو  ، جدال  ودرد 

مقاومت و استقامت ، گذشت ، قناعت و اقبال ، عالم امکان    همزیستی ،

، متاع فاقد ارزش ، نیستی ، وده ها مقوله های ناب دیگر، بازتاب  

 چنانیکه در یک نمونه غنایی او مینویسد :  روشن یافته است.
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  هـــرکه ناموخت از گذشت روزگار 

 نــیز نامـــوزد زهیــچ آمــــوزگــــار                               

   تا جهان بود از سر مـــــــردم فراز

 کس نــــبود از راز دانـش بی نـــیاز                                

   مــردمان بخــرد اندرهــــر زمـــان

 راز دانـــش را بـه هــــر گونه زبان                                 

   گــــــرد کردند و گـــــرامی داشتند 

 تـا به سنگ انـــدر همی بنگـــاشتند                                 

   دانش اندر دل چـراغ روشن است 

 وزهمه بــد بر تن تو جـــوشن است                                  

 

اشعار رودکی ، و رویکرد های فکری و ادبی سایر پیشکسوتان زبان   

 پارسی  تنها شرح مناسبت های گـلُ وبلبل نیست. 

عرفانی   ، وادبی  فلسفی   ، اخلاقی  و  علمی  ومعرفت  آموزش  بلکه 

 ودینی ایست 

که بمثابه یک  کهکشان در آسمان معرفت بشری نور افشانی می کند. 

نسل جوان باید هرچه بیشتراز این نور وروشنایی دررشد آموزش و  

پرورش شخصیت دانشگاهی وعلمی خویش استفاده معقول وآگاهانه  

 نمایند.
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 زکریای رازی سوم ــ 
 

،   934ــ    872)  زکریای رازی دانشمند   ، ایرانی  تاجیک   ) میلادی 

پزشک ، فیلسوف ، شیمی دان وهمه چیزدان ، اولین کسی است که  

است.   کرده  طب  وارد  را  وآزمایش  تجربه  و  شیمیایی  استحالات 

بزرگترین کیمیادان جهان می دانند ، و دانشمندان رازی را یکی از  

، جوهرگوگرد )اسید سولفوریک( و نفت سفید   کاشف الکل  وی را

 وبرخی از اسید  های دیگر دانسته اند. 

 
زکریای رازی از دید گاه جهان بینی اش در صف بزرگترین فرزانه  

 . گان خرد اندیش جهان مقام ارزشمند خودرا جاویدانه ساخته است
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بقول میر فطروس دانشمند ایرانی رازی رامیتوان پیشوای پوزیتیویسم  

(positivism)     سال قبل از    692دانست ، او نخستین کسی بود که

میلادی ( به اهمیت تجربه ومشاهده در علوم    1626ــ    1561بیکن )

 پی برد. 

رازی در کتاب » القول فی الزمان والمکان « می گوید : " عقل نمی  

مکان   یا  ماده  سابقاً  اینکه  بدون  ناگهان   ، آن  ومکان  ماده  که  پذیرد 

موجود باشد بوجود آید چون همیشه هرچیز از چیز دیگری بوجود 

ترین  توان برجسته   رازی را میمی آید وابداع )خلق( ناممکن است . "  

 .نامید  تاجیکان ایرانی  گرایی در فرهنگچهره خردگرایی و تجربه 

تاجیک   27 دان  شیمی  رازی  زکریای  داشت  گرامی  روز  اگست 

 ایرانی وروز داروسازی نامگذاری شده است  . 

( لیون سارتون  الفرید  دان    1956ــ    1884جورج  شیمی   ) میلادی 

بنام   را  عنوانی  خود   » علم  تاریخ   « درکتاب  آمریکایی  ومورخ 

( رازی  است.     925ــ    865عصرزکریای  نامیده  رازی میلادی( 

دربالیـنی  پزشک  بزرگـترین   آسیا  تمدنی   ، میانه    قـرونحوزه 

صاحب   ،عـالم   فـیزیکدان وفیلسوف   شیمی 

 .استـقلال فکر است 

آثار رازی در لغت  ابن نقل است که  نامهٔ دهخدا    درمورد  ندیم در : 

رازی آثار  تعداد  خود  »فهرست«  یک  کتاب   وهفت صدوشصت را 

 بترتیب درمورد می نویسد که :  ابوریحان بیرونی   نوشته است. مگر

 

 

، درتفسیروتلخیص واختصار  کتاب    7در ریاضیات و نجوم رازی   

  6، در علوم فلسفی و تخمینی کتاب    17  کتب فلسفی یا طبی دیگران 

  ، در کیمیا کتاب    22  در الهیات کتاب ،    14در مافوق الطبیعه کتاب ،  

بر  ودرکتاب      10کفریات در،  کتاب    2 بالغ  جمعاً  که  مختلف  فنون 

نموده   شود صدوهشتادوچهار مجلد مییک  تحقیق وتألیف  پژوهش   ،

 است.  
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، درتفسیروتلخیص واختصار  کتاب    7در ریاضیات و نجوم رازی   

  6، در علوم فلسفی و تخمینی کتاب    17  کتب فلسفی یا طبی دیگران 

  ، در کیمیا کتاب    22  در الهیات کتاب ،    14در مافوق الطبیعه کتاب ،  

بر  ودرکتاب      10کفریات در،  کتاب    2 بالغ  جمعاً  که  مختلف  فنون 

نموده   شود صدوهشتادوچهار مجلد مییک  تحقیق وتألیف  پژوهش   ،

 است.  

جزء   است پزشکان    نخستین  رازی  جهان  در    در  کار  تجربه  که 

داشته را  شیمیایی  مواد  و  توانست    است   آزمایشگاه  وی  همچنان   .

درکارنامه های پزشکی خود بیماری آبله وسرخک راشناسایی کند. 

از  وتداوی  بهترجلوگیری  های  وراه  بیماری  این  درمورد  وکتابی 

 آنرابنویسد.  

مورخ انگلیسی سایریل الگود ، رازی را پدر پزشک کودکان جهان 

 . واز شهرت جهانی برخوردار است. قلمداد می کند

در   وین  در  متحد  ملل  سازمان  دفتر  در  رازی   زکریای  مجسمۀ  ــ 

 ، خیام  عمر  ایرانی  تاجیک  دیگر  فیلسوف  سه  های  کنارمجسمه 

 ابوریحان بیرونی و ابن سینا قرار دارد.  

بتاریخ   تندیس زکریای رازی درمیدان رازی در   2019ــ  میلادی  

 تهران کارگزاری شد.  
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 فردوسی بزرگ وشاهنامه چهارم ــ  

 

 
 

  چهارم   قرن   شاعرعالیقدر   ـ ـ  ایرانی   تاجیک   فردوسی   ابوالقاسم   حکیم 

  1020  /   هـ.ق.   399  فوت    ـ  میلادی   935  /   هـ.ق.   314  )متولد 

  416 یا  411  فوت    ـ ق.  هـ.  330 یا  329  )متولد   ویا   (  1)   (  میلادی 

    باشد.   می   ( 2)   (   هـ.ق. 

  مشهورعالم   وگویندگان   سرای   حماسه   ازبزرگترین   فردوسی 

  وازمفاخر   فارسی   ادب   آسمان   درخشندۀ   وازستارگان 

  ادبای   و   شعرا   تمام   میان   در   است.   وخراسان   آریان   نامبردارسرزمین 

  بر   اندیشی   وخرد   ،   تاریخی   معرفت   ای ویژه   جایگاه   از   زمین   آریانا 

 کند. می   متمایز   سایرین   از   را   او   که   است   خوردار 
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  از   و   گذرانید   ادب   و   علوم   مقدمات   کسب   به   را   حیات   اوایل   فردوسی 

  مفاخر   احیای   اوبرای   .   درسرداشت   شاعری   شور   جوانی   همان 

  طبع   کوشیدوهمین   بسیار   آریان   سرزمین   بزرگ   وپادشاهان   پهلوانان 

  ملی،   مفاخر   کردن   زنده   بر   او   دلبستگی   و   وشور   شاعری   ذوق   و 

 .   شد   «   شاهنامه   »   نـــام   به   بزرگ   شاهکاری   آمدن   بوجود   باعث 

  در   ،   پنداریم   هـ.ق.   330  یا   329  به   را   فردوسی   تولد   اگرسال 

  نظم   (   سالگی   35  بسن    )   ق.   هـ.   365  حدود   در   وی   آنصورت 

  ویک   هفتاد   ویا   هفتاد   در   یعنی   سال   35  از   وپس   کرد   آغاز   را   شاهنامه 

 ( 3)   رسانید.   بپایان   آنرا   هجری   400  بسال   سالگی 

  که   است   مفصلی   بسیار   منظومۀ   میدانیم   چنانکه   فردوسی   شاهنامه 

  بحث  شامل   و   رســـد   می   (   60000  )   هزار   بشصت   ابیاتش   مجموع 

   :   قرار   از   ذیل   های 

 پادشاهی   هوشنگ،  پادشاهی   گیومرث،  پادشاهی   ،   نامه   آغاز 

 پادشاهی   ،   بیگانه   ضحاك  پادشاهی   ،   جمشید  پادشاهی   ،   تهمورث 

  تهماسپ زو   پادشاهی   ،   نوذر  پادشاهی   منوچهر،  پادشاهی   ،   فریدون 

  رفتن   و   كیكاوس   پادشاهی   ،   كیقباد  پادشاهی   ،   گرشاسپ  پادشاهی   ، 

  ،   هاماوران  شاه   با   كاوس   رزم   ،   رستم  خوان   هفت   ،   مازندران   به  او 

  داستان    ،   چین  خاقان   داستان   ،    سیاوش   داستان   ،   سهراب  داستان 

  ،   دیو  اكوان   پادشا   داستان    ،   كشانی  كاموس   داستان   ،   سیاوش   فرود 

  و   بیژن   داستان   ،   لهراسپ  شاهی   پاد 
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  داستان    ،   اسفندیار  خوان   هفت   داستان   ،   گشتاسپ  پادشاهی   ،   منیژه 

  اسفندیار  بهمن   پادشاهی   ،   شغاد  و   رستم   داستان   ،    اسفندیار  و   رستم 

 پادشاهی    ،   داراب  دارای   پادشاهی   ،   چهرزاد  همای   پادشاهی   ، 

 اردشیر   پادشاهی   ،   اسكندر  پادشاهی   ،   داراب  پادشاهی   ،   اشكانیان 

  ،   شاپور  اورمزد   پادشاهی   ،   اردشیر  شاپور   پادشاهی   ،   بابكان 

  بهرام   پادشاهی   ،   بهرام  بهرام   پادشاهی   ،   اورمزد  بهرام   پادشاهی 

  ،   نرسی  اورمزد   پادشاهی    ،   بهرام  نرسی   پادشاهی    ،   بهرامیان 

  پادشاهی   نكوكار،  اردشیر   پادشاهی   ،   ذوالاكتاف  شاپور   پادشاهی 

  گر،  بزه   یزدگرد   پادشاهی   ،   شاپور   بهرام   ،پادشاهی   سوم  شاپور 

 هرمز   پادشاهی   ،   بهرام  یزدگرد   پادشاهی   گور،  بهرام   پادشاهی 

  پادشاهی    ،   پیرو   بلاش   پادشاهی   ،   یزدگرد  پیروز   پادشاهی   ،   یزدگرد 

  ،   هرمزد   پادشاهی   ،   نوشیروان  کسری   پادشاهی   پیروز،  قباد 

 اردشیر   پادشاهی   ،   شیرویه  پادشاهی   ،   خسروپرویز  پادشاهی 

  پادشاهی   گراز،  فرایین   پادشاهی   ،   دخت  آزرم   پادشاهی   ،   شیرویه 

   میباشد.   ،    نامه   ،پایان    سوم   یزدگرد  پادشاهی   ،   زاد  فرخ 

  داستانی   های   سلسله    شاهان   پاد   سرگذشت   از   که   است   معلوم   شاهنامه 

  واشکانیان   ساسانیان   وهخامنشیان   کیانیان   و   پیشدادیان    وتاریخی 

  اینجا  در  آنرا  بیت  چند  مثال  بگونۀ  که  میکند  حکایت   وفارس  تاجیک 

   :   نمائیم   می   ذکر 
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 «   شاهنامه   سرآغاز   » 

         خـــــــرد   و   جــــــان   خــــــــــداوند   بــــــــنام 

 نگـــــــــــذرد   بر   اندیشه   بــــرتــــر   گـــــزین                               

       جـــــــای   خـــــــــداوند   و   نــــــام   خـــــــداوند 

 رهـــــــنمـــــــای   ده   روزی   خـــــــداونـــــــد                                

   سپـهـــر   گـــــردان   و   کــــــــیوان   خــــــداوند 

 مهــــــر   و   وناهــــــید   مـــــــاه   فــــــــروزندۀ                                

   است   برتـــر   گمـــان   و   نشــــــان   و   زنــــــام 

 است   پــیکــــــر   بـــــرشــــــده   نگـــــارنـــــدۀ                                

      را   آفـــــــــریـننده   بیــــــنندگـــــــان   بـــــــــه 

 را   بیــننده   دو   مــــــــــــرنجـــــــان   نبـــــــینی                                

    راه   انــــدیشه   نــــــیز   بــــــــدو   نیــــــابـــــد 

 جــایـــگاه   از   و   نــام   از   بـــــرتــــر   او   کـــــه                                

   بگـــذرد   گوهــران   زین   هــــرچه   سخـــــن 

 خـــــــرد   و   جــــــان   راه   بـــــــدو   نیــــابـــــد                                 

     همــی   گـــزیند   بر   سخــــن   گــــر   خـــــــرد 

 همـی   بیـــــند   کــــــه   گـــــــزیند   را   همــــان                                  

     هست   چــــو   را   او   کــــــس   نــــداند   ستـودن 

 بـــــست   بــــبایـــــدت   را   بنـــــدگی   مـــــیان                                   
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   اوی   سنجـــــد   همی   را   جـــان   و   را   خــــــرد 

 اوی   گـــــنجـــد   کــــی   سخـــته   درانـــــدیشۀ                                    

   زبـــــــــان   و   جــــــــان   و   رأی   آلت   بــــدین 

 تــــــوان   کــــــی   را   آفـــــــــــریننده   ســــتود                                   

     شوی   خستو   که   بـــــاید   هستــــیش   بـــــــــه 

 شــــــــــــوی   یکـــــــسو   بـــــیکار   زگــــفتار                                  

      راه   جــــــــوینده   و   بــــــاشی   پــــــــرستنده 

 نگاه  کـردن  فــــــرمانش  به  ژرفــــی  بـــــــــه                                  

        بــــود   دانــــا   هــــــرکــــه   بــــــود   تـــــوانا 

 ( 4)   بــــــــود   بـــــــرنا   پــــــــیر   دل   زدانــش                                 

 

  کند   می   ستایش   چنین   عقل   و   خرد   از   شاهنامه   آغاز   بحث   در   همچنان 

 : 

 خـــــرد   وصــــف   مند   خــــرد   ای   کــــنون 

 انـــدرخـــــورد   گــــفتن    جـــایگــــه   بــدیــن                                   

 خـــــرد   از   بــــیار   داری   چــــــه   تا   کنـــون 

 خــــورد   بـــــر   زو   نیوشنده   گــــــوش   کـــــه                                  

 بداد   ایزد   هـــرچه   از   بهـــــــــتر   خـــــــــرد 

 داد   ازراه   بـــــــــــــه   را   خــــــرد   ســــــتایش                                   

 دلــــــگشای   خـــرد   و   رهــــنمای   خـــــــرد 

 ســرای   هــــــردو   به   گـــــــیر   دست   خــــــــرد                                 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 غمیـــست   وزویـــــت   شـــادمــــــــانی   ازو 

                   کمــیست   وزویـــت   فــــــــــــزونی   وزویـــــت                                

 روان   روشــــــن   مـــــرد   و   تیـــره   خــــرد   

 زمــان  یـــک   مان  شــــــــاد  همــــــی  نـــــباشد                                

 خــــرد   مـــــــرد   مند   خـــــــرد   آن   گفت   چه 

 خــورد   بـــــــر   از   گفـــــتار   ز   دانـــا   کــــــــــه                                 

 پیش   ز   نـــــــــدارد   را   خـــــرد   کــــو   کسی 

 ریـــش   خویــش   کــــــــردۀ   از   گــــــردد   دلـــش                               

 ورا   خـــــــواند   دیـــــــــــوانه   هشــــــــیوار 

 ورا   دانــــــد   بــــیگانــه   خـــــویـــــش   همــــــان                              

 ارجـــــمند   ســـــــرای   هـــــــردو   به   ازویی 

 ببـــــــــــند   دارد   پـــــــــای   خــــــرد   گسســـــته                               

   بنگری   چــــــون   جانست   چشــــــم   خـــــرد 

 نسـپری   جهـــــــان   شــــــادان   چشــــــم   بی   تـــو                              

 شــــــناس   را   خــــــرد   آفـــــــرینش   نخست 

 پـــــاس   ســـــــه   وآن   جـــــانست   نـگهـــــــــبان                              

 وزبان   وگــوش   است   چشم   تو   پاس   ســـــــه 

 گمان   بی   بد   و   نیک   رســــــــد   ســـــه   کــــــزین                               

 ستود   یارد   کــــــه   را   وجــــــان   را   خـــرد 

 شــــــــنود   یارد   کــــــه   ستایـــــم   من   وگـــــــــر                               

 سود   چه   گفتن   نیست   کس   چـــــو   حکیــــما 

 بــود   چـــه   کــــافـــرینش   بگـــــــو   پس   ایــــن   از                             
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

   جهان   کـــــــــردگـــــارِ   کـــــردۀ   تــــویی 

 نهــــــان   و   آشـــکــــــــــــــار   هــــمــــی   ببیــــنی                     

 جـــــــــــوی   راه   دانندگـــان   گفــــتار   بـــه 

 بگــوی   هــــــرکس   وبــــــه   بـپـــوی   گیتی   بـــــــه                          

 بشنوی   سخــــــــن   چـــون   دانشی   زهـــــر 

 نغـــنوی زمــــــــــان  یــــــــــــک  آمــــــوختن  از                           

 سخــــــــن   شـــــــاخ   به   یابی   چــــــودیدار 

   مــن   بـــــه   نـــــیابد   دانــــش   کـــــــه   بــــــــدانی                            

 

  شهکار   این   در   است.   شده   بیان   متقارب   بحر   وزن   به   شاهنامه 

  و   واجتماعی   فلسفی   عالی   ومطالب   دقیق   معانی   فردوسی   جاویدان 

   .   است   آورده   خود   های   داستان   طی   را   اخلاقی 

  و   تاریخی   و   داستانی   پادشاه   پنجاه   زندگی   شرح   بردن   نام   از   پس   و 

  دانشنامه   ـ ـ فردوسی  ،  آنان  وزیران  و  پهلوانان  بزم  و  رزم  و  حالات 

  و   فارس    فتح   و   ساسانی   سوم   یزدگرد   شكست   با   را   خود   گرانمایۀ 

   رساند. می   پایان   به   اعراب   توسط   ،   خراسان 

  كاوه   ، ضحاك   بشر،   تمدن   آغاز   بیان   و   منوچهر   پادشاهی   داستان 

  نوذر،   سهراب،   و   رستم   ،   رودابه   و   زال   ،   سام   ، فریدون   آهنگر، 

  و   رستم   ،   رستم   خوان   هفت   ، كیكاووس    ـ  های جنگ   ، افراسیاب 

  ، منیژه   و   بیژن   كیخسرو،   ،   وسودابه   سیاوش   ، سهراب   ،   اسفندیار 

  از   یك   هر   ساسانیان   و   اشكانیان   و   اسكندر   ، زرتشت   ظهور 

   كه   باشند می   شاهنامه   جذاب   و   شیرین   زیبا،   بسیار   های داستان 
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  و    قدیم   آریائیان    سرزمین   وحماسی   ملی   تاریخ   عمق   به   را   خواننده 

  آریائی   مردمان   بزرگ   افتخارات   وغرورو   ،   برده   امروزی   خراسان 

         است.   گرفته   معرفی   به   را 

  .   ماست   نیکان   سرزمین   ساله   هزار   پنج   تاریخ   بیان   اگرچه   شاهنامه 

  و   باریك   معانی   رزمی   اشعار   این   لای درلابه   فردوسی   حكیم   ولی 

  تأمل   به   را   بسیارژرفی   واخلاقی   اجتماعی   و   فلسفی   عالی   مطالب 

  و   . است   ساخته   چندان   دو   را   بزرگ   كتاب   این   جذابیت   كه     گرفته 

  به   را   عملی   حكمت   او   .   است   آورده   بزرگمهر   پرمغز   سخنان 

  در   بشر   زندگانی   برای   سرمشقی   را   آن   و   آموخته   خود   خوانندگان 

  و   داد   گسترش   را   وراستی    صداقت   ستایش   او   . است   گرفته   نظر 

  را  عدالت   و  آرامش  و   صلح  با  توأم   زندگانی  دستور  و  پرداخته  دانش 

  اختیار   در   گیرد   قرار   سرمشق   جهانیان    تمامی   برای   توان   می   كه 

 . است   داده   قرار   ها انسان 

  علمی   ،   ادبی   ،   تاریخی   شاهكار     بزرگترین   فردوسی   شاهنامه 

  گوهر   همچون   قرن   دهها   گذشت   وجود   با   که   ایست   شناختی   وجامعه 

   .   درخشد   می   فارسی   ادب   و   زبان   رفیع   گنبد   افتخاربرفراز   از   نابی 

   آریائیان   ملی   هویت   ،   ارزنده   و   بزرگ   دانشنامه   این   نگارش   با   وی 

  فارسی   شیرین   زبان   و   شناساند   باز    ،   وقت   «   غزنه   »   حاکمیت   به     را 

  ورونق   وغزت   اعتبار   آن   به     بلکه   داد   نجات   آمدن   فرود   از   تنها   نه   را 

 ( 5)   .   بخشید    وافری 
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     :   میفرماید   فردوسی 

   خرد   مـــــرد   اگــــــر   است   یار   شهــــــر   اگــــــر 

   مـرد   ببایدش   ؛   زاید   کـــه   آنکـــــس   هــــــــر                               

   جهــــــــــان   گــــــرد   به   بینی   کـــه   تــــــا   نگـــــر 

   روان   خـــــــسته   مـــرگ   از   نیــــست   او   که                               

                                              **** 

   ایـــــــم   زاده   را   خــــــــاک   هــــــم   و   خاکــــیم   ز 

   ایــــــم   داده   بـــــــدو   دل   بــــیچـــــارگــــی   به                           

   جـــــــوان   و   پیر   ؛   رایـــیم   مـــــرگ   همـــــــــــه 

   قهـــرمــــان   بادمـــان   خـــــرد   ،    رفــــتن   بـه                           

   است   در   گیــــــتی   رابه   کــــــــارهــــــــا   همــــــه 

 است   دیگـر   دری   را   کــــان   ؛   مـــرگ   مگـــر                          

 

  عمرخویش   تمام   ومتباقی   سفرنمود   بغداد   به   بار   یک   صرف   فردوسی 

  خود   در   ایکه   قلبی   بخاطرآرزوی   او   کرد.   سپری   زمین   آریانا   در   را 

  سربلند   ملت   اصیل   ومعارف   فرهنگ   از   دقیق   آموزش   جهت   داشت 

  به   ومیهنش   تاریخی   های   ازداشته   بهتر    ومعرفی   شناخت   و    خویش 

 .   نمود   سفر   (   دریا   آمو   )   شمالی   خراسان   ،   غزنی   ،   بلخ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ً   فردوسی    ملی   هویت   پاکیزگی   تثبیت   درراه   ،   بوده   پرست   میهن   محققا

  گذاشت   عقلانی   گام    ،   فارسی   زبان   ،   زبانی   و   فرهنگی   ،   تاریخی   : 

  دشمنان   ناگزیر   ،   ملی   حماسۀ   شرایط   بحکم   نیز   «   شاهنامه   در»   و 

  ببدی   را   وسایرین   (   عربها   )   تازیان   مانند   زمان   آن   در   را   خود   میهن 

   .   گفته   سخن   نیکی   به    آریائیان   از   مقابل   ودر   است   کرده   یاد 

  در)   وی   مدفــــن   و   گفت   حیات   بدرود   سالگی   هشتاد   سن   در   فردوسی 

    میباشد.   امروزی   ایران    (   تـوس 

  فردوسی   فکری   های   دررویکرد   خودی   ناب   فرهنگ   و   ادب   مقام 

 .:   یابد   می   تجلی   چنین 

         بــرمنش   وشــــــــــد   فـــــــرهنگ   بیاموخت 

 ســـــــرزنــش   و   بیغـــــاره   ز   بــــــرآمـــــد                              

    خــرد   کــــش   کــــــسی   یازد   فــــــرهنگ   به 

 پـــــــرورد   مـردمــی   ســـــرو   در   بــــــــود                               

   بـــــــــود   هــــــوشنگ   نـــام   را   گـــــرانمایه 

 بود  فــــرهنگ   و   هـــــــوش   همه   گفتی   تــو                             

   وشــــیر   چنگ   و   دارد   فــــرَکــــیان   کــــــــه 

 پـــــــیر   فـــــــرهنگ   و   هـــوشمــــندان   دل                                

    وبخت   فـرهنگ   به   فزونی   تــــــــوزان   کـــه 

 تخـــت   وبــــه   تـــاج   بــــه   نـژادو   فــــرَو   به                               

   نامــــدار   گـــــــــــوهــــــر   بایــــــدو   هـــــنر 

 آمـــــــــوزگار   و   فـــــرهنگ   یـــارو   خــــرد                                
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    نـــــــژاد   و   وبخـــــــت   مــــزدی   و   رادی   به 

 داد   و   فـــرهــــنگ   وفـــــرَوبه   اورنـــگ   به                                

    ورنـگ   نیرنگ   ومهـــــــــر   چــــاره   از   پس 

 سـنـــگ   و   فــرهـــنگ   مـــرد   در   از   همــــه                                  

    داد   کـــی   پــــــــــیلان   زور   این   ایـزد   تــــرا 

 نـــــژاد   وفـــرخ   فــــــــــرهنگ   و   شـــیر   دل                                  

    هــــــــوش   و   وفــــرهنگ   ودیدار   بـــــالا   به 

 گـــــــوش   نشـنـــید   نــــیز   نـامـــــور   چــــنو                                

    بـــــود   گـــــــرانمایــــه   شـــناسی   ســـتاره     

 بــــود   پــایـــــه   ورا   دانــــش   و   فـــرهنگ   به                             

  بودن   موحد   بر   گواه   وجود   اثبات   و   خالق   ستایش   در   فردوسی   اندیشه 

  است  آغازشاهنامه   در   ازخالق   وی   ستایش   مهمترین   .   باشد   می   وی 

  که   وچنانچه   است   فردوسی   اعتزال   گواه   آن   مشهور   ابیات   که 

   مینوسید: 

 تـــــــوای   پستـــی   و   بلــــندی   را   جــهــــان 

 ای   تو   هستی   هرچه   ای   چــــــه   نـــــدانــــــم                           

  که  خوریم  می   اوبر  حکیمانۀ  بعقاید  بار  چندین   ما  شاهنامه  خوانش  با 

  هستی   جهان   خلقت   موضوع   در   که   اوست   فکری   های   ازانگاره   بیانی 

  پیروی   فلاسفه   عقاید   از   افلاک   عناصر   و   زمین   تشکیل   چگونگی   و 

   انتقاد   فلاسفه   عقاید   از   موارد   بسا   در   مگر   است.   شده 
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   :   است   گفته   چنین   آنها   رد   در   و   شمرده   قبول   قابل   غیر   آنرا   و   نموده 

 

   گـــــــــوی   بســـــیار   دان   فـــــلاسفـــــه   ایـــــا 

 بـپــوی   گـــــــــویی   کــــــه   بـــــراهی   نـــــپویم                           

 نیست   تــوحـــــید   ز   بهــــتر   هیـــــــچ   سخـــــن 

 تاآخر     ...   یکیست   ایــــزد   گفــــتن   و   گفـــتن   بنا                             

 

  علاوه   فردوسی   شاهنامه   تاریخی   و   فرهنگی   و   ادبی   اهمیت   که   حقا 

  جهان   دیگرکشورهای   ادبیات  در   خراسان   ــ ـ  ایران   سرزمین   از 

  این   از   نابی   وآثاری   .   است   نموده   احراز   را   شایستۀ   مقام   بسرعت 

      .   گذاشت   برجای   تأثیرمندی 

  فتح  الدین  قوام  اجلّ  فقیه  »  بدست  فردوسی  شاهنامه  ترجمه   قدیمترین 

  هـ.   642   ـ  620  )   سالهای   میان   «   محمدالبنداری   فرزند   علی   فرزند 

  ترجمۀ   ـ ـ  گرفت   انجام   شاهنامه   نسخۀ   نخستین   روی   از   دمشق   در   (   ق. 

  از   افندی   علی   بدست   (   هـ.ق.   916   )   بسال   ترکی   به   هم   منظومی 

  گجراتی   ،   گرجی   ،   ارمنی   های   بزبان   است.   دست   در   و   شده   شاهنامه 

  ،   ایتالیایی   ،   اسپانیولی   ،   روسی   ،   آلمانی   فرانسوی،   ،   انگلیسی   ، 

  تمام   از   یی   ترجمه   هریک   ...   سویدنی   ،   پولندی   ،   لاتینی   ،   دانمارکی 

  مقال   بسط   موجب   آنها   همه   بیان   که   است   شده   شاهنامه   از   قسمتی   یا 

   .   شد   خواهد 
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  «   SCHACK   ـ  شاک   »   ترجمۀ   مشهورترین   آنها   همۀ   میان   از   اما 

  است   «    J.MOHL   ـ  مول   ژول   »   ترجمۀ   ودیگر   آلمانی   به   است 

  رستم   داستان   از   «   ATKINSON   ـ  اتکینسُن   »   وتـــرجمۀ   ،   بفرانسوی 

  تمام   از   «    PIZZI   ـ  پــیتـــزی   »   وترجمۀ   انگلیسی   به   سهراب   و 

   ـ  ژوکوفسکی   »   وتــــــــرجمۀ   ایتالیایی   بنظـــــم   شــــــاهنامـــه 

JOUKOVSKY   »   وجز   روسی   شعر   به   سهراب   و   رستم   داستان   از  

 .   آنها 

 

  شاهنامه   بارۀ   در   اروپایی   متتبّعان   وخاصه  خارجی   محققان   تحقیقات 

  می  بدور  بحث   از  مارا  آنها  همۀ  بیان  است  زیاد  بسیار  نیز  وفردوسی 

  راجع   فارسی   زبان   در   که   عمیق   تحقیقات   جملۀ   از   ،    ( 6)   برد 

  کاوه   مجلۀ   در   که   است   «   زاده   تقی   حسن   سید   »   مقالۀ   شده   بفردوسی 

     .   رسیده   بچاپ   وفردوسی   شاهنامه   بعنوان 

  همتراز   خاکی   کره   پهنه   در   نامش   که   فردوسی   از   احترام   و   عزت   به 

  .   گذاشت   ارج   آن   وبه   کرد   یاد   باید   است   گسترده   دانته   و   شکسپیر 

  است   معلوم    او   فرهنگی   ارزش   با   های   کارکرد   و    معرفت   ازوسعت 

  فردوسی    ن   پژوهشگرا   ،   جهان   کنار   و   گوشه   و   سرزمینی   هر   در   که 

  هر   در   که   زبانی   پارسی   هر   که   است   کسی   فردوسی   دارد.   وجود 

  چرا  داند.  می   او  مدیون  و  وابسته  را  خود  باشد،  که  عالم  از  ای  گوشه 

  تاریخ،   صریح   نص   به  نبود،  او  شاهنامه  اگر  و   نبود  فردوسی  اگر  که 

ً   بزرگ    آریانای   ملی   هویت   فرهنگی   عظمت      وخاصتا
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  ستمگستر   مهاجم   اعراب   امان   بی   حمله   از   امروز   هم،   فارسی   زبان 

   باقی   وسرفراز   جاویدانه   امروز   به   تا   و   برد   نمی   سلامت   به   جان   ، 

 ( 7ماند.)   نمی 

 

   ســـــوسمـــــــار   و   خـــوردن   شــــیرشـــتر   ز 

 کـــار   است   رسیده   جــــــائی   بــــــه   را   عـــرب                            

 آرزو   کــــــــند   را   کــــــــــــــیان  تـــاج   کــــــه 

 تـفـــو   گـــردون،   چــــــرخ   بــــــــر   بــــاد   تـفـو                           

   نیست   دیـــو   ســــتمکـــــارتـــــــــر   تــــازی  ز 

 گریخـت  بایــــد   دیـــــو   ازاین   ،   یــــزدان   بــــــه                          

 

  سخن   وغزلهایی   وابیات   قطعات   از   شاهنامه   بر   افزون   فردوسی   از 

  همۀ   «   اته   »   دکتر   و   شده   داده   نسبت  باو   ها   وتذکره   جنگها   در   که   رفته 

  ابیات  این   غالب   انتساب   در   ولی   .   است   کرده   آوری   جمع   را   آنها 

  غزل   ویک   قطعه   چند   خبیر   استاد   این   واز   است   تردید   بفردوسی 

   :   بمَطلـعَ 

 آســــــودمـی   بر   گــــــــــر   بــــــرت   در   شــــبی 

   ســـــودمــــــی   آسمــــــــــان   بر   فخـــــر   ســـــر                          

  بزرگ   فردوسی   توانا   حکیم   شهیرو   خردمند   و   نستو   شاعر   حال   بهر 

   تمام   به   نسبت   و   بود   مهربان   و   نوعدوست  و   پاکدل   مردی   ، 
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  به   را   فارسی   وزبان   ادب   فرهنگ    دشمنان   اما   داشت،  محبت   مردم 

   ساختن   جاویدانه   به   نسبت   او   علاقه   و   عشق   .   بخشود   نمی   وجه   هیچ 

  باب   در   که   بیتی  هر   از   آریان   زمین  پهلوانان  و   وشاهان    نیاکان   تاریخ 

 عظمت   دوستدار   را   او   باید   علت   بهمین   و   است   آشکار   گفته،   آنها 

  و   آریائیان   وجلال   عزت   و   شوکت   و   وحدت  مبشر   و   فرهنگی 

 .شمرد    خراسان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            ما   نیاکان   وتاریخی   ملی   فرهنگ   ارزشهای   از   برخی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 

 مآخذ   منابع 

 ـــــــــــــــــــــ ـ

 ـ  از ویکی پدیا ، دانشنامه آزاد    1

 fa.wikipedia.org/wiki/18 -  فردوسیk 

 .  1338ـ  1337ـ فرهنگ فارسی ، دکتر معین ، ص  2

 .  90ـ همان کتاب ، دکتر معین ،  ص  3

4 

 ـ صفحۀ بنیاد فرهنگ ایران . 

 - shahnameh.recent.ir/default.aspx?browseــ صفحه : )

8k  ) 

تاریخ   5 نیمه تا سعدی   ایران )از فردوسی  ادبیات   ـ کتاب :  (، دوم  ، 

،  افشار،تهران   صدری   غلامحسین   ، ادوارد ،  ترجمه نویسنده :  براون 

 . 1368مروارید، 

 .1376، ، نشر قطره، تهران ، ابوالقاسم : شاهنامه ــ ـ فردوسی

  695ـ تاریخ ادبیات درایران ، دکتر ذبیح الله صفا ، جلد اول ، ص    6

 .   498ـ  458، ص  2. ج

حماسه سرایی در ایران ، دکتر ذبیح الله صفا ، چاپ دوم تهران ،  ــ  

 .   225ـ  222ص  

ـ مشاهیر. نت ، صفحه  ستارگان علم ، ادب ، وهنر ایران ، بحث   7

 .  1384جولای   23:  فردوسی 

پهلوی    : شیراز، دانشگاه، صادقشفق  ، رضازادهایران  ادبیات   ـ تاریخ 

 ،1354    . 

مقالۀ »    12،    11،    10دورۀ جدید شماره های    2ــ مجله کاوه سال  

 تقی زاده « راجع به فردوسی .  

ــ مجلۀ باختر ، مقالۀ فردوسی بقلم مرحوم ملک الشعراء بهار ، شماره  

 سال اول .  12
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 ابن سینا پنجم ــ  
 

میلادی ( تاجیک ایرانی ،  پزشک وهمه    1037ــ    980)ابن سینا  

چیزدان  ، یکی ازمشهورترین وتأثیر گذارترینِ فیلسوفان ودانشمندان  

ابن سینا همرا بارساله های کوچک آن  جهان است .   عدد مؤلفات 

 ، آنها  ومشهورترین  رسد  می  اثر  وهشت  دوصدوسی  به  بالغ 

دودانشنامۀ علمی وفلسفی  کتاب شفا ودانشنامه علائی وسومی آن  

قانون طب آثار پزشکی     کتاب  ترین  پرآوازه  به عنوان  .  که  است 

جهان درج تاریخ است . این کتاب در قرون دوازدهم به زبان لاتین  

ترجمه شد وتاامروز به زبانهای انگلیسی ، فرانسوی وآلمانی ترجمه  

 وبرگردانده شده است. 
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که مجموعه ای از مدونی از کُل دانش طبی باستانی آسیا    کتاب قانون

ویکی ازعالیترین دستآورد های فرهنگ ایرانی است. وبه عنوان متن  

دانشگاههای اروپایی مورد استفاده قرار گرفته وتا   درسی طبی در 

)  1650سال   درکنارآثارجالینوس  میلادی(    210ــ    131میلادی 

 « فرانسه تدریس می شد.     دردانشگاهای » لوون « و»مون پلیه

یکی از پرفروش ترین کتاب در جهان است    کتاب قانون طب ابن سینا 

، وبرای اهمیت نگرش علمی و دانش طبی ابن سینا بود که : فیلمی 

بوسیله کارگردانی فیلیپ استولزل وفلمبرداری  The Medicusبنام  

درسال   آلمانی  گوردون  آلمان    2013نوح  وتلویزیونهای  درسینماها 

ودرسال    . ای   2014آغازبکارکرد  گسترده  درنسخه  فیلم  این 

تلویزیونی آلمان    به نمایش درآمد . وسپس   Das Ersteدرایستگاه 

 کشورجهان به فروش رسید.   21این فیلم در 

 دهانه کره ماه نامگذاری شده به افتخار دهانه ای ابن سینا ،  ــ 

 ــ در فرانسه بیمارستانی به افتخار ابن سینا نامگذاری شده است . 

دانشجوهای ممتاز فلسفه واخلاق  ــ سازمان یونسکوهردوسال برای  

 جایزه ای می دهد بنام جایزه ابن سینا .

ابن  این  سینا،  مجسمه  افتخار  آوازه  به  بلند  تاجیک  دانشمند   ، جهانی 

 کارگزاری شده است.  .  دانشگاه آتونومای مادریدایرانی در 

مجسمۀ ابن سینا در دفتر سازمان ملل متحد در وین در کنارمجسمه  

زکریای   محمد   ، خیام  عمر  ایرانی  تاجیک  دیگر  فیلسوف  سه  های 

 رازی وابوریحان بیرونی قرار دارد.  
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 ابوریحان بیرونیششم ــ 
 

میلادی( تاجیک ایرانی  دانشمند ،  1063ــ  983) ابوریحان بیرونی

ریاضی دان ، ستاره شناس ، هند شناس ، تقویم شناس وهمه چیزدان  

وپدر انسانشناسی وهندشناسی ، تاریخ نگار ، گاه نگار ، وطبیعی دان  

شناسی   انسان  پدرِ  را  بیرونی  خردمندان   . است  جهان  سراسر  در 

ازبزرگتر  یکی  و  شناخته  ایرانی  وهندشناسی  تاجیک  دانشمند  ین 

 درهمه اعصار می دانند.   

 
بیرونی گردش خورشید ، گردش محوری زمین را دقیقاً تعریف کرده  

 است.  
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سال   ابریل  هشتم  گرفتگی  های    1019خورشید  کوه  در  را  میلادی 

رصد وبررسی کرد وماه گرفتگی سپتامبر  )بین قندهار وکابل(  لغمان  

 همین سال را در غزنی به زیرمطالعه برد. 

این متفکر عقلگرای تاجیک ایرانی برای بار نخست ششصدسال پیش  

به  میلادی( ریاضی دان وفزیکدان ایتالیایی    1642ــ    1544از گلیله )

» کره  . بیرونی در سن هفده سالگی  کروی بودن زمین پی برده بود

» ممالک    زمین  جمله  او  ساخت.  متربوده  پنج  قطر  دارای  که  را 

کره   آن  درسطح  زادگاهش  با شهر  همراه  را  آن زمان  شناخته شده 

 ترسیم وشناسایی نمود. 

به باور خردورزان تاریخ ، این هم از یقین دور نیست که اندیشه  

)کروی بودن زمین( که بار نخست بوسیله یک نابغه تاجیک ایرانی  

 شناسایی شده ــ به اروپا رسیده باشد. 

استناد   تاریخی  به  دانش  مجله   «Wissenschaftsgeschichte 

Spektrum der Wissenschaft Mai 2001  »  

منتشر به زبان آلمانی که درآن آمده است  : " ابوریحان بیرونی اگر  

حیات می داشت با دست آورد های شایستۀ علمی اش در بخش های 

گونه گون وبویژه » اختر شناسی « بدون شک سزاوار اخذ جایزه 

 میلادی(" می گردید.  1894ــ  1833الفرید نوبل )

اندازه برای  ترازویی  بیرونی  مخصوص   ابوریحان  وزن  گیری 

اختراع  را  جامدات و نیز تعیین مقدار طلا و نقره در اجسام مرکب  

  .شد ها به کار گرفته میگیری   . این ترازوی دقیق برای این اندازهکرد

او اختراع های  دیگر  برای سنجش وزن    از  ابزاری   ( چگال سنج 

مخصوص در فزیک ( می باشد که باآن ــ وزن مخصوص چیز ها 

 تعیین می گردد . 
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بقول پروفیسور ادوارد ساخوو، سابق استاد در دانشگاه برلین مترجم  

میلادی مینویسد : " بیرونی    1879کتاب )بیرونی ــ هندیا ( در سال  

نه تنها یک خردمند ، بلکه یک نابغه بود ودر مدت زمان اقامتش در 

هندوستان تمام اشکال شعور اجتماعی ومعرفتی این سرزمین شامل ) 

تاریخ شناسی ، اخترشناسی ،    فلسفه ، مذهب  ، ادبیات ، جغرافیه ، 

پروفیسور   کرد.  وبیان  شناسی  باز   ، آموخت  دقیق  را    )  ... قانون 

تاکنون    ساخوو تأکید می کند که در هشتصد سال پس از » بیرونی «

داشته   علمی  آورد  دست  اندیشه  وسعت  بااین  نتوانسته  کسی  هیچ 

 باشد. "  

بررسی ویدمان  براساس  مانند  اروپایی  پژوهان  ، فرنتس    بیرونی 

کل آثار ابوریحان   ،فیلسوف آلمانی آمریکایی  رشرنیکولاس  سوتر و  

درباره   کوتاه  هایی  رساله  تا  گرفته  پردامنه  تألیفات  از  بیرونی، 

 اثر است. 180بالغ بر ، ویژه  موضوع های

عنوان به ریاضیات، نجوم و مطالب وابسته به  115ازاین آثارحدود  

عنوان از آنها به دست ما رسیده   28که فقط    داشته  آنها اختصاص  

  است.

ــ مجسمۀ ابوریحان بیرونی در دفتر سازمان ملل متحد در وین در 

تاجیک ایرانی عمر خیام ، محمد کنارمجسمه های سه فیلسوف دیگر 

 زکریای رازی وابوعلی سینا قرار دارد. 
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 محمد غزالی هفتم ــ 
 

میلادی( تاجیک ایرانی ،   1111دسامبر   19ــ    1058)   محمد غزالی

هویت  مفاخر  نگین  و  بوده  وفقیه  متکلم   ، فیلسوف   ، چیزدان  همه 

فرهنگی وعلمی سرزمین ایران فردوسی  وجهان بشمار می آید . او  

افزون بر دانش فقه )احکام دینی( ، در علم ، اختلاف مذاهب ، جدل  

ــ  ویکی از بزرگترین عارفان ، منطق وفلسفه هم دانش فرا گرفته  

 سدۀ یازده ودوازدهم میلادی در ایران زمین بوده است.  

 

 
در سن سی و پنج سالگی مقام تدریس در نظامیه بغداد به وی   غزالی

وسخنرانی  وتذکر  بتدریس   ، درین سمت  سالی  چند  و   ، شد  سپرده 

وگفتمان وهمنگری ، تألیف وپژوهش و آموزش کتب فلاسفه اشتغال 

 داشت.  
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را  غزالی   خود  زندگی  دانشهایتمام  وپژوهش  آموزش  و    به  دینی 

تهذیب    شرعی   در  وبازسازی  و  نمود  دیگران  و   بخشهای خویش 

رسالات   نوشته ها وكلامی، فقهی و اخلاقی تالیفات و    دانشی ،  مختلف

 تقدیم نموده است. بسیار زیادی به جامعه بشری 

مذهبی   مطالعات  واستاد  شناس  اسلام  دینا  ساشا   « پروفیسور 

امام محمد   نویسد : "  آمریکا می  ایالات متحده  دانشگاه ویرجینیا 

 غزالی از مهمترین دانشمندان ایرانی در عرصه جهانی است.  

وی به ادامه میگوید : تاریخ خراسان مرحله مهمی را سپری می کند 

غزالی نه تنها یک شخصیت متعلق به خراسان  ایران است چرا که  

وشخصیت  دانشمند  یک  را  وی  اروپایی  ومحققان  مورخان  بلکه 

  جهانی می دانند. "

تاکنون هیچ دانشمندی به  ،    اسلامی  دانشمندان ومتفکران  همه  در میان

تاریخی   متون  بربنیاد  نکرده است.  تألیف  و تصنیف  اندازه غزالی 

کُتب   مجموعه   : مصری  دانشمند  بدوی   عبدالرحمان  دکتر  وبقول 

 ورساله های غزالی را به هفتاد ودو کتاب دانسته است . 

ارج  غزالی  های  اندیشه  به  که  شناسانی  وخاور  دانشمندان  ازجمله 

اند  نموده  جانبه  همه  پژوهش  تألیفات غزالی  مورد  ودر  اند  گذاشته 

 میتوان از:   

 ( دونالد  مک  وسخنران   1905ــ    1824جرج  شاعر   ، نویسنده   )

اسکاتلندی ، مارسل گشه فرانسوی ، ایکناس گلدزیهر خاورشناس 

  ، فرانسوی  شناس  واسلام  شناس  ماسنیون شرق  لوی   ، هنگری 

و...   اسین پلاسیسوس، مونتگمری وات، موریس بوژیر، میشل آلار

 . دیگران نام برد 
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 یک رباعی از غزالی در مورد شناخت کنه حقیقت هستی . :  

 

 کس را پس پردۀ قضا راه نشد

 وز  سر  قدر هیچکس آگـــاه نشد

 هرکس زسرقیاس چیزی گفتند 

 کـوتاه نشدمعلوم نگشت وقصه 
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 عمر خیام هشتم ــ 
 

میلادی ( تاجیک ایرانی ، ریاضی    1131ــ    1048می    18)  عمر خیام

وبه بوده است  دان ، ستاره شناس ، فیلسوف ، شاعر ورباعی سرا  

 لقب » حجت حق ، امام عصر وحکیم « یاد می شد. 

 
 نصب تندیس خیام در دانشگاه مادرید

شناسی   اختر   ، تاریخی   ، دینی   ، ادبی  علوم   ، نجوم  درعلم  وی 

 وریاضی استاد بود . 

خیام بابینش فیلسوفانه خود انسان را درمبارزه با زندگی فرا می خواند 

وبه این باوربود که وقت را غنیمت شمرد وبه مرگ توجه نکرد .  

اومی افزاید :  " احمق در پی جاه وجلال ودارایی می رود ودررفتن 

 بااین بازیچه ها ، خوشبختی را پایمال وسلامتی خودرا به مخافت 
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ودشواری می اندازد ، ولی عاقل بدون رساندن زیان بدیگران ، دم را 

غنیمت می شمارد ومی کوشد از جلوه ها وزیبایهای طبیعت استفاده  

کند وبرای فراراز بیابان سوزان حیات به »  واحه هنر«  پناه می  

 برد. "  

بااحساس قلبی دربرابر انسان وحفظ احترام وحرمت آدمیت    عمر خیام

در امر دفاع از حقوق همنوعانش وبابصیرت نبوغ آسایش به زندگی  

وهمدردی بشروبا نگهداری سنگینی ومتانت ومناعت کلام در زبان  

 ادب چنین می فرماید : 

 هر زرۀ که بر روی زمین بوده است 

 خورشید رُخی زُهره جبینی بوده است 

 گـــــرازرُخ نــــازنین بـِــآزرم فشــان 

 کان هم رُخ وزلفِ نازنینی بوده است 

درشرایط  مشخص عصر، فلسفه روشن وپیشتازومترقی   فلسفه خیام

ومظهرمقاومت ومخالفین زبده ای اندیشمندان آن دوران علیه قشریت  

 ورژیم دینی واشرافی عباسی عرب وسلجوقی ترُک بود.  

 اومیگوید :  

 هرکسی از ظن خود شد یار من   ازدرون من نجست اسرار من 

باادامه راه سلفش محمدخوارزمی پدر الجبر جهان ، وی    عمر خیام

از  یکی  که  نویسد  می   » ومقاله  جبر   « نام   زیر  ای  نیزرساله 

مشهورترین ماندگار علمی او در عالم جبر است. دراین رساله خیام 

تقاطع مخروطی برای حل مسائل جبری استفاده کرده ، شکل   ، از 

ای کامل دسته بندی کرده های مختلف معادلات درجه سوم رابگونه  

 وبرای هریک راه حل هندسی یافته است. بدین اساس میتوان گفت که 
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به مرام تداوم راه وروش الجبر محمد خوارزمی ــ خیام نخستین کسی  

است که هندسه تحلیلی را برای حل معادلات به کاربرده است ؛ وازین 

میلادی  « هندسه    1637حیث نیز چهــــــار قرن قبل از » دکارت  

 تحلیلی را وضع کرده است. 

روش هندسی خیام برای معادلات درجه سوم از طریق » تارتاگالیا  

لکُی   پاول  یافت.  راه  اروپا  به  ایتالیایی  شانزدهم  قرن  ریاضیدان   »

میلادی    1948م.(  ریاضیدان ومحقق آلمانی در سال    1949ــ    1884)

هنگامیکه مشغول ترجمه کتاب ) مفتاح الحساب ( غیاث الدین کاشانی  

یلادی(  تاجیک ایرانی بود ، متوجه شد کـــــه آنچه م   1429ــ    1380)

« ریاضیدان    1727ــ   1643بنام بسط دو جمله ای » آیزاک نیوتن 

بلزپاسکال    « حسابی  ومثلث  «    1662ــ    1633انگلیس  میلادی 

ریاضیدان فرانسوی مشهور است . پیش ازین دوریاضی دان غربی  

پژوهش وتحقیق قرار   ، بوسیله ریاضی دان عمرخیام وکاشانی مورد 

گرفته است. ازآن پس تقدم ریاضیدانان ایرانی در بسط دو جمله ای 

به اثبات رسید وتحقیقات دراین زمینه ادامه یافت ومعلوم شد که در 

حقیقت عمرخیام مبتکر ) بسط دو جمله ای ومثلث حسابی ( بوده است 

 ونه نیوتن وپاسکال .  

ــ خیام افزون ازدانش فلسفی وریاضی ونجوم ، آوازه وشهرت وی 

ادوارد   « بوسیله  که  است  او  رباعیات  مدیون  غربی  درکشورهای 

انگلیسی ترجمه شده وبه  شهرت جهانی   نویسنده  فیتزجرالد « یک 

 رسیده است .  

لنگهورن   ازسمیوئل  غرب  ادبیات  بر  خیام  های  اندیشه  نفوذ  ــ 

ــ   1835کلمزمشهور به مارک توئین نویسنده وطنزپرداز آمریکایی )

   رنزالیوت شاعر نمایشنامه نویس میلادی ( تا توماس است 1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برخی از ارزشهای فرهنگ ملی وتاریخی نیاکان ما                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

میلادی ( او را به نماد فلسفه شرق وشاعر    1965ــ    1888آمریکایی )

 دوست داشتنی روشنفکران جهان تبدیل کرده است.

، کنسل سفارت     نیکولاآلفونس دنیل   میلادی (    1867ــ در سال )

فرانسه در رشت ایران اولین ترجمه رباعیات عمر خیام را به فرانسه 

 ارائه کرده بود . 

سپس )  ــ  دوتاسی  خاورشناس    1878ــ    1794گارسن  میلادی( 

رباعی خیام را   10در بخش پژوهشهای خود نیزبه کمیت    فرانسوی

 به فرانسه معرفی کرده است.  

میلادی ( فیلسوف ، تاریخ نگــــارو    1892ــ    1823ــ ارنست رنان ) 

را   خیام   ،  » فیتزجرالد    « نظر  تأیید  با  فــــــــرانسوی  نــویسنده 

 شاعرتوانا در حفظ هویت ایرانی می دانست . 

  1947ــ پیل کیوم آندره ژید نویسندۀ فرانسوی وبرنده جایزه نوبل سال  

مفاهیم   از  برخی  وبازتاب  داشت  کامل  آشنایی  خیام  رباعیات  با  هم 

های   مائـده   « پرارزش  اثر  در  میتوان  را  خیام  رباعیات  ونگرش 

 زمینی « او ملاحظه کرد . 

افتخار  به  ماه  کره  برروی  برخوردی  های  دهانه  از  یکی  نام  ــ 

 عمرخیام نامیده شده است. 

سپتامبر    8سه هزارونود وپنجمین سیارک کشف شده در     3095ــ   

 به افتخار عمرخیام نامگذاری  شده است.  1980

ــ درفرانسه ومصر» می یا شراب « سفید وقرمز بنام عمرخیام تولید  

 می شود.   

زبان  به  خیام  رباعیات  اتوپیا  دانشگاه کشور  کتابخانه  مرکز  در  ــ 

 امهری وجود دارد. 

میلادی » انجمن عمرخیام « در لندن را گروهی از   1892ــ درسال  

 دانشمندان وادیبان وروزنامه داران بنیان گذاری کردند . 
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تندیس   آن  در  که  چهارطاقی  به شکل  ای  مجسمه  ساختمان    4ــ  

دانشمندان تاجیک ایرانی عمرخیام ، ابوریحان بیرونی ، زکریارازی  

وین  در  متحد  ملل  دفترسازمان  مقابل  ودر  دارد  تعلق  سینا  وابن 

 کارگزاری شده است  .   

درمرکز  ومعرفت  علم  نماد  بعنوان  عمرخیام  تندیس  کارگزاری  ــ 

 بخارست پایتخت رومانی  

در   پارسیان  ملی  نماد  عنوان  به  عمرخیام  تندیس  کارگزاری  ــ 

 استراخان روسیه .  

ــ کارگزاشتن تندیس حکیم عمرخیام در اسپانیا دردانشگاه کمپلوتنیه  

 مادرید .  

ایرانی  تاجیک  وادیب  شاعر   ، ریاضیدان   ، فیلسوف  مجسمه  ــ 

درتاریخ   آمریکا    1995عمرخیام  اوکلاهاما  ایالتی  دردانشگاه 

 رونمایی شد . وازین پس دراین دانشگاه قرار گرفته است . 

ــ ولادیمیرپوتین رئیس جمهوری روسیه  ، مارتین لوترکینگ رهبر  

لینکلن   وآبراهام  تبار  افریقایی  آمریکایی  مدنی  حقوق  جنبش 

شانزدهمین رئیس جمهوری آمریکا همیشه قبل از خواب رباعیات 

 خیام را می خواندند. 

ناگفته نباید گذاشت که بسیاری از دانش پژوهان ادبی وعلمی باورمند 

اند که خیام بزرگ  ــ  قرن ها پیش از دانشمندان مشهور اروپایی ــ 

گردش  حال  در  سیارات  که  دانسته  می  وکوپرنیک  گالیله  همچون 

 بدورخورشید می باشند :  

الی ــال از او مثـــانوس خیــــف       این چرخ فلک که ما در او حیرانیم

 دانیم

ون صوریم کاندر او ــــما چ       ورشید چراغ دان و عالم فانوســــخ

 گردانیم  
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 ــ مولانا بزرک  نهم  
 

 
 

مولانا جلال الدین  محمد » بلخی « مشهور به )مولوی یا مولانای  

روم (   فرزند سلطان العلما بهاوالدین محمد فرزند حسین فرزند احمد 

ایرانی  خطیبی   واز تاجیک  متصوفه  گویندگان  ازبزرگترین  یکی 

فارسی  ادب  آسمان  هستی  وفروغ  درخشنده  متفکروستارۀ  عارفان 

 خراسان زمین و جهان است .

  1224هـ. ق . مساوی به    604جلال الدین محمد  در ششم ربیع الاول  

   5میلادی در بلخ باستان متولد یافته بود ودر یکشنبه  
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میلادی درشهر»  قونیه   1292هـ .ق . مساوی به    672جمادی الاخر  

( پدر وی ازعلما و صوفیان  55« واقع در جنوب ترکیه وفات نمود . )

الدین بلخی تحقیقات مقدماتی را نزد  بزرگ  زمان خود بود. جلال 

پدر به پایان رسانید وپس از فوت پدر تحت ارشاد برهان الدین محقق 

 مد .  »  ترمذی «  درآ

علوم   تکمیل  برای  مدتی  را    » مولانا   «  ، محقق  الدین  برهان 

از   که   » دمشق   « و   » حلب  در»   ) سوریه   ( شام  به  ومعلومات 

پس  ومولانا  فرستاد.  بود  زمان  آن  وادبی  علمی  مراکز  بزرگترین 

هـ.ق. طول کشیده بود  به    637تا   630ازپایان این سفر که از حدود  

لات ظاهر وتربیت باطن بدستور » قونیه « باز گشت وبعد از تحصی

 سید برهان الدین بتدریس تعلیم ووعظ وتذکیر مشغول گشت .  

هـ . ق .  با شمس الدین محمد فرزند علی  فرزند   642مولانا در سال  

ملکداد معروف به شمس تبریزی ملاقات کرد . این ملاقات انقلاب 

 روحانی در مولانا پدید آورد .)*( این جرقۀ ،  اندیشه ژرف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

دنیوی زد ودست  بمقامات  پا  آن پس مولانا  پشت  از  )*(  چنانکه 

و  ملازمت  ودر  برنداشت  تبریزی  شمس  ارشاد  دامان  از  ارادت 

هـ.ق. بردست عده یی از    645صحبت او بود تاآنکه شمس در سال  

شاگردان متعصب مولانا که گویا فرزندش علاء الدین نیز در میان 

 اطلاع او کشته شد  ...  آنان بود ، پنهان از مولوی وبی 
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 ، آورد  معنوی جذب وکشش دریای طبع مولانا را به خروشان در 

واشارات عالم غیب را  بدیۀ خاطر شعر میسرود ورموز  به  مولانا 

فریدون  الدین  صلاح  با  بعد  و  کرد.  می  بیان  گستری  سخن  بشیوه 

(  و حسام الدین حسن فرزند 56قـوُنـوَی معروف به » زرکوب « )

 از زمرۀ فتیان قونیه وازسران  محمد معروف به » چلپی « که اصلاً 

آنان بود  معرفی شد در این دوره از عمر یک چند اورا مشغول داشت  

وبه تشویق همین حسام الدین  » چلپی « مولانا به سرودن » مثنوی  

 « پرداخت .

 

 آثارمولانا از نظم ونثر عبارت انداز : 

ـ مثنوی درشش جلد وشــــامل » ده هـــــــزارو نود ودو «    1      

در بحر رمل مسدس سروده شده  26000عنــــــوان و»   بیت که   »

 وآنرا بحق باید یکی از بهترین زادگان اندیشۀ بشری دانست .    

یا کلیات شمس که     2        ـ دیوان غزلیات معروف به دیوان کبیر 

نخستین چاپ این دیوان در هندوستان انتشار یافته بود  ،  مشتمل است  

 « بیت. 50 000بر»  

ـ  رباعیات . مجموعۀ رباعیات مولوی در بعضی از نسخ    3       

هـ.ق. در استانبول شده   1312واز آنجمله در طبعی که از آن بسال  

شماره می رسد . در چاپ کتاب » شرح احوال مولانا جلال   1659به  

به   رباعیات  این  شمارۀ  فروزانفر  مرحوم  از   » محمد    1983الدین 

 است.  3966نها  رسیده یعنی عدد ابیات آ
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ـ مکتوبات مولانا . مجموعۀ مراسلات او به معاصرین است  4       

 . که در آن بخش ابیات پر معنی سروده شده است.

ـ فیه ما فیه ) مجموعه تقریرات مولانا ( که در مجالس خود    5       

وعرفان   تصوف   ، طریقت   ، اخلاقی  مسایل  شامل   ، فرموده  بیان 

 میباشد.  

ـ مجالس سبعه ، که عبارت از هفت مجلس از مواعظ مولانا  6       

 (   57است. )

بدون شک » مثنوی « یکی از بزرگترین آثار عرفانی کلیه اعصار 

تازه وبکر   افکار  مثنوی «  اندازه »  به  اثر  تاریخی است ودر هیچ 

آلمانی  عالم   » بوته   « بقول  یافت.  نتوان  واعلی  سنجیده  ومعارف 

مولوی را " بزرگترین نویسندۀ وحدت وجود در تمام قرون خوانده  

که : » مثنوی معنوی « بزرگترین میوه    است ...  همچنان آمده است 

بهترین جلوه اشعار...، وکاملترین منظوم تصوف وعرفان  افکار و 

 ( 58در زبان فارسی است ... " )

مولانا اشکال مختلف تمثیل را برای بیان افکارفلسفی وعرفانی خود  

بکار برده ودربکارگیری مناسب این اسلوب تبیینی بیانی خود مسلماً 

یکی از بزرگترین متفکران و شاعران خراسان  بزرگ وجهان است 

 . 

 

 مـــــرغی کـــــه خـــــبر ندارد از آب زلال     

 مــــنقار در آب شــــــور دارد همـــه ســـال                         
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شیوه تفکر مولانا سیر آزاد وبی قید فکر ، یعنی سیر برحسب تداعی  

معنا شئ بوده است، او بوجود   » حس درونی « که افزار اشراق  

روح  در  که  ومیگوید  بود.  معتقد  است  باطنی  حقایق  ودرک  والهام 

 انسان دو حس وجود دارد :

 یکی ــ  حس دنیا  ،  دو ــ  حس عقبی   

که با یکی میتوان امور دنیاوی را شناخت وبا دیگری امور آسمانی 

 و اخُروی را .  

بنظر مولانا  : عشق بزرگترین فضیلت آدمی است ، که بوسیله عشق  

 عواطف انسانی از هرنوع آلایش پاک میگردد .

او میگوید مراسم مذهبی وعبادت نیک است ولی مسجد معبد وکلیسا 

جایگاه اقامت خداوند نیست بلکه ، محل اقامت خدا » دل پاک « است 

، هدف اصلی آدمی در زندگی باید آن باشدکه بوسیله ایمان وعبادت 

به تهذیب نفس پردازد. اودر رویکرد های فکریش ویژگی رشته های  

ناب  عشق  میان  واقعی    ارتباط  محبت  فضای  در  را  پاک  دل  و 

راهبردی  ودرسورفت   . میکند  بازشناسی  وتظاهر  دورازتعصب 

پاکیزگی اندیشۀ نیک ،انسان را به مواسات و ملایمت دعوت می نماید 

 وسختگیری کردارورفتار را نوعی از ناپختگی می شمرد)*(    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 )*( سخت گیری و تعصب خامی است  

 تا جنینی کــار خــــون آشامی است      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برخی از ارزشهای فرهنگ ملی وتاریخی نیاکان ما                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

بقول مولانا : اساسات عینی معرفت خودی ، خود شناسی است . او  

خود شناسی را کلید غیر شناسی میداند ، میگوید انسان نخست باید 

خود را شناخت ، آنگاه بشناسایی دیگران پرداخت ، بهترین وسیله 

 غیر شناسی همانا خود شناسی است.

بعقیده مولانا اگرعقل دراطاعت روح امری ، صافی نشود واز دام  

شبهات  از   ، عقل  ادارۀ  تحت  در  نیز  وحس   ، نگردد  آزاد  واوهام 

واغلاط حسی واندیشه های واهی ، وشهوات طبیعی پاک وپیراسته 

کشف  مرتبه  به  ووصول  اشیاء  ماهیات  بدرک  هرگز  ،انسان  نشود 

هد یافت. وچون به نیروی عقل وشهود عینی حقایق امور توفیق نخوا

صافی ) پاکیزه سازی عقل ( زنگ حس وخیال از دل زدوده شد ،  

 حقایق اشیاء در خواب ودر.بیداری برما کشف خواهد گردید . 

 

 چشم حس همچون کفِ دست است وبس  

 ( 59نیست کف را برهمۀ او دست رَسّ )                              

 

کلمه جهان  یک  ودر    ، حیات   ، هستی   ، دنیا    ، ها  مولانا رویداد 

آفرینش را با دیده وحدت مینگرد . او میگوید دنیا پیوسته نو میشود  

وما از نو شدن غافلیم ودربقاء مانده ایم . عمر چون جویباری درگذر 

 (  60است ولی در اثر سرعت در جسد مستمری مینماید .)
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میلادی ( فیلسوف آلمانی توصیفی    1788ـ    1770فریدریخ هیگل )  

  : از مکتب عرفان  شرقی ) خراسان بزرگ( میدهد . وی میگوید 

 وحدت وجود شرقی دیدن » جوهر واحد  « است در همه ظواهر .  

این امر منجر به آن می شود که انسان خود را هرباره وقف این جوهر  

 واحد کند . 

توده   واین  میزاید  دیگری  ، جهان  این جهان   "  : مولانا معتقد است 

ومحشر را نمایش میدهد ، من اگر تا قیامت شرح این قیامت را بشمارم  

 ( 61نتوانم ... " )

با دیدۀ  تنازع مداوم در پهنۀ هستی وتحرک دایمی ماده را  او " ... 

باطن بین دیده است . خاک بادهان خدا داد ، آب میخورد وصد گونه  

گیاه میرویاند. حیوانات گیاهان را میخورند وستبر میگردند ، تا انسان 

انسان میبالد وآنگاه که روح وبصر از وی جـــــدا    . باشند  لقمۀ  را 

 ( 62خاک اورا به کام خود میکشد . " ) گشت ،

که  فرهنگی زمینه سازشد  که سیاست گسترش حقوق   ! وقتا  خوشا 

پخش معلومات علمی و فرهنگی ،   ببرکت پیشرفت های علوم مثبته  

، بوسیله » ارتباط جمعی ماهواره ای « در اواخر قرن بیستم به عنوان  

یک سرمشق جهانی وفراگیر مطرح شده است . زمینه های ذهنی و 

منا ارزیابی  ومعیار  فرهنگ رفتاری  وتبادل  توسعه  برای  را  سبی 

تمدنی ، میان قاره ها  فراهم آورده است. ازهمین برخورد راهبردی  

علم   به  پذیردراعتقاد  وتکامل  متمدن  های  انسان  که  است  رهیافتی 

وتکنولوژی به عنوان ابزار هایی برای شناخت ، از محدودیت های  

 اعتقادی و معارف سنتی خودی  بیرون  
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ناب  فرهنگ  آموزش  به  امکانات  این  از  معقول  استفاده  با    ، آمده 

 معارف جهانی فرامرزی بدون سرحد  میگرایند . 

که اینک در زیاده از ده سال اخیر با استفاده ازچنین امکانات ماهواره 

ای ، مردم آمریکا واروپا با نیازعمیقی که به اصالت فرهنگ جهانی  

دارند ، دارد که آهسته آهسته با روشنایی معارف پربار آریایی قدیم  

 وحوزه تمدنی » خراسان زمین « آشنایی حاصل میکنند.  

ای استقبال گسترده از اشعار مولانا ی بلخ در آمریكا به اندازه چنانیکه  

زیاد بوده كه این شاعر وفیلسوف » خراسان بزرگ « با شاعرانی  

مثل :   شیموس هینی ، شاعر ایرلندی و برنده جایزه نوبل و رابرت 

 بنسكی و ماری اولیور شاعران آمریكایی رقابت می كند. 

»  استیو هولگیت « خبرنگار » گزارشهای ویژه واشنگتن« که از 

سوی وزرات خارجه آمریکا منتشرمی شود، در مطلبی تحت عنوان  

  : 

 
 » کلمن بارکس « مترجم اشعار مولانا به انگلیسی 
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از  و  کند  تسخیر می  را  آمریکا   » بزرگ  خراسان  شاعر»  مولوی 

می   آمریکا  در  بلخی  محمد  الدین  جلال  مولانا  افزون  روز  شهرت 

نویسد و آن را مدیون ترجمه اشعار او توسط یک شاعر و استاد پیشین 

 ادبیات در آمریکا می داند.   

در مینیاپولیس زندگی می   Ruthبه همراه همسرش  » کلمن بارکس «  

 کند)*( 

خبرنگار » گزارشهای ویژه واشنگتن « گفته است که اشعار مولوی  

از  یکی  این  و  هاست  آمریکایی  روحی  و  معنوی  نیاز  پاسخگوی 

اشعار مولانا ساخته  آمریکا شیفته  در  بسیاری را  عواملی است که 

 است.

فیلیس تیکل سر دبیر » هفته نامه ناشر «  معتقد است که محبوبیت  

 مولوی در آمریکا ناشی ازعطش معنوی مردم این کشور است. 

در چند تفسیر نوشته شد که   2001به دنبال حملات یازدهم سپتامبر 

مولوی پل مهم ارتباط بین آمریکایی ها ومسلمانان است وبسیاری با  

 این گفته :   » هانس ماینکه « شاعر آلمانی موافقند که می گوید ـ  

»اشعار مولوی تنها دریچه امیدی است که در این دوران سیاهی و  

 تباهی به روی ما باز است « . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 )*( اعطای دکترای افتخاری :   
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»  کلمن بارکس «   شاعر و استاد پیشین ادبیات با اشتیاق و شیفتگی  

از مولوی صحبت می کند: " شعر او حاصل خلاقیت آن نیمه ای از  

روح انسان است که نه از شخصیت بلکه از چیزی مـــاوراء آن و 

 درک انسان الهام می گیرد " .

آقای پروفیسور »   تهران دررشته زبان وادبیات فارسی به  دانشگاه 

کلمن بارکس « استاد دانشگاه جورجیا ، امریکا ، شاعر ومترجم آثار 

 اهدا گردید .    1385مولانا جلال الدین بلخی مشهور به مولوی در 

جذبه   که  گوید  می  و  داشته  اشاره  موضوع  همین  به  بارکس  کلمن 

معنوی مذهبی اشعار مولوی ، آمریکایی ها را شیفته او ساخته است 

 . وقتی مولوی در شعر خود این پرسش را مطرح میکند که : 

 

"زکجا آمده ام آمدنم بهر چه بود ؟ " ، با بسیاری از آمریکایی ها که  

 دارای احساسات معنوی شدید هستند ارتباط بر قرار می کند .

ویلاگ  به  نگاهی  سرویس  گزارش  صفحه   به  ایسنا  های 

www.jamejamonline.ir    " است:  نوشته  البیان  از  نقل  به 

 ( ، شاعر ، ِركورد  دار 63شعرهای مولوی با ترجمه كلمن باركس ) 

اولین    1995فروش كتاب های این كشور است . واین كتاب در سال  

 بار به وسیله انتشارات هربر كلینز در سِن فرانسیسكو منتشر شد.       
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ها به  ای می نویسد :  راز توجه آمریكایی  ویلیام دالرمبل طی مقاله 

صوفی   شاعران  از  یكی  و  زبان  فارسی  شاعر  بلخی،  الدین  جلال 

های  شود شركت مذهب در جهان اسلام چیست؟ چه چیزی باعث می 

خود  آثار  بر  را  مولوی  شعرهای  موسیقی  ابزارهای  یا  لباس  تولید 

 شان بالا برود؟ بنویسند تا فروش 

از  و گسترده  فراگیر  استقبال  این  باعث  آمریكا  تشنه مردم  آیا روح 

ها چنین عشقی را  شعرهای مولانای بلخ  شده است؟ چرا آمریكایی  

 دوست دارند؟ 

آیا زمان آن فرا رسیده كه فرهنگ غرب به این سوال پاسخ دهد كه 

 زمان توجه بیشتر به فرهنگ ناب شرق فرا رسیده است؟ " . 

 از اشعار اوست : 

 بشنو از نی چـــــــــون حکــــایت می کند 

 وز جـــداییهــا  شکـــایــــــت میکــــــــــند                                

 کــــــزنیســــتان تــــا مــــــــرا ببریده اند  

 از نفــــــیرم مــــــرد و زن نالــــــیده انـــد                               

 سیـــــنه خــــواهم شَرحه شَرحه ازفراق 

 تا بگـــــویــــــــم شـــــرح درد اشتـــــــیاق                               

 هـــــرکسی کاو دور ماند از اصل خویش 

 باز جــــوید روزگـــــار وصــــل خـــــویش                                

 من بهــــر جمعیتی نــــــــــالان شــــــدم

 جفـــــــت خـــــوشحالان وبدحــــــالان شــدم                               
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 هـــــرکسی از ظنّ ــود شــــد یـــار من 

 وز درون مـــــن نجــــست اســــــرار مـــــن                               

 سّر مــــن از نالـــــــــۀ  من  دور نیست 

 لیـــــک چشــــــــم وگـــوش را آن نور نیست                             

 تن زجـــــان وجـــان ز تن مستورنیست 

 لیک کس را دیـــــد جـــــان دســــتور نیست...                           

 **** 

 عــاشقان مســتند و مــا دیــوانه ایـــــم 

 عـــارفـــان شمـــع اند و مــــا پروانـــــه ایـــــم                          

 الفتــــــــــــی  چـــــون نـــداریم بـــا خـــلا یق

 ایــــــــم  خـــلق پنــــدارنـــــد مـــــا دیـــوانـــه                           

 در ازل دادنــــــد چــــون جـــــــــــــام الـست

 تا ابـــــد مـــا مــست آن پیمـــــانــــــه ایــــــم                           

 ظـــاهــــــر سستی مـــــا را خـــــود مبـــیــن

 در شکــست نفس خـــــــود مـــردانــه ایـــــم                            

 کـــــــس نگـــــردد واقف اســــــــرار مــــــا 

 زانکـــه همچـــون گــــنج در ویــرانه ایـــــم                             

 **** 

 ئیـــم  مـــــا در ره عشق تـــو اسیـــــران بلا

 کس نیست چنین عاشق بیچاره که مــــا ئیــم                            
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 بــر ما نظری کــن کـه درین شهر غـــریبیم 

 بـــرما کـــرمی کــن که درین شهـــر گــدائیـم                           

 زهـــدی نه که در کــنج مناجـــات نشینیـــم  

 رابات بـــر آئیم خــــــوجـــدی نه کـه بر گـرد                            

 نتـــرسیــــم  حـــلاج و شانیم کــــه از دار

 مجنــــون صفتانیــم کـــــه درعشــق خــــدائیم                            

 ترسیدن ما چونکـه هم از بیم بــــلا بــــود 

 اکنـــون ز چــــه تر سیم کـــه در عین بـــلائیم                            

 ما را بتو سریست که کس محرم آن نیست 

 گـــر ســـر برود ســـرتــــو با کس نگشا ئیــــم                       

 ما رانه غم دوزخ و نه حرص بهشت است 

 بــــــردار ز رخ پـــرده کــــه مشــــتاق لقــائیم                       

 **** 

 گــــربا تو بوَُم نخسبم از یاریها  

  ور بی تــــو بوَُم نخسبم از زاریها                                   

 سبحان الله  هردو  شب بـیدارم 

 تو فـــرق نگـــــر میان   بیداریها                                   

 **** 

 تا رهبر تـــو طبع بـد آمـــوز بود 

 بختی تو مپندار کــه پــــیروز بود                                   

 توخفته بصبح وشب عمرت کوتاه  

 ترسم که چو بیدار شوی روز  بود                                                          

 ** ** 
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 اول بهــــزار لطـــف  بـــــنواخت مـــــرا  

 آخــــــر بهـــــزارغصّـه بگداخت مـــــرا                                

 چــــون مُهرۀ مِهـرِ خویش می باخت مرا 

 چـــــون مـن همه او شدم  برانداخت  مرا                               

 ** ** 

 انصاف بده که عشق نیکـــــوکـــــار است 

 زآنست خلــل کــــــه طبع بدکــــردار است                              

 تو شهـــــوت خـــــویش را لقب عشق نهی  

 ازعشــــق تو تا عشــــــق رهی بسیاراست                            

 **** 

 در مسلــخ عشق جز نکـــــو را نکشــــند 

 لاغـــــر صفــتان زشت خــــــو را نکـــشند                              

 گـــــرعاشــــق صادقی زکشتن مگـــــــریز

 مــــردار بود هـــــرآنکـــــه اورا نکشــــند                              

 

 ــ  برخی از دیدگاههای خداوند گار بلخ       

 

؛   ما  ای  زمانه  ایستای  وخود  دگراندیش   ، نونگر   ، پیشتاز  نسل 

ضرورت دارد تا از منابع ومتون علمی و فرهنگ باستانی و معاصر  

 سرزمین آریان ــ خراسان ، آگاهی حاصل نمایند. وبااین 
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تقویت  را  خویش  وفرهنگی  ودینی  علمی  شخصیت  معنوی  سلاح 

 بخشند .  

نسل   به  وخراسان  آریان  معرفتی خردمندان سرزمین  هرقدرمیراث 

امروز وطن ما ، شرح و بیان گردد . به همان اندازه آن ها میتوانند ، 

ناب ، احساس همبستگی ملی وهمزیستی   این آموزش  در روشنایی 

 اجتماعی خویش را ! به پایه ای کمال برسانند . 

تمام حاکمان خود محور کشورما ، درهنگام حکمرانی : بر فرهنگ  

واقتصاد و سیاست این سرزمین ، تلاش ورزیده اند که درخت پرگشن  

 فرهنگ بومی این حوزه تمدنی آسیا را از ریشه خشک بسازند . 

ونگذاشتند وامروز هم نمی گذارند که مردم از ریشه تاریخی وهویت 

بدست   شده  تحریف  ونا  واقعی  آگاهی  خویش  بومی  فرهنگ  و  ملی 

وارتباط  جمعی  اطلاعات  بارشدوسایل  که  خوشبختانه     . آورند 

ماهواره ای ، محدودیت های سیاسی آزادی مطبوعات از میان رفته 

ی خود ایستایی وخودشناسی ملی را ، اکنون ما می توانیم اندیشه ها

 به نفع صلح و آوردن ثبات در کشور ، تبلیغ وترویج نمائیم . 
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با این هدف در این مبحث ، خواستیم برخی دید گاه های داستانی ، 

خداوندگار بلخ را به نسل جوان ، در قالب های اندیشۀ : جامعه شناسی  

 و معرفت شناختی به تشریح گیریم.     

 

 حکایت از مثنوی معنوی

رسه "  " دوستی خاله خ 

 ]شناخت دوست واقعی[ 
 

ناله   صدای  ناگهان   . گذشت  می  راهی  از  جنگجو،  و  شجاع  مرد 

وفریادی شنید؛ خیلی سریع خود را به سمت ناله وفریاد رساند؛ دید 

که اژدهای غول آسا ، به خرسی حمله کرده بود ومی خواست که او 

 را بخورد . 

 خرس هرچند قوی وزورمند بود ؛ 

 اما اژدها به مراتب از او قوی تر بود ؛ 

 به همین دلیل ناله وفریاد می کرد.  

مرد جنگجو که اتفاقن همه سلاح های جنگی را همراه داشت ، دلش  

 به حال خرس سوخت وتصمیم گرفت ، به او کمک کند ؛  

چند تبر ونیزه ، به سوی اژدها پرتاب کرد وبعد از آن با شمشیر به  

او حمله کرد ، پس از نبرد سخت اژدهارا از پای در آورد وخرس را 

 نجات داد . خرس وقتی،این شجاعت وجوانمردی را از آن مرد 
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دلاور دید ، از آن پس همرای او دوست شد وجنگجو هرکجا ، می 

 رفت ، دنبال او به راه می افتاد ؛ 

زمانی که او استراحت می کرد ، خرس به مراقبت از او مشغول بود 

. روزی مردی خردمند ، در راهی می رفت ؛ مرد شجاع را دید که  

 خوابیده وخرسی بالای سر او ایستاده است ؛  

 اورا بیدار کرد وگفت : " ای برادر ! چه اتفاقی افتاده است ؟ 

... اوضاع از چه قرار است ؛ ... این خرس دیگر کیست ؟ "   آن 

 یکی بگذشت و گفتن : " حال چیست ؟                                      

 ای برادر ! مرتورا این خرس کیست ؟ "   

جنگجو ، داستان نبرد خرس و اژدها را کاملن ، برای آن ، خردمند 

 تعریف کرد ؛ 

نحوۀ نجات دادن خرس را توضیح داد وگفت : " از آن پس هرجای   

که می روم ، این خرس با من می آید ودر مواقعی که استراحت می 

 کنم ، از من مراقبت می کند ؛  

من از این که این خرس همه جا با من است ، خیلی خوشحال هستم ؟  

 خردمند گفت : " 

ای آدم نادان !  تومی دانی که با خود چه می کنی ؟ آدم نادان ! مگر  

 باخرس می توان دوستی کرد ؟ 

به هرترتیبی که می دانی ، آن خرس را از خود دور کن ! " مرد 

 شجاع گفت :  
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 " به خداوند قسم ! تو از حسادت این حرف هارا می زنی ؛ 

این خرس   بیاندازوببین  بکار  را  عقلت  کمی   ، نیست  این طور  اگر 

 چگونه به من ، مهربانی می کند ! " 

 خردمند گفت : " نباید گول مهر ومحبت اورا بخوری ! 

اگر فکر می کنی که من حسادت می کنم ، بدان ! حسادت من ، از  

محبت او خیلی بهتر است ؟ ... من هم ، به تو کمک می کنم ... بیا  

باهم این خرس را دور کنیم ؛ بهتر است ، به جای دوستی با خرس ، 

 با من که انسانم دوست باشی ! " 

 

 جنگجو گفت : " ای حسود ، بهتر است دنبال کارخودت بروی ! "  

 خردمند گفت : " کارمن همین است که این خرس را از تو دور کنم ؛  

اما مثل اینکه خودت نمی خواهی ... من از یک خرس که کمتر نیستم 

. بهتر است که اورا رها کنی تا افرادی مانند من ، رفیق و همنشین 

 تو باشند . "   

 من کم از خرسی نباشم ای شریف !                                

 ترک او کن ، تا منت باشم ! حریف   

 خردمند هرچه می گفت ، جنگجو اصلن گوش نمی کرد ؛  

 او گمان می کرد که این مرد ، از روی حسادت حرف می زند ؛ 

 بنا برین بی خیالِ حرف های او بود . 

 سرانجام خرد مند دست اورا گرفت تا اورا با خود ببرد ؛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برخی از ارزشهای فرهنگ ملی وتاریخی نیاکان ما                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

تنها   ولی جنگجو دستش را کنار زد وگفت : " رهایم کن ! ... مرا 

 بگذار ! " مرد دانا گفت : " اگر تو می خواهی ،  من می روم ؛  

اما بدان ... " مرد شجاع حرف را قطع کرد وگفت : " برو ای آدم  

فضول ! اصلن هم نمی خواهم ، چیز دیگری را بشنوم ! " جنگجو 

گفت : " خوابم می آید ، برو ، دست از سرم بردار ، می خواهم بخوابم  

 ! " دانا رفت ومرد شجاع ، سر بر زمین نهاد که بخوابد ؛  

با خودش فکر می کرد که : " چه آدم حسود وفضولی بود ! آخر به 

تو چه که من ، با چه کسی دوست هستم ! " جنگجو خوابید وخرس  

 مراقبت او بود . چند مگس  ، روی سر ودست مرد نشسته بودند ؛ 

 خرس ، آنها را از روی مرد کنار زد ؛  

مگس ها را چند بار راند ؛ اما آنها دوباره برگشتند :   چند بارش راند 

، ازرویِ جوان آن مگس زود ، باز می آمد ، دوان   خرس عصبانی 

 شد و تصمیم گرفت ، از مگس ها انتقام سختی بگیرد ؛ 

 بنا براین رفت و تخت سنگی بزرگ برداشت و باز گشت ؛  

تخته سنگ را   ، اند  نشسته  دید که برصورت جنگجو  ها را  مگس 

 بالای سرش برد و محکم برسرمگس ها کوبید؛ 

 دریغا که مگس ها پرواز کردند ورفتند ولی جنگجو ... .  

 

دوستی با ابلهان دوستی با خرس است ، به مهر ومحبت آنها نمی توان 

 اعتمادکرد . از آن موقع به بعد است که دوستی با افراد نادان  
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 را دوستی "خاله خرس"میگویند :   

 مهرابله ، مهر خرس آمد ، یقین     

 کین او مهراست ومهراوست ،کین                            

 نتیجه ــ

درداستان " دوستی خاله خِرسه " یعنی " شناخت دوست واقعی "   

سوی   به  بردن  راه  بـــرای  را  واقعیت  شناسایی  های  شیوه  مولوی 

انتخاب حقیقت استفاده می کند . وبا این اسلوب سعی می ورزد که  

چگونگی باورمندی واعتماد انسان  را به کنه مسأله جلب ، نماید . در  

شود که ، کمک مرد شجاع وجنگجو در نجات   این داستان  دیده می

خرس از شر، اژدها ، بگونه ای شکل می گیرد ، که مرد شجاع ! در  

پذیرش اسلوب شناخت حقیقت ، عقل را از مقام تفکر و تأمل عزل  

نموده وبا برداشت های ذهن پرورانه وبا خواست غریزه درونی ،  

قابل توجیه    احساس خود را معیارداوری عرصه واقعیت شناختی ،  

 می داند .    

به شناخت جنگجو،   نسبت   ، تفاوت شناخت خردمند  داستان  این  در 

 اینست که ؛

مجاز    بریقینیات  واستناد  ومسلمات  مقبولات   ، خردمند  اندیشه  در 

 نیست . بی محابا ، رُک وراست حکم  یی » عقل  « می نماید . 

ولی مرد جنگجوازاین نحوه نگرش منحرف گردیده وبرای اثبات صح  

 های ذهنی خود ، دست به تأویل ظواهر احساس وسقم اندیشه 
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» مقصود « می زند .   به نظر خردمند : ویژگی مشترکات طبیعی 

میان دو حیوان ویا دو انسان وجود دارد . وبر پایه همین مشترکات و 

انسان   با  تواند  می  انسان    ، که  است  واجتماعی  طبیعی  ارزشهای 

وحیوان با حیوان ، زندگی نماید وسازگاری باهم داشته باشند.   تأکید  

ل همین شناسایی حقایق ــ درک مشترکات طبیعی و  خردمند ، براص

اجتماعی وسازگاری  انسان با انسان بوده ؛ که صحه بر داوری عقل  

 می گذارد .    

مولوی با چشم حق بین خود ، در مباحث تمثیلی تلاش می ورزد ،   

که تا حقایق عینی جامعه روزگارش را ، بگونه ای خیلی زیرکانه و 

 عالمانه وعامیانه مطرح نماید.  

پیوسته در جبهه   دارد ،  انسان و خوشبختی وی  به  با عشقی که  او 

نجات ذات اصالت مدار او ــ از انواع جبرتحمیلی حیات ؛  موضوع  

 گیری سالم وثابتی  داشته است  .  

 

 حکایت از مثنوی مولوی

 "دانشمند مغرور" 
 

روزی دانشمندی که به دانش خود بسیار مغرور بود ، سوار بر کشتی  

شد وخواست که به دریا سفر کند . در هنگام سوار شدن به کشتی ، 

روبه ناخدا کردوگفت : " ای ناخدا !! آیا تو اطلاعی از دانش نحو  

 )دستور زبان (عربی داری ؟ " 
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 ناخدا چیزی از زبان عربی نمی دانست ، چه برسد به نحو عربی ؛  

نحو   ... اصلن   ! دانم  نمی  ... چیزی   ! نه   "  : دانشمند گفت  به  پس 

چیست ؟ " دانشمند مغرور گفت : " برایت متأسفم ! نصف عمرت ، 

 برباد است ! 

 " ناخدا از این حرف دانشمند ، خیلی ناراحت شد ؛  

ولی درآن لحظه ، جوابی به او نداد ومنتظر شد تا در زمان مناسب ،  

 پاسخ اورا بدهد . ساعاتی گذشت وهوا ابری شد ؛ 

باد ، شروع به وزیدن کرد وکم کم طوفان شدیدی ، آغاز شدو کشتی  

 به تلاطم افتاد وچیزی نمانده بود تاغرق شود؛  

درهمان لحظه ، ناخدا رو به دانشمند کرد وبه او گفت : " ای مرد !  

آیا شنا کردن بلد هستی ؟ " دانشمند با ترس و لرز گفت : " نه ! من 

اصلن ، شنا بلد نیستم ! " نا خدا به او گفت : " اکنون تمام عمرت 

 برباد است ؛ 

زیرا این کشتی بی شک ، در این دریا غرق خواهد شد ، وفقط کسانی  

 نجات می یابند که شنا بلد باشند ! " گفت : 

 " کُــلِ عــمــرت ، ای نحـــوی فـــناسـت   

 زان که کشتی ، غرق این گـرداب هاست                                     
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 حکایت از مثنوی مولوی

 "حکمت لقمان " 

 ]حقیقت وراه شناخت آن [ 
 

لقمان حکیم ، فرد سیاه چرده وضعیف بود . در دوران کودکی وجوانی 

مرد  این  کرد.  می  کار  او  وبرای  بود  ثروتمند  ای  خواجه  غلام   ،

ثروتمند ، بجز لقمان چندین خدمتکارِ دیگر نیز داشت . این مرد باغی 

 داشت که برشاخۀ درختان آن میوه های گوناگونی بود . 

 

لقمان وخدمتکاران دیگر او ، دراین باغ ، کار می کردند . روزی از  

روز ها میوه های باغ ، رسیده وآمادۀ برداشت شده بود، خواجه به  

غلامان خود دستور داد تا به باغ بروند ومیوه هارا بچینند ونزدِ او 

 ببرند . 

همۀ خدمتکاران به راه افتادند ولقمان نیز پشت سرآنان حرکت کرد .  

 درباغ ، لقمان به چیدنِ میوه ها وجمع آوری آنان مشغول شد؛  

ها   میوه  وخوردن  بازی  به  خودرا  وقت  بیشترِ  خدمتکاران  بقیه  اما 

 گذراندند ، آنان به لقمان گفتند : 

 

" تو نیز از این میوه ها بخور ! " اما لقمان نه تنها لب به هیچ میوه  

 ای نزد ، بلکه همچنان مشغولِ کار خود بود . 
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پیش  را  شده  چیده  های  میوه   ، ودیگرغلامان  لقمان   ، ظهر  هنگام 

 خواجه آوردند . مرد ، پس از دیدن میوه ها با عصبانیت فریاد زد : 

" همۀ میوه های خوب را خودتان خورده اید وفقط اینها را برای من 

 آورده اید ؟ ! " غلامان یکباره به لقمان اشاره کردند وگفتند : 

 

" اوهمۀ آن میوه ها را خورده است ! " خواجه از دست لقمان ناراحت   

شد؛ اما به او چیزی نگفت وآنان را تنها گذاشت . لقمان ، نگاهی به 

دوستان خود کرد ، درحالیکه آنان زیرِلب باهم حرف می زدند ومی 

 خندیدند ، اصلن هم به روی خود نیاوردند که چه اتفاقی افتاده است .  

لقمان ، دنبال خواجه اش به راه افتاد وبه او گفت : " سرورم ! چند 

لحظه به حرف های من گوش بدهید ، برای پیدا کردن مقصرِ واقعی  

 ، بهتر است همه مارا امتحان کنید !

" خواجه گفت : " با چه امتحانی می شود ، مقصر واقعی را پیدا   

 کرد ؟ " آنگاه لقمان گفت : 

" من راهش را می دانم ، بهتر است همین حالا ، به هرکدام از ما  

یک کاسه ، آب گرم بدهی ، آن وقت خودت سوار براسبی شوی وهمه  

را وادار کنی تا جلوتر از تو بدویم . سپس مقصر واقعی پیدا خواهد  

 شد " .  
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 امتحان کن جمله مان را ، ای کریم 

 ســیر مان در ده ، تو از آبِ حَمـیم           

 بعد از آن ما را به صحـرای کلان

 تو سواره ، مـــا پیاده ، مــی دوان            

 

 خواجه پرسید : " بعد چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ ! "  

 لقمان گفت : " همه چیز آشکار خواهد شد " . 

خواجه که به دانایی وزیرکی لقمان اطمینان داشت ، قبول کرد تا این 

 امتحان را از همه بگیرد . 

همان لحظه ، دستور داد تاهمه یک کاسه ، آب گرم بنوشند وپس از 

 آن همه را وادار به دویدن کرد . لقمان نیز همراه آنان دوید . 

ناگهان پس از چند دقیقه به همۀ خدمتکاران وبه خودِ لقمان ، حالت  

تهوع دست داد وهمه آنچه را که خورده بودندبالا آوردند واستفراغ  

 کردند . ومشخص شد که میوه هارا آن غلامان دروغگوخورده اند . 

خواجه در آن لحظه بود که متوجه حکمت لقمان شد وفهمید ، منظور  

 او از این آزمایش چه بوده است .  

او از لقمان عذرخواهی کرد ودیگران را هم به دلیل خوردن میوه ها  

 وهم دروغگویی تنبیه کرد . 
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 نتیجه : 

ـ ادراک حسی سرچشمه شناخت است . واحساس ، ادراک و تصور 

ساده ترین مرحله اسلوب روند شناخت شئ را تشکلیل می دهند . اما  

جستجوی عقلانی حقیقت از راه حواس انسانی مارا به منزل مقصود 

نمی رساند . این تجربه ووسایل تجربی علمی است که مارا در شناخت  

 .   حقایق اشیاء کمک می نماید 

 

وبر این اساس است که ، ما پرده های راز حقایق را با عده معدود  

 اعضای حواس پنجگانه : 

) چشایی ، بویایی ، شنوایی ، ببسائی ، بینایی ( انسان که اندک اند ،   

نمیتوانیم درک بکنیم . انسان عصر ما بااستفاده بری از وسایل مدرن  

میتوانند  نوین   پیشرفته  های  ابزار  وسایر  وتلسکوپ  میکروسکوپ 

قدرت بیشتراعضای اضافی ادراک وشناسایی خویش را بالا ببرند . 

 :  بگونه مثال  

 

مقناطیسی   ویا  الکترونیکی  میدان  ازاحساس  عادی  حالت  در  انسان 

ویاحرکت فریکانسها در فضاء بوسیله حواس پنجگانه ناتوان است .  

اما با ابزار وفرآورد های علمی و تحقیقاتی علم فزیک وشیمی ...، 

امکان قدرتمندی این احساس برای مان فراهم میگردد . وما در آن 

 ایق پوشیده می گردیم .  مرحله قادر به کشف حق
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در نگرش تمثیلی رویکرد فکری مولوی " حکمت لقمان " نیزدیدیم  

 که! :  

بوسیله    ، ظاهری  صور  حالت  در  حقیقت  شناخت  اول  مرحله  در 

حواس بینایی خواجه منجر بدریافت حقیقت نشد . اما بعد روشن شد  

به  موفق  خواجه   ، لقمان  عملی  وتجربه  تفکر  و  تعقل  مدد  به   ، که 

 شناخت حقیقت گردید . 

 چشم حس همچون کف دست است وبس                                        

 نیست کــــــف را بر همه او دست رس                               

 

 حکایت از مثنوی مولوی

 "عبرت وپند گرفتن"
 

بلند قرار داشت ، شیری به همراه   درجنگلی که نزدیک کوهستانی 

 گرگ وروباهی زندگی می کرد. 

شیر سلطان جنگل بود وگرگ وروباه ، در همۀ کار ها از او پیروی  

 می کردند . اما شیر در رفتار های خود تند خو بود ؛ 

می   خودش  برای  را  چیز  وهمه  شد  می  عصبانی   ، زود  خیلی  او 

خواست ؛ هرشکاری که بدست می آوردند ، ابتدا شیر از آن می خورد 

، تا سیر شود وسپس از آن هرچه اضافه می آمد به گرگ و روباه می  

 رسید. 
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روزی مثل همۀ روزها ، تصمیم گرفتند که به شکار بروند . پیش از  

تا آنروز ، غذای بیشتری   حرکت ، نقشه های خود را تنظیم کردند 

 بدست بیآوردند . 

گرگ وروباه پشت سرشیربطرف کوه حرکت کردند تا شاید در آنجا 

 شکارِ بهتری پیدا کنند ! آن روز یکی از روزهای شکارِ آنان بود ؛ 

 پس از تلاش و کوشش بسیار سه شکار به دست آوردند ؛  

 یکی گاو وحشی بزرگ ،  

 دیگری یک بزکوهی  

 وآن یکی هم خرگوشی چاق وچله . 

وقتی هر سه آنها ، صید ها را در یکجا جمع کردند ، گرگ وروباه  

می خواستند که شیر با عدالت رفتار کند وحد اقل این یکبار هم که  

 شده ، عذای بیشتری نصیب شان شود . 

انگار شیر ، ازاین قضیه بویی برده بود ، بدون هیچ عکس العملی  

روبه گرگ کرد وبه او گفت : " ای گرگ ! برای نخستین بار می 

خواهم ، شکار هارا در اختیار تو قرار دهم تا آنها را میان ما تقسیم  

 کنی ؛ 

 تمام دقت خود را بکار گیر تا مبادا اشتباه کنی .

گرگ بیچاره با خوشحالی تمام ، نگاهی به روباه و نگاهی به شیر  

 کرد آنگاه بسوی صید ها رفت ، کمی فکر کرد وگفت : 

 " کاملن روشن است که تقسیم چه گونه باشد ؛ 

شیر از همۀ ما بزرگتر است ، پس سهم او هم باید بزرگترین شکار  

 باشد؛ 
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 یعنی گاوه وحشی .  

 این بز کوهی هم سهم من است ؛  

 چون پس از شیر من قوی وبزرگتر هستم .  

 این خرگوش چاق و چله هم نصیب روباه خواهد شد ؛ 

زیرااوازهمه کوچکتر است شکار خرگوش روباه کاملن سیر خواهد 

 کرد ."  

 

گرگ به نظر می رسید ، که از تقسیم خود راضی است ، با شادمانی 

 به شیر وروباه ، نگاه کرد ؛ 

گویی فراموش کرده بود که شیر اخلاق تندی دارد . روباه از تقسیم  

 گرگ راضی بود ؛  

افتادن است. ناگهان شیر اما متوجه شده بود که اتفاقات بدی در حال  

به  بیا اینجا ! " گرگ بیخبرازهمه جا،  به گرگ اشاره کرد که : " 

 سوی شیر رفت . شیر باخشم به او گفت : 

 " از کی تا حالا ، تو در پیش من اظهار وجود می کنی ؛ 

انجام می   حالا که ما هیچ نمی گوییم ، توهرکاری دلت می خواهد 

 دهی ؛ 

تو هنوز این را نفهمدی تا من اینجا هســــتم ، حق نداری صحبت از 

 نصیبت بکنی !  

" به دنبال این سخنان ، ناگهان به گرگ حمله کرد وبا چند ضربه اورا  

کشت . روباه از دیدن این صحنه وحشت کرده بود وخشکش زده بود 

 ؛ 
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می توانست فرار کند ونه با شیر به مبارزه برخیزد. در این هنگام که  

 شیر گرگ را از میان برده بود ، نگاهی به روباه کرد وگفت :  

" خُب! بگو بیبینم . نظر تو در بارۀ تقسیم این شکار ها چیست ؟ ! "  

تابرخود مسلط شود . آب دهانش را قرت داد واز   روباه سعی کرد 

ترس و اضطراب خود ، کم کرد . نگاهی به شکار ها و نگاهی به  

 شیر کرد ؛  

اما درآن طرف ، گرگ تکه تکه شده را دید که بروی زمین افتاده 

است . شیر گفت : " چه شده ؟ ما منتظریم ؟ " روباه که زیرکی او 

 زبان زد خاص و عام است ، در برابرشیر سجده ای کرد وگفت : 

" ای شیر دلاور ! من گمان می کنم ، بهتر است جناب عالی ، این   

گاو وحشی را که از همه بزرگتر است به عنوان غذای اصلی ،در 

 صبحانه بخوری تا کاملن سیرشوید . 

 آن بز راهم میتوانی چند ساعت بعد برای میان وعده میل کنید !! 

 اما خرگوش ، اگر برای شام نگهداشته شود بهتر است . " 

به نظر می رسد که شیر این بار چندان ناراحت نیست ، واین تقسیم  

 را عین عدالت می دانست ، پس رو به روباه کرد کرد وگفت :  

" ای روباه ! عدالت را برپاکردی ، این را از کجا یاد گرفته ای ؟ "  

 گفت : 

 " ای روبـــاه ، عــــدل افروختی             

 این چنین قسمت ، زکه آموختی ؟ "  

 روباه بار دیگر با زیرکی تمام ، در برابر شیر تعظیم کرد وگفت : 
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" ای شاه جهـــــان ، من این عدالت را از آن جسد تکه تکه شدۀ گرگ  

 یاد گرفتم . "  

 رفتار شیر به یکباره عوض شد وبه روباه گفت :  

" من این همۀ این شکار هارا به تو می بخشم ، نه به دلیل تقسیم کردن 

 شکار ها ، یاآنکه از من ترسیده ای ؛ 

برای این که آنقدر باهوش هستی که از آن گرگ ، عبــــــرت گرفته  

 ای . 

  ، تواند  می  هرکس  که  ایست  تجربه  برترین   ، عبرت  من  گمان  به 

 بیآموزد . 

تو هم اکنون مانند شیر، قوی هستی ، چون از احوال دیگران عبرت 

 گرفته ای .

 

" چون گرفتی عبرت از گـــــرگِ دنی       پس تــــو روبه نیستی   

شـــــیرِ منی روباه بار دیگر ، دربرابرشیر تعظیم کرد وازین لطفی  

 که شیر در حق او کرده بود ، بسیار سپاسگذاری کرد ؛ 

 اما در دل باخود اندیشید که : 

" اگر شیر ، اول به من می گفت ، این تقسیم را انجام بدی ، الحان 

کرد   گرگ  به  نگاهی   "  . آمد  می  برسرم  بلای  چه  که  نبود  معلوم 

 وباخودگفت :  

 " شاید من جای او کشته می شدم . "

 پس سپاس او را ، که مارا در جهان                               

 کــــرد ، پـــیدا از پـــس پیشینــــیان                             
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 نتیجه :   

مولانای بزرگ ، در نگرشهای نظام ذهنی وتحلیلی خویش وبویژه در 

شناخت  اسلوب  های  گونه  تا  ورزیده  تلاش   ، هایش  اندرزهاوپیام 

حقیقت یابی ، حقایق حیات اجتماعی وتاریخی را با : تشبیه واستعاره  

 وبا کاربرد انواع مجازها به تصویر کشاند . 

خواست ما از شرح ومعرفی این اندیشه های اندرزی و پند وعبرت 

، بزرگان وپیشوایان زبان و ادب فارسی اینست که نسل دگر اندیش 

 در پرتوی این معرفت تاریخی وفرهنگی ؛ 

احساسی   بستر  از   ، را  روز  علمی  و  سیاسی   ، اجتماعی  قضایایی 

 استعاره وتشبیهات به مبحث نمادین وعقلانیت عینی تبدیل نمایند . 

وعدالت  گرایی  وتکثر  اندیشه  آزادی  وتکامل  رشد  بسوی  را  وراه 

 اجتماعی هموار سازند . 

با آموزش دقیق ارشهای ملی و تاریخی وفرهنگی بومی ونوین عصر  

 ما ، کار کرد های نظام سیاسی کشوررا تحت نظارت گیرند . 

وبا چشم تیز بین وبینش عقل پذیر، شیر ها وگرگ ها و روباه های 

وطن را شناسایی کنند وشعور اجتماعی را از دائره ای تفسیری فلسفه  

جنگل به سوی ارزش شناختی حرمت وکرامت انسانی هدایت نمایند 

مسالمت  وهمزیستی  همبستگی  های  ساخت  زیر  ایجاد  ودر جهت   .

 یند.   آمیز، تلاش خستگی ناپذیرنما
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 حکایت از مثنوی مولوی

 " خشم و شهوت " 
 

 پادشاهی ، به دیدار یکی ازعارفان بزرگ رفت وبه او گفت : 

" ای شیخ ! از من چیزی بخواه تا من آن را برای تو فراهم کنم !"  

 شیخ عارف ، روبه او کرد و گفت :  

 " تو خجالت نمی کشی ... این حرف را به من می زنی ؟ ! 

ای پاد شاه باید خیلی بیشترازاین ها ، درحرف زدن با من حواست را 

 جمع کنی ! " شاه گفت :  

 " متوجه نشدم ! چرا ؟ " شیخ گفت :  

دوغلام   آن  تونوکر  که  دارم  خدمتکار  و  دوبنده   ، من  آنکه  برای   "

 هستی ! آن دو در برابرمن حقیر ونا چیز هستند ؛ 

 اما برتو فرمانروا هستند ! 

" من دو بنده دارم و ایشان ، فقیر و آن دو برتو ، حاکمان اند و امیر  

 پاد شاه با تعجب پرسید: 

نهایتِ ذلت و  " چه می گویی ؟!... کدام بندگان ! ... این برای من 

 پستی است ! ... زود باش برایم توضیح بده ! 

" مردِ عارف ، سرش را زیر انداخت وپس از لحظه ای ، سرش را  

 بلند کرد وگفت :  
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" ای پادشاه ! دو بندۀ من یکی خشم دیگری شهوت است ! من این دو 

 را در برابر خود به زانو در آورده ام وبرآن ها فرمان می رانم ؛  

حال آنکه تو در برابر آن ها خم شده ای و آنان برتو فرمان می رانند 

 ! 

" شاه تا این سخنان را شنید ، سرش را بر زیر افکند ، برخاست واز 

 نزد شیخ بیرون رفت . 

 

 حکایت از مثنوی معنوی

 قیاس و تشخیص 
 

مردی بود که مردم را بسیار مورد آزار واذیت قرار می داد، با همه  

شوخی های بیجا می کرد. پس از هر شوخی هم سعی می کرد ذهن  

 طرف مقابل رااز کار خود منحرف کند. 

روزی در میان جمعی، به مردی  نزدیک شد وسیلی محکمی به پس   

مردم   همۀ  برخاست،  آن  از  بلند  صدایی  که  طوری  زد؛  او  گردن 

 نگاهشان متوجه آنان شد.

مرد که سیلی خورده بود از جایش بلند شد وتصمیم گرفت که او هم  

 سیلی محکمی را به او بزند ؛ اما مرد شوخ گفت :
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" صبر کن دوست من ! یک سوال از تو می پرسم، اگر درست جواب  

دادی، آن وقت بزن ! بگو ببینم این صدایی که ازاین سیلی بلند شد،  

 از دست من بود،  یا از گردن تو !" 

 

 این طراق از دست من بودست، یا

 از قفـا گــاه تـــو، ای فـخــر کــیا !                                        

 

مردی که سیلی خورده بود، از این حرف اوعصبانی تر شده ؛ گفت 

 : 

" الان به تنها چیزی که فکر می کنم، این است که سیلی ای به تو  

 بزنم ! آن وقت خودت فکر کن که صدا از کدام بلند شده است !"

 این راگفت و یک سیلی محکم حوالۀ او کرد. 

 

 نتیجه : 

 

در این حکایت مولانا بصورت کل در مورد دو  واژه فلسفی " قیاس"  

نموده است. او زمانی که می پرسد  "... بگو  و "تشخیص" اندیشه  

ببینم این صدایی که از این سیلی بلند شد، از دست من بود، یا از گردن  

اسلوب   به  حقیقت  دریافت   برای  حالت،  این  در  را  خواننده  تو!" 

 شناخت "قیاس" و "تشخیص" عینی مسأله دعوت می کند.
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و   ) )سنجیدن  قیاس  معنایی  بار  شـرح  اینجا  در  مولانا  از  هدف 

تشخـیص )تمیزدادن ( " صدا " ویا متعلق بودن " صدا " به شخص 

 " شوخ" ویا " مرد سیلی خورده " نیست. 

 

بلکه معین ساختن انگیزه وعلت بروزصدا است. که با سلوک رفتاری  

پیوند   در  شده،  تلف  حق  ومعلول  متعرض  عامل  پنداری شخص  و 

 مستقیم و متقابل قرار دارد. 

 

ناله   بلندای سکوت این نوع " صدا ها " و "  ها " در که به امتداد 

جوامع ونظام های سیاسی خود کامه، شعورانه و مستدام در " گلوی  

 خود صدا " خفه می شود. 

 

ما از جمع هزاران صدای ذیروح زمانه ای خویش، که از دست قاتلان  

برای  را   " دانه جو   " کشند.  صدای رهایبخش   بیداد می  حرفوی 

 خوانندگان گرانقدر انتخاب کرده ایم.

 

 صــدای دانــۀ جَــو

 (2005می  21بصیرکامجو) 

 زبــــان داس بهنگــــام چــیغ ســــــــاقـــۀ جَو

 همین بگفت به درو، رحم کن به ریـــــشه جَو 

 زگــــریه هــــای همه ساقــه های ســـــربدرو 

 چـــکیده خـــــون زمــــژگــــان دانـه دانـۀ جَو 
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 ****** 

 درآن مکان که جو،زخم قهر به جسمش بود 

 فضا و ساحۀ درد را، فغان وناله پرُکرده بود 

 در آخرین نفس ای، مرگ جَو و گردش بـُـود                

 شنیده بود دروگـــر، حــرف جَــوئ خون آلود 

 

 میـــان شقشق داس و سوهان که گفته بود !

 عجــب زمــــانۀ بد این حیات بود؟ که نه بود 

 ****** 

 یکـــی بــــیآمد و بــــا داس تیز ســرم بـبرید 

 دیگــر بـیـــآمد و بـــا سُم گــــاِو سیاه وسفید 

 چــنان فــشار بـــداد جثه ام به هـــرسو پرید 

 مــرا زخــوشه و کـــاشانــه ام بـرون بکشید 

 عجب زمـــــانه که هیچ کس به داد ما نرسید 

 به حـال مان هیچ ذیروح، کدام  صدا نکشید 

 ****** 

 نــدا کــشید لب بستـــه !!  گیاهِ خلوت جُوی 

 بــه غصه گفت بــه آب روان چنان بد خُوی 

 چــرا حــیات همـــه ساکنــان حــــومۀ جُوی 

 بـــه میل خود ســری صاحبان قـدرت جُوی 
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 گیاه ِبرگۀ سبزی بهار، تو باغچه و جوی 

 بقتـــل رســـیده ز دستی اجـــیر لالا گــــوی 

 ****** 

 بـه طــرز نیمه هــراس آن دروگری مزدور 

 بفکـــر پاک بشد رفــت ز حرص دنیا دور 

 بــرای اینکه بــدیـــده نـــوای هـــرمقــتول،

 حضــور صحنــۀ خـــون و نــدایی نعرۀ مور 

 جـــرأت بکــــرد بخـود از سرشت قصۀ زور

 بقسم مرد جسور مـــدد بخـــــواست زوجدان  

 بگفت به صاحب داس این چه فکرتی ناجور 

 ****** 

 چــرا ؟!  بـه قتل همه بته های غرقه بخون 

 به کیش و عُرفِ غضب یا به نحوۀ شبخون 

 بـــــرای کسب همان  لقمه نان، پرُ از خون 

 عمل نمــــوده همه مالکـــان داس همـگون 

 ****** 

و    حکما  وسایر  مولانا  وتاریخی،  اخلاقی  و  علمی  های  درس  باید 

 خردمندان سرزمین  خویش را گرامی داریم.  واز رهنمایی های  
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ناب وشایسته ای  آنان در شناخت قضایایی سیاسی و حیات فردی و  

 اجتماعی خود و جامعه مان سود ببریم. 

واز این اندرز ها الهام نیک گیریم، وبا چشم بصیرت  و با شناخت   

 هوشمندانه و دقیق گونه های منبع پیدایی : 

عوامل و انگیزه مادی و معنوی " سیلی ها " و "صدا ها " را عاقلانه   

و   آزادی  راه  مبارزان  ارادیت صفوف  خود  وبا  نمائیم.  شناسی  باز 

 . صلح  کشوررا تقویت بخشیم

 

 ســزای قــروت آب گــرم

 حکایت از مثنوی معنوی
 

برای    ، گرفتند  تصمیم   ، بودند  دوست  باهم  جوانان  از  ای  عده 

ماجراجویی به هندوستان سفرکنند.اسباب ووسایل خود را جمع کردند 

 . بسوی هند حرکت کردند. 

زیر   ؛ خسته وگرسنه  هند رسیدند  به  مسافرت  ها  از روز  پس  آنها 

 درختی ، به استراحت پرداختند . 

همۀ آب و غذایشان تمام شده وشدیدن گرسنه بودند ؛ اما در آنجا چیزی  

را برای خوردن نیافتند . در آنجا مردی را دیدند که از دور بسوی  

 آنها می آمد ؛ وقتی نزدیک شد ، جوانان از او پرسیدند : 

 " آیا در این اطراف ، چیزی برای خوردن پیدا می شود." 
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 آن مرد که فردی بسیار زیرک بود ، به آنان گفت :  

" اگر خیلی گرسنه هستید ، می توانید از گیاهان این اطراف برای 

 خوردن ، استفاده کنید ؛ 

چیز دیگر اینجا پیدا نمی شود تا خودتان را با آن سیر کنید. دراین 

حوالی ، فیل های زیادی وجود دارد؛ اگر بچه فیلی را دیدید ، به شما  

تأکید می کنم ، مبادا اورا بکشید وگوشتش را بخورید؛ زیرا فیل ها 

موجودات بسیار باهوشی هستند ومادر آنها می تواند تشخیص بدهد  

 زندش را خورده است وانتقام سختی خواهد گرفت .  چه کسی فر

من توصیه می کنم که به خوردن همین برگ ها وگیاهان قانع باشید 

 اگر بچه فیلی را دیدید اورا شکار نکنید ."   

 

 با گیاه و برگ ها قانع شوید     درشِکاری پیل بچگان کم روید !   

 

مرد دانا ، این سخنان را گفت . او بر حرف های خود تأکید وسپس  

 باآنان خداحافظی کرد واز آنجا دور شد .  

دانا ، از آنجا دور شد؛ آنان مدتی باهم حرف زدند وهر   وقتی مرد 

لحظه گرسنه تر می شدند . دراین هنگام ، آنان در کنار راهی ، بچه 

چاق  اما  ؛  داشت  کمی  خیلی  وسال  سن  ؛  دیدند  را   ، کوچک  فیل 

وپرگوشت بود .   ناگهان دیدند ، سوی جاده ای  پور پیلی ، فربهی ،  

شان آب افتاده بود . آنان می خواستند کباب خوشمزه    نو زاده ای   دهان

 درست کنند ودلی از عزا در آورند . یکی از همراهان که 
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به حرف های آن مرد دانا ، خوب گوش داده بود ، رو به دوستانش  

 کرد وگفت : 

" از فکر آن بچه فیل بیرون بیآئید ! بنظر من ، بهتر است ، مقدار  

 گیاه وبرگ خوردنی ، پیدا کنیم و بخوریم ! "    

 یکی از آنان گفت :  

" برو بابا ! مگر ما گاویم که برگ وگیاه بخوریم ! بهتر است به فکر  

 کبابی خوشمزۀ باشیم . "  

اما همان فرد دوباره گفت : "مگر آن مرد دانا سفارش نکرد که به 

هیچ وجه به گوشت بچه فیل لب نزنید ، این کار خیلی خطر ناک است 

 "! 

 یکی دیگر از دوستان گفت : 

" کدام مرد دانا ! ... او یک دیوانه بود ! ... تازه ما الحان گرسنه ایم 

! و میخواهیم کباب بچه فیل بخوریم ! اگر تو کباب دوست نداری ، 

 برو برگ و گیاه بخور ! "  

پس از این حرفها ، آنان به سمت فیل کوچک حمله کرده واورا کشتند  

اندر      . آنرا کباب کردند وکل بچه فیل را یکجا خوردند  ؟ گوشت 

آفتادند ، چو گرگان مست       پاک خوردندش ، فرو شستند ، دست .   

اما آن جوانی که مخالف بود ، حتا لب به گوشت آن بچه فیل نزد،حتا 

به دوستانش نزدیک هم نشد .اواز برگ درختان برای  هنگام خوردن 

خود ، غذای فراهم کرد وخورد ؛ او کاملن سیر نشد وکمی گرسنگی  

 در وجودش باقی مانده بود. 
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درگوشه    ، خوردند  را   ، شده  کباب  گوشت  ازینکه  پس  دوستانش 

وکناردراز کشیدند وبه خواب رفتند ؛ اما او در گوشه ای بیدارمانده   

ومشغول نگهبانی بود ؛ او هنوز پند آن مرد دانارا به یاد داشت که  

نباید از گوشت آن بچه فیل بخورد ؛ پس می ترسید که مبادا مادر فیل  

 سربرسد . 

ساعتی گذشت ناگهان متوجه شد که از دور فیل عظیم جثه وخشمگین  

فیل   ؛  شد  میخکوب  ودرجایش  ترسید  خیلی   . آید  می  آنان  به سوی 

باخشم بسیار نزدیک و نزدیک ترمی شد . جوان از ترس ، آب دهانش 

خشک شده بود ونه می توانست از جای خود حرکت کند ، کمی ناله  

بیدار کند ؛ اما گویی آنان به خواب مرگ و فریاد کرد که دوستانش را  

فرو رفته بودند ؛ فیل ابتدا به اونزدیک شد ؛ کمی دهانش را بویید 

وبعد سراغ دیگران رفت ؛ او دهان وبدن هریکی از آنان را بو کرد 

 تا بیبیند دهان کدام یک از آنان بوی بچه اش را ، می دهد . 

 

فیل  آن   ، اندکی  از  بعد   . بود  کوچک  فیل  همان  مادر  او  بی شک 

خشمناک یک به یک ، آن کسانی که فرزندش را خورده بودند ، باخشم 

 نابود کرد وازبین برد واز هیچ چیزی هم ترسی نداشت .    

 در زمان ، او یک به یک را زان گروه می درانید ونبودش ، شکوه    

فیل همه را نابود کرد. فقط آن جوانی که از گوشت فیل نخورده بود ، 

 سالم ماند.  
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 نتیجه :  

بادرک عمیق از کردار و سجایایی اخلاقی ومراتب  مولوی بزرگ 

مراعت و مناعت وقناعت افراد روزگارش ، موعظه فوق را برای 

 نسل های آینده درُافشانی نموده است .  

آینه   رویکرد های علمی واخلاقی ، عبرت واندرز مولانای بزرگ 

به امروز   ایست که تعارض وتداخل و ناهمگونی های عصرش را 

وفردا منعکس میسازد. تفکر واندیشه مولوی تنها در این بسنده نیست  

نستوه    ، توانا  شاعر  ویک  سروده  بیت  هزار  ها  ده  او   ، بگویم  که 

 که خود می فرماید :    وخلاق وتیز بین است. چنانچه 

 زاهـــــد بــودم ترانه گویم کـــردی 

 سرحلقۀ بزم وباده جـــــویم کردی                             

 سجــــاده نشین با وقـــاری بـــودم 

 بازیچۀ کودکان کـــــــــویم کـــردی                              

بلکه اندیشه ای مولوی تجلی از حقایق هستی در پهنه ارتباط اشیاء ، 

از بودن تا شدن است. که او پیوسته این اسلوب را در بیان  رویکرد  

  ، ادبی   ، اخلاقی   ، فلسفی   : های  عرصه  در  خویش  فکری  های 

زیباشناسی  ، جامعه شناسی  ، ... ؛ در نظر داشته است .  اندیشه ای 

ن از خود بجا گذاشته ، ناب ترین جوهری است که با را که او به جها

صلابت و استواری ویژه به باغستان معرفت بشری آب صاف ، میوه  

 نجابت ، وسر سبزی اصالت ، بخشیده است .  
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او در این داســتان تــــلاش ورزیده کــــــه واژه " اراده  "  را در  

بالای " سلوک رفتار "   نفسانی  انگیزه های  با میل وغلبه  مناسـبت 

 . بدهد  قرار  شناختی  باز  مورد  جامعه  امورات  چاچوب  در  انسان 

وهدفش همان شناخت درستی و قبول درستی وعمل درست بینانه در 

 و خود ایستایی اراده است .   سلوک رفتاری انسان

 

ــ اما بصورت ویژه دراین بحث ، موعظه مرد زیرک ، قانون وضع  

شده آن شهراست . ازمنظر انسانی ، جوانان مسافر به موعظه مرد  

زیرک ، ارج نگذاشتند وآنرا اجابت نکردند . ونورم های اخلاقی و  

 عاطفی را درپیدا کردن و خوردن غذا مراعات نه نمودند.  

 و قوانین واساسات معمول شهررا اطاعت نه کردند. 

 

قناعت را برتعرض ترجیح دادند . وانگیزه های میل را فدای حلقوم 

نفس ساختند وبه پیروی ازحرص و آزشکم ، دست به چپاول ،  قتل 

 وکشتار ، خشم  

 و خشونت ، زدند .  

ناعاقبت اندیشانه جوانان ، زندگی خود و بچه وخانواده  وبااین کار 

فیل را به خاک وخون ، یکسان نمودند. درودا که ! مولوی بزرگ  

بگونه ای درتشبیهات واستعارات ، حقایق حوادث زندگی انسان را 

بصورت کل وسرنوشت " بچه فیل "  را بصورت خاص قلم می زند 

که روح وروان مولوی رادرزمانش رنج و  .   درد و تألم اجتماعی ای

آزار می داد . با تأسف که اعِمال چنین تألم ودرد درعصرما به کار  

 روزمره اربابان قدرت تبدیل شده است . امروزدرکشورما نه  
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تنها بچه های فیل کشته می شوند ؟ بلکه هزاران هزار انسان بی گناه  

، انسان بااصالت ، انسان باکرامت ، انسانیکه در قرآن پاک ، خداوند  

مْنا  به او صفت اشرف مخلوقات را اعطاء فرموده  است ــ " وَ لَقَدْ كَرَّ

با شرف وحرمت مدار ، از طرف   انسان  . یعنی همان   " آدمََ   بَنِی 

گروه های ریظرف مسلح ــ بی رحم ، حرمت ناشناس ، عقب گرا  

وابسته به نیروهای تمامیت خواه دولتی ، وبه اصطلاح اپوزیسیون ،  

شعورانه ، بی باکانه ، هدفمندانه وظالمانه  کشته می شوند ، بقتل می  

 رسند ، مورد تجاوزوتعرض وغضب وغارت قرار می گیرند .   

 

مردم ما آگاه باشند . واز درس های انسانی و اخلاقی  ناب مولوی 

که  نمایند  ومشاهده  دهند  قرار  خود  راه  چراغ  آنرا  و  گیرند   بهره 

 چطوردراین داستان  : 

یک فیل بی واسطه موفق شد که مجرمین وقاتلین جگرگوشه خود را 

به کیفر اعمال شان برساند . اراده و تصمیم او بود . بتأسی ازبرسی  

ماهوی این داستان ، مردم وماتم زده گان سرزمین ما لطف بفرمائید 

را   خود   ، وتوانمندی  قدرت   ، واراده  تصمیم  گیری  بکار  ؛ارزش 

ه ای در شکستاندن کمر قاتلین جگرگوشه های  بشناسید . وآن را حرب 

 میهن ، آزمایش نمائید . 

دیگر به هر شخص بی کفایت ، بی باک ، بی تفاوت ، بی برنامه ،  

سیاست  و  اقتصاد   : مدیرت   : المللی  بین  و  ملی  ازمسایل  وناآگاه 

 وفرهنگ میهن  را دو دسته ، تحفه ندهید . سلاح انتقام شما یک"  
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ورقه رای " شما است . وآن " ورقه رای " را بر شخصیتی بدهید  ،  

که به اصالت و نجابت انسان و همسنگی و مرد وزن متعهد و پایبند  

عدالت   و  همبستگی   ، واستقلال  آزادی   ، ثبات  و  صلح  وبه  بوده  

 اجتماعی اعتقاد وباورعلمی ، اخلاقی وانسانی داشته باشد.  
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 نهم ــ سعدی 
 

میلادی( تاجیک ایرانی شاعر ونویسنده    1292ــ    1210)ــ سعدی  

پارسی گوی ،  داستان پرداز وپند آموزبود .  اهـــــل ادب و خردمندان  

حوزه تمدنی قاره کهن به وی لقب » استادِ سخن « ، » پادشاهِ سخن  

 « ، » شیخ اجل « داده اند. 

بس   تأثیر  سعدی  واندرز  وداستانی  ادبی  ورویکردهای  ها  نوشته 

بزرگی برزبان فارسی گذاشته است.  وبسیاری از ضرب المثل های 

رایج در زبان فارسی اقتباس از آثار وی شده است. مغزسخنان سعدی  

کلام   سنجش  مگردرآنها   ، است  ودشواری  سادگی  از  سرشار 

خواننده را به تفکروامی    وطنزنهان وآشکار بمشاهده می رسد ، که

 دارد.   

 
سعدی تحصیلات خویش را در » مدرسه نظامیه بغداد « که  مهمترین  

؛   آمد   می  حساب  به  زمان  آن  در  اسلام  جهان  ودانش  علم  مرکز 

پایان   به   ، شد  می  شمرده  شرق  در  دینی  بزرگ  مدرسه  ونخستین 

 رسانید.  
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به  سخن   استاد  یا  خطیب  صفت  به  تحصیل  اتمام  از  پس  سعدی 

سفرکرد . وسپس به زادگاه خویش شیرازبرگشت  شهرهای شام وحجاز

 وبه پژوهش وتحقیق ادبی وعرفانی وجامعه شناختی پرداخت.  

داده شده است   او  آثار منظوم ومنثور  به مجموعهٔ  کلیات سعدی که 

ویژگی های اندیشویی سعدی    .کتاب و شش رساله می باشد  16شامل  

زیر مؤلفه  دو  در  ایجاز  بصورت  مگر  است  زیاد  آنهارا  ،  خیلی 

 : ارزشبندی می کنیم

ومعرفت   کلامیک ـ سعدی گوینده ایست که با زبان فصیح وشیرینی  

واقعی ، هنجار ها و انگاره های ناب انساندوستی و نوعپروری را  

و  سعادت  راه  در  آنرا  بیشتر  هرچه  غنامندی  با  و  گرفت  بتأمل 

 .  خوشبختی انسان رشد و تکامل داد 

وکسب آگهی ها وداده های مفید تاریخی  دو ـ او با استفاده از تجارب   

  لاقی اززندگی وسفر های دراز وی توانست اندیشه های پیشرو نگراخ

جامعه   و  مردم  ورستگاری  وپیروزی  کار  ونیکی  خیر  برای  را 

هــــــدایت فرماید . وبا ابداع سخنان موجز وناب و پاکیزه در قالب  

  نیاکان خود نظم و نثر، اوگاه چنان روشنگر افکار وآرمان های مقدس  

او مایه  لاقی  گردید که تا امروزدستآورد های فرهنگی و ادبی و اخ

  .سربلندی وعزت و افتخارهویت فرهنگی ما و جهان بشریت می باشد 

کتاب  عنوان  به  دانشمندان  درمیان  وبوستان سعدی  گلستان  کتابهای 

افزون  انسان شناخته شده است. که  درمورد سلوک رفتاری  اخلاق 

م.(   1778ــ 1694برفارسی زبانان بر دانشمندان غربی همچو ولتر) 

( گوته  فون  ولفگانگ  ویوهان  فرانسوی  نامدار  ــ   1749فیلسوف 

 ن شناس آلمانی ،  اثرپذیر بوده است. م.( شاعر ، ادیب ، انسا 1832
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سعدی نخستین شاعر تاجیک ایرانی که آثاراوبه یکی از زبان های  

اروپایی ترجمه شده است . » آندره دوریه  «  ادیب ومترجم فرانسوی  

میلادی  اولین کسی بود که گلستان سعدی را به زبان   1634در سال 

در سال   آن  بتعقیب  ترجمه کرد.  برگردان   1651فرانسوی  میلادی 

آدام اولئاریوس پژوهشگر    1654شد. ودرسال    لاتین ازگلستان منتشر

وریاضییدان و جغرافیادان آلمانی ترجمه کاملی از بوستان وگلستان  

سال  در  اول  بار  انگلیسی  درزبان  کرد.  ترجمه  آلمانی  زبان  به  را 

میلادی ، بخشهای از گلستان را استیفن سالیوان ترجمه ودر    1774

 لندن منتشرکرد. 

آثار   از  فرانسه  هجدهم  قرن  بزرگ  نویسندگان  ازجملۀ  دیدرو  دنی 

باارزش سعدی ستایش نموده است. گلستان تاکنون شش بار بگونه ای  

 کامل به زبان فرانسوی ترجمه شده است.  

ر"   کارنو،  فرانسو  دانی اضیلازار  سعد  ،یمشهور  علاقهٔ   یبه 

عنوان نام  را به   ی بود که نام سعد  یعلاقه به حد  نیداشت. ا  یوافر

کارنو، پدر علم   یسعد  کولاین  ی. فرزند ودیفرزندان خود برگز  یانیم

  جمهور س یکارنو، رئ یفرانسوا سعد یمار یو نوهٔ و  کینامیترمود

هر دو به    یانیاست، که نام م  1894تا    1887  یهافرانسه در سال 

  . " استشده انتخاب یافتخار سعد

  به   ،یلاد یقرن نوزدهم م  یی کایوالدو امرسون، شاعر آمررالف  "   

نگرش ودانش ادبی واخلاقی  گلستان، با    یواسطهٔ مطالعهٔ ترجمهٔ آلمان 

و  یسعد  شد.  سعد   یمقالات  یآشنا  مورد  منتشر    یدر  و  نوشته 

ن  سروده های  است. در  کرده  تحت که    افت ی   یعبارات  توانی م  زیاو 

 به زبان    یمعتقد بود که سعد   یو.  است سروده شده  یگلستان سعد   ریتأث 
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سروانتس    ر،یو سخنان او مانند شکسپ   د یگوی همهٔ اقوام و ملل سخن م

کتاب گلستان را   یاخلاق  یدستورها   یدارد. و  یتازگ   شهی و هومرهم

 " دانست یم یالمللن یو ب   یعموم نی قوان

به زبان   در شبه  یآثارسعد "   پنجاب  یهاقارهٔ هند  و    یسند   ،یاردو، 

آثار سعد   است.  منتشر شده  ت یسانسکر که مورد اشاره  چنان –  یاز 

نظام آموزش    یدرس   یهادر کتاب   –  واقع شده  ز یجواهر لعل نهرو ن

 "  است.و پرورش هندوستان و پاکستان استفاده شده 

گلستان و بوستان   ژهیو  و به   یآثار سعد   یعثمان دولت    شاهنشاهیدر  "  

ها  ترجمه   تبارترک   شمندانیبرخوردار بود. اند   اهمیت وارزش بهتراز  

 " اند.نوشته و منتشر کرده آثار سعدی بزرگبر   یمتعدد  یهاو شرح 

باشعرمشهور بنی آدم سعدی  وسخن پندآمیز حکایتی از گلستان :   

 داستان پردامنهِ شهرت جهانی این مرد بزرگ را کوتاه می سازیم .

   رند ـــگید ــــکی یآدم اعضا  یبن

 گوهرند  کیز  نشیکه در آفر                                

   بدرد آورد روزگار یعضو  چو

  ر عضوها را نماند قرارـــــدگ                                  

گذاراندیشه  اساس  منظوم  درقالب  سعدی  رویکردهای  ابداع 

 ( در جهان بشریت است  .Humanismانسانگرایی ) 

   سخن پندآمیز حکایتی از گلستان :همچنان و

 "       گرچه با آدمى بزرگ شود               عاقبت گرگ زاده گرگ شود"
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 دهم ـ حافظ 
بزرگترین    1390ــ    1315)  حافظ از   ، ایرانی  تاجیک   ) میلادی 

فارسی  ومعرفت عرفانی ووحدت  ادبیات زبان  نغز گوی  شاعران 

وجود ، مشهور به لسان غیب ، ترجمان اسرار وناظم اولیاء بود ، 

افزون بربخش های ادب وشعر فارسی، در زمینه   او  کار وفعالیت 

 نموده است .   های فلسفه ، منطق وعرفان تحقیق وپژوهش
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حافظ بزرگ یکی  ازباوقار ترین و اثرگذارترین ادیب وشاعر فارسی  

گوی است  که شاعران فارسی زبان  پس از خودش ، مقام بلند معرفتی  

وادبی وی را تمجید وگرامی دانسته اند . در  قرون هجدهم ونزدهم  

وازین   شد  ترجمه  اروپایی  زبانهای  به  حافظ  های  سروده  میلادی 

 محافل ادبی وفلسفی جهان آوازه انداخت  .  طریق نام وشهرتش به 

وفرهنگ   نیاکان  باستانی  فرهنگ  حافظ  باارزش  کار  بزرگترین 

اسلامی ایران زمانه اش را بادین ، کلام ، فلسفه  وعرفان پیوند داد .  

شناسی  وحق  برراستی  مبنی  نوینی  نگرش   ، اندیشه  این  وبربنمایه 

وحقگویی در اشعار خود متبلور ساخت. ازین نگاه است که حافظ در 

یچ گناهی را بد تراز مردم فریبی نمی دانست  سلوک رفتاری انسان ، ه

 وهمیشه به افراد خودنما وریاکاردر سروده هایش می تازید .   

  سیروس   گفتهٔ بهیکی از ویژگیهای سبک شعری حافظ طنز است . "  

توان با اطمینان ویژگی  شمیسا در دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، می 

بنیادین سبک حافظ را ایهام و طنز دانست؛ اما این طنزها ظرافت 

درک برای  و  دارند  پیش   بسیار  به  نیاز  در زمینه شان  آگاهی  های 

موضوعات عقاید کلامی، عرفانی و موضوعات اجتماعی روزگار  

می  ادامه  شمیسا  است.  میحافظ  را  حافظ  طنز  طنز  دهد  توان 

دانست که طنزش بیشتر سبب  )خورشید نما وزیبا رو(  وراسی  ـــــه

هم خویش را مورد طنز و انتقاد قرار هی نشاط است تا آزردگی و گا 

با »کمدی عالی« طنز حافظ را میمی مقایسه  در  »طنز  توان  دهد. 

   .شود متعالی« نامید که سبب خندهٔ روشنفکران می 

وی می افزاید که غزل حافظ آشناترین اشعاربرای عام وخاص است 

واین موقعیت برای کمترشاعری ، حتی در مقیاس جهانی پیش آمده 

 است. "
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جهانی   کنگره  دارد.  خاصی  جایگاه  المللی  بین  در عرصه  حافظ  ــ 

بزرگ   سعدی  درگذشت  سال  هفتصدمین  مناسبت  به  وحافظ  سعدی 

درسال   بزرک  حافظ  درگذشت  سال  در   1350وششصدمین  هـ.ش. 

 شیراز برگزار شد. 

عمومی   کنفرانس  اجلاس  وچهارمین  بیست  عمومی  مجمع 

میلادی برابر به ششصدمین سال درگذشت   1987یونسکودر سال  

 حافظ را ، سال بزرگداشت وی نامگذاری کرد. 

پورگشتالــ   هامر  فون  یوزف  (    1856ــ    1774)  بارُن  میلادی 

زبان خاورشن به  ترجمه سترگی    ، اتریش  نشینز  اهل آرشیدو  اس 

آلمانی ومنثور از دیوان حافظ تهیه کرده است. همچنین شرح های 

انگلیسی بگونه ای کلی وجزئی ، از اواخر سده نزدهم میلادی از 

دیوان حافظ مانند شرح های گرترود بل ، هرمن بیکنل ، هنری ویلیر  

  ان صورت پذیرفته است .فورس کلارک ووالترلیف  ... دیگر

، دو شاعر  در پارک گوته وایمار آلمان، یادبودی از حافظ و گوتهــ  

 هاست. گوی فرهنگ و بزرگ تاریخ بنا شده است که سمبولی از گفت 

یاد  دوکرسی مرمرین می   این  بر جایگاه  بود شامل  تلویحی  که  شود 

گوته و حافظ است. همچنین بخشی از اشعار حافظ نیز به زبان فارسی  

دانید ارتباط میان  می در لوحه فلزی این یادبود حکاکی شده است. اما  

 این دو ادیب چیست؟ 

ترین شاعر آلمانی، در یکی از آثار فاخر خود گوته به عنوان بزرگ ــ  

  شرقی« که به صورت نثر سروده شده، مکرراً   -به نام »دیوان غربی

را مرید و تاثیر   وستایش وی خود   از حافظ نام برده است و با تمجید 

داند. گفتار گوته در این دیوان، از ادبیات شرقی  پذیرفته از حافظ می 

 .الهام گرفته است  و ایرانی
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شاعر تاجیک ایرانی رودکی ، سعدی ،    4سردیس  علاوه بر خیام،  ــ  

میلادی در مسکو روسیه رونمایی    1998فردوسی  وحافظ درسال  

 وکارگزاری شد . 

 با یک مصراع داستان حافظ بزرگ را کوتاه می کنیم :  

 ر چه نبود اختیار ما حافظـــگناه اگ" 

 " استتو درطریق ادب باش گو گناه من 

شمار نخبگان تاجیکان ایرانی در عرصه بین المللی به ده   کلام آخر :

ها ودرعرصه ملی به هزاران می رسد. اما ما برای روشن سازی  

آنعده   و  ذهنیت  مایه  کم   ، اندیش  خشک  افراد  و  قومی  گروهِکهای 

ناآگاهی که از رشک بی هویتی به زبان اهریمن سخن می رانند ، به 

 بیان شهرت جهانی نزده نخبه تاجیک ایرانی ،  بسنده می کنیم . 

ما همچو اجداد خود راست می گوئیم ، راست می اندیشیم  وراست  

می بینیم ، مهرمی ورزیم ، محبت می کنیم ، کرامت ونجابت انسان  

 را گرامی میدانیم .  زیرا جد بزرگ ما چنین فرموده است  : 

 راه درجهان یکی است وآن راه راستی است " " 
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